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 هو العلیم 

 (٤دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع ) 

 رسالۀ اجتهاد و تقلید

 تقریرات بحث اجتهاد و تقلید

 از

 مرحوم آیة الله حاج شیخ حسین حلّی اعلی الله مقامه

 تألیف:

حضرت علّامه آیة الله حاج سیّد محمّد حسین 

 حسینی طهرانی

 قدّس الله سرّه

 ترجمه و تعلیقات:

 سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی
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 قال الصادق علیه السّلام: 

 .اُهرُبْ مِن الفُتیا هَرَبَک مِنَ الأسدِ 

 امام صادق علیه السّلام فرمودند: 
طور که از شیر درنده از فتوا دادن بپرهیز همان»

 «کنی!فرار می
 ٢٢٦، ص ١بحار الأنوار، ج  
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تصویر حضرت آیة الله حاج شیخ حسین حلّی، 

 رضوان الله علیه
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تصویر حضرت علّامه آیة الله حاج سیّد محمّد 

 حسین طهرانی، قدّس الله سرّه
 در کتابخانه منزل مشهد مقدّس

  
  



6 

  



_________________________________________________________________ 

7 

  
  

 فهرست مطالب
  
  

  
  



8 

  



_________________________________________________________________ 

9 

  



10 

  



_________________________________________________________________ 

11 

  



12 

  



_________________________________________________________________ 

13 

  



14 

  



_________________________________________________________________ 

15 

  



16 

  



_________________________________________________________________ 

17 

  



18 

  



_________________________________________________________________ 

19 

  



20 

  



_________________________________________________________________ 

21 

  



22 

  



_________________________________________________________________ 

23 

  



24 

  



_________________________________________________________________ 

25 

  



26 

  



_________________________________________________________________ 

27 

  
  

 مقدّمه مترجم
  

  



28 

  



_________________________________________________________________ 

29 

  

  

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

  
  

الَلهمّ یا ذا العرشِ المجید و المَنّ القدیم و  
العَطاء العَمیم و الصّراط المستقیم، یا ذا الکلمات 
التّامّات و الدَّعَوات المُستَجابات، أفِض صِلَةَ 
صلواتِک و سلامةَ تسلیماتِک علی أوّل التَّعَیُّنات 

و آخِرِ التنزّلاتِ المُفاضة من العِماءِ الربّانیّ 
المُضافة إلی النّوع الإنسانی، کان الُله و لم یکن 
معه شیءٌ ثانی، و علی آله الأطهار المُنتَجَبین 
الأخیار الّذین أذهَبتَ عنهم الرّجسَ أهلَ البیت و 

 طَهَّرتَهُم تَطهیرًا.
حمد و سپاس لایزال حضرت ذات ذوالجلال  

نهاد و  را سزاست که بر این حقیر مسکین منّت
ترین و توفیق اقدام به طبع و نشر یکی از نفیس

ترین آثار علمی عالم بالله و بأمر الله، راقی
الله علی الإطلاق حاج سیّد  حضرت علّامه آیة

محمّد حسین حسینی طهرانی ـ روحی له الفداء 
 ـ را به او ارزانی فرمود.

این سِفر قویم یادگار دوران تحصیل و اقامت  
 پاسبانملائک  ایشان در نجف اشرف، آستان
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و مطلقه ولایت  صاحب الموالیمولی  حضرت
السّلام  الهیّه أمیرالمؤمنین علیهیتناهی  لا

باشد، که به نام اجتهاد و تقلید مسمّی گردیده می
است. یادگاری که از حضور مجلس درس عالِم 

ابد وَرِع، علّامۀ خبیر و متضلّع، استاد الأساتید ع
الله العظمی مرحوم حاج شیخ حسین حلّی  آیة

 ـ حاصل گردیده است. أعلی الله مقامه ـ
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الله حاج شیخ حسین حلّی  ای از احوال آیةشمّه
 رضوان الله علیه

ـ در  رضوان الله علیه مرحوم علّامه طهرانی ـ 
این عالم جلیل القدر  زمان حیات خود پیوسته از

به عظمت و علوّ روح و صفای ضمیر و خلوص 
نیّت و اقتدار علمی و تضلّع بر مبانی و فروع، و 

انگیز بر احادیث و آثار ای اعجاباحاطه
السّلام و نیز اشراف بر تاریخ و  معصومین علیهم

های متداولۀ عصر تفسیر و کلام و نوآوری
ه از فرهنگ و یافتخویش و قضایای مستحدثۀ راه

نمودند؛ و این نکته را در تمدّن غرب، یاد می
گیری ذهن وقّاد ایشان در ادراک متین و شکل

اتقان نظر نسبت به مسائل و مبانی دخیل 
دانستند. مطالعات ایشان در کتب مارکسیستی می

و عقاید آنها و نیز مبانی سست و خرافی پیرامون 
کلّی  خلقت انسان و فلسفۀ داروین و به طور

ای بود که موجب شگفتی مبانی دهریّین، به اندازه
 مرحوم والد شده بود.

 فرمودند:ایشان می 
روزی به منزلشان برای توضیح و رفع ابهام 

ای از مشکلاتم رفته بودم. در اثناء بحث به پاره
مناسبتی ایشان مرا به صندوق بزرگی هدایت 
 کردند، و هنگامی که درب صندوق را باز کردند
دیدم تمام این صندوق مملوّ از کاغذها و 
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های ایشان است و سپس به من فرمودند: نوشته
هایی است که از کتب مادّیّین اینها تمام نوشته»

 «ام.آوری کردهجمع
 خصوص در تاریخ اسلام انگیز مرحوم حلّی در علوم مختلف، بهتضلّع اعجاب

تضلّع ایشان بر تاریخ و به خصوص تاریخ  
انگیز بود و در بسیاری از مباحث اعجاب اسلام،

های فقهی و اصولی خویش، از نکات و در درس
ظرائف تاریخی جهت اثبات مطلب بهره 

 بردند.می
و امّا تضلّع ایشان در فقه و اصول زبانزد اهل  

فنّ و حوزۀ نجف بوده است و از او به عنوان 
 ـنام  قدّس سرّه مبرّزترین شاگرد مرحوم نائینی ـ

شد، و چه بسا بسیاری ایشان را بر استاد ده میبر
.ترجیح می دقّت نظر و احاطۀ غریب   ١دادند

 ایشان بر 
  

رسید؛ و مدارک فقهی گاهی به حدّ اعجاب می
ای، روایت و کلامی را از چه بسا در بحثِ از مسأله

گونه توقّعی را در اثبات و تأیید مباحث دیگر که هیچ
آوردند و مسأله نمود، به میان میمسأله ایجاب نمی

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تسلّط آقا شیخ حسین حلّی ـ رضوان الله  ١١

، ٢ـ در فقه و اصول رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  علیه
 .٣٥ص 
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کردند؛ و این نکته جز برای خبراء به را اثبات می
متضلّع قابل فهم نیست،  مبانی استنباط و مجتهدین

های اصل کتاب که البتّه توضیح این مطلب در پاورقی
 شاءالله.خواهد آمد؛ إن

و اما دوری ایشان از مسائل اجتماعی و  
مناصب مرجعیّت و امور حسبیّه و التزام به تقوا 
و ابتعاد از حطام دنیوی و هواهای نفسانی، که 

 خود داستانی مفصّل و حکایت دیگری دارد.
سیرۀ مرحوم حلّی در ترجیح مصالح اسلام بر 

 منافع ظاهری و دنیوی خویش
دغدغۀ آن بزرگوار در تصدّی و یا عدم آن  

صرفاً و انحصاراً حفظ آبروی اسلام و شئون 
شریعت بوده است، و در هرجا قدمی پیش 

اند این منظور فقط مورد نظر او بوده و نهادهمی
لح اسلام را نموده است مصادر هرجا توقّف می

داده بر منافع ظاهری و دنیوی خویش ترجیح می
است، و به اغواء اهل دنیا و اغراء متملّقین 

نموده است و پیوسته بر نفس خود توجّهی نمی
از غلبۀ هویٰ و تکالب بر جیفۀ دنیا و ریاسات، 
حاکم بوده است و به کسی اجازۀ جرأتِ دخالت 

ان و اصحاب داد و از اطرافیدر امور خود را نمی
انگیز سخت در حذر بود؛ و این شیوۀ بیوتِ فتنه
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تمامی بزرگان و برگزیدگان الهی است که دائماً 
مراقب جریانات اطراف خود و متنفّذین از 
اصحاب و به خصوص اقرباء و منتسبین به 

ترین حرکت گاه کوچکباشند و هیچخویش می
و تصرّف آنان را از انظار خود دور نگه 

 ند.دارنمی
توصیه مرحوم علّامه بر پرهیز از وساوس و 

 اغوای مریدان و حواریّون ناآگاه
ـ  رضوان الله علیه مرحوم والد معظّم ـ 

ای پیوسته این حقیر را از وقوع در چنین فتنه
 فرمود:داشت و میبرحذر می
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بر شما باد که از اطرافیان و وابستگان به حریم 
این مریدان و خود به شدت مراقبت نمایید! 
الحیل و انواع حواریّون، انسان را با لطائف

ترفندها و تشویه افکار و بیان خلافِ واقع و تغییر 
و تفسیر حوادث به مقتضای امیال و اهداف 
نفسانی خویش در مسیر و طریق شیطانی خود، 

ها و دهند و همواره با وسوسهناخودآگاه قرار می
ان را با افکار ها و مکرها ذهن و نفس انستملّق

های خویش هماهنگ شیطانی و تلبیس
سازی چنان استادانه و سازند؛ و در این زمینهمی

کنند که انسان آنان را همچون مکّارانه عمل می
پدری دلسوز و برادری شفیق و صدیقی رفیق 

ای از مکر و نفاق پندارد که ابداً احتمال شائبهمی
و آنان را دهد و تزویر در تصرّفات آنان نمی

پیوسته در کنار خویش و همراه خویش و ملازم 
دهد، و از مکر و با خود در سفر و حضر قرار می

تزویر آنان در تنظیم امور دنیوی و تنسیق نظام 
گیرد و رأی و نظر آنان اجتماعی خویش بهره می

های را بر افراد دلسوز و به دور از هویٰ و هوس
ت و اندرز دهد و به نصیحشیطانی ترجیح می

گذارد و از آنان دوری مشفقین وقعی نمی
گزیند و از ملاقات و دیدار با آنان اجتناب می
 ورزد.می
چنان ادامه پیدا و این روش و سیره اگر هم 
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کند طولی نخواهد کشید که ذهنیّت و طرز تفکّر 
گیری تصوّرات و ترتیب قیاسات او به و شکل

ین متبدّل همان کیفیّت و نحوۀ تفکّر آن شیاط
خواهد شد، و حتّی از آنان جلوتر خواهد رفت 

های کُشنده و خسران و رو به مهالک و باتلاق
ابدی، و در نهایت پذیرش قهر و غضب الهی و 
ورود در آتش دوزخ و نکبت و بوار لایزال 

 سرعت و سبقت خواهد گرفت.
الله سیّد عبدالهادی شیرازی  طرد نمودن آیة

را به دلیل دخالت در یکی از منتسبین خویش 
 امر مرجعیّت

 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه مرحوم والد ـ 
یکی از اعاظم و فقهای معروف نجف که چندی 
مرجعیّت عامّه را نیز حائز گشته بود، مرحوم 

أعلی الله  الله سیّد عبدالهادی شیرازی ـ آیة
ـ بود که دارای مراتبی از تهذیب و حالات  مقامَه

جات روحانی و مکاشفات برزخی معنوی و در
ها به واسطۀ بوده، به طوری که در بسیاری از شب

های الهی تا صبح غلبۀ واردات ملکوتیّه و بارقه
شد قدرت بر خوابیدن و استراحت از او سلب می

های ربّانی شب را به چنان در حال جذبهو هم
 رسانید.صبح می
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ایشان وقتی مشاهده کرد که برخی از منتسبین به 
او در امور مرجعیّت و ارتباطات اجتماعی او 

کنند، آنها را طرد نمود و از بیت خود دخالت می
بیرون کرد و تا آخر عمر به منزل خویش راه نداد 

 ١و از آنان فاصله گرفت.
آری، این چنین است روش و ممشای مردان  

ز حریم شرع را بر مصالح الهی که حفظ و صیانت ا
دهند و آن لؤلؤ و تعیّنات این دار فانی ترجیح می

های ترفّه تابناک فلاح و حیات اخروی را به خرمهره
فروشند و تعویض و لذّات شهوانی دنیای دنیّ نمی

 2«.صبََوا أیّامًا قصیرةً أعقَبَتهُم راحةً طویلةً »کنند: نمی
عامت استنکاف مرحوم حلّی از مرجعیّت و ز

 عامه
الله حاج شیخ حسین حلّی  مرحوم علّامه آیة 

ـ از زمرۀ چنین افرادی بود. این  أعلی الله مقامه ـ
مرد بزرگ که بَطَل میدان علم و فقاهت و شخص 

آمد، هنگامی که فرید وادی مرجعیّت به شمار می
مشاهده کرد از جنبۀ امور ظاهری و کیفیّت 

الله  وم آیةحیازت این منصب و جَری امور، مرح
ـ بر او پیشی گرفته است از  قدّس سرّه حکیم ـ

                              
الله سید عبدالهادی شیرازی رجوع  جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوال آیة ١١

 .١٠٥، ص ١شود به مهر تابناک، ج 
 .١٦٠، ص ٢ نهج البلاغة )عبده(، ج ٢
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ادامه و استمرار مسیر مرجعیّت و تصرّفات در 
این ورطه اعلام انصراف نمود و اطرافیان و 
متصدّیان تدبیر و تنظیم این مسئولیّت را از ادامۀ 
 این حرکت برحذر داشت و منع نمود و فرمود:

و استمرار از این پس پیگیری مسألۀ مرجعیّت 
این حرکت از ناحیۀ ما تضعیف اسلام و موجب 

 وهن دین مبین خواهد شد.
شکّ و شبهه بر مرحوم آقای و با آنکه خود بی 

حکیم تفوّق علمی قاطعی داشت، در مجالس 
کرد و در حوزۀ استفتاء او ایشان شرکت می

 یافت و به حضور می
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آخر گفت، و تا ها و سؤالات وارده پاسخ مینامه
عمر شریف خود به تأیید و تسدید مرحوم حکیم و 

 ١حضور در این مجالس ادامه داد.

تواضع خاص مرحوم حلّی نسبت به اولیای 
 الهی و عرفای بالله

مرحوم علّامه شیخ حسین حلّی نسبت به  
اولیای الهی و عرفای بالله با تواضع خاص از 

نمود و خود را در قبال آنان مراتب ایشان یاد می
شمرد و به عظمت روح و علوّ مقامات ناچیز می

نمود و وصول آنان و حقارت خویش اعتراف می
به مدارج راقیۀ توحید و تجرّد را از آنِ 
برگزیدگان از عرفای شامخین و علمای بالله و 

شمرد، و خود را فاقد چنین مراتبی بأمر الله برمی
 دانست.از قُرب و تجرد می

 فرمودند:ـ می لله علیهرضوان ا مرحوم والد ـ 
بارها اتّفاق افتاد که مرحوم حلّی در مجلس درس 
وقتی که به مناسبتی سخن از مرتبت و مقام 
مرجعیّت عامّه و حائزیّت شرایط تقلید به میان 

و أمّا مَن کانَ مِنَ »آمد و روایت معروف: می
 الفُقَهاءِ صائِناً لنِفَسِهِ حافظًِا لدِینهِِ مُُالفًِا عَلَ 

                              
الله شیخ حسین حلّی در دفتر  جهت اطّلاع بیشتر پیرامون حضور آیة ١١

 .٣٣، ص ٢الله حکیم رجوع شود به ولایت فقیه، ج  استفتاء آیة



_________________________________________________________________ 

41 

را  ١«.هَواهُ مُطیعًا لِأمرِ مَولاهُ، فَلِلعَوامِّ أن یُقَلِّدوه
که اشک از چشمان حالی کردند، درمطرح می

 فرمودند:ایشان جاری بود می
این مقام فقط درخور شأن و مرتبت خاصّان از »

یافتگان به حریم الهی است، نه برای امثال راه
خبری  از این مطالب و مقامات که هیچ ٢... منِ

دست نیاوردیم، این مقامات ارتباطی و اطّلاعی به
به ما ندارد و ما نسبت به کُنه و حقیقت آنها 

 «ایم.بیگانه
  
ای از احوال و اوصاف مرحوم این بود شمّه 

نظیر در ـ شخصیتی کم رضوان الله علیه حلّی ـ
حوزۀ علمیّۀ نجف که همگان در تفوّق علمی او 

ق بودند و در صفای باطن و بر اقران و امثال متّف
خلوص فِعال او تردیدی نبود به طوری که 

ـ از ایشان به علّامۀ  قدّس سرّه مرحوم والد ـ
 ٣فرمودند.حلّی ثانی تعبیر می

س الله سّره و رضوانه علیه و حشره مع   قدَّ

                              
 .١٣١، ص ٢٧الشّیعة، ج  ؛ وسائل٤٥٨، ص ٢الإحتجاج، ج  ١
این قلم به واسطۀ شرم نگارش نتوانست لفظ صریح ایشان را در متن ذکر  ٢٢

رضوانُ الِله و  امّا برای اثبات طهارت نفس و علوّ روح آن رجل الهی ـکند، 
 «.الاغ: »داند در پاورقی بیاوردـ مناسب می برکاتُه علیه

جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوالات مرحوم آیة الله شیخ حسین حلّی  ٣٣
 .٣٢، ص ٢؛ ج ٢٥١، ص ١فقیه، ج  رجوع شود به ولایت
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أولیائه المقرّبین و جزاه الله عن الإسلام و المسلمین 

یین، بمحمّد و آله خیَر جزاء المعلّمین و المربّ 

 الطّاهرین.

ای از احوال حضرت علّامه طهرانی رضوان شمّه
 الله علیه

و امّا شخصیّت دیگر این کتاب که مقرِّر  
مطالب درسی و تلمیذ مرحوم حلّی است، 

الله العظمی و حجّته الأکبر افتخار  حضرت آیة
مکتب تشیّع و اسلام و مُحیی ارکان شریعت 
غرّاء، لوادار مکتب توحید و عرفان، زعیم مدرسۀ 
ولایت و امامت، کامل به کمالات ربّانی، وافد 

بحانی، متحقّق به فقه الله الأکبر، حریم کبریاء س
حسنۀ دهر و فرید عصر، عالم بالله و بأمر الله، 
سیّد الفقهاء و المجتهدین، مرحوم والد معظّم، 
حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ أفاض 
الله علیه من نفحات قدسه و قدّوسه و انار الله 

و  براهینه فی المعارف الحقّة الإلهیّه ـ انسان العین
 باشند.عین الإنسان می

 
 
 
 



_________________________________________________________________ 

43 

  
 
 
 

ایشان قطعاً و یقیناً از مصادیق لا یُنکر کلام  
 السّلام بودند که فرمود: مولا أمیرالمؤمنین علیه

هَجَم بهم العلمُ عل حقیقَةِ البصیرةِ، و باشََوا 
روحَ الیَقیِن و اسْتلانوا ما استَوعَرَه المُتِرفون، و 
أنَسوا بما استَوحَشَ مِنه الجاهلونَ، و صَحِبوا 
الدّنیا بأِبدانٍ أرواحُها معلّقةٌ باِلمحلّ الأعل؛ 
عاةُ إلی دینه، آه  أولئک خُلَفاءُ الله فی أرضه و الدُّ

 ١.شوقًا إلی رُؤیتهم آه

مرحوم علّامۀ والد ـ قدّس الله رمسه ـ از  
معدود فقهایی بود که حقیقت ملاکات احکام و 
کنه مبانی و موازین تشریع را از مصدر ولایت و 

نمود و از این جهت منبع رسالت اتّخاذ می
توان او را در عصر خویش عدیم النّظیر به می

 حساب آورد.
 مرحوم علّامهاساتید و مربّیان 

در حوزۀ فلسفه و حکمت به مدّت هفت سال  
از محضر فیلسوف شرق و استاد الکلّ فی الکلّ، 

                              
 همان مصدر، دفتر پنجم. ١



44 

علّامۀ طباطبایی ـ قدّس سرّه ـ لیلًا و نهاراً 
مستفیض و مستفید بود به نحوی که در میان 
فضلاء و علمای حوزۀ قم به زمیل و ألیف بیت 

هن وقّاد علّامۀ طباطبایی معروف شده بود، و با ذ
انگیز به ای اعجابنظیر و حافظهو استعدادی کم

عمق و کنه حکمت متعالیه و مبانی رصین و 
یافت. و خود در آراء حکمی  رشیق او دست

صاحب نظر و رأی گردید به نحوی که علّامۀ 
طباطبایی برای افاضه و افادۀ بیشتر ملزم شدند که 
جلسات خصوصی بین الأثنینی برایشان برقرار 

 نمایند، و فرمودند:
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توانم به سؤالات شما در جلسۀ درس من نمی
پاسخ دهم، جلسۀ درس قدرت و توان طرح 
مطالب شما را ندارد؛ فلذا این مطالب را در جلسۀ 

 کنیم.خصوصی مطرح می
و در همان وقت تحت ارشاد و ارادت سلوکی  

و عرفانی مرحوم علّامه به مدت هفت سال از 
پرداختن به اذکار و اوراد و قیام  برنامۀ سلوکی و

 اللّیل و مراقبه دریغ نورزیدند.
و پس از هجرت به عتبۀ مقدّسۀ أمیرالمؤمنین  

السّلام و باب مدینۀ علم سیّد المرسلین از  علیه
الله حاج شیخ  محضر اساتید وقت: مرحوم آیة

حسین حلّی و خویی و شاهرودی و آقا شیخ آغا 
مند گشتند سال بهره بزرگ طهرانی به مدّت هفت

به طوری که در تمامی علماء و فضلای نجف 
مشارٌ بالبنان شدند، و به تصدیق فضلای نجف 
در صورت بقاء در حوزه، مرجعیّت شیعه مطلقاً 

 گرفت.در انحصار ایشان قرار می
اساتید مرحوم علّامه در سیر و سلوک و توحید 

 حضرت حق
ت و در زمان اقامت در نجف علاوه بر جدّیّ 

ممارست غیر عادی در مباحث علمی و فنون 
ظاهری، به دستورات سلوکی مرحوم استاد 

دادند و از صحبت و علّامۀ طباطبایی ادامه می
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مجالست فقهای صالحین و عباد مکرّمین: 
الله سیّد جمال الدین موسوی  مرحوم آیة

الله سیّد عبدالهادی شیرازی و  گلپایگانی و آیة
انی و دیگران، محظوظ بودند. الله هاتف قوچ آیة

و در همین سنوات با عارف واصل و مربّی 
قدّس  الله انصاری همدانی ـ نفوس، مرحوم آیة

ـ باب مراودت و ارادت گشوده شد و  سرّه
 ها از محضر ایشان مستفید و مستنیر بودند.سال

رسیدن حضرت علّامه به عارف کامل و موحّد 
الله  واصل حضرت سیّد هاشم حداد رضوان

 علیهما
تا اینکه در سال آخر اقامت در نجف به مراد  

و مطلوب و گمشدۀ خویش که سالیان سال در 
انتظار رؤیت و ملازمت او دیده به تقدیر بسته 

مثال عارف بودند رسیدند و با مشاهدۀ جمال بی
کامل، شاگرد سلوکی و عرفانی حضرت سیّد 

لین، الفقهاء و الصّدیقین و سند الأولیاء الکام
 الله العظمی حاج سیّد علی قاضی، به  مرحوم آیة
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نام حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ رضوان الله 
علیهما ـ دیگر جای خالی در فکر و قلب و ضمیر 
خویش نیافتند و یکسره دل و دین به این ولیّ ربّانی 
سپردند و به اوج مقصود و ذروۀ مطلوب دست 

 یافتند.
 فرمودند:بارها میمرحوم علّامۀ طهرانی  

من وقتی به حدّاد رسیدم به همه چیز رسیدم و او 
 برای من فرد دیگری بود.

تتلمذ در خدمت چنین استاد و عارفی به  
مدّت بیست و هشت سال، و وصول به مراتب 
شهود و فناء فی الله و رجوع به عوالم بقاء، از 

النظیر به ایشان عارف و فقیه و حکیمی عدیم
که به تأیید و اعتراف استاد خویش، وجود آورد 

 گردید.« سیّدالطائفتین»
مرحوم علّامه طهرانی پس از مراجعت از  

نجف أشرف، حدود بیست و دو سال در طهران 
به وعظ و ارشاد و تربیت مستعدّین و دستگیری 
دردمندان در سیر و سلوک الی الله همّت 
گماشت، و پس از انقلاب ایران به عتبۀ مقدّسۀ 

السّلام ملتجئ گردید  ت ثامن الحجج علیهحضر
علوم و »و تا پایان عمر به تألیف و تصنیف دورۀ 

ها و پرداخت. در این کتاب« معارف اسلام
مقالات، مبانی و اصول مکتب و مدرسۀ تشیّع 
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توان تبیین و تفسیر شده است؛ و به تحقیق می
اذعان نمود که تألیفی این چنین شیوا و پر محتوا 

 گ شیعه تا کنون نیامده است.در فرهن
نتایج اندکاک و انمحاء نفس قدسی حضرت 

 علّامه در ساحت ولایت کبرای الهی
های او از مطالب و نوشتجات و سخنرانی 

ای تراوش نموده است که همان افق و ذروه
لواداران دین حنیف و حمَلۀ وحی از آنجا سخن 

اند، و این است نتیجۀ اندکاک و انمحاء گفته
نفس قدّوسی او در ساحت ولایت کبری؛ و بدین 

گاه خواننده از تکرار مطالعه جهت است که هیچ
لب ایشان خسته و دلگیر و تحقیق در مطا

شود. و این حقیر پس از گذشت و انقضاء نمی
عمر و ممارست با آثار بزرگان و زعمای دین، 

کنم که: هرگاه مطلبی از ایشان و لو اعتراف می
ام حقایقی نو و افقی جدید به مکرّر مطالعه کرده

رویم باز شده است که با مطالب گذشته تفاوت 
 داشته است؛ چنانچه 
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 فرمود:مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه ـ می
من هشت بار مثنوی مولانا جلال الدّین رومی 

قدّس الله سرّه ـ را مطالعه نمودم و هر بار  ـ
مطلبی جدید جدای از مطالب پیشین برایم 

 مکشوف شده است.
ها و پرده برداشتن حضرت علّامه از افق

 های باطنی دین هنگام طرح مبانی فقهلایه
هایی علّامه طهرانی در طرح مبانی فقه از افق 

داشت که اطّلاع بر این آفاق جز برای پرده برمی
کسی که قلب و ضمیرش فانی در مراتب توحید 
 و ولایت شده باشد، ابداً امکان نخواهد داشت.

چنین مطالب عالیه و حقایق راقیه را هر و این 
کسی توان فهم و پذیرش نداشت، حتّی اساتید 

ای ظّم ایشان همچون علّامه طباطبایی در پارهمع
از این مبانی با ایشان در اختلاف و فاصله بودند. 
و حقیر در بعضی از جلسات با علّامه طباطبایی 
شاهد و ناظر بودم که در بعضی از مسائل سلوکی 
و فقهی و تقلید متفاوت بودند و هر کدام از افقی 

 ودند.نگریستند و معتقد بخاص به مطالب می
و اکنون که این قلم به ذکر و یاد صالحین  

موفّق گردیده است، وقتی به آن مباحث و مطالب 
نگرم سر تعظیم و انکسار در پیشگاه مرحوم می

 ـفرود می  ـقدّس سرّه  آورم و بر روح علّامۀ والد 
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پر فتوح آن رجل الهی و بطل عرصۀ معرفت و 
 .فرستم؛ رضوان الله علیهمااتقان درود می

های حضرت علّامه نسبت ها و ویژگیتفاوت
 به سایر اساتید ایشان

و امّا تفاوت بین ایشان و سایر اساتیدشان، چه  
در قم و چه در نجف، به نحوی بود که در قیاس 

گنجد. و حقیر راقم این سطور پس و معیار نمی
های علمیّه و از طیّ سالیان متمادی در حوزه

در طی سی سال، تازه اشتغال به مباحثات عالیه 
به مبانی و دیدگاه ایشان در مسائل فلسفی و 

 خور فهم و  عرفانی و فقهی در
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سعۀ خود دسترسی پیدا نمودم؛ و به حول و قوّۀ 
پروردگار تا جایی که ظروف و مقتضیات اجازه 
دهند، به نشر و تفسیر و تبیین آنها برای شیفتگان 

السّلام و پویندگان مکتب  بیت علیهم مدرسۀ اهل
 شاءالله تعالی.ولایت و امامت خواهم پرداخت؛ إن

هی برای برای روشن شدن مسأله و تذکّر و تنبّ 
اخوان فضلاء و مجتهدین و اهل درایت مناسب 

بینم به ذکر داستانی بپردازم که خود نیز شاهد می
ام و حقیقت مبانی رشیقه و و ناظر در قضیّه بوده

رقیقۀ مکتب ولایت و زعمای شایسته و حقیقی 
 ام.آن را بالعیان دریافته

تخریب مدرسۀ خیراتخان مشهد و مقایسۀ آن 
 الحرام ازل برای توسعۀ مسجدبا تخریب من

در سنواتی که مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ در  
مشهد مقدّس رحل اقامت افکنده بودند و 
معتکف حریم و حرم کبریائی حضرت ثامن 
الأئمّه ارواحنا فداه شده بودند، روزی یکی از 
علمای معروف طهران که به مشهد مشرّف شده 

یز در منزل و آید و بنده نبود به دیدن ایشان می
مجلس حاضر بودم. در ضمن صحبت سخن از 
تخریب مدرسۀ خیراتخان و انضمام آن به 
محوّطۀ آستان قدس به جهت توسعه و رفاه حال 
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زائران به میان آمد، و آن فرد عالم که خود نیز 
ظاهراً از متصدّیان و مسئولان آن مدرسه بود، 
سخت برآشفت و با شدّت و حدّت این تخریب 

تعابیر تند و غیر متعارف محکوم نمود و  را با
 گفت:

من پیش از تخریب رفتم طهران و با مرحوم 
الله خمینی این مطلب را در میان گذاشتم و  آیة

گفتم: ببینید در زمان مسئولیّت و اقتدار شما چه 
که همان  کنند و یک امر خلاف شرع بیّن را ـمی

عی از بین بردن وقف وتغییر و تبدیل آن به موضو
 دهند!ـ دارند انجام می دیگر است

ایشان از شنیدن سخنان من خیلی متغیّر شدند و 
فوراً با مسئول آستان قدس »لرزیدند و گفتند: 

تماس بگیرید و بگویید که این کار را انجام 
 «ندهند.

ما از نزد ایشان خارج شدیم و با مشهد تماس 
نیم، گرفتیم تا پیغام ایشان را به فرد مسئول ابلاغ ک

ولی هر چه سعی کردیم نتوانستیم با ایشان 
صحبت کنیم و بالأخره کار از کار گذشت و 
مدرسه تخریب شد و وقف به کلّی زیر پا گذاشته 

 شد و از بین رفت.
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پس از ختم سخنان ایشان مرحوم والد ـ  
 قدّس سرّه ـ فرمودند:

السّلام، منصور  در زمان موسی بن جعفر علیهما
یه اللّعنة به مکّه رفت و هنگام انجام دوانیقی عل

طواف مشاهده کرد که صحن مسجد الحرام برای 
دهد و لذا تصمیم طواف حجّاج کفاف نمی

های اطراف مسجد را بخرد و به گرفت که خانه
الحرام بیفزاید. بعضی از افراد حاضر  بنای مسجد

به فروش شدند و برخی دیگر از فروش 
منصور دوانیقی در کار  منازلشان امتناع ورزیدند.

آنان متحیّر گردید، پس دستور داد فقهاء را 
دعوت کنند و در این باب از ایشان استفسار 

 نماید.
تمامی فقهاء بالإتّفاق حکم نمودند که: کاری 

توان کرد؛ زیرا آنان صاحبان شرعی این نمی
ها هستند و أخذ بالقوّه و قهراً غصب و حرام خانه
نیست که از گرفتن این منازل  ایباشد و چارهمی

 صرف نظر نمایی.
در این هنگام منصور چارۀ کار را در استفسار از 

السّلام دید و پیکی به  موسی بن جعفر علیهما
مدینه فرستاد و از آن حضرت تقاضای رفع 
معضله را نمود. امام موسی بن جعفر 

السّلام در پاسخ نامه چنین مرقوم  علیهما
 فرمودند:
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جواز و عدم جواز تخریب این بیوت  دربارۀ» 
و توسعۀ مسجد الحرام، به این فقهاء بگو: آیا بناء 
کعبه مقدّم بوده است بر تملّک صاحبان این 
بیوت یا تملّک صاحبان این بیوت بر بناء کعبه 
مقدّم بوده است؟! و به عبارت دیگر: آیا کعبه در 
جوار و همسایگی این افراد قرار گرفته است یا 

اند و ه این افراد به جوار کعبه التجاء آوردهاینک
 اند؟!تبرّک جسته

اند و اگر اینها ابتدائاً در اینجا ساکن بوده 
سپس کعبه در جوار این افراد مستقر گردیده 

باشد؛ و اگر کعبه پیش از است، حق با اینها می
اینها بنا شده است و این افراد و پدرانشان و 
صاحبان این بیوت پس از بنای کعبه به این مکان 

عبه اند، در این صورت حق با کمقدّس پناه آورده
و بیت الله است که متعلّق به همۀ افراد است إلی 

توانند از حقّ کعبه بکاهند یوم القیامة، و اینها نمی
 و آن را محدود نمایند!

و اگر این افراد با رضا و رغبت و طیب خاطر  
 منازل خود را واگذار 
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های آنها را نمودند، فبها؛ و الّا قهراً خانه
لی به آنها در جای تصرّف کن و در عوض مناز

 «دیگر واگذار نما.
منصور دوانیقی فقهاء را جمع نمود و فتوای امام 

السّلام را برای آنها  موسی بن جعفر علیهما
قرائت نمود و همگی از این حکم و فتوای متین 

 ١انگیز متحیّر گشتند.و اعجاب
مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ وقتی این  

 مرد عالم فوراً گفت:قضیّه را نقل کردند آن 
ه که کنید بین داستان مکّآقا چطور شما قیاس می

حجّ واجب است و بین زیارت امام رضا 
السّلام که مستحبّ است؟! و اگر این مسأله  علیه

توان برای غسل روز جمعه که صحیح باشد، می
مستحبّ است، حکم کنیم فردی که متمکّن از 

ل آب تحصیل آب نیست برود از جیب مردم پو
را بدزدد و بچاپد تا اینکه توفیق غسل جمعه را 

 پیدا نماید!
ای که حاکی از نوعی و سپس با خنده 

 استخفاف به مطلب است ادامه داد:
السّلام مستحب است و تخریب  زیارت امام علیه

تواند امر وقف شرعاً حرام است، و کجا می

                              
؛ مطلع ٢١٧، ص ١٣الشّیعة، ج  ؛ وسائل١٨٥، ص ١تفسیر العیاشی، ج  ١

 .٢٣٠ ، ص٢انوار، ج 
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مستحب با امر حرام شرعاً تقابل و حکومت 
 فرمایید!این چه کلامی است که می نماید؟! آخر

تازه علاوه بر این اصلًا مسأله فیما نحن فیه با 
قضیّۀ مکّه تفاوت دارد؛ در آنجا ابتدائاً خانۀ کعبه 
ساخته شد و سپس افراد آمدند و در جوار بیت 
الله سکنی گزیدند، ولی در اینجا ابتدائاً قریه بوده 
 است به نام سناباد سپس بدن مطهّر امام

السّلام را آوردند و دفن کردند؛ پس در  علیه
اینجا حقّ مردم مقدّم است بر حقّ امام 

 السّلام. علیه
مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ هیچ سخن  

نگفتند و به سکوت پرداختند و بنده نیز در بهت 
خبری ماندم که و حیرت از این همه جهالت و بی

 چطور این افراد 
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که فرقی بین استحباب زیارت  را فراگرفته است
ثامن الأئمه و بین غسل جمعه و خوردن گردو همراه 

 جهلا! مصیبتاه و وا اسفاه و وا گذارند؛ وابا پنیر نمی
آخر این درد را به که باید گفت که ناموس  

تشیّع و تمام هستی و وجود مکتب حقّ و همه 
سرمایۀ حیات و همه چیز یک مسلمان، همان 

ت است؛ و بدون آن همۀ ما صفر ولایت و امام
 باشیم!صفر صفر می

فردا صبح که در خدمت مرحوم والد به حرم  
شدیم، من به ایشان عرض مطهّر مشرّف می

کردم: آقاجان! این مطلب دیروز شما را اینها 
فهمند تا بخواهند دربارۀ آن تفکّر اصلًا نمی

نمایند! و به طور کلّی افق ادراک و فهم این افراد 
مکان ندارد به این مبانی و مطالب دسترسی پیدا ا

 کند.
 ایشان فرمودند: 

کنند زیارت امام بله آقا! اینها خیال می
السّلام مثل سایر مستحبّات و رفتن به این  علیه

طرف و آن طرف است، هزار وقف در ازای یک 
السّلام پوچ است و محو  زیارت امام رضا علیه

ر ولایت است است و فانی است؛ هر چه هست د
و آن باید رأس و تاج همۀ امور و مسائل قرار 
گیرد، و همۀ امور باید در راستای تحقّق آن 
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 سنجیده و ارزیابی شود.
 و سپس فرمودند: 

اینها چیزی از دین و شریعت جز مفاهیم و 
 دانند.الفاظی نمی

کنم: این سخنان از حقیر در اینجا عرض می 
فردی است که در بنده و امثال بنده نیست، از 

حوزۀ نجف به کیاست و درایت و احتجاج و 
اعلمیّت و حکمت و اتقان زبانزد همگان و مشارٌ 
بالبنان بوده است. و این است فرق بین فقیه و 
عارفی که دیدگاهش به احکام بر سرچشمۀ 
وحی و منبع تشریع گشوده شده است، و بین 
افرادی که با معرفت سطحی و عامیانه در 

ترین مرتبه از مراتب شناخت و ادراک بسر پایین
 برند.می
العاده خطیر و در اینجاست که مسأله فوق 

 شود، مخصوصاً اخلّاء حسّاس می
  

  



_________________________________________________________________ 

59 

روحانی و فضلای مکرّم و متولّیان ایتام آل محمّد 
باید سخت نگران موقعیّت و شرایط خویش باشند و 
خدای ناکرده به واسطۀ غلبۀ هویٰ و وسوسۀ شیطان 
و توهّمات قدم از جادّۀ حقّ و صدق فراتر نگذارند 
و مسئولیّت و تعهّدی را که از عهدۀ حمل آن 

ه جانب احتیاط آیند به دوش نگیرند و همواربرنمی
 و حزم را رعایت کنند.

دغدغۀ غریب و زائدالوصف حضرت علّامه 
 نسبت به تقلید و مسأله مرجعیّت

ای مرحوم علّامۀ والد ـ قدّس سرّه ـ دغدغه 
غریب نسبت به مسألۀ حیاتی تقلید و مرجعیّت 
داشتند و آن را منحصراً در صلاحیّت و توان 

دانستند که نفس او متّصل به عالم فردی می
ملکوت و منبع تشریع شده باشد، و دخالت سایر 
اشخاص را تجاوز از حریم این مسئولیّت خطیر 

ردند. و در این میان در زمان حیات شمالهی می
 ـفقط ایشان   ـقدّس سرّه  مرحوم علّامه طباطبایی 
را حائز مرتبت تقلید و منزلت مرجعیّت و فتوا 

 کردند.معرفی می
الله بهجت در  پرسش حضرت علّامه از آیة 

 باب غُسل و پاسخ ایشان
به یاد دارم در زمان حیات مرحوم والد ـ  
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 ـروزی مر  ـقدّس  حوم آیةقدّس سرّه  الله بهجت 
سرّه ـ به منزل ایشان تشریف آوردند و از مطالب 
مختلف سخن به میان آمد. به ناگاه مرحوم والد 
 به طرف مرحوم بهجت متوجّه شدند و فرمودند:

ای نظر من را به خود جلب کرده است یک مسأله
و آن اینکه: اگر فردی به مدّت سی سال تمام 

م داده باطل بوده است، هایی را که انجاغسل
بنابراین نمازهایی که در این مدّت بجای آورده 

 است چه حکمی پیدا خواهند نمود؟
 مرحوم آقای بهجت در پاسخ فرمودند: 

اشکالی ندارد؛ زیرا در غَسل اجزاء بدن در غُسل 
شود انجام فوریّت شرط نیست و با تراخی می

 داد، بنابراین این شخص در غُسل اوّل سر خود
را قهراً شسته است و در غسل بعدی سمت 
راست انجام خواهد شد و در غسل سوّم سمت 
 چپ، بنابراین یک غسل کامل انجام داده است!!!

  
  



_________________________________________________________________ 

61 

بنده در آن مجلس نتوانستم استغراب خویش  
را از این پاسخ کتمان نمایم، آخر این نمازهای 
بین سه غسل که ممکن است روزها به طول 

طهارةٍ اتیان شده است؟! ثانیاً:  انجامد چگونه عن
جواز تراخی در اجزاء غسل در حدّ تراخی عرفی 
است نه به طور مطلق و نامحدود! و ثالثاً: ترتیب 
در اجزاء غسل باید همراه با نیّت باشد، مانند 
وضوء، و در این صورت که بدون نیّت محقّق 
شده است اثری مترتّب بر او نخواهد شد؛ به 

اسی که با یک نیّت واحده خلاف غسل ارتم
 شود.غَسل انجام می

من از طرح این سؤال از مرحوم والد خیلی  
ای در پشت تعجّب کردم و نفهمیدم که چه انگیزه

این قضیّه وجود دارد، ناگفته نماند که در آن زمان 
الله بهجت به طور رسمی  هنوز مرحوم آیة

متصدّی مرجعیّت نشده بودند و حتّی مقدّمه و 
 مۀ این قضیّه نیز آغاز نشده بود.زمز
پس از رفتن از منزل، خدمت مرحوم والد  

عرض کردم: این چه سؤالی بود که شما از ایشان 
 پرسیدید با این پاسخی که ایشان دادند؟

 ایشان در پاسخ فرمودند: 
خواستم به ایشان بفهمانم که تصدّی من می

مرجعیّت و پذیرش مسئولیّت فتوای عامّ، بسیار 
سیار مسألۀ خطیر و حسّاسی است و انسان باید ب
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مراقب باشد و بفهمد که ملاکات احکام و مبانی 
تکلیف در کدام مورد و چه جایگاهی مصادیق 

کند؛ ولی ایشان متوجّه این مطلب خود را پیدا می
 نشدند و پاسخ را به نحو دیگری دادند.

کلام مرحوم حداد در منزل آقا سیّد عبدالکریم 
 پیرامون خطرات مرجعیّتکشمیری 

نظیر این داستان برای استاد سلوکی و عرفانی  
رضوان الله  ایشان مرحوم حاج سیّد هاشم حدّاد ـ

ـ اتّفاق افتاد که ذکر آن نیز خالی از لطف  علیه
 باشد.نمی
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یکی از آقازادگان مرحوم حدّاد به نام آقا سیّد  
ل قاسم ـ أیّده الله و سدّده ـ برای حقیر نق

 فرمودند:
روزی به اتّفاق مرحوم والد، حضرت حدّاد ـ 
 ـبه نجف رفتیم و پس از زیارت مولی  قدّس سرّه 

الله حاج سیّد  السّلام به منزل آیة الموحّدین علیه
عبدالکریم کشمیری ـ رحمة الله علیه ـ وارد 
شدیم. دیدیم قبل از ما مرد عالم و سیّدی موجّه 

ات داشته است. با آقا سیّد عبدالکریم ملاق
مرحوم حدّاد پس از مدّتی شروع کردند دربارۀ 

العاده و خطرات مرجعیّت و مسئولیّت فوق
وساوس شیطان در این مورد و کیفیّت انحراف 
مسیر و ابتلاء مرجع به آفات نفسانی و حسابرسی 
از او در روز قیامت، مطالبی مطرح کردند و ما 

چه همچنان مبهوت و متحیّر که این سخنان 
تناسبی با این مجلس دارد و چطور مرحوم حدّاد 

طور با جدّیّت و حدّت به بیان آنها این
اند! به هر حال پس از دقایقی سخنان پرداخته

ایشان تمام شد و از مرحوم آقا سیّد عبدالکریم و 
آن سیّد عالم مُعمَّر و موجّه خداحافظی کردند و 

 بیرون آمدیم.
م کشمیری را در پس از این جریان روزی مرحو

 کربلا ملاقات کردم و ایشان فرمودند:
پس از رفتن شما آن سیّد از من پرسید: این »
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 شخص که این مطالب را گفت آیا امام زمان بود؟
 من گفتم: خیر او امام زمان نیست!

گفت: راستش را به من بگو، این قطعاً باید امام 
 زمان باشد!

شود، چنانچه من گفتم: آخر امام زمان که پیر نمی
در آثار به این نکته اشاره شده است، و این سیّد 

 گذرد!اکنون بیش از هفتاد سال از عمرش می
خواهد باشد، این مرد از گفت: حال هر که می

تمام منویّات و مرتکزات ذهن و قلب من یک به 
یک اخبار نمود و مرا نسبت به عواقب مرجعیّت 

خدای کس جز ام و هیچکه در صدد آن بوده
متعال از آن خبر ندارد آگاه ساخت، و او یا امام 

 «زمان است و یا مرتبط با امام زمان!
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های ها و بحثحضور حضرت علّامه در درس
 مرحوم علّامه حاج شیخ حسین حلّی

مرحوم علّامۀ والد ـ قدّس سرّه ـ هنگام  
های ها و بحثتوطّن در نجف اشرف به درس

أعلی الله  مرحوم علّامه حاج شیخ حسین حلّی ـ
شدند، که از جملۀ آن مبحث ـ حاضر می مقامه

اجتهاد و تقلید است و آن را به نیکوترین وجهی 
 تقریر و مکتوب نمودند.

شر تقریرات علت و انگیزه معلِّق در چاپ و ن
 مرحوم حلّی

حقیر پس از تورّق صفحاتی از آن متوجّه شدم  

که بنای این رساله بر وضع مبانی و اصولی متین و 

استوار و چه بسا خارج از فضای متداول و متعارف بین 

صدد برآمدم که ضمن  فضلاء و اهل علم است؛ لذا در

اقدام به طبع و نشر آن، مطالبی در توضیح و تبیین آن 

ر پاورقی بیفزایم، گرچه باید اذعان نمود که: أین د

 الثّری من الثّریّا و أین الأرض من الأفق الأعلٰ.

نکتۀ دیگر اینکه: تقریرات این بحث به قلم  
حضرت والد ـ قدّس سرّه ـ به زبان عربی تحریر 
یافته است؛ ولی از آنجا که مطالعۀ این ابحاث 

م با کمی برای برخی از اهل فضل ممکن است توأ
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ی در الأسف حتّصعوبت باشد، و از طرفی مع
های علمیّه اشتیاق و رغبت فضلاء به حوزه

مطالعۀ مباحث علمی به زبان فارسی بیش از زبان 
صدد برآمدم که علاوه  عربی است، لذا حقیر در

بر تذییل مباحث به زبان فارسی، خود متن رساله 
ه را نیز به فارسی ترجمه نموده در یک مجموع

طبع و نشر نمایم، و به جهت حفظ امانت و دقّت 
و تأمّل بیشتر اصل رساله را با زبان عربی و املاء 
خود مرحوم والد و تذییلات حقیر به زبان عربی 

 نیز طبع و نشر نمایم.
ای در جالب توجّه اینکه آن مرحوم رساله 

وجوب صلاة جمعه در نجف أشرف تألیف 
الله  مرحوم آیة کردند که مقتبس از تقریر بحث

 حاج سیّد محمود شاهرودی 
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باشد و این بنده آن را به ـ می رحمة الله علیه ـ
همان کیفیّت با تذییلاتی به زبان عربی چاپ و نشر 
نمودم، امّا چنانچه مشهود است فضلاء و علماء آن 
بهره و استفادۀ متوقّع و مطلوب را هنوز از آن 

گری از این قلم که به اند؛ ولی نوشتارهای دیننموده
شده زبان فارسی است در فرصت اندکی کمیاب می

های علمیّه و ای است برای حوزهاست؛ و این ضایعه
 مجامع علمی که باید بیش از این بدان توجّه نمود.

تأسّف شدید از تسامح و تساهل فراگیری زبان 
 های علمیهعربی در حوزه

ل دین و شریعت ما بر اساس لغت عرب ناز 
شده است؛ کتاب آسمانی ما قرآن، و نماز ما همه 
به زبان عربی است، تمام آثار و سرمایۀ سعادت 

السّلام  ماندگار از حضرات معصومین علیهم
همه و همه به زبان عربی است؛ آن وقت هرچه 

گذرد تسامح و تساهل در توجّه به این مسأله می
 شود!بیشتر محسوس می

مضافاً به اینکه اکثر قریب به اتّفاق آثار علمی  
و معرفتی از علماء و حکماء و فقهاء و فضلای 

نیاز از تاریخ اسلام به لغت عرب است، و ما بی
ممارست و تحقیق و تدقیق در آن مطالب 
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شاءالله در جای خود به این باشیم. و إننمی
 مسأله نیز خواهیم پرداخت.

دهیم و باقی دّمه خاتمه میدر اینجا به نوشتار مق 

های ها را به موارد متناسبه در بحثمطالب و ناگفته

کنیم؛ بحول الله و قوّته و آخر دعوانا أن کتاب احاله می

 الحمد للّه ربّ العالمین.

 قم المقدّسة 
هزار و چهارصد و سی و سیزدهم شعبان یک 

 سه هجری قمری
 و أنا الرّاجی عفوَ ربّه 
 حسن حسینی طهرانیسیّد محمّد م 
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 بخش اول: مباحث اجتهاد
  
  
  
  

 فصل اوّل: حدود و تعاریف اجتهاد 
 فصل دوّم: وجوب اجتهاد 
 فصل سوّم: حجّیت حکم و فتوای مجتهد 
 فصل چهارم: تجزّی در اجتهاد 
 فصل پنجم: مبادی اجتهاد 
 فصل ششم: تبدّل رأی مجتهد 
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

و الصلاة و السّلام عل خیر خلقه و أشَف بریّته سیّدنا 

 و نبیّنا محمّد

 و عل آله الطّیّبین الطّاهرین

 و لعنة الله عل أعدائهم أجمعین إلی قیام یوم الدّین

چنین گوید، بندۀ محتاج و نیازمند به رحمت  
 نیاز:پروردگارِ بی

ای است که از جموعهرو، م این نوشتار پیش 
شرکت در جلسات درس و بحث استادمان 

أدام الله ظلّه  علّامه شیخ محمّد حسین حلّی ـ
آوری ـ در اصول، استفاده و جمع الشّریف

ایم و از خدای منّان توفیق تقریر و تحریر نموده
را خواستاریم و از  تر آنهرچه نکوتر و منقّح

نماییم که ما پروردگار متعال عاجزانه مسألت می
را موفّق به تحصیل رضا و پسند خویش قرار 

 دهد.
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 فصل اوّل: حدود و تعاریف اجتهاد
استاد فرمودند: بحث در اجتهاد و تقلید  

 است.
 تعاریف اجتهاد از دیدگاه علمای اصول

بدان که برای اجتهاد تعاریف متعدّدی ذکر  
 شده است، همچون:

. ملکۀ استعداد برای استنباط احکام شرعیۀ ١ 
 ١فرعیّه.

کارگیری تمام توان و استعداد در . به٢ 
 ٢تحصیل ظنّ به حکم شرعی.

کارگیری فقیه، استعداد و توان خویش . به٣ 
 ٣را در تحصیل حکم.

. اعمال قدرت و استعداد در تحصیل ٤ 
 ٤حجّت.

 . تحصیل علم و یقین به حجّت شرعیّه.٥ 
چنان که استاد ما ]مرحوم نائینی[ . و یا هم٦ 

ای که اجتهاد عبارت است از: ملکه»فرمودند: 
تواند کبریات را به مجتهد به واسطۀ آن می

                              
 .٤٠٧زبدة الأصول، ص  ١
، به نقل از زبدة الأصول، ص ٢٦٤نهایة الوصول إلی علم الأصول، ص  ٢

 .٤٦٠؛ شرح مختصر الأصول، ص ٤٠٧
مبادی ؛ ٢٠٩منتهی الوصول و الأمل فی علمی الأصول و الجدل، ص  ٣

؛ تهذیب ٣٨٧؛ الفصول الغرویة، ص ٢٤٠الوصول إلی علم الأصول، ص 
 .١٠٠الوصول إلی علم الأصول، ص 

 .٤٦٤کفایة الأصول فی علم الأصول، ص  ٤
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صغریات متّصل نماید و احکام شرعی فرعی را 
 ١«استنباط نماید.

ولی با تمام این تفاصیل ضرورتی در توضیح  
 و تفسیر این تعاریف دیده 

  
  

                              
 .٦١٨، ص ٢منتهی الأصول، ج  ١
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ود و اینکه آیا اینها مانع اغیار و جامع افراد شنمی
باشند یا خیر؛ زیرا اختلاف در تعبیرات به لحاظ می

اختلاف در حقیقت و هویّت اجتهاد و استنباط نیست 
و معنای اجتهاد برای همه واضح و آشکار است و در 
این مسأله اختلافی وجود ندارد، ولی از آنجا که در 

اند هر کدام تعبیری را که مقام تبیین مراد برآمده
اند عنوان مشیر به مقصود داشته است ابراز کرده

 گرچه آن تعبیر وافی به مقصود نبوده است.

 الإسمی بودن تعاریف اجتهادشرح
قدّس  و چه نیکو صاحب کفایة الأصول ـ 
 ـ در این باب فرموده است: سرّه

فقهاء در تعریف اجتهاد در صدد بیان حدّ حقیقی 
اند، بلکه صرفاً در مقام م تعریفی آن نبودهو یا رس

الإسم و اشاره به اجتهاد با تعبیر دیگر و شرح
اند. گرچه این تعابیر از جهت الفاظ متفاوت بوده

مفهوم و دلالت اخصّ یا اعمّ از لفظ و مفهوم 
 ١اجتهاد است.

و در هر حال بحث از معنای اجتهاد و تعریف  
هد مشتق است آن، همچون بحث از اینکه از جُ

که به معنای بذل طاقت و قدرت در تحصیل 

                              
 .٤٦٣کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١
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حکم یا اینکه از جَهد بالفتح مشتق است که به 
معنای تعب و رنج است و در این صورت معنای 

باشد، آن تحمّل مشقّت در تحصیل حکم می
چندان مفید فایده نخواهد بود، بلکه مضرّ به 

رساند و باشد و به مطلوب اخلال میمقصود می
ب فوت وقت و زمان و از دست رفتن موج

فرصت بدون نتیجه و عائد خواهد بود و راه به 
سازد و از حق فاصله مقصود را منحرف و دور می

 کند.پیدا می
 اجتهاد عبارت است از: تحصیل علم به حکم

بنابراین، حق در این است که به طور کلّی از  
نظر نماییم. مضافاً به اینکه تعریف اجتهاد صرف

جتهاد موضوع برای حکم شرعی نیست، بلکه ا
صرفاً یک معنای اصطلاحی است که در ألسنۀ 
فقهاء متداول شده است و هیچ اثر شرعی بر آن 

 مترتّب 
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شود تا در مقام نقض و ابرام در تعریف نمی
برآییم و در جامعیّت یا مانعیّت تعریف بحث نماییم. 

ارائه دهیم  اگر به ناچار بخواهیم تعریفی از اجتهاد
 گوییم:طور میاین

 اجتهاد عبارت است از: تحصیل علم به حکم.
دین این  توضیح مطلب اینکه: از ضروری 

باشیم و باید به است که ما مکلّف به تکالیف می
آنها عمل نماییم و مانند حیوانات بدون حکم و 

باشیم؛ و تحصیل علم به این تکالیف تکلیف نمی
ی، کیفیّت تحصیل این علم را اجتهاد گویند. آر

بر حسب مرور زمان و بُعد از مدارک احکام از 
معصومین صلوات الله علیهم أجمعین متفاوت 

 است.
پس کسی که در زمان رسول خدا یا یکی از  

السّلام بوده است، اجتهاد در حقّ او  ائمّه علیهم
دست آوردن عبارت است از سؤال از آنها و به

از ایشان. گرچه ممکن حکم شرعی بدون واسطه 
است همین شخص نسبت به ناسخ و منسوخ و 
عامّ و خاصّ و محکم و متشابه و مطلق و مقیّد و 
نظایر اینها مجبور به فحص و تأمّل گردد، ولی از 

السّلام بدون  آنجا که سؤال از معصومین علیهم
واسطه صورت پذیرفته است دیگر نیازی به نظر 

از جهت تقیّه و در راوی و جهت صدور روایت 
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 خلاف آن نخواهد بود.
 لیکن هرچه از زمان معصومین صلوات الله و 

شویم، مبانی اجتهاد علیهم أجمعین دورتر می
گردند و بدین لحاظ اجتهاد بیشتر و بیشتر می

تر خواهد شد، و در این صورت است که مشکل
ای جز اطّلاع بر رجال اسانید و علم درایه و چاره

روایات و لحن ائمّه و فهم معانی  اُنس به مفاد
کلمات آنها و نیز تمییز جهت صدور روایت در 
صورت تقیّه و غیر تقیّه نیست؛ مضافاً به اجتهاد 
در قواعد اصولیّه و اخذ به حکم مظنون و طرح 
مشکوک یا موهوم بر فرض پذیرش انسداد 

 ١حکومتاً یا کشفاً.
  
ولی همۀ این موارد بر فرض غیبت امام  
السّلام و عدم وصول به خدمت او و استفادۀ  هعلی

باشد؛ و امّا در حضوری از محضر شریفش می
زمان حضور، اجتهاد نیازی به این مقدّمات ندارد 
بلکه هر فردی که حکم شرعی و تکلیف خود را 

السّلام  الله یا یکی از ائمّه علیهم از زبان رسول
شود، یعنی اتّخاذ نماید مجتهد محسوب می

                              
عبارت است از: فرض حجّیت ظن از باب حکم عقل به لزوم  حکومت ١

عمل به ظن در مقام اطاعت تکالیفی که نسبت به آنها علم اجمالی وجود 
 دارد.

کشف عبارت است از: فرض حجّیت ظن از باب اینکه ظن طریق و کاشف 
 است به سوی احکام واقعیّه و مثبت آنهاست. )محقّق(
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ل حکم شرعی و حجّت فعلیّۀ قطعیّه را تحصی
 نموده است.

و بر این اساس ممکن است حتّی بر مقلِّدین  
و سائلین از فتاوای مقلَّدین خود نیز اطلاق 
مجتهد بشود؛ زیرا طریق تحصیل علم به حکم 

 گونه خواهد بود.در حقّ آنها این
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 فصل دوم: وجوب اجتهاد
وجوب اجتهاد برای تحصیل وظیفۀ شرعی به 

 حکم واقعی یا ظاهری
توانی الفاظ اجتهاد و تقلید و اگر خواهی می 

توان را رأساً کنار بگذاری، ولی از این مطلب نمی
ای نیست برای هر فرد مکلّف گذشت که: چاره

که تحصیل علم به وظیفۀ شرعیّه خود به عنوان 
 حکم واقعی یا ظاهری بنماید.

یک از اخباریّون و اصولیّون در این و هیچ 
مسأله اختلافی ندارند، بلکه همۀ افرادی که 
اطّلاعی بر موازین شریعت ما دارند و از کیفیّت 
اخذ احکام آگاه هستند در این مسأله اختلافی 
نخواهند داشت؛ حتّی من بعضی از مستشرقین را 
یافتم که در فقه حنفی و حنبلی و حتّی جعفری 

کردند، زیرا به موازین کیفیّت تحصیل اد میاجته
 احکام از این مآخذ مطّلع بودند.

بنابراین، دیگر راهی برای اعتراض اخباری بر  
ماند به اینکه: اجتهاد عبارت است از: اصولی نمی

إعمال رأی و نظر، و این مسأله در شرع ممنوع 
باشد. زیرا إعمال رأی اگر به معنای قیاس و می

چنانچه عامّه بدان  مشابه آنها باشد ـ استحسان و
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ـ پس اصولی از همۀ اینها گریزان  معتقد هستند
باشد؛ و اگر به معنای نظر در ادلّه و إعمال رأی می

و دقّت در کیفیّت استخراج حکم از بین روایات 
متعارضه و استنباط حکم از ادلّه باشد پس این 

ای از آن نیست، و گمان معنا و مفهوم چاره
کنم که از اخباریّین کسی آن را انکار بنماید. مین

و در هر حال خلاف و اشکالی در جواز اجتهاد 
باشد بلکه خلافی در وجوب آن نخواهد نمی

بود؛ زیرا عمل مکلّف و حکم شرعی متوقّف بر 
 باشد.آن می
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 وجوب عینی اجتهاد
ولی سخن در این است که وجوب اجتهاد  

 گوییم:عینی است یا کفائی. پس می
پس از اینکه روشن گشت که حقیقت اجتهاد  

عبارت است از: تحصیل علم به حکم شرعی به 
هر نحوی از انحاء تحصیل و از هر راهی که 
متصوّر است، و پس از اینکه دانستی که این 

چه مجتهد  مفهوم از اجتهاد در جمیع مکلّفین ـ
ـ مشترک است، متوجّه  اصطلاحی و چه مقلّد

خواهی شد که وجوب آن قطعاً عینی خواهد 
 بود.
و برای توضیح مطلب ابتدائاً باید به تفصیل  

 مرام و مقصود بپردازیم. پس بدان:
شکی نیست که احکام ثابتۀ واقعیّه برای  

جمیع مردم وجود دارد، زیرا از ضروری مذهب 
که مردم مانند بهائم خلق و دین این است 

اند بلکه خلقت آنان برای وصول به درجه نشده
و مرتبۀ انسانیّت است؛ و ممکن نیست وصول به 
این درجه مگر به واسطۀ تهذیب نفس و تکمیل 
اخلاق فاضله و معرفت به خالق متعال و 
پروردگارشان به حقّ معرفت و شناخت؛ و 
ممکن نیست وصول به درجۀ معرفت مگر به 
واسطۀ عمل بر طبق احکامی که خدای متعال به 
جهت مصالح و مفاسد عباد جعل فرموده است؛ 
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و نیز ممکن نیست عمل به احکام مگر به واسطۀ 
علم و شناخت به آنها. پس این مقدّمات ثلاث را 

تواند انکار نماید و در آنها تشکیک کسی نمی
 بنماید.

اب، انحصار ادلّۀ معتبرۀ استنباط احکام در: کت
 سنّت، اجماع، عقل

ای که دلالت بر احکام پس بدان: ادلّۀ معتبره 
شرعیّه دارد در چهار چیز منحصر است: کتاب، 

 سنّت، اجماع، عقل.
و امّا آنچه در مذهب عامّه به عنوان دلیل ذکر  
شود، مانند قیاس و استحسانات و استقراء می

زد و ناقص و اولویّت ظنّیّه، باید اینها را بر دیوار 
نظر نمود، زیرا این طُرق ما را به از آنها صرف

 حکم شرعی نخواهد رساند و از ناحیۀ شرع 
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نیز دلیل شرعی بر تعبّد به آنها نیامده است، بلکه 
و ظاهراً  ١ادلّۀ متواتره بر بطلان آنها وارد شده است.

حنیفه فرد دیگری از عامّه به این ادلّه عمل غیر از ابی
 ننموده است.

بنابراین، دانسته شد که طُرق موصله به احکام  
 باشند.منحصر در این چهار دلیل می

گرچه سند او قطعی است ولی : امّا کتاب 
باشد؛ زیرا هیچ حکمی از احکام دلالت او ظنّی می

ای که دالّ بر او ثابته در کتاب نیست مگر اینکه آیه
و در این صورت   2(.نه نصّ)باشد ظهور دارد می
ای اثبات حجّیت ظواهر کتاب نیاز به اجراء اصول بر

عقلائیّه داریم، مثل أصالة ظهور و أصالة عدم قرینه 
و تمسّک به مقدّمات حکمت و غیر آن. و در عین 

باشد اصول آنها حال آنچه از احکام در کتاب می
است نه فروع، و علم به این اصول از ضروریّاتی 

انند تشریع اصل است که نیازی به اکتساب ندارد؛ م
نماز و صوم و حجّ و جواز بیع و نکاح و ارث و 

 طلاق.

                              
، کتاب القضاء، ابواب صفات ٢٧، ج الشّیعة رجوع شود به وسائل ١١

 .٦القاضی، باب 
الدلالة بودن قرآن رجوع شود به السند و ظنّیجهت اطّلاع بیشتر بر قطعی ٢٢

 .٢٥٣، ص ٤نور ملکوت قرآن، ج 
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باشد، و امّا سنّت: پس غالباً سند آن ظنّی می 
زیرا اخبار قطعیّة الصّدور در نزد ما بسیار اندک 

باشند، است؛ مضافاً به اینکه اکثراً ظنّیّ الدّلالة می
زیرا خبری که نصّ در مراد باشد نه از رسول خدا و 

 شود؛السّلام یافت نمی نه از ائمّۀ معصومین علیهم
زیرا طریق علم عادی بدون نورانیّت نفس و  

و  ١صفای باطن منحصر است در تفهیم و تفهّم،
معلوم است که این دو ممتنع خواهند بود مگر به 
اجراء اصول عقلائیّه، مانند اصالة الظّهور و عدم 

 ٢القرینه و عدم التّوریة و امثال اینها.
لزوم نورانیّت نفس و صفای باطن جهت اطّلاع 

 بر حقایق امور )ت(
  

  
  

                              
چنانچه  الله شیخ حسین حلّی ـ رحمة الله علیه ـ در اینجا ـ مرحوم آیة ١١

ب احکام و اطّلاع بر ای بس ظریف و عمیق در اکتساـ به نکته گذشت
اند و آن: نورانیّت نفس و صفای باطن در اطّلاع بر حقایق امور اشاره فرموده

 حقایق امور است.
در این صورت است که کشف حقیقی و علم تعیینی به تکلیف برای انسان  ٢

 شود؛ ]ادامه در صفحه بعد[حاصل می
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...  

الله سیّد علی شوشتری ای از احوال آیة شمّه
 علیه )ت( رضوان الله
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...١ 

                              
ر و باطل است، و ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ فاسق بوده و این شهادت زو ١

باشد نه به آن فردی که تو حکم به تعلّق ملک به او ملک متعلّق به بچّه می
 این را گفت و رفت.“ نموده بودی!

ور مرحوم سیّد تمام شب و فردای آن روز در فکر و اندیشۀ این داستان غوطه
بود و شب هنگام، پاسی نگذشته بود که دید دوباره درب خانه به صدا درآمد، 

دیشب به ”مد و دید همان شخص کنار درب ایستاده و پس از سلام گفت: آ
روی شما گفتم که حکم فلان ملک اشتباه است، حال فردا به فلان محل می

شکافی و سند آن ملک به اسم فلان طفل یتیم در آنجا مخفی و زمین را می
 این را گفت و خداحافظی نمود و رفت.“ شده است.

ای به محل جّب سیّد افزوده شد و فردا صبح به اتّفاق عدّهدر اینجا دیگر بر تع
مذکور رفته سند را از زیر خاک بیرون آوردند و حکم قبلی را ابطال نموده 

 و ملک را به طفل یتیم مسترد نمود.
شب سوّم ملّاقلی جولا به خانۀ مرحوم سیّد علی شوشتری آمد و به ایشان 

اشتغال دارید، شما باید منزل را مسیر شما این نیست که بدان ”فرمود: 
بفروشید و به نجف بروید و در آنجا به این اذکار و اوراد و برنامه مشغول 

 “باشید و پس از شش ماه مرا در وادی السّلام ملاقات خواهی نمود.
فروشد و به نجف اشرف مرحوم سیّد طبق توصیۀ ملّاقلی جولا منزل را می

لیّ الهی به مدّت شش ماه مداومت نماید و به برنامۀ آن وهجرت می
زیارت اهل قبور و قرائت فاتحه به وادی  نماید، تا اینکه یک روز که برایمی

اند و پس از تفحّص متوجّه ای را به آنجا آوردهالسّلام رفته بود دید جنازه
 ١٤٦)رجوع شود به لب اللباب، ص « باشد.شد متعلّق به ملّاقلی جولا می

، ص ٣؛ طرائق الحقائق، ج ٢١٠کماء و عرفای متأخر، ص ؛ تاریخ ح١٤٩الی 
 (٤٦٧و  ٤٦٦

مرحوم سیّد در مدّت اقامت در نجف به مراتبی از معرفت و شهود رسید و 
ابواب مکاشفات رحمانیّه و مشاهدات جمالیّه بر قلب و نفس او منفتح 

نظیر، همچون مرحوم آیت دهر و نادرۀ زمان: آخوند گردید و شاگردانی کم
حسینقلی همدانی از محضر فیّاض او به مقام انس و حریم قرب راه ملّا

 یافتند.
از دیگر اشخاصی که ارتباط با مردان پاک سیرت و صافی ضمیر را پیوسته 

الله العظمی حاج سیّد محمّد هادی میلانی  شمرد مرحوم آیةمغتنم می
تردید در ای که دچار شکّ و ـ بود که در موارد عدیده رضوان الله علیه ـ

رحمة الله  شد، به مرحوم حاج هادی خانصنمی ابهری ـحکم و فتوا می
حاجی، از این دو حکم و دو تکلیف »گفت: نمود و میـ مراجعه می علیه
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الله سیّد محمّد هادی  ای از احوال آیةشمّه
 میلانی رضوان الله علیه )ت(

گر را مجتهدین مبرّز، آرای میرزا حسین شیشه
 دادند )ت(العین خویش قرار مینصب
  

  

                              
داد و به هرچه مرحوم ابهری نظر می« کدام حکم در نظر شما ارجح است؟

 نمود.عمل می
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...  

عظمت و جلالت علمی حاج ملّا قربانعلی 
 زنجانی رضوان الله علیه )ت(
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 و ...

الله انصاری همدانی با حاج ملّا آقا  ملاقات آیة
 جان زنجانی )ت(

کراماتی از حاج ملّا قربانعلی زنجانی رضوان 
 الله علیه )ت(
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...١ 

                              
ای از وجوه تجّار ان عدّهروزی در فصل زمست”]ادامه تعلیقه صفحه قبل[   ١

و معاریف شهر به اینجا آمدند و دربارۀ ملکی موروثی که صاحب آن اخیراً 
فوت کرده بود شهادت دادند که متوفّی پیش از وفات آن ملک را به یکی از 
تجّار که خود حاضر در مجلس بود فروخته است و سند آن را نیز ارائه دادند. 

هود حکم به ملکیّت ملک مذکور نمود و مرحوم آخوند نیز طبق شهادت ش
خود نیز با دستخط چند سطری در تعلّق ملکیّت به نفع آن شخص تاجر 

 نوشت و مهر کرد و به آن فرد تسلیم نمود.
دو سه روزی از این حکومت و قضاء نگذشته بود که یک روز صبح زود 

با یک  زنند. من رفتم و درب را باز کردم دیدم زنیدیدیم درب خانه را می
گوید: با آخوند کار لازم دارم. او را به بچۀ شیرخوار پشت در است و می

داخل منزل و همین اطاق راهنمایی کردم و سپس مرحوم آخوند را مطّلع 
ساختم. مرحوم آخوند آمدند بیرونی و به آن زن فرمودند: مطلب شما 

 چیست؟
: آمدم به شما کرد گفتکه به طفل شیرخوار خود اشاره میحالی آن زن در

بگویم حکمی را که چند روز پیش دربارۀ فلان ملک نمودید باطل است و 
 باشد.متعلّق به این طفل می

گویی ای مرحوم آخوند از این سخن سخت برآشفت و گفت: چه می
اساس شهادت عدول از مؤمنین انجام دادم و آنها  عفیفه؟! من حکم را بر

گوئی وقت تو میی به من ارائه دادند، آنسند این معامله را با امضاء متوفّ
 حکم باطل است؟!

آن زن گفت: من فقط آمدم به شما واقع قضیّه را بگویم، دیگر خود دانید با 
این طفل شیرخوار در روز قیامت! و سندی را که به شما ارائه دادند قطعاً 

 تزویر و دروغ بوده است.
ز اطاق خارج شود ولی طفل در این حال مرحوم آخوند به آن زن فرمود که ا

 جا بگذارد و به من هم فرمود از اطاق خارج شوم.را همان
من از اطاق خارج شدم ولی از کنار پنجرۀ اطاقِ دیگر ناظر صحنه و جریانات 
بودم. دیدم مرحوم آخوند دو رکعت نماز بجای آورد و پس از آن الفاظ و 

رسی بود و نه ترکی و عربی، خواند که من نفهمیدم، گویا نه فاعباراتی را می
و پس از لحظاتی طفل را بغل کرد و با انگشت سبّابه به پیشانی او دست 
کشید، در این هنگام طفل شیرخوار به صدا درآمد و گفت: این ملک از مال 
پدر به من رسیده است و این افراد با پدر من در زمان حیات خصومت داشتند 

درآورند، ولی پدر من ملک را از دست او به خواستند او را اغواء کنند وو می
خواهند از دنیا رفت و اینک با شهادت زور و تزویر در جعل سند و امضاء می



92 

...  

الله غروی تبریزی به آقای مجتهدی  مراجعۀ آیة
 در احکام مورد تأمّل )ت(

  
  

                              
به مراد خود برسند، و سند حقیقی این ملک توسّط این افراد در فلان نقطه 

 در زیر زمین دفن شده است.
ود را به مرحوم آخوند پس از شنیدن این سخن دوباره انگشت سبّابۀ خ

پیشانی طفل کشیدند و به مادر او فرمودند: فرزند خود را بردار و امروز ما 
 سند این ملک را به تو تسلیم خواهیم کرد.

سپس به اتّفاق چند نفر حرکت کردند و به محلّ مزبور رفتند و سند را از زیر 
 زمین خارج کردند ]ادامه در صفحه بعد[
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پس در این صورت ممتنع است که علم  
قطعی وجدانی از کلام معصوم حاصل شود. 
حتّی اگر فرض شود مثلًا کسی از رسول خدا 

وصیّت »صلّی الله علیه و آله و سلّم شنید که: 
، باز به واسطۀ استمداد از این اصول «واجب است

کند؛ پس عقلائیه است که علم به وجوب پیدا می
مدخلیّت در حصول علم اگر برای این اصول 

باشد، در این صورت علم به احکام که از این 
شود دیگر یک علم اصول برای انسان حاصل می

قطعی نخواهد بود، بلکه یک علم عادی است و 
منافاتی با تطرّق احتمال خلاف ندارد. بنابراین 
تمسّک به جمیع این اصول عقلائیّه ممّا لا بدّ منه 

ورت باب تحصیل علم است؛ زیرا در غیر این ص
 به طور کلّی بسته خواهد شد.

 بنای اصل و اساس مذهب عامّه بر پایۀ اجماع
و امّا مسألۀ اجماع: در حقیقت یک دلیل  

مستقلّ در قبال سنّت نیست، بلکه اگر کاشف از رأی 
معصوم باشد داخل در سنّت است و اگر کشف از 

 و فقط برای 1قول معصوم ننماید دیگر دلیل نیست؛

                              
ن دلیل و حجّت شرعی شمردن باطل محض به طور کلّی اجماع را به عنوا ١١

است، و اینکه اجماع در صورت کشف از رأی معصوم باشد صرفاً یک 
تصوّر و تخیّل است و وجود خارجی ندارد، و ما به طور تفصیل استیفاء 

 ایم.مطلب را در کتاب اجماع از منظر نقد و نظر نموده
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باشد، زیرا اصل و اساس مذهب عامّه عامّه دلیل می
بر پایۀ اجماع است، و غصب خلافت اثبات 

شود مگر بر اساس اجماع مسلمین که صرفاً نمی
 ادّعایی است از ناحیۀ عامّه.

رحمۀ الله  و چه نیکو مرحوم سیّد مرتضی ـ 
 ـ فرموده است: علیه

 اجماع، اصلی است برای مذهب عامّه و خود آنها
در شیعه این )باشند؛ اصل و ریشۀ اجماع می
 ١(.مطلب سابقه نداشته است

  
ما در فقه حتّی یک فرع فقهی  مضافاً بر این 

سراغ نداریم که به واسطۀ اجماع ثابت شده 
باشد؛ زیرا اجماع منقول حجّیت ندارد، زیرا 
کاشف از رأی معصوم نیست؛ و اجماع محصّل 

 ٢جود ندارد.بر تقدیر کشف، به طور کلّی و
و امّا عقل: پس حکم قطعی در آن منحصر  

است در حسن احسان و قبح ظلم و عدوان، و تمام 
مستقلّات عقلیه باید به این دو مسأله باز گردند. و 
در این صورت انکشاف حکم شرعی به واسطۀ عقل 

                              
 .٣٤١ الأصول، ص؛ نهایة الوصول إلی علم ١٨٤، ص ١فرائد الأصول، ج  ١
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عدم حجّیت اجماع منقول و عدم حصول  ٢٢

الی  ١، ذیل سوره حجر، آیات ١٢اجماع محصّل رجوع شود به المیزان، ج 
٩. 
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فقط به قاعدۀ ملازمۀ بین حکم عقل و شرع صورت 
ن ما موردی نیافتیم پذیرد؛ ولی از آنجا که تا کنومی

برای این استکشاف، زیرا حسن احسان و قبح ظلم 
باشند، و کذلک فروعی که بر از ضروریّات دین می

شوند همۀ آنها از ناحیۀ شرع، آن دو متفرّع می
منصوصه هستند؛ پس تمامی فروع مطلقاً یا به کتاب 

ماند شوند و موردی باقی نمیو یا به سنّت وصل می
 م به حکم عقل ارجاع دهیم.که مجبور شوی

نظر مرحوم حلّی در انحصار ادلّۀ معتبره در 
 کتاب و سنّت

بنابراین ادلّۀ معتبره منحصر در کتاب و سنّت  
خواهد بود و این دو، طریق به ایصال به أحکام 

باشند؛ و طریقیّت این دو طریق به جعل می
جاعل و اعتبار معتبر نیست، بلکه طرق عقلائیه 

ع نیز آن را امضاء کرده است؛ زیرا است و شار
قبلًا ذکر شد که استفاده از کتاب و سنّت نیاز به 

چنین نیاز به اجراء اصول عقلائیه دارد، و هم
حجّیت خبر ثقه که از ناحیۀ شرع امضاء شده 

 است.
مطلب دیگر اینکه: این طرق و ادلّه  

اختصاصی به خصوص مجتهدین مطّلعین بر 
آید؛ برای اینکه دور لازم میاحکام ندارند، زیرا 
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 مجتهد و مستنبط حکم با 
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کمک و استعانت این حجج به اجتهاد رسیده 
شود که حجّیت آنها مختصّ به است، پس چگونه می

او باشد؟! و کذلک کیفیّت استفاده از این طرق نیز 
اختصاص به کسی که قادر بر استنباط از مدارک 

و حجج، راه و دلیل باشد ندارد، بلکه طرق احکام می
 باشند اعمّ از مجتهد و عامی.برای تمامی مردم می

بلی، فرد عامی قادر بر رجوع و استفاده از این  
شود که ما باشد، ولی این دلیل نمیطرق نمی

حجّیت را مقیّد کنیم بالنّسبة به خصوص قادرین 
 ١بر استنباط.

                              
شکّی نیست که وظیفه و تکلیف مجتهد استنباط و بیان و ابلاغ حکم  ١١

تکلیفی و جزئی و فرعی است برای خود و مقلّدین، و این استنباط مبتنی 
است اوّلًا: بر اطّلاع و ادراک و معرفت احکام کلّیه و ملاکات عامّه، و پس 

م کلّیه و از آن ثانیاً: استخراج و تطبیق احکام فرعیّه و جزئیّات آن احکا
ملاکات عالیه بر آنها؛ و در تمام این مسائل، آن نیرو و واسطۀ در تشخیص 
و تعیین عقل است؛ یعنی عقل هم در مرتبۀ اخذ ملاک و معرفت کلّیات 
احکام دخالت مستقیم دارد و هم در مرتبۀ تعیین مصداق و انتزاع فروع از 

 اصول کلیّه.
ای در نظر شارع ه حادثه و مسألهتشخیص اینکه چ« لا ضرر»مثلًا در قاعدۀ 

شود و شارع از مفهوم ضرر چه قصد و منظوری دارد مقدّس ضرر شمرده می
شود یا مقصود و اینکه آیا ضرر نوعی هم در نظر شارع ضرر محسوب می

همان ضرر شخصی و فردی است، همۀ اینها به حکم عقل تشخیص و 
ای به این مصادیق نشده رهشود و الّا چه بسا اصلًا در نصوص اشاتعریف می

باشد؛ و حال پس از تشخیص مفهوم ضرر در نظر شارع، انطباق آن بر 
مصادیق جزئیّه و احکام جزئیّه قطعاً در دائرۀ حلّ و فصل عقلی قرار 

 گیرد.می
تشخیص موضوع آن که تحقّق « القرعة فی کلّ أمر مشکل»و یا در قاعدۀ: 
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اشکال وارد بر نظر مرحوم حلّی در انحصار 
 کتاب و سنّت )ت(ادلّه در 

حاکمیّت عقل در اجرای قاعدۀ لا ضرر و قرعه 
 )ت(
  

  
  

                              
ا صرف تحقّق شبهه و اشکال در اشکال و شبهه است، بر عهدۀ کیست؟ آی

علیها نماید؟ مثلًا در دار متداعی موردی از موارد ایجاب إعمال قرعه را می
تواند قاعده را انجاز ـ فقیه می اندچنانچه بعضی فتوا به إعمال قرعه کرده ـ

نماید؟ و آیا راه و طریقی دیگر برای رفع اشکال و شبهه وجود ندارد؟ در 
کم به اتّخاذ راه و طریقی است که احتمال ضرر را در اینجاست که عقل حا

قضیّه به حدّاقل برساند، و آن تنصیف دار است نه إعمال قرعه؛ زیرا احتمال 
تحمّل ضرر در یکی از طرفین به نحو صد در صد مرجوح است بالنّسبة به 

صد؛ و با این بیان دیگر  احتمال ضرر در طرفین متخاصمین به نحو پنجاه در
گردد. و قس علی و اشکال که موضوع إعمال قرعه است منتفی میشبهه 

 هذا. ]ادامه در صفحه بعد[
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اشتراک حجج و طرق عقلائیّه و شرعیّه بین 
 قادر و عاجز

و خلاصۀ کلام اینکه: طرق عقلائیّه و حجج  
عقلائیّه و شرعیّه مانند احکام واقعیّه مشترک بین 

باشند. بلی، از آنجا که عامی قادر قادر و عاجز می
اکتساب احکام از این طرق نیست، عقلاء برای  بر

آنها باب دیگری را باز نمودند به جهت مساعدت 
در امور آنها و آن بابِ رجوع به عالم است و 
شارع نیز این معنی را امضاء فرموده است بقوله: 

ۡ س 
َ
﴾ۡ ﴿ف

َ
مُون

َ
ل ع 
َ
ۡت
َ
ۡلَ م 

ُ
نت
ُ
كۡ رِۡإِن

ۡ
ك
ِّ
لَۡٱلذ

 
ه
َ
ۡأ
ْ
وٓا
ُ
 ١.٢ل

                              
چنین در اجرای اصول محرزه و غیر محرزه، ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و هم ١

چنین در حاکم به اجراء و عدم اجراء در موارد مختلفه، عقل است. و هم
یا در موارد مهمّه و اعتقادیّه و عمل به خبر ثقه در موارد جزئیّه و عادیه و 

 ... باشد. و هکذاعدم عمل به آن، حاکم عقل می
بنابراین انحصار نمودن مدرک استنباط در کتاب و سنّت اشتباه محض و 
خطاء لا یغفر خواهد بود، و قطعاً باید حکم عقل را در کنار آن دو منظور 

ـ به  دوّنه از این حقیرکما حُقِّق فی محلّه در رسالۀ م داشت. بلی، اجماع ـ
 باشد؛ والله العالم.طور کلّی اصل و اساس ندارد و از درجۀ اعتبار ساقط می

 .٤٣( ذیل آیه ١٦سوره النّحل )١
لزوم رجوع جاهل به عالم ارتباطی به سنّت و سیرۀ عقلائیّه ندارد، بلکه  ٢٢

یز بر یک امر فطری و از جمله مستقلّات عقلیّه است، گرچه از ناحیۀ شرع ن
این مسأله تأکید و تأیید شده است؛ زیرا حکم فطری و عقلی، سابق بر شرع 
و بعث رسل و انزال کتب است، زیرا کشف حقیقت و رفع جهل یک امر 

 ۡ  فرماید: ﴿هَلفطری است نه شرعی؛ و به همین جهت است که می
يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ  لَمُونَ إِنَّمَاۡ  لَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡ  تَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡ  يَس
(، و آیۀ شریفۀ . ٩( قسمتی از آیه ٣٩بَٰبِ﴾ )سوره الزّمر )ۡ  أَلۡ  ٱل

لَمُونَ﴾ اشاره به همین ۡ  لَا تَع ۡ  رِ إِن كُنتُمۡ  لَ ٱلذِّكۡ  اْ أَهۡ  َ لُوۡ  ۡ  ﴿فَس
 حکم فطری و عقلی است و ربطی به اعتبار معتبر ندارد.

گردد و تفضیل بات میو با همین قاعده و قانون، وجوب رجوع به أعلم اث
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اصول محرزه و غیر  حاکمیّت عقل در اجرای
 محرزه )ت(

  
  

  

                              
بینیم که حضرت ابراهیم به همین شود؛ لذا میمرجوح بر راجح مخدوش می

فرماید: قاعدۀ فطری عقلی با عموی خویش احتجاج نمود در آنجا که می
 ۡ  نِيۡ  تِكَ فَٱتَّبِعۡ  يَأ ۡ  مِ مَا لَمۡ  عِلۡ  ء نِي مِنَ ٱلۡ  جَا ۡ  أَبَتِ إِنِّي قَدۡ  ﴿يَـٰ

 (.٤٣آیه ( ١٩)سوره مریم ) ا﴾ۡ  ا سَوِيّۡ  دِكَ صِرَٰطۡ  أَه
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گشوده شدن باب افتاء به دلیل قانون عقلی 
 وجوب رجوع جاهل به عالم

و از همین اصل است که باب افتاء گشوده  
شود، که حقیقت آن جواز رجوع جاهل به می

 عالم است.
شود که ادلّۀ احکام و از همین جا فهمیده می 

و طرق مقرّره برای رسیدن به آنها در سه امر 
منحصر است: کتاب و سنّت و افتاء، زیرا 
تحصیل علم یا علمی به احکام که ما نام آن را 
اجتهاد گذاردیم، در این سه امر منحصر است؛ 
پس جماعتی از مکلّفین به کتاب و سنّت مراجعه 

و جماعتی به فقیه عالم به احکام مراجعه کنند می
نمایند. پس اجتهاد با این مفهوم واجب عینی می

 ١خواهد بود.

                              
ظاهراً در اینجا خلطی رخ داده است بین حکم الله الواقعی و بین مبرّر ذمّه  ١١

 شود. بیان مطلب:که از آن به حکم ظاهری تعبیر می
شکی نیست که مجتهد در رجوع به کتاب و سنّت به دنبال حکم واقعی است 

ۀ عقلائیه مسأله این چنین نه حکم ظاهری؛ چنانچه در کلّیۀ محاورات و سیر
است؛ یعنی در محاورات رسم و دَیدَن مردم بر کشف مراد جدّی و واقعی 
از گفتار و نوشتار یک فرد است، که البته در شرع، به حکم و تکلیف اطلاق 

 شود.می
و اگر ما مفهوم فقه را اوسع از واجب و حرام بدانیم و کلّیۀ مفاهیم و قضایای 

حیۀ شارع و خلفاء معصومین او ابلاغ شده است در یک شرعیّه را که از نا
مجموعۀ واحده فقه بنامیم، در این صورت مسأله شامل غیر تکالیف فرعیّه 
نیز خواهد شد؛ چنانچه در بعضی از أخبار و آثار به این معنای اعمّ و اوسع 

 اشاره شده است:
 السّلام فرمودند: أمیرالمؤمنین علیه
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وجوب اطّلاع تامّ و احاطۀ کافی بر حجج 

 اصولیه و أمارات قطعیّه برای استنباط احکام
پیش از این مذکور گردید که مراجعه به کتاب  

و خاصّ  و سنّت نیاز دارد به علم به مطلق و مقیّد
و عامّ و متشابه و محکم و عرفان به لحن ائمّه 

السّلام و موارد تقیّه و وجوه روایات و  علیهم
علم به مراتب حجّیت اصول و أمارات و تمییز 
طرق معتبره از غیر آنها و سایر مواردی که 

باشد؛ بنابراین بر استنباط متوقّف بر آنها می

                              

ا الناّسُ لا خیرَ » هَ فیه و لا خیَر فی دُنیا لا أیُُّّ  فی دینٍ لا تَفَقُّ
رَ فیها و لا خیَر فی ، ١المحاسن، ج  )« .لا وَرَعَ فیه نُسُکٍ  تدَبُّ

 (٥ص 
الله صلّی الله علیه و آله و سلّم  و نیز سکونی از امام صادق از آبائه از رسول

 روایت کرده است:

هُ فیه أمرَ  أُفٍّ لکُِلِّ مُسلِمٍ لا یََعَلُ فی کُلِّ » جُمعَةٍ یَومًا یَتَفَقَّ
 (٢٢٥)همان مصدر، ص « .دینهِ و یَسألُ عَن دینه

طور روایت معروفۀ نبوی است، قال النّبی صلّی الله علیه و آله و و همین
 سلّم:

)عوالی اللئالی، « .فَقیهٌ واحِدٌ أشَدُّ عَلَ إبلیسَ مِن ألفِ عابدٍِ »
 (١٨٩، ص ١ج 

ههُ فی الدّین مَن یُرِدِ »و قال:  )همان مصدر، ص « .الُله بهِ خَیًرا یُفَقِّ
٨١) 

و سایر روایات در این باب همگی بر این مفهوم اوسع دلالت دارند. و 
مشخّص است که مقصود از این روایات صرف تعلّم احکام جزئیّۀ تکلیفیّه 

 باشد.نمی
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کند و  مکلّف لازم است که به این موازین نظر
اطّلاع تامّ بر آنها حاصل نماید، تا اینکه قادر بر 

 استنباط گردد.
دانید که این مطلب ضروری است و شما می 

خواهد بر احکام شرعیّه اطّلاع برای کسی که می
حاصل نماید گرچه مسلمان نباشد و مثلًا از 
مستشرقین باشد؛ زیرا اطّلاع بر این موازین، 

عقلائیّه که حتّی از جری بر خلاف طرق و حجج 
باشد، و در عین اند نمیناحیّۀ شارع امضاء شده

حال عمل به رأی نخواهد بود تا اینکه مشمول 
روایات متواتره بر بطلان رأی و موجب سلب 

بلکه عمل به رأی عبارت از این  اعتماد گردد ـ
است که: نظر را در اخذ به حکم مدخلیّت دهیم، 

ـ؛ پس مانعی  ثال آنهامانند قیاس و استقراء و ام
باشد، و در برای ما در نظر به کتاب و سنّت نمی

این صورت دیگر باب اجتهاد منسدّ نخواهد بود؛ 
 الحمد للّه.

 علّت انسداد باب اجتهاد در قرن چهارم هجری
آری، عامّه در قرن چهارم در زمان سیّد  

ـ ابواب اجتهاد را  رحمة الله علیه مرتضی ـ
یرا مدار فتاویٰ را بر فتاوای مسدود نمودند؛ ز

 أبوحنیفه و مالک و احمد حنبل 
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و شافعی قرار دادند و جری بر خلاف این چهار 
بنابراین دیگر برای یکی از  ١مذهب را کفر نامیدند.

آنها جایز نیست که در کتاب و سنّت نظر نماید و 
استنباط حکم از پیش خود کند، گرچه از أبوحنیفه 

، برای آنها مجتهد در خود مذهبِ اعلم باشد! آری
باشد، یعنی مجتهد در خصوص مذهب خاصّ می

 حنیفه یا شافعی مثلًا.أبی
شود در زمان ما که: عامّه و امّا اینکه شنیده می 

اند؛ مقصود میل به افتتاح باب اجتهاد پیدا کرده
آنها اجتهاد مطلق، مانند اجتهاد ما در احکام 

ظر در کتاب و سنّت نیست که مدرک و منبع آن ن
السّلام باشد، بلکه مراد آنها  بیت علیهم اهل

تطبیق احکام بر وفق مقتضیات عصر است، چون 
جواز سفور )برهنگی( و ربا و امثال آن است که 

باشد، و این از هر حتّی أبوحنیفه قائل به آنها نمی
 فاسدی افسد و اقبح خواهد بود!

 وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام
و به هر حال، اجتهاد به معنای تحصیل احکام  

عقلًا واجب است برای همۀ افراد مکلّفین؛ و به 
معنای نظر در کتاب و سنّت و استنباط حکم، 

                              
 .٢٩٦و  ٢٩٥، ص ٤روضات الجنّات، ج  ١



106 

بدون خلاف و شبهه جائز است، بلکه او نیز 
واجب است به وجوب کفائی؛ زیرا پیش از این 
روشن شد که استدلال بر حکم شرعی بر جمیع 

است عقلًا، زیرا عمل مکلّف  مکلّفین واجب
بدون استدلال در مقام امتثال حجّیت ندارد و 
مکلّف در مقام عمل باید به یک حجّت قاطعه 
متمسّک باشد و بتواند بدان استدلال نماید. و من 
باب مثال: اگر از او سؤال شود: به چه دلیل قائل 

باشی؟ باید بتواند به ادلّه به طهارت ماء غساله می
ر نماید و یا اینکه به فتوای فقیه استناد استظها

نماید. پس استدلال مشترک است بین فقیه و 
عامی. غایة الأمر اینکه استدلال عامی سهل است 
و احتیاجی به تکلّف و معونه ندارد؛ و امّا 
استدلال فقیه از اعظم مشکلات است، زیرا 

 مجتهد باید نسبت به 
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الإطّلاع باید بر  أعمال اربعه عارف باشد و به حقّ
آنها مطّلع گردد و هر کدام از آنان را در جای مناسب 

 خود قرار دهد.

وجوب عرفان و شناخت أعمال أربعه توسط 
 مجتهد
عمل اوّل: إعمال ادلّۀ اجتهادیّه است، و آن  

عبارت است از: أمارات کاشفۀ از حکم واقعی در 
 موارد آنها.

: عمل دوّم که مترتب بر عمل اوّل است 
إعمال اصول محرزه در مواردشان. و این مترتّب بر 
اوّل است به این معنا که إعمال این اصول بر فرض 
عدم وجود دلیل اجتهادی در مسأله است؛ و در 
صورت وجود دلیل و اماره بر حکم واقعی نوبت به 

 رسد.اجراء اصلی نمی
عمل سوّم که مترتّب بر عمل دوّم است:  

 است در موارد خود. إعمال اصول غیر محرزه
عمل چهارم: إعمال اصول عقلیّه است، که  

 این نیز مترتّب است بر عمل سوّم.
و هر کدام از این أعمال چهارگانه نیاز به نظر  

و تأمّل تامّ دارد، حتّی جریان اصول عقلائیّه نیاز 
مثلًا اینکه  به تشخیص موضوع آنها دارد دقیقاً ـ
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آیا مورد از موارد قطع به عدم بیان است تا بتوان 
، یا از «قبح عقاب بلا بیان»تمسّک نمود به قاعدۀ 

ا از مورد تمسّک به موارد احتمال عقاب است ت
باشد، یا از موارد « وجوب دفع ضرر محتمل»
است تا از موارد « دوران امر بین محذورین»

 زیرا  ١ـ تخییر عقلی باشد
  

دفع ضرر  پندارند کهچنین میبعضی از افراد این
محتمل أولی و ارجح است از جلب منفعت، پس 

دارد بر وجوب، بنابراین جانب حرمت را مقدّم می
رد به واسطۀ این نگرش از موارد تخییر خارج مو
 شود.می

وجوب عینی اجتهاد در صورت توقّف حفظ 
 شریعت بر آنها

و این أعمال چهار گانه را که ما اصطلاحاً  
نامیم، اگر در موقعیّت و شرایطی قرار اجتهاد می

گیرد که حفظ شریعت متوقّف بر آنها شود پس 

                              
مَین به طور ضمنی اعتراف و اقرار به دخالت عقل در اینجا علمَین مرحو ١١

در تشخیص موضوعات شرعیّه و بالنتیجه تشخّص مسألۀ شرعیّه را 
اند؛ زیرا گرچه اصل حکم کلّی، مثلًا: عدم انشاء ضرر و ضرار از احکام نموده

مجعولۀ شرعیّه است، ولی انطباق آن بر مصادیق و فروع جزئیّه به واسطۀ 
کنیم یک مجتهد با اتّکا و استناد به همین لذا مشاهده می قوّۀ عاقله است و

نماید و مجتهدی دیگر حکم به قاعده حکم به جواز أخذ حق التألیف می
 که ادلّه برای طرفین روشن و واضح است.حالی کند درعدم جواز أخذ می
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ب عینی خواهند به ناچار متحوّل و متبدّل به وجو
شد؛ زیرا بدیهی است که در صورت سدّ باب 
اجتهاد به طور کلّی شریعت مندرس و منمحی 
خواهد شد، چون بقاء و دوام شریعت به حیات 
و بقاء کتاب و سنّت است، پس اگر فردی نیاید 
و در کتاب و سنّت تأمّل و نظر ننماید و از پیش 

ی خود استنباط حکم نماید، دیگر شریعتی باق
 نخواهد ماند.

وجوب تقلید از مجتهد میّت در حکم اماتۀ دین 
 و شریعت است

و اینکه همۀ مکلّفین ملتزم شوند که از مجتهد  
میّت تقلید کنند، در حکم اماتۀ دین و شریعت 
خواهد بود؛ زیرا در این صورت، حیات و بقاء 

 در رأی مجتهد میّت خواهد بود، نه در کتاب.
ه از بعضی غیر و این سخن ناصواب ک 

شود که: فتوای یک فقیه برای مطّلعین شنیده می
کند و نیازی همۀ افراد در همۀ اعصار کفایت می

به تجدّد فقاهت و اجتهاد در هر زمان نخواهد بود 
مانند کفایت فتوای ائمّۀ اربعۀ عامّه برای همۀ  ـ

چنان سست و ـ آن اهل تسنّن در همۀ اعصار
ه نقد و ایراد ندارد! زیرا پایه است که نیازی ببی

زند؛ زیرا خودش پایه و اساسش را از بن می
مرجع و بازگشت این سخن به انقضای مدّت 



110 

گردد، و دین منحصر در رأی کتاب و سنّت برمی
 مجتهد میّت خواهد بود،

پس عمل بر طبق فتاوای او از جمیع مکلّفین،  
 ١مستلزم این محذور خواهد بود.

مجتهد میّت حدوثاً و بقائاً عدم جواز تقلید از 
 )ت(
  

  
  

                              
گرچه مرحوم استاد بطلان بقاء بر تقلید میّت را در اینجا ناشی از إماته و  ١١

اند که با استمرار رأی و فتوای مجتهد میّت، انمحاء کتاب و سنّت دانسته
مگر در موارد  دیگر ضرورتی در تأمّل و قرائت و اطّلاع بر کتاب و سنّت ـ

شاءالله در فصول آینده ما در مسألۀ ماند، ولی إنـ باقی نمی جزئیّه و حدیثه
 خواهیم داشت، ولی بطلان تقلید از میّت حدوثاً و بقائاً بحثی مستوفیٰ

 العاده ]ادامه در صفحه بعد[ای فوقنکته
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...  

های علمیّه به تأسّف شدید بر عدم توجّه حوزه
 تدبّر و تأمّل در قرآن کریم )ت(
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 ...١ 

                              
و له ظَهرٌ و بَطنٌ، فظاهِرُهُ حُکمٌ و ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[   ١

باطِنهُُ عِلمٌ، ظاهِرُهُ أنیقٌ و باطنِهُُ عَمیقٌ. له نُجومٌ و عل 
نُجومِهِ نُجومٌ لا تُُصََ عَجائِبُهُ و لا تُبلَ غَرائِبُهُ. فیه 

صابیحُ الهدَُی و مَنارُ الِحکمَةِ و دَلیلٌ عل المَعرِفَةِ لمَِن مَ 
فَةَ نَظَرَهُ  هُ و لیُبلغِ الصِّ فَةَ، فَلیَجلُ جالٍ بَصَََ عَرَفَ الصِّ
رَ حَیاةُ  یَنجُ مِن عَطَبٍ و یَتَخَلَّصْ مِن نَشَبٍ؛ فَإنّ التَّفَکُّ

النوّرِ، قَلبِ البصیِر کما یَمشی المُستَنیُر فی الظُّلُماتِ بِ 
بُّصِ  َ ةِ الترَّ ، ص ٢الکافی، ج  )« “.فَعَلَیکُم بحُِسنِ التَّخَلُّصِ و قِلَّ

٥٥٨) 
در این کلام شریف سخنی از آیات احکامیّه و احکام تکلیفیّه نیست، بلکه 
تماماً اشارت و ارشاد به نورانیّت قرآن و اهتداء به واسطۀ او و دلالت بر خیر 

حقائق و رقائق معانی او است، آیا التجاء به قرآن  و فلاح و تدبّر و تأمّل در
در فتن مظلمه مربوط به آیات الأحکام آن است؟ آیا تأمّل و تفکر در باطن 

به احکام تکلیفیّۀ « باطنهُ عمیق»و « باطنهُ علمٌ »قرآن که فرمود: 
قدر ما باید از ادراک واقعیّات به دور باشیم و گردد؟! چرا اینظاهریّه برمی

هیم مشی و مرام و منهج خود را با حقایق دین و دستورات شرع و برنامۀ نخوا
 تربیتی و تزکیۀ اولیای دین وفق دهیم؟!

السّلام فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  امام صادق علیه
 فرمودند:

لالِ و تبِیانٌ مِن العَمَی و استقِالَةٌ » القرآنُ هُدًی مِن الضَّ
و نورٌ مِن الظُّلمَةِ و ضیاءٌ مِن الأحداثِ و مِن العَثرَةِ 

عِصمَةٌ مِن الهلََکَةِ و رُشدٌ مِن الغَوایَةِ و بیانٌ مِن الفِتَنِ و 
نیا إلَی الآخِرَةِ، و فیه کَمالُ دینکُِم، و ما عَدَلَ  بَلاغٌ مِن الدُّ

 (٦٠٠)همان مصدر، ص « .أحدٌ عن القرآنِ إلّا إلَی الناّرِ 
زنیم و بدین قدر سنگ متابعت از سنّت را به سینه میبراستی آیا ما که این

فروشیم، تا چه اندازه به این احادیث دربارۀ لحاظ بر طوائف دیگر فخر می
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...  

عدم انحصار حجّیت خطابات و ظهورات به 
 مشافهین به خطاب )ت(

  
  

                              
 ایم؟قرآن عمل نموده

های علمیّه به مقدار یک پنجم آنچه وقت و تحقیق آیا فضلاء و علمای حوزه
و تدقیق در احادیث و روایات احکامیّه و سایر علوم و اطّلاعات مستورده از 

ارند، دربارۀ قرآن و تفسیر آن و تأمّل و تدبّر در آیات گذمکاتب مختلف می
ت قرآن شده است و در دهند؟! این همه در روایات تأکید بر قرائانجام می

آیات شریفه تصریح بدین جهت گردیده است، چقدر بدان ترتیب اثر 
 ایم؟!داده

السّلام  در کتاب شریف الکافی، باب ثواب قرائة القرآن، از امام صادق علیه
 کند که فرمودند:روایت می

ثلاثةٌ یَشکونَ إلَی الله عزّوجلّ: مسجدٌ خَرابٌ لا یُصَلّ »
عالمٌ بَیَن جُهّالٍ، و مُصحَفٌ مُعلَّقٌ قد وَقَعَ فیه أهلُه، و 

 (٦١٣)همان مصدر، ص « .علیهِ الغُبارُ لا یُقرَأُ فیه
و نیز دربارۀ کسانی که مداومت بر تلاوت قرآن و تدبّر در معانی آن دارند، 

 فرمایند: ]ادامه در صفحه بعد[السّلام می امام صادق علیه
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...  

کلام خطای یکی از اعاظم حوزه نجف در عدم 
 لزوم ممارست و تدبّر در قرآن )ت(
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...  

تک بیت قرآن بر نفس و قلب تک در مکتب اهل
 افراد تا روز قیامت نازل شده )ت(
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  ١ 

                              
هنگام »دهند که: ابراین، اینکه بعضی فتوا می]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ بن ١

الله  هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾ و امثال آن که خطاب متوجّه رسول ۡ  قرائت سورۀ ﴿قُل
است، و مصلّی باید قصد حکایت و إخبار کند و الّا نماز او باطل خواهد 

هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾. همان قاری و  ۡ  ،* باطل است؛ زیرا مخاطب ﴿قُل«شد
الله  الله؛ بدین معنی که رسول باشد، منتهیٰ از زبان و قلب رسولمصلّی می

القیامة. پس  حیثیّت مرآتیّه پیدا نموده است برای جمیع افراد إلی یوم
نمازگزار در هنگام نماز و نیز در وقت قرائت قرآن باید خود را جدّاً و تحقیقاً 

ر به آنها توجّه نماید، و واقعاً و اصالةً مخاطب آیات کریمه بداند و از این منظ
و قاری را ذات اقدس الهی فرض کند که از مقام شامخ ربوبی این بنده و 
مخلوق خود را مورد خطاب خویش قرار داده است و او را به سوی خود 

 طلبد.می
ها را به سمت و بدیهی است که عدم توجّه به این حقایق است که حوزه

ترین داختن به امور ضروری و حیاتیکشاند و طلّاب را از پرسویی دیگر می
منبع علم و معرفت که همانا قرآن کریم و کلام وحیانی پروردگار است، 

 نهد.دارد و بر ادراک متین و استوار معارف ربوبی مهر بطلان میبازمی
اعتنایی به این گنجینۀ وحیانی عملًا امروزه طلّاب و فضلای ما با اهمال و بی

 اند.و محرومیّت از برکات و نفحات ربّانی گشتهموجب انسداد باب علم 
مجتهدی که احاطه بر کنوز آیات کتاب مبین نداشته باشد، و نه تنها نسبت 

را با تأمّل و تدبّر و استفاده  به آیات الأحکام آن بلکه همۀ آیات مبارکات آن
السّلام، مورد دقّت و مطالعه  از تبیین و توضیح حضرات معصومین علیهم

ر نداده باشد، امکان ندارد بتواند به مفاهیم و مکنونات روایات و آثار قرا
السّلام اطّلاع و دسترسی پیدا کند، و بالنتیجة  بیت عصمت علیهم اهل

 استنباط او ناقص و اجتهاد او ناتمام خواهد بود.
من باب مثال: اگر مجتهدی در موقع فتوا به وجوب حجّ در صورت تمکّن 

ان به أعمال، به آیات حجّ چه نسبت به کیفیّت بنای آن و استطاعت از اتی
و سورۀ ابراهیم  ١٢٨الی  ١٢٥توسّط ابراهیم خلیل که در سورۀ بقره آیات 

آمده است و چه نسبت به  ٣٧الی  ٢٦و سوره حج آیات  ٤١الی  ٣٤آیات 
 تَطَاعَ ۡ  تِ مَنِ ٱسۡ  بَيۡ  خود آیات حجّ، مثل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل

( توجّه تام و اکید ٩٧( قسمتی از آیه ٣ا﴾  )سوره آل عمران )ۡ  هِ سَبِيلۡ  إِلَي
و دقیق ننماید، امکان ندارد که بتواند مفهوم استطاعت را از لسان ادلّه و 

السّلام را از مفهوم  روایات استخراج نماید و مراد و منظور امام علیه
با افتخار و  وقت دیگر جلوی دیگراناستطاعت استحصال کند. و آن

علّت عدم تشرّف به حجّ در مدّت »گوید: گشاید و نمیمباهات، زبان نمی
  -  «نود سال، عدم وجود استطاعت در ما بود!!



_________________________________________________________________ 

117 

های علمیّه به جهت عدم توجّه انحطاط حوزه
 به معارف بلند قرآنی )ت(

  
  

                              
ها به کاریها و ندانمها و جهالتها و سرگشتگیآری، همۀ این حرمان   - 

خاطر عدم دسترسی و اطّلاع بر حقایق وحیانی و آیات مبارکات سبحانی 
 باشد.یم

و امّا آثار قرائت قرآن و نزول انوار الهی بر قلب قاری و برکات حاصله از 
تلاوت قرآن در منزل، خود داستانی دیگر دارد که موجب تطویل و خروج 

 شاءالله در موقع مقتضی به آن پرداخته خواهد شد.از مبحث خواهد بود و إن
؛ ٨، مسأله ٢٨٨، ص ٦*. رجوع شود به مستمسک العروة الوثقی، ج 

؛ طبع قدیم، ص ٥١٧، ص ١القوانین المحکمة فی الأصول، طبع جدید، ج 
 ٨١ ؛ صلاة الجمعة، ص٢٣١، ص ٦؛ ج ١٦٧، ص ٥؛ تبیان الصلاة، ج ٢٢٩
 .٨٦الی 
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 وجوب تجدید اجتهاد در تمامی اعصار
ای نیست از اینکه اجتهاد و به هر حال چاره 

دائماً متجدّد شود در تمامی اعصار، تا اینکه 
شریعت غرّاء زنده و پویا باشد ـ أدام الله حیاتَها 

ای ـ تا روز قیامت؛ پس اگر ترک اجتهاد از عدّه
در هر عصری مستلزم اندراس شریعت گردد، 

وب عینی خواهد شد. این مسأله موجب وج
مربوط به حفظ شریعت است. و امّا بالنّسبة به 

باشد, دیگر اینکه اجتهاد مقدّمۀ عمل مکلّف می
وجوب عینی نخواهد داشت؛ زیرا به وسیلۀ 

 توان عاذر عند الشّارع بود.احتیاط می
شود: و اینکه در عدم جواز او گفته می 

کرار یا عدم إعمال احتیاط در عبادات موجب ت»
، پس ما از این اشکال «جزم در نیّت خواهد بود

در مبحث قطع پاسخ دادیم. ولی باید اعتراف 
نمود که احتیاط بالنّسبة به عامی متعذّر است؛ 
زیرا احتیاط متوقّف است بر معرفت موارد و 

تواند کیفیّت آن، و انسان بدون اجتهاد نمی
احتیاط بالنّسبة اطّلاعی بر این موارد پیدا کند؛ امّا 

به مجتهدین امری است ممکن، پس در حقّ آنان 
جایز است اگر موجب اختلال نظام یا عسر و 

 ١حرج شدید نگردد.

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مضرّات قائل شدن به احتیاط در مقام اجتهاد  ١١
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نظر مرحوم حلّی در وجوب تخییری اجتهاد برای 

 مکلّف
و زمانی که سخن را در باب احتیاط فرو  

ای گذاردیم، پس باب تقلید واسع است؛ زیرا ادلّه
و سنّت بر جواز تقلید ذکر خواهیم  که از کتاب

کند. بنابراین کرد برای اثبات مطلوب کفایت می
دلیلی بر وجوب اجتهاد عیناً، عقلًا و شرعاً وجود 
ندارد، بلکه مکلّف مخیّر است بین اجتهاد و بین 
تقلید؛ بنابراین اجتهاد فی حدّ نفسه واجب کفائی 

عل و خواهد بود، و بالنّسبة به هر مکلّفی برای ف
باشد؛ و ممکن عمل خودش واجب تخییری می

 است همین معنا از آیۀ شریفه استفاده شود:
رَۡمِنۡ

َ
ف
َ
ۡن
َ
لَ و 

َ
ل
َ
ۡف
ٗ
ة
َّ
ف
ٓ
ا
َ
كۡ
ْ
ۡلِيَنفِرُوا

َ
ون

ُ
مِن
 
مُؤ

ۡ
ۡٱل
َ
ان
َ
كۡ ﴿وَمَا

ينِۡ
ِّ
ۡٱلد ي ِ

ۡف 
ْ
هُوا

َّ
ق
َ
ف
َ
يَت
ِّ
ۡل
ٞ
ة
َ
ئِف
ٓ
ا
َ
ۡط هُم 

 
ن ۡمِّ ةٖ

َ
ق ۡفِر  لِّ

ُ
ك

ۡرَجَۡ ا
َ
ۡإِذ مَهُم  و 

َ
ۡق

ْ
ۡوَلِيُنذِرُوا هُم 

َّ
عَل
َ
ۡل هِم  ي 

َ
ۡإِل

ْ
عُوٓا

.ۡ﴾
َ
رُون

َ
ذ  ١يَح 

زیرا آیه افاده دارد که تفقّه در دین فقط در حقّ  
جماعتی از مردم واجب است، نه در حقّ هر فرد 
فرد مکلّفین؛ و این همان معنای واجب کفائی 

 است.

                              
علیقه؛ رساله سیر و ، ت٥٣، ص ٣و إفتاء رجوع شود به معاد شناسی، ج 

 ١٤٢، تعلیقه؛ روح مجرد، ص ١١٨ سلوک منسوب به سید بحر العلوم، ص
 .١٠٧؛ سرّ الفتوح، ص ١٤٦الی 

 .١٢٢( ذیل آیه ٩سوره التّوبة ) ١١
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 فصل سوم: حجّیت فتوا و حکم مجتهد
 الف: حجّیت فتوای مجتهد

 ت در فرض انفتاح باب علم و علمیتبیین حجّی
حجّیت فتوای مجتهد در فرض انفتاح باب علم و 

 علمی
 حجّیت فتوای حاصل از علم به واقع

اشکال وارد بر حجّیت فتوای مجتهد برای 
 های به آنپاسخ مقلِّد، و

ولی در اینجا اشکالی هست که باید برای آن  
 ای اندیشید و آن اینکه: اجتهاد مجتهد فقطچاره

دلیل و حجّت است برای خود او، پس به چه 
توان گفت که: حجّت و دلیل بر فرد جهتی می
باشد؟ و به عبارتی دیگر چه واسطه و عامی می

نسبتی بین عامی و مفتی وجود دارد و چه نصیبی 
 باشد؟ی در مفتی و مقلَّد او میبرای عام

شیخ انصاری: مجتهد نائب مناب عامی است 
 در استنباط احکام شرعی

ای از کلمات علّامۀ انصاری پس بدان: از پاره 
طور ظاهر است که مجتهد ـ این قدّس سرّه ـ

نائب مناب عامّی است در استنباط حکم شرعی، 
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ه مثل اینکه خود عامّی استنباط حکم شرعی نمود
است ولی نه توسّط خود بلکه توسّط نائب خود، 
پس مجتهد در این صورت مثل رایت قوم و مقدّم 

کند، الجیش است که زودتر از بقیّه حرکت می
سپس به باقی افراد از طریق و خصوصیّات آن 

 ١رساند.خبر می
مرحوم نائینی: عامی به وجود تنزیلی عین 

 مجتهد است
استدلال اعتراض ولی شیخنا الأستاذ به این  

نموده است به اینکه: نیابت مجتهد از عامی نیاز 
به دلیل دارد که موجود نیست، پس به چه دلیلی 

 مرحوم شیخ 
  

  

                              
 .١٩، الأمر الثالث من مقدّمات الإستصحاب، ص ٣فرائد الأصول، ج  ١
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این مسأله را داخل در باب نیابت کرده است. 
بلکه حقّ مطلب این است که: استنباط مجتهد و 
اعمال نظر او در امور اربعۀ مذکوره، بعینه همان 

تک عوامّ مکلّفین است، که به واسطۀ کاستنباط ت
وجود تنزیلی، عامی عین مجتهد خواهد بود و نظر 
او همان نظر مجتهد است بدون نقصان. تمام شد 

 ١ایراد مرحوم نائینی بر شیخ.

 اشکال متوجّه بر شیخ انصاری و مرحوم نائینی
لیکن مخفی نماند که همان ایراد نائینی بر  و 

 د نائینی وارد است:شیخ بعینه در توجیه خو
توضیح اشکال اینکه: تنزیل مجتهد منزلۀ  

چنین نیاز به دلیل دارد و در اینجا مفقود عامی هم
است. و از مطالبی که ما توضیح دادیم روشن 

شود که دلیلی بر نیابت مجتهد از عامّی در می
که چنانموارد استنباط احکام وجود ندارد؛ هم

نهایی منزّل است دلیلی بر اینکه مجتهد به ت
منزلت جمیع مکلّفین، نیز وجود ندارد؛ چنانچه 

ـ به این مطلب در  قدّس سرّه شیخنا الأستاذ ـ
اند. مضافاً به اوائل بحث استصحاب تعبیر آورده

اینکه ما معنای مستقلّ و صحیحی از تنزیل مدّعیٰ 

                              
 .١٠٩ب، ص ، الأمر الثانی من مقدّمات الإستصحا٤فوائد الأصول، ج  ١
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علیه توسّط شیخنا الأستاذ غیر از همان نیابتی که 
نیافتیم، زیرا حقیقت نیابت شیخ بیان داشتند 

همان تنزیل است. بنابراین، ایرادی که شیخنا 
اند که دلیلی الأستاذ بر شیخ انصاری وارد نموده

بر نیابت مجتهد از مکلّف عامی در دست 
باشد، و آنگاه خود شیخنا الأستاذ مدّعی نمی

تنزیل مجتهد به تنهایی منزلت جمیع مکلّفین 
 باشد.می باشند؛ از اغرب غرائبمی

مرحوم حلّی: علم مجتهد به حکم واقعی 
 موجب علم مقلّد به حکم واقعی است

ای جز فحص از دلیل دیگر که بنابراین چاره 
وافی به جواز رجوع عامی به فقیه باشد وجود 

اید که اجتهاد عبارت ندارد. زیرا شما متوجّه شده
 است از: أعمال 
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عالم به حکم  اربعه در موارد آنها؛ و مفتی اگر
واقعی باشد بالعلم الوجدانی، و مقلّد نیز بداند که 
مفتی عالم به حکم است، پس در این صورت 

باشد، و در اشکالی در جواز رجوع او به مجتهد نمی
این مورد احتیاجی به فحص از دلیل نداریم؛ زیرا 
عامی علم دارد که حکم واقعی همان حکمی است 

 ایست و چارهکه مفتی بدان فتوا داده ا
برای عامی جز رجوع به مجتهد برای تحصیل  

 ١باشد.علم به حکم واقعی نمی
                              

که: علم مجتهد به حکم رسد این است اشکالی که در این بیان به نظر می ١١
شود؛ بلکه علم مجتهد واقعی موجب علم عامی و مقلّد به حکم واقعی نمی

آورد و او را ملزم به تطبیق عمل به مقتضای برای خود او حجّیت و تنجّز می
ی بما استنبطه حکم خبر واحد کند، و مجتهد در فتوا و إخبار عامعلم خود می

باشد؛ زیرا مجتهد هرچند مطّلع و متّقی ـ را دارا می که ظنّیُّ الدّلالة است ـ
باشد، و همین مسأله موجب حصول ظنّ مقلّد باشد باز جائز الخطا می

خواهد بود نه علم او؛ و باز اشکال حجّیت فتوای فقیه برای عامی به حال 
 ماند.خود باقی می

تواند موجب تنجّز فته شود که حجّیت خبر واحد در این مورد میو اگر گ
گوییم: حجّیت خبر حکم شرعی بالنّسبة به عامی و مقلّد گردد، جواب می

ثقه در محکیّ خبر ثقه است نه در رأی و نظر و فتوا. مضافاً به اینکه در 
ازماً بیند که مجتهد به ضرس قاطع و جبسیاری از موارد خود مقلّد و عامی می

دهد؛ بنابراین دیگر چگونه حکمی را اعلام و سپس خلاف آن را فتوا می
تواند وثوق پیدا کند که علم مجتهد به حکم واقعی، علمی واقعی و لا می

یتغیّر و لا یتبدّل خواهد بود؟ علاوه بر این در صورت تخالف و تقابل دو 
را وجود علم گردد؛ زیتر میعلم در دو مجتهد به حکم واقعی مشکل قوی

واقعی به حکم در هر کدام از دو مجتهد موجب سقوط علم دیگر از حجّیت 
ای جز فحص از دلیل بر حجّیت بالنّسبة به عامی خواهد بود. بنابراین، چاره

فتوای مجتهد برای عامی حتّی در صورت علم مجتهد بالحکم الواقعی وجود 
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اشکال معلّق به مرحوم حلّی در دلیل رجوع 
 عامی به مجتهد )ت(

حکم عقل و قضاء فطرت به وجوب رجوع 
 عامی به مجتهد )ت(

  
  

  

                              
 ندارد.

وجوب رجوع به مجتهد مدد  توان از حکم عقل و قضاء فطرت دربلی، می
گرفت؛ چنانچه در سایر موارد ابتلاء، حکم عقل و سیرۀ عقلائیه بر لزوم 

باشد؛ مانند لزوم رجوع بیمار به طبیب رجوع عامی به عالم در مورد ابتلاء می
که امری فطری و حکمی عقلی است و نیاز به انجاز مُنجِز و اعتبار معتبِر 

ه در لزوم رجوع عامی به مجتهد، دیگر فرقی ندارد. ولی مسأله این است ک
بین علم مجتهد و یا ظنّ او به حکم واقعی در تمسّک به ادلّه و اصول عملیّه 
وجود ندارد؛ زیرا مناط حجّیت در هر دو مورد یکسان است و آن: فقدان 

و همین مقدار    -  -منجّز تکلیف در عامی و وجود او در مجتهد است،  
ا شرط تنجّز و وجوب تحقّق وثاقت و اعتبار عند العامّی و کند؛ امّکفایت می

المقلّد است که باید قبل از رجوع حاصل گردد و بدون آن دیگر ملاک و 
 فایده خواهد بود.مناط مذکور بی

و این مناط تا وقتی است که عامی در جهل و عدم اطّلاع خود نسبت به 
ـ باقی  یۀ محمول و حکمچه از ناحیۀ تحقّق موضوع و یا از ناح تکلیف ـ

باشد؛ و امّا اگر عامی به هر دلیلی نسبت به موضوع مسأله و یا محمول آن 
علم قطعی و یا ظنّ معتبر حاصل نماید، دیگر وجهی برای رجوع او به فتوای 

ماند و او باید به علم و ظنّ معتبر خود عمل نماید. البتّه در مجتهد باقی نمی
 طلب دلالت دارد مانند:قرآن کریم آیاتی بر این م

 ۡ  نِيۡ  تِكَ فَٱتَّبِعۡ  يَأ ۡ  مِ مَا لَمۡ  عِلۡ  ء نِي مِنَ ٱلۡ  جَا ۡ  أَبَتِ إِنِّي قَدۡ  ﴿يَـٰ
( و مانند آن که ٤٣( ذیل آیه ١٩ا﴾ )سوره مریم )ۡ  ا سَوِيّۡ  دِكَ صِرَٰطۡ  أَه

 بعداً ذکر خواهد شد.
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 حجّیت فتوای حاصل از امارات کاشفه از واقع
فتی عالم به حکم واقعی و امّا در صورتی که م 

نبود، بلکه برای استنباط حکم احتیاج به فحص 
از امارات دارد، و در صورت عدم ظفر به امارات، 
به اصول محرزه و در صورت عدم وجدان، به 
اصول غیر محرزۀ شرعیّه، و در صورت فقدان 
باید بنگرد که آیا مورد از موارد اصل اشتغال 

البرائة یا تخییر عقلی است یا از موارد اصالة 
عقلیّین است. بنابراین در جمیع این موارد اربعه، 

 باشد.مفتی عالم به حکم واقعی نمی
اند امارات و اصول صرفاً برای مجتهد حجّت

 نه عامی
اند بالنّسبة آری، این امارات و اصول حجّت 

به او، و معنا ندارد که بالنّسبة به عامی نیز حجّیت 
جّیت امارات و خبر واحد داشته باشند؛ زیرا ح

منحصراً بالنّسبة به کسی است که اماره در نزد او 
حاصل شده باشد، و کذلک اصول محرزه و غیر 
محرزه حجّیت آنها برای کسی است که فحص 
از اماره نموده باشد و آن را نیافته است و 
استصحاب نیز حجّت است بالنّسبة به کسی که 

 متیقّن به حکم است سپس 
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گردد، و پرواضح شکّ طاری برای او حاصل می
است که شخص عامی فحص از موارد قیام اماره 

طور متیقّن و شاکّ پس از آن ننموده است و همین
باشد، بلکه اصولًا اعتباری به یقین و شکّ او نمی
باشد در صورت تحقّق این دو برای او. پس در نمی

ت برای ای که قائم اساین صورت معنا ندارد اماره
مفتی یا استصحابی که حجّت است بالنّسبة به او، 
برای عامی نیز حجّیت داشته باشد بأیّ نحوٍ کان؛ چه 
اینکه قائل شویم حجّیت از احکام وضعیّه است 

ـ و تنجیز و تعذیر از آثار  مانند ملکیّت و زوجیّت ـ
و لوازم مترتّبۀ بر آن است؛ چنانچه صاحب کفایه 

وایل بحث ظنّ ملتزم بدان است و ـ در ا قدّس سرّه ـ
دهد در مرحوم شیخ را مورد نقد و اشکال قرار می

آنجا که شیخ قائل به عدم جریان استصحاب عدم 
زیرا نفس شکّ در حجّیت قطع   ١حجّیت هستند؛

موجب زوال حجّیت قطع خواهد شد، لذا در ردّ کلام 
 فرماید:شیخ می

ـ فإذن لا مانع من جریان استصحاب  یر الملکیّةنظ إنّ الحجّیّةَ من الأحکام المجعولة ـ
 ٢عدمها.

                              
 .١٢٧، ص ٢فرائد الأصول، ج  ١
 .٨٠ائد، ص درر الفوائد فی الحاشیة علی الفر ٢
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یا اینکه قائل شویم حجّیت عبارت است از:  
نفس تنجیز و تعذیر؛ چنانچه صاحب کفایه ایضاً 

از جمله در  ١ای بدان قائل است،در موارد عدیده
این مقام. و به همین جهت بعضی بر او اعتراض 

تبار تنجیز و اند که: معنایی برای جعل و اعنموده
 ٢باشد.تعذیر نمی

  
رجوع عامی به مجتهد در صورت عدم 
وصولش به حکم واقعی، همانند رجوع به یک 

 عامی است!
و بر هر دو تقدیر حجّت، حجّت است بالنّسبة  

به مجتهد نه بالنّسبة به عامی، و با عدم حجّیت 
رأی مجتهد بالنّسبة به عامی با فرض عدم وصول 

قعیّ قطعی، دیگر رجوع عامی مجتهد به حکم وا
به مجتهد رجوع جاهل به عالم نخواهد بود، بلکه 

 از قبیل رجوع جاهل به جاهل است.
آخوند خراسانی: رجوع به مجتهد انسدادی 

 همانند رجوع به عامی است
بر این نکته تنبیه نموده  چنانچه صاحب کفایه 

رجوع عامی به »فرماید: است پس از آنکه می

                              
 .٢٧٧کفایة الأصول، الأمر الثانی من مقدّمات مباحث الظّن، ص  ١
 .١٤٩، التنبیه الثانی من تنبیهات الإستصحاب، ص ٤فوائد الأصول، ج  ٢
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مجتهدی که انسدادی است از قبیل رجوع جاهل 
 ، فرموده است:«به جاهل است

اگر شما بگویید: رجوع جاهل به مجتهد بنائاً بر 
انفتاح ایضاً از قبیل رجوع جاهل به جاهل است، 

ین در جواب خواهیم گفت: مجتهد اگرچه در ا
لیکن عالم به  باشد وفرض عالم به حکم نمی

باشد، پس موارد قیام حجّت شرعیّه بر احکام می
 ١شود.از قبیل رجوع جاهل به عالم شمرده می

و بر شما پوشیده نیست که این پاسخ ناتمام  
گاه جاهل را به موارد باشد؛ زیرا مفتی هیچمی

سازد، بلکه صرفاً حکم قیام امارات آگاه نمی
کند و در هر صورت این اقعی را به او ابلاغ میو

 ٢باشد.پاسخ ایضاً وافی به مطلوب نمی
و امّا آنچه سزاوار است در اینجا مطرح شود  

این است که: مجتهد یا قائل به انفتاح است و یا 
انسداد؛ و قائل به انسداد، یا معتقد به حجّیت ظن 
از باب کشف و یا از باب حکومت؛ و قائل به 

ومت ایضاً یا حجّیت ظنّ را از این باب حک
بیند که عقل حاکم به حجّیت او در مقام می

                              
 .٤٦٥کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١
و لا یخفی آنکه گرچه مجتهد در این فرض عالم به حکم واقعی نیست،  ٢٢

باشد، و آنچه که معذّر و منجّز رجوع م بما وجب علیه إمام المولی میولی عال
چنانچه قبلًا اشاره  جاهل به مجتهد است علم او به حکم واقعی نیست ـ

ـ بلکه علم او نسبت به تکلیف خود است و به همین مقدار شامل ادلّۀ  شد
 شود.وجوب رجوع جاهل به عالم می
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که حجّیت قطع را در مقام چنانانسداد است هم
بیند، و یا اینکه حجّیت ظن را از باب انفتاح می

 بیند؛ زیرا تبعیض در احتیاط می
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واجب بر مکلّف در صورت عدم امکان وصول 
ت علی الإطلاق، و بر فرض تعذّر به واقع، احتیاط اس

ای نیست از الغاء یا تعسّر احتیاط، پس چاره
موهومات سپس مشکوکات و سپس مظنونات بر 

 اختلاف مراتب آنها.
و مخفی نماند که رجوع عامی به مجتهدِ  

انسدادی از باب رجوع جاهل است به جاهل به 
جمیع انحاء انسداد، و ادلّۀ جواز تقلید 

ـ شامل  پس از این خواهد آمدکه چنانهم ـ
جواز رجوع جاهل به مجتهد انسدادی نخواهد 
شد در صورتی که مجتهد قائل به حکومت بر هر 

آری، بعید نیست که شامل   ١دو قسم آن باشد.
انحاء انسداد بشود اگر مجتهد انسدادی قائل به 
کشف باشد نه حکومت؛ زیرا در این صورت 

ن به انفتاح حال او حال سایر مجتهدین قائلی
خواهد بود، لیکن تا کنون من ندیدم کسی از 
مجتهدین قائل به انسداد باشد و ظنّ را نیز حجّت 
بداند. و این بحث صرفاً یک بحث فرضی 

باشد؛ و امّا در فقه، پس جمیع فقهاء اصولی می
 عملشان بر مبنای عمل انفتاحی بوده است.

                              
با توجّه به تعلیقۀ قبل، رجوع جاهل به مجتهد در هر صورت بلا مانع  ١١

 است و رجوع به عالم خواهد بود.
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تحقیقی در روش و سیرۀ محقّق قمی در 
 مسائل فقهیه استنباط

طور که این و امّا محقّق قمّی ـ قدّس سرّه ـ 
معروف شده است از قائلین به انسداد است، از 
فتاویٰ و پاسخ سؤالات او، رویّه و سیرۀ سایر 

من الأخذ بالأخبار الصحیحة و طرح غیر  فقهاء ـ
ـ دیده شده است؛ و بالجملة در مسائل  اخبار

باشد. ز فقهاء میاصولیّه، عمل او، عمل غیر او ا
بلکه ممکن است گفته شود: او در مسائل فقهیّه 

کند، از مداخلۀ عقل و امور دِقّیّه فی النظر فرار می
ای که با مذاق عرف سازگاری ندارد؛ و مداخله

دأب و دَیدن او در فقه از حیث اعتماد به اخبار، 
ـ است  قدّس سرّه مانند سیرۀ صاحب حدائق ـ

آید. و آنچه در نظر ه حساب میکه از اخباریّین ب
گردد اینکه: گرایش او به حجّیت ظنّ، تقویت می

همان ظنّ انسدادی نیست که مصطلحٌ علیه فقهاء 
و اصولیّون است، بلکه ایشان قائل به حجّیت 

 أخبار است 
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که أخبار مظنونه هستند، در قبال حالی در
اخباریّون که مدّعی قطع به صحّت جمیع روایات 

 باشند.رده در اصول اربعه میوا

دو اثر مترتّب بر أمارات قائمه نزد مجتهد 
 انفتاحی

و امّا مجتهد انفتاحی، پس قیام امارات بالنّسبة  
 به او دو اثر دارد:

اوّل اینکه: صحّت تطبیق عمل خود او است  
بر مؤدّای امارات، بنابراین امارات هم منجّز واقع و 

 واهند بود.هم معذّر بالنّسبة به او خ
جواز إخبار از مؤدّای امارات است با  دوّم: 

که قضیّه این چنین چناناسقاط راوی و اماره؛ هم
است بالنّسبة به خبر واحد و ید و سوق مسلمین و 

الصّحّة و غیر آنها؛ چنانچه این  استصحاب و أصالة
معنی ثابت است به بناء عقلاء که مؤیَّد به روایات 

جهت است که  باشد. و به همیندالّه بر او نیز می
روایت وارد است بر ترتیب آثار ملکیّت اگر عین در 
دست شخصی باشد، و جائز است إخبار به اینکه آن 

و نیز روایت وارد  1باشد.عین ملک آن شخص می

                              
من ابواب کیفیّة الحکم و  ٢٥، کتاب القضاء، الباب ٢٧الشّیعة، ج  وسائل ١

 .٢، ح ٢٩٢ احکام الدعوی، ص
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ای سفر است در اینکه: شخصی اگر به مدّت طویله
نماید و دارای ورثه و اموال کثیره است، و این 

د قاضی شهادت داد بر توان نزشخص فوت کند، می
، مستنداً إلی   1تعداد ورّاث و مقدار اموال

الاستصحاب. بنابراین، اگر روایتی به سند متّصل از 
السّلام وارد شد که مثلًا: ماء الغسالة  امام صادق علیه

طاهر است، از آثار حجّیت این روایت برای کسی 
که این روایت را مشاهده کرده است، این است که: 

السّلام بدهد  اء الغسالة را اسناد به امام علیهطهارت م
بدون ذکر روات و وسائط، پس بگوید: قال الصادق 

 چنین.السّلام این علیه
و فرقی در اینجا نیست بین اینکه قائل شویم  

معنای حجّیت اماره، همان طریقیّت و وسطیّت 
در اثبات است، و اینکه بگوییم: حجّیت اماره 

ماثل است، و بین اینکه عبارت از جعل حکم م
قائل شویم حجّیت اماره عبارت از منجّزیّت و 

 معذّریّت است؛ و در 
  

  

                              
، ٣٣٦من ابواب الشهادات، ص  ١٧همان مصدر، کتاب الشهادات، الباب  ١

 .٢ح 
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ریب  هر حال، جواز إخبار بر مؤدّای اماره ممّا لا
فیه است. پس زمانی که مفتی خبر داد که ماء غساله 

السّلام فرموده  طاهر است یا اینکه امام صادق علیه
بر عامی که بر این است که طاهر است، واجب است 

إخبار ترتیب اثر دهد و کلام مفتی را تصدیق کند، به 
ای که دلالت بر حجّیت خبر واحد دارند، مقتضی ادلّه

و سیرۀ عقلاء و غیر اینها از ادلّه. پس   ١از آیۀ نبأ
ای ندارد جز اینکه با ماء غساله معاملۀ طهارت چاره

بالنّسبة کند؛ زیرا حجّت شرعیّه بر طهارت ماء غساله 
 به او قائم شده است.

استفاده از ادلّۀ حجّیت خبر واحد برای حجّیت 
 کلام مجتهد نسبت به مقلّد

بنابراین، حجّیت کلام مفتی در مؤدّای امارات  
بالنّسبة به عامی بدین جهت است که ادلّۀ حجّیت 
خبر واحد در إخبار مفتی از حکم برای عامی 

ز آثار مترتّبه موجود است، و جواز إخبار مفتی ا
ای است که برای فقیه قائم شده است بر اماره

نسبت به حکم شرعی؛ پس در این صورت 
دد، گراشکال مرتفع شده و شبهه حل می

                              
 .٦( آیه ٤٩سوره الحجرات ) ١١
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 ١الله تعالی. بحمد
  

افتاءِ مجتهد، إخبار منتهی به حسّ است نه 
 حدس

ادلّۀ حجّیت بالنّسبة : اگر اشکال کنی و بگویی 
صراً دلالت بر حجّیت به خبر واحد فقط و منح

خبر واحد دارد در محسوسات، نه در حدسیّات؛ 
پس آن مفتی که اماره پیش او قائم شده است، 
إخبار او از مؤدّای اماره، إخبار عن حدسٍ است؛ 
زیرا مفتی با حواسّ ظاهری خود ادراک مؤدّای 
اماره را ننموده است و فقط اخبار حسّی او این 

                              
برای حلّ مشکل و معمّای جواز رجوع عامی به مفتی و حجّیت فتوای  ١١

باشد؛ زیرا مجتهد برای عامی، نیازی به این تطویل و اتعاب نفس نمی
طور که گذشت، مسألۀ لزوم و وجوب رجوع عامی به عالم یک مسألۀ همان

 قلائیّه بر این مطلب.مضافاً به قیام سیرۀ ع *فطری و عقلی است،
بنابراین، حتّی در صورت قول به انسداد و عدم حجّیت امارات و احادیث، 
باز در حکم عقل و قضاوت نفس و وجدان، حجّیت ظنّ بر اساس شدّت و 
قوّت و ضعف آن مقول به ترتّب و تشکیک است؛ بدیهی و ضروری است 

کند نود درصد فرق می که قیام ظنّی با شصت درصد نزد انسان با ظنّ هشتاد و
و هر دو در یک سطح قرار ندارند! بنابراین حتّی برای فقیه قائل به انسداد، 
ظنّ حاصل از رجوع به روایات و احادیث، با ظنّ عدم رجوع قطعاً زمین تا 
آسمان تفاوت دارد؛ و همان ظنّ به عنوان ضرورت انسدادی برای او حجّت 

به تکلیف خویش شده است، عامی نیز  خواهد بود. و وقتی او عالم و قاطع
 تواند به او رجوع کند.بر همین قیاس می

؛ ولایت فقیه در حکومت ١١و  ٩، ص ٣*. رجوع شود به امام شناسی، ج 
؛ نگرشی بر مقاله بسط ٢١٤و  ١٨٧، ص ٣؛ ج ١٦٠الی  ١٥٦، ص ٢اسلام، ج 

 .٣٢٩و قبض تئوریک شریعت، ص 
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ن از فلان از زراره من از فلا: است که بگوید
چنین فرمود السّلام این شنیدم که امام صادق علیه

 (.چنین نیستکه در مقام، اینحالی در)
گوییم: معنای إخبار حدسی در پاسخ می 

إخبار است از اموری که نیاز به تأمّل و دقّت دارد 
و بالأخره مستند به حسّ نیست؛ نظیر إخبار 

ل خبره در باب منجّم از رؤیت هلال و إخبار اه
تقویم. و امّا إخبار از حکمی که به مجتهد 

رسد به وسائط و اسباب وصول، تماماً حسّی می
است؛ بنابراین إخبار از حدس نیست. و اگر 
مستشکل بنا بر طرح یک اصطلاح جدید دارد 
ایرادی ندارد. علاوۀ بر این اگر فرض شود این 

ین های حدسیّه است، در اإخبار از جملۀ إخبار
 صورت باید گفت که ادلّۀ

حجّیت خبر واحد قطعاً شامل این نوع از  
 ١اخبار حدسی خواهد شد.

اشکال معلّق مبنی بر عدم شمول ادلّه حجّیت 
 خبر واحد برای اثبات مطلوب )ت(

 راه حلّی ساده برای اثبات مطلوب )ت(
  

  
                              

است؛ زیرا هنوز مسألۀ حدسی یا این شمول عین مصادره به مطلوب  ١١
 حسّی بودن این اخبار حل نشده است.
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...١ 

                              
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ کلام متکلّم و یا واقعۀ خارجیّه ندارد؛ و لذا   ١

بینیم که دو نفر یا بیشتر اگرچه در نفس نقل کلام از متکلّم واحد اتّفاق می
ختلاف داشته باشند نظر دارند ولی در بیان منظور و مقصود متکلّم چه بسا ا

و این یک امر بدیهی است، و چه بسا دیده شده است که متکلّمی در یک 
مجلس مطلبی را مطرح کرده است و هرکدام از مستمعین یک برداشت 

 مختصّ خود را نموده است.
بارها اتّفاق افتاده است که این بنده خود در محضر بعضی از اعاظم حضور 

طرح نموده بود و منظور خاصّی از طرح آن داشتم و آن بزرگ مطلبی را م
اند درست یک داشت، ولی برخی از حاضرین که خود نیز از اهل فضل بوده

صد و هشتاد درجه در جهت مخالف مقصود و هدف او کلامش را توجیه و 
تفسیر کردند، و مترتّب بر این در مجالس و محافل همان برداشت صد در 

 دادند.نسبت میصد غلط خود را به آن مرد بزرگ 
اتّفاقاً در سیرۀ عقلائیّه و روابط اجتماعیّه نیز مطلب چنین است؛ در محاکم 

گاه قاضی از برداشت و نظر شاهد در بیان قضایی برای ادای شهادت، هیچ
کند، بلکه از نفس إخبار از واقعه و یا کلام مورد بحث یک واقعه سؤال نمی

 نماید.پرسش می
تر و بالاتر است. واقعه و کلام متکلّم نیز مطلب دقیق حتّی در خود إخبار از

سیرۀ عقلاء در محاورات نسبت به مراتب مختلف مخبرٌ عنه متفاوت است 
و بر حسب اهمّیت موضوع نسبت به حجّیت و عدم حجّیت خبر واحد نظر 
متفاوتی دارند، و از اینجا است که بسیاری از اعاظم حجّیت خبر واحد را در 

 *پذیرند.و اصول نمیاعتقادیات 
حال اگر مفتی بداند که من باب مثال أبوبصیر در نقل روایت از امام صادق 

السّلام مقصود و منظور حضرت را بیان کند نه عین الفاظ و یا نقل به  علیه
تواند کلام او را به عنوان خبر واحد معتبر بداند و معنا و مفهوم، دیگر نمی

تواند به عنوان قرینه و امارةٌ ما و تأیید به آن یبدان ترتیب اثر بدهد. بلی، م
بصیر إخبار نفرموده است بنگرد نه مستقلاًّ؛ زیرا در این صورت دیگر أبی
السّلام بیان داشته است، و  بلکه نظر و رأی خود را نسبت به کلام امام علیه

رتیب تواند بدان توجه نمیباشد و مجتهد به هیچاین قابل اعتبار و توثیق نمی
 اثر بدهد.

حال همین مطلب بعینه در فتوا و رأی مجتهد وجود دارد؛ زیرا مجتهد عین 
کند، بلکه نظر و رأی السّلام را برای مقلّد إخبار نمی کلام و رأی امام علیه

خود را پس از دقّت و تأمّل و جرح و تعدیل و ترجیح أحد الطّرفین و لحاظ 
 نماید.جهت صدور و... برای مقلّد إخبار می

بنابراین، ادلّۀ حجّیت خبر واحد به هیچ وجه من الوجوه کافی و وافی به 
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استفاده از ادلّۀ حجّیت قول اهل خبره برای 
 اثبات مطلوب

و اگر در امکان شمول ادلّۀ حجّیت خبر واحد  
در مقام اصرار و ابرام نمودی و معتقد گشتی که 
إخبار فقیه بالنّسبة به عامی، إخبار عن حدسٍ 

توان انکار کرد است نه عن حسٍّ، پس این را نمی
که ادلّۀ حجّیت قول اهل خبره برای اثبات 

ای از این کند، پس چارهمطلوب کفایت می
که مقلّد عامی به مجتهد مراجعه کند؛ نیست 

چنانچه جاهل پیوسته به اهل خبره مراجعه 
 نماید.می
و اگر این را نیز نپذیرفتی و قائل به لزوم تعدّد  

در حجّیت اهل خبره شدی، پس ادلّۀ تقلید بحمد 
باشد و مجالی برای الله وافی به مطلوب می

باشد، چنانچه پس از این خدشه در آنها نمی
 شاءالله تعالی.اهد آمد، إنخو

تام بودن و تنجّز فتوای مجتهد در حق عامی 
 بالنّسبة به امارات کاشفه از حکم واقعی

حال که این مطلب مفهوم گشت پس بدان:  

                              
 باشند.وثاقت و اعتبار فتوای مجتهد در حقّ عامی نمی

المیزان، ج  ؛ تفسیر٥٢٨، ص ٢؛ اسرار ملکوت، ج ١٢٢*. مهر فروزان، ص 
 .١٤٤، ص ١٤، ج ٢٧٨، ص ١٢، ج ٣٦٥ ، ص١٠؛ ج ١٤٣، ص ٨
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ای را که ذکر کردیم بالنّسبة به فتاوای این نکته
فقیه در مواردی که اماره بر حکم واقعی نزد او 

و به عبارت دیگر: قائم شده است، واضح است؛ 
این حجّیت و تنجّز فتوای فقیه در حقّ عامی تامّ 

ای که است بالنّسبة به عملِ اوّل از اعمال اربعه
 فقیه احتیاج به آنها به ترتیب دارد.

 حجّیت فتوای حاصل از اصول محرزه
عدم تنجّز فتوای مجتهد در حق عامی بالنسبة 

 به اصول محرزه و تعبّدیه و عقلیّه
و امّا بالنّسبة به اصول محرزه و اصول تعبّدیّه  

و اصول عقلیّه چنین تنجّز و حجّیتی وجود 
ندارد؛ زیرا موارد جریان این اصول شکّ در 
حکم واقعی است و مشخّص است که اعتباری 

باشد؛ زیرا شکّی که مورد برای به شکّ عامی نمی
اصول محرزه است، شکّ بعد الفحص از اماره و 

که عامی کاری حالی در)به اماره است عدم ظفر 
و امّا شکّی که مورد برای (. ها نداردبه این حرف

اصول غیر محرزه است، شکّی است که پس از 
فحص از اماره و اصول محرزه و عدم اطّلاع بر 

شود، و امّا بالنّسبة به اصول عقلیّه، آنها حاصل می
مورد آنها شکّی است که پس از فحص از امارات 

 .اصول شرعیّه جمیعاً حاصل شودو 
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صور مذکوره در حجّیت استصحاب مجتهد 
 بالنسبة به عامی

ولی با تمام این احوال، ممکن است عامی به  
مجتهد در جمیع این اصول رجوع نماید؛ امّا در 
اصول محرزه مانند استصحاب که در مورد یقین 
سابق و شکّ لاحق و فعلی جاری است، بدین 

مجتهد بنفسه از آنجا که از وجود  جهت است که
امارات فحص نموده است ولی برای او حاصل 

باشد و نشده است، پس به این مسأله متیقّن می
در عین حال شاکّ؛ و در این صورت اماراتی که 
دلالت بر استصحاب دارد نزد او تمام خواهد 
بود، پس حکم واقعی را همان مؤدّای استصحاب 

دهد، ا به عامی إخبار میشمرد و همین حکم رمی
و بدین لحاظ برای عامی به واسطۀ حجّیت خبر 

زیرا قبلًا ذکر شد که )واحد حجّت خواهد بود؛ 
حجّیت خبر عادل شامل این نوع از اخبار نیز 

 ١(.شودمی
و چه بسا بعضی قائل به حجّیت استصحاب  

 اند به دو صورت دیگر:بالنّسبة به عامی شده
دهد جتهد به عامی خبر میوجه اوّل اینکه: م 

                              
ت خبر عادل در این قسم از إخبار، به جهت إخبار از لا یخفی عدم حجّی ١١

 حدسٍ لا عن حسٍّ است؛ چنانچه گذشت.
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و این إخبار به واسطۀ یقین سابق او است؛ مثلًا 
گویی: اماره نزد مجتهد بر نجاست آبی طور میاین

که تغیّر پیدا نموده است قائم شده است، پس در این 
مانند  هنگام خود مقلّد بنفسه متیقّن است بر حکم ـ

ه دهد به عدم قیام امارـ سپس مجتهد خبر می مجتهد
بر بقاء این نجاست پس از زوال تغیّر از این آب، پس 
در این موقع عامی شاکّ است نسبت به بقاء حکم 
نجاست پس از زوال تغیّر در این آب، و در این وقت 

تواند استصحاب بقاء نجاست را خود عامی می
جاری نماید. بنابراین، قول مجتهد به بقاء نجاست 

به منزلۀ إخبار او است ماء متغیّر در وقت زوال تغیّر 
از اسباب یقین و شکّ او، درست مثل اینکه عامی 
خودش به اجراء استصحاب پرداخته است. و در این 

 وجه معیار و 
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گردد، ولی میزان به یقین عامی و شکّ او برمی
مجتهد به واسطۀ إخباری که از مؤدّای استصحاب 

و شکّ دهد به منزلۀ إخبار او است از اسباب یقین می
 ١او.

و امّا وجه دوّم این است که: مفتی به عامی  
دهد که اماره بر نجاست ماء متغیّر قائم است، خبر می

گردد، ولی پس عامی متیقّن به نجاست ماء متغیّر می
عامی بنفسه شاکّ است در بقاء نجاست این ماء پس 
از زوال تغیّر، و شکّ او وجدانی است نه تنزیلی؛ و 

یقین سابقش را از مجتهد گرفته و آن در این صورت 
را به شکّ فعلی خود منضمّ نموده است و به این نحو 

 شود.ارکان استصحاب تمام می
و در این وجه مورد استصحاب بالنّسبة به  

عامی تلفیق شده است از یقین او که متّخذ است 
از إخبار مجتهد به قیام اماره، و از شکّ وجدانی 

ه اوّل که در وجه اوّل هم فعلی او؛ به خلاف وج
یقین و هم شکّ او متّخذ است از إخبار مجتهد 

                              
رابط بین  ۀشود عدم وجود حلقآنچه در این وجه بلا وجیه مشاهده می ١1

منزّل و منزّلٌ عنه است. آری، اگر استصحاب برای مجتهد حجّیت داشته 
شد؛ لذا در اینکه حجّت عند تواند برای عامی نیز حجّت باباشد، به تنزیل می

 المجتهد برای عامی حجّت باشد اشکال است، إلاّ بالتّنزیل؛ و هو کما تری.
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 تنزیلًا.
رسد در هر دو وجه بُعد از ولی به نظر می 

 ١اتقان و متانت محقّق است.
چنان که برای ها همتمام این نفی و اثبات 

استصحاب ذکر شد، برای باقی اصول محرزه نیز 
 ثابت است.

 ول غیر محرزهحجّیت فتوای حاصل از اص
اشکال اقویٰ در رجوع عامی به مجتهد بالنسبة 

 به اصول غیر محرزه
آری، اشکال رجوع عامی به مجتهد در عمل  

سوّم اقویٰ است از رجوع عامی به مجتهد در 
اصول محرزه که عمل دوّم است، و آن اصول غیر 

 محرزه است؛ چون 
  

  

                              
صرف نظر از  ما که بُعدی در این دو توجیه مخصوصاً در توجیه ثانی ـ ١١

بینیم. و بنا بر مذاق مرحوم آخوند که ـ نمی اشکالی که خود وارد ساختیم
دهد دیگر چه یت خبر واحد قرار میإخبار مجتهد را در محدودۀ حجّ

توان یافت؟ زیرا إخبار مجتهد همان یقینی را محذوری در این دو وجه می
 آورد که برای خودش حاصل شده است.برای او به ارمغان می
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موضوع اصول شرعیّۀ غیر محرزه، شکّ در حکم 
عی است، و عامی گرچه شاکّ است لکن اعتناء و واق

اعتباری به شکّ او نیست؛ زیرا موضوع جریان اصل، 
باشد و آن شکّی است که بعد از شکّ خاص می

فحص از امارات و اصول محرزه و عدم ظفر به آن 
 حاصل شود.

مثلًا حائض اگر شک کند در جواز حمل  
مصحف در جیب خود یا حمائل خویش، امکان 

رد که به فقیه رجوع کند، و حکمِ ثابتِ بر ندا
کسی که شکّ در حرمت حمل مصحف کند پس 
از عدم ظفر به حرمت، را بر خود از فقیه اخذ 
کند؛ زیرا مجتهد پس از عدم ظفر به حرمت حمل 
مصحف برای حائض اگرچه عالم است به جواز 
حمل مصحف برای حائض به جهت قیام امارۀ 

د مشکوکه، لکن إخبار دالّۀ بر ترخیص در موار
فقیه به جواز منحصراً حجّت است برای کسی که 
عالم به حرمت نیست پس از فحص از دلیل و 

 عدم وصول به آن، نه بالنّسبة به مطلق شاکّ.
 عدم حجّیت اخبار مفتی نسبت به فرد شاک

و به عبارت دیگر: إخبار مفتی، فقط حجّت  
است بالنّسبة به کسی که موضوع است برای 
حکمی که مخبرٌ به است؛ و فرد شاکّی که فحص 
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از دلیل نکرده است موضوع برای ادلّۀ برائت و 
باشد؛ پس معنا ندارد که احتیاط و تخییر نمی

إخبار مفتی حجّت باشد بالنّسبة به او. آنچه گفته 
شد بیان اشکال رجوع عامی است به مجتهد در 

 اصول تعبّدیّه.
رجوع عامی  کلام صاحب کفایه در رفع اشکال

 به مجتهد در اصول عقلیّه
و پاسخ این اشکال به تمهید دو مقدّمه روشن  
شود؛ و پیش از شروع در بیان مقدّمتین می

مناسب است کلام صاحب کفایه در رفع اشکال 
در رجوع عامی به مجتهد در اصول عقلیّه ذکر 

ای که در اینجا بر آن مترتّب شود به جهت فایده
 فرماید:ـ می قدّس سرّه د ـاست. مرحوم آخون
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اگر شما بگویی رجوع عامی به مفتی در موارد 
که مرجع در این  المفتی ـ فقد امارۀ معتبره عند

ـ همان رجوع جاهل به  موارد اصول عقلیه است
 گوییم:جاهل خواهد بود، در جواب می

رجوع جاهل به مفتی به جهت اطّلاع مفتی است 
که عامی حالی از عدم امارۀ معتبره و شرعیّه در

عاجز است از این اطّلاع بر عدم امارۀ شرعیّه؛ و 
امّا تعیین آنچه حکم عقل است و اینکه در این 
موارد باید برائت را جاری نمود یا احتیاط را، به 

زی گردد. پس تکلیف آن چیخود عامی برمی
است که عقل در او استقلال دارد، گرچه بر 
خلاف آن حکمی باشد که مجتهد او بدان رأی 

 فافهم. ١داده باشد.
در اینجا باید توضیح داد اوّلًا: عدم تعرّض  

ـ نسبت به اصول محرزه  قدّس سرّه صاحب کفایه ـ
که عمل ثانی و ثالث مجتهد  و غیر محرزه ـ

ر خصوص ـ و بیان اشکال د شوندمحسوب می
اصول عقلیّه، بدان جهت است که مرحوم آخوند این 
دو اصل را در موارد امارات داخل کرده است؛ زیرا 
دلیل حجّیت اماره و این دو اصل از امارات است؛ 
بنابراین به اعتبار دلیل بر اعتبار آنها، نه به خاطر خود 

                              
 .٤٦٦کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١
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آنها مرحوم آخوند این دو اصل را از زمرۀ مواردی 
 ه اماره بر آنها قائم شده است.دانسته است ک

نگرید که ایشان در پاسخ از و ثانیاً: شما می 
اشکال رجوع عامی به مجتهد در اصول عقلیّه 

گوید: عامی در اجراء اصول به مجتهد مراجعه می
کند، بلکه از آنجا که مورد اجراء اصول عقلیّه نمی

فقد امارۀ شرعیّه است، پس عامی از این جهت به 
ای کند تا استعلام کند که آیا امارهرجوع میمجتهد 

در مقام موجود است یا نه؛ و در این هنگام مجتهد 
دهد و اینجاست که عامی خبر از فقد اماره به او می

باید اصول عقلیه را طبق آنچه نظر او در مسأله حکم 
کند اجراء نماید، خواه اصل برائت عقلیه باشد یا می

رچه ممکن است در اصالة دفع ضرر محتمل؛ گ
اختیار این اصول، با نظر و اختیار مجتهد خود در 

 تعارض باشد.
  

  



_________________________________________________________________ 

151 

و به هر حال رجوع عامی به مجتهد در مقام،  
رجوع جاهل به جاهل نیست؛ بلکه مجتهد در 
اینجا عالم به عدم قیام اماره است و عامی رجوع 

کند به او در این امر عدمی، نه در یک امر می
مانی که به واسطۀ إخبار مجتهد وجودی. پس ز

یعنی عدم قیام  به این امر عدمی التفات پیدا کرد ـ
ـ خود عامی بنفسه اصول عقلیه را جاری  اماره
 سازد.می

بیان دو مقدّمه برای اثبات عدم حجّیت اخبار 
 مفتی نسبت به فرد شاک

حال که این سخن روشن گشت ما این دو  
 کنیم.مقدمه را بیان می

اولی: شکّی که در اجراء اصول تعبّدیّه  مقدّمۀ 
ملاک قرار گرفته است، در جنس و نوع مغایر با سایر 
شکوک نیست تا گفته شود: اعتباری به شکّ عامی 

باشد، بلکه موضوع برای ادلّۀ اصول شکّ خاصّ نمی
است یعنی شکّ بعد الفحص و عدم ظفر به دلیل. 

اوّل:  شود از دو امر:بنابراین، موضوع مرکّب می
فحص و عدم ظفر به دلیل؛ دوّم: وجود شکّ. و 
روشن است که عامی واجد یکی از دو جزء موضوع 
مرکب است، و آن شکّ است. و زمانی که فحص از 
دلیلْ ضمیمۀ او گردید هر دو جزء موضوع کامل 
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 شود.می
مقدّمۀ ثانیه: ما بخشی از کلام صاحب کفایه  

رجوع »اینکه:  دهیم و آنرا مورد استناد قرار می
عامی به مجتهد در اصول عقلیّه، در حقیقت رجوع 

ما نیز   1«به او است در صورت عدم امارۀ شرعیّه.
گوییم: آوریم و میهمین عبارت را در مقام می

جریان اصول تعبّدیّه از آنجا که متوقّف است بر عدم 
قیام اماره بر حکم واقعی و بر اصل محرز، و مجتهد 

کند به ین عدم؛ پس عامی رجوع میمطّلع است بر ا
کند این امر عدمی را، و مجتهد او و از او استعلام می
دهد به عدم قیام اماره و اصول نیز به عامی إخبار می

 محرزه در مورد.
  
بنابراین، این إخبار حجّت است بالنّسبة به  

عامی، و در این صورت مقلّد واجد تمام موضوع 
مّا بالنّسبة به شکّ که ادلّۀ اصول خواهد بود؛ إ

باشد، و إمّا عدم دلیل، پس آن را از وجدانی می
مجتهد اخذ نموده است، مجتهدی که قول او 

زیرا عادل و صادق است و )حجّت است؛ 
 (.شودمشمول ادلّۀ حجّیت خبر واحد می

پس یکی از دو جزء موضوع وجدانی و  

                              
 همان مصدر. ١
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دیگری تعبّدی خواهد بود. بناءً علی هذا، مقلّد 
کّ است در مورد عدم دلیل، و رجوع به شا

کند و از او استعلام حکم شاکّ در مجتهد می
نماید و مجتهد او را به صورت فقدان دلیل را می
سازد؛ پس این حکم نیز احتیاط یا برائت آگاه می

حجّت است بالنّسبة به عامی. بنابراین حائض 
تواند حمل مصحف نماید به این نحو از می

 فقیه.رجوع او به 
و از آنچه ذکر شد روشن گردید که رجوع  

عامی در این موارد به فقیه در اخذ یکی از دو 
جزء موضوع است، و پس از آن در اخذ حکم 
موضوعْ مرکب است بعد از اینکه این جزء را با 
جزء وجدانی در وجود خویش ضمیمه نماید. 

 شود:لیکن بر این تقریب ایراد می و
ی بر حجّیت قول مفتی بالنّسبة اوّلًا: اینکه دلیل 

باشد؛ زیرا دلیل فقط ادلّۀ به مقلّد در امور عدمیّه نمی
حجّیت خبر واحد و ادلّۀ حجّیت فتوای اهل خبره یا 

باشد و شمول آنها به امور عدمیّه محل ادلّۀ تقلید می
که بعضی از مشایخ محقّقین ما چنانتأمّل است؛ هم
 تصریح دارند.

ه برای مجتهد ممکن نیست که به و ثانیاً: اینک 
عامی خبر از عدم وجود اماره بدهد، زیرا ممکن 
است موجود باشد و از دید او مختفی شده باشد. و 
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تواند به عامی بگوید اینکه: ظفر نهایت چیزی که می
به قیام اماره پیدا نکرده است؛ و دلیلی بر حجّیت عدم 

زیرا ظفر مجتهد بالنّسبة به عامی در دست نیست؛ 
عامی اگر فحص کند ممکن است که به دلیل مختفی 
از دیدگان مجتهد ظفر یابد. بنابراین، إخبار مجتهد 

تواند حجّت شرعی برای به عدم ظفر به اماره نمی
عامی باشد تا اینکه خود عامی بدین لحاظ غیر 

 واصل به دلیل شمرده شود تنزیلًا و تعبّداً.
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عدم وجود اماره آری، اگر مجتهد خبر دهد به  
تواند برای قطعاً، در این صورت إخبار او می

عامّی حجّت باشد؛ امّا چگونه ممکن است فردی 
 طور به نحو جزم بتواند خبر دهد؟این
بنابراین باید به دنبال روش و تقریبی دیگر  

 رفت که بتواند مقصود را ایفاء نماید.
مرحوم شیخ حسین حلّی: موضوع ادلۀ برائت، 

د از فحص متناسب با توان و سعۀ شاک شک بع
 است

گوییم: موضوع ادلّۀ برائت، شاکّ پس پس می 
که در این کتب  از فحص در کتب اربعه نیست ـ

ـ بلکه فحص به  امارۀ دالّه بر حکم نیافته باشد
 حسب اختلاف مراتب مردم مختلف است:

پس مورد فحص برای مجتهد جمیع کتبی  
دهد، را در آنها می است که احتمال وجود اماره

و اگر احیاناً قادر بر فحص نبود با وجود کتبی که 
مثلًا آن  دهد ـاحتمال وجود اماره را در آنها می

کتب در صندوقی باشند و کلید آن را گم کرده 
تواند به اصل برائت رجوع کند، زیرا ـ نمی است

باشد و ملکه و استعداد فحص قادر بر فحص می
باشد گرچه فعلًا متمکّن از می از اماره را دارا

باشد. و به همین جهت است وصول به کتب نمی
که در مسائلی که هنوز به دنبال استنباط آنها نرفته 
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تواند اصل برائت جاری کند، با اینکه است نمی
مفروض این است که مجتهد قادر نیست به 

 یکباره و دفعةًما جمیع مسائل را استنباط نماید.
و امّا فرد عامّی پس قدرت ندارد که فحص از  

مظانّ قیام امارۀ معتبره در کتب بنماید، و فحص 
او همان رجوع به فقیه عالم خواهد بود؛ پس 
زمانی که به او مراجعه نماید و فقیه او را خبر دهد 
به عدم قیام اماره، او نیز در این صورت فحص از 

ه است، و دلیل نموده است و به او ظفر پیدا نکرد
در این صورت شاکّ در حکم خواهد بود پس از 
فحص و عدم وجدان دلیل. و این موضوع یک 
موضوع وجدانی خواهد بود بتمامه، نه اینکه 

 تلفیقی است از یک امر وجدانی و تعبّدی.
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پس رجوع عامی به مجتهد به این جهت است  
که جزء وجدانی دیگر را در موضوع تحصیل 

ص از دلیل و عدم ظفر به آن است؛ نماید و آن فح
سپس بعد از این فحص و عدم ظفرِ به دلیل، 

کند به مجتهد و از او دربارۀ حکم رجوع می
شاکّی که فحص کرده و به دلیل دست نیافته 

کند، و در این صورت است که مجتهد سؤال می
او را به اجراء یکی از اصول تعبّدیّه إخبار 

مّی به مجتهد فقط در دهد. بنابراین، رجوع عامی
یک امر خواهد بود و آن سؤال از حکم شاکّ 
است. و پس از اینکه مجتهد او را از حکم شاکّ 

نماید. و ظاهراً آگاه نمود، به مقتضای آن عمل می
 اشکال و

 ١شود.ایرادی بر این تصویر وارد نمی 

                              
راد در این فرض افحش و ولی انصاف در مقام این است که اشکال و ای ١١

ـ بین جهل  قدّس سرّه اقویٰ است از فروض قبلی، و ظاهراً مرحوم حلّی ـ
 اند.به حکم و شکّ در حکم خلط فرموده

توضیح اینکه: جهل لغةً به معنای عدم اطّلاع است بر امر موجود و یا معدوم 
ا خارجی. حال این عدم اطّلاع مقرون با عدم فحص و جهل بسیط باشد و ی

مقرون با شکّ و تردید نسبت به آن موضوع و یا مقرون با حکم مخالف باشد 
شود؛ و در تمام این موارد اطلاق جاهل بر که به آن جهل مرکّب گفته می

 فرد، ممکن است، گرچه هر کدام در رتبه و جایگاه خاصّ خود قرار دارد.
تردید انسان  باشد عبارت است از:و امّا شکّ که قسم جهل و نوعی از آن می

 در نفس خود نسبت به وقوع و عدم وقوع یک امر.
ـ  چه محرزه و چه غیر محرزه إذا عرفت هذا فاعلم: موضوع ادلّۀ اصول ـ

شکّ بعد الفحص از دلیل است نه شکّ به طور مطلق که نوعی است از انواع 
جهل؛ زیرا اگر شکّ به طور مطلق موضوع اجراء اصول عملیّه و عقلیه باشد، 
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ه جهت جنس آن که جهل به موضوع است، خُب همین ملاک در جهل ب

مرکّب نیز ساری و جاری است، در اینجا نیز مکلّف جاهل به موضوع است 
زند، رود و سر باز میو در عین حال از اطّلاع بر حکم شرعی طفره می

شارع که بالضّرورةِ من الشّرع و العقل یُعَدُّ عاصیًا و آثمًا. پس مقصود حالی در
از شکّ و تردیدی که موضوع برای اصول عملیّه است، شکّ خاصّ و تردید 

 باشد.خاصّ است که یکی از دو قسم شکّ می
لذا به جاهل در روز قیامت پس از سؤال از عدم اتیان به تکلیف و پاسخ او 

دهد که و این نشان می ١«؟هلّا تعلّمت»رسد: به جهالت، خطاب می
ل نفس شکّ به طور مطلق نیست، بلکه شکّ بعد موضوع برای اجراء اصو

باشد؛ زیرا اجراء اصول عملیّه بالنّسبة به الفحص و عدم الظفر بالدلیل می
جمیع المکلّفین سواءٌ، چه مجتهد و چه مقلّد. و از آنجا که فحص برای همۀ 
افراد متعسّر بلکه متعذّر است، برای جواز اجراء اصول عملیّه بالنّسبة به مقلّد 

 ای اندیشید.و عامی باید چاره
و امّا رجوع عامی به مجتهد کجا به معنای فحص از دلیل است؟! عامی در 

ای وجود دارد رجوعش به مجتهد اصلاً کاری ندارد که در مقام، دلیل و اماره
خواهد حکم و یا ندارد و کیفیت استنتاج چگونه است و... بلکه صرفاً می

دست بیاورد و لا غیر. و اینکه ما رجوع عامی را به تکلیف را کما أنزل الله به
 مجتهد همان فحص از دلیل بشماریم هذا مماّ یضحک به الثّکلٰ.

آری، عامی در هنگام رجوع به مجتهد همان جاهل به جهل بسیط است نه 
به شکّ در مورد و تکلیف، و پس از اطّلاع از جواز اجراء اصول تعبّداً و 

عملیّه در موارد مشکوکه و مصداقیّه خواهد بود، نه تنزیلًا مُجری اصول 
 ابتداءً و أوّلًا بلا أوّل.

ـ که شکّ را در هر دو یکی  قدّس سرّه بنابراین، مفاد بیانات مرحوم حلّی ـ
اند این است اند و رجوع عامی را به مفتی همان فحص قلمداد نمودهدانسته

که: شکّ عامی را هنگام رجوع به مفتی و شکّ مفتی را هنگام اجراء اصل، 
هل مقسم است که جحالی اند؛ دربه اصل الجهل به نحو مطلق برگردانده

برای جهل بسیط مثل عامی، و برای شاکّ مثل مجتهد هنگام اجراء اصل 
برائت بعد الفحص عن الدّلیل و عدم الظفر به، و برای جهل مرکّب. و این 
خلط باعث شده است که حکم شارع را به جواز اجراء اصول شامل عامی 

 به جهل بسیط نیز بدانند.
د سابقاً: حکم عقل و قضاء فطرت و سیرۀ و امّا حلّ مطلب چنانچه اشاره ش

مضافاً به آیات و روایاتی که در این  ٢عقلائیه بر رجوع عامی به عالم است،
 فتنبّه. ٣باب آمده است،
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خلط مرحوم حلّی بین جهل به حکم و شکّ در 
 حکم )ت(

  
  

  

                              
. جهت اطّلاع بر مفاد و مصدر این روایت شریف رجوع شود به ١

 .٥٥، ص ٣شناسی، ج  معاد
 ، تعلیقه.٦٨؛ ص ٢، تعلیقه ٤٧. رجوع شود به ص ٢
( آیه ١٩؛ سوره مریم )٩( آیه ٣٩؛ سوره الزّمر )٤٣( آیه ١٦سوره النّحل ) .٣

٤٣. 
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مطالب در صورت رجوع عامی به تمام این  
مجتهد است در عمل سوّم که همان اجراء اصول 

 تعبّدیّه است.
 حجّیت فتوای حاصل از اصول عقلیّه

اشکال اقویٰ و افحش در رجوع عامی به 
 مجتهد بالنسبة به اصول عقلیه

و امّا در رجوع عامی به مفتی در عمل چهارم  
که عبارت است از اجراء اصول عقلیّه، پس مسأله 

تر خواهد شد؛ زیرا نوبت اجراء اصول مشکل
رسد مگر زمانی که مجتهد به امارات عقلیّه نمی

و اصول تعبّدیّه دسترسی نداشته باشد و در این 
 صورت 
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ادلّۀ شرعیّه،  او صفر الکفّ خواهد بود بالنّسبة به
ماند و بس. پس اگر احساس و فقط عقل برای او می

کرد مورد از موارد قبح عقاب بلا بیان است اصالة 
سازد، و اگر دید که از موارد دفع البرائة را جاری می

الضرر المحتمل است اصالة الاحتیاط را اجراء 
کند. پس رجوع عامی به مجتهد در این وقت در می

به او در مواردی که عقل او اقتضاء  واقع رجوع است
کند، پس به چه دلیلی ادراک مجتهد و رأی او در می

 امور عقلیّه نه شرعیّه برای عامی حجّت است؟

عامی در اصول عقلیّه صرفاً »آخوند خراسانی: 
 «کندجهت استعلام به مجتهد رجوع می

قدّس  و برای این اشکال، صاحب کفایه ـ 
 به اینکه:ـ قائل شده است  سرّه

کند عامی در اصول عقلیّه به مجتهد مراجعه نمی
کند تا از او استعلام کند که در بلکه رجوع می

صورت عدم قیام امارۀ معتبره چه باید کرد؟ پس 
إخبار مجتهد به عدم قیام امارۀ معتبره حجّت 
است بر مقلّد که او را بر عدم وجود اماره مطمئن 

عامی حال  سازد؛ و در این صورت، حالمی
مجتهد است در اینکه هر کدام از آن دو اصول 

سازد. پس ناچار عقلیّه را برای خودش جاری می
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باید گفت که خود عامی این اصول عقلیّه را بر 
کند حسب آنچه عقل و رأیش در مورد اقتضاء می

نماید، گرچه در تشخیص این اصول در اجراء می
 مورد با نظر مجتهد مخالف باشد.

 اگر مجتهد ببیند که مورد از موارد قبح مثلًا 
عقاب بلا بیان است و لیکن عامی احساس کند 

رود و مشمول که از موارد احتیاط به شمار می
دفع ضرر محتمل است، باید احتیاط کند گرچه 

چنین در مفتی و مجتهد او احتیاط نکند؛ و هم
موارد دوران امر بین المحذورین اگر مجتهد ببیند 

ین مورد تساوی فعل و ترک است در که در ا
مزیّت، ولی عامی رأیش اولویّت دفع ضرر 

ای ندارد محتمل بر جلب منفعت باشد، پس چاره
از اینکه ترک کند گرچه مجتهد مخیّر بین الأمرین 

 است.
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اشکال مرحوم حلّی به آخوند در رجوع مقلّد 
 به مجتهد در اصول عقلیه جهت استعلام

د که ارجاع این امور به خود ولی ناگفته نمان 
مقلّد نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا غالباً عوام 
از ادراک این مسایل عاجزند، پس در تحیّر و 
درماندگی فرو خواهند رفت مانند کسی که بینَ 
السّماء و الأرض معلّق شده است. و آنچه به نظر 

 رسد در مقام این است که:مناسب می
همان سیرۀ عقلاییه است عمدۀ ادلّۀ تقلید که  

شامل موارد رجوع جاهل به عالم در امور عقلیّه 
گردد؛ و بدین جهت است که در بسیاری نیز می

از اوقات عامی با فرد مجرّب و متخصّص در 
امورات شخصیّه و اجتماعیّه و در مسائل سیاسی 

نماید. و این مشورت گرچه در مشورت می
گیرد بعضی از اشخاص بدین لحاظ صورت می

آورد دست میکه مستشیر مناط کلام مشیر را به
کند، فهمد و به آن علم پیدا میو مطلوب او را می

چنانچه ابتدائاً خود مشیر به آن علم پیدا کرده 
بود؛ ولی غالباً استشاره بدین جهت است که 
مستشیر متابعت مشیر را بنماید و از رأی او تقلید 

به،  یقت مشارٌنماید بدون توجّه به ادراک حق
بلکه اطمینان به صحّت کلام مشیر است که 

کند به عمل طبق رأی و نظر مستشیر را ارشاد می
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 مشیر.
شویم وقتی این مطلب روشن شد، متوجّه می 

که رجوع عامی به مفتی در جریان اصول عقلیّه، 
از صغریات رجوع جاهل به عالم است، و در این 

ه ما را از سایر هنگام سیرۀ عقلاییه بر این مسأل
 ١نیاز خواهد کرد.ادلّه بی

فتوای مجتهد بر اساس ملازمات و استلزامات 
 قواعد عقلیّۀ محضه

ماند این است که: مطلبی که در اینجا باقی می 
مفتی در بسیاری از موارد بدون استناد به کتاب و 

کند و این به جهت ادراک سنّت فتوایی صادر می
او است از ملازمات و استلزامات و لوازم یک 

 امر. و به عبارت دیگر: از جهت قواعد عقلیّۀ 
  

  

                              
کنند که حجّت و دلیل در این موارد در اینجا مرحوم حلّی خود اعتراف می ١١

 همان سیرۀ عقلائیّه است و نیازی به فحص از ادلّه نداریم.
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و محضه است، مانند امتناع اجتماع ضدّین 
مماثلین و امتناع اجتماع نقیضین و استحالۀ انفکاک 
معلول از علّت و اثر از مؤثّر و امثال آن؛ بلکه شما 

کنید که بسیاری از فروع فقهیّه بر همین ملاحظه می
باشند و بسیاری از مسائل امور عقلیّه مبتنی می

اصولیّه که مدرک احکام شرعیّه فرعیه هستند نیز بر 
 زنند.قلیّه دور میمدار این اصول ع

مانند رأی مجتهد در امتناع اجتماع دو حکم  
متماثل یا متخالف بر موضوع واحد؛ مثل اینکه 

بیند وضو در وقت از آنجا که به خاطر نماز می
واجب، واجب است، صحیح نیست که مکلّف 
آن را به داعی استحباب بیاورد؛ پس حکم به 

بطلان نه  نماید، با اینکه اینبطلان وضوی او می
 در کتاب وجود دارد و نه در سنّت.

طور حکم به بطلان نماز در مسجدی و همین 
دهد که در آن نجاستی باشد پیش از آنکه آن می

را ازاله نماید؛ زیرا او قائل به این است که امر به 
شیء مقتضی نهی از ضدّ اوست، در صورتی که 
بطلان این صلاة منصوص در کتاب و سنّت 

مّا مجتهدی دیگر بر خلاف نظر و رأی نیست؛ ا
مجتهد اوّل، امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ آن 

نماید؛ و داند، پس حکم به صحّت صلاة مینمی
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مجتهد سوّم ملازمۀ بین امر به شیء و عدم امر به 
بیند، بنابراین بر امتناع صلاة مأمورٌبها ضدّ آن می
 کند، در نتیجه حکم به بطلان صلاةحکم می

باشد؛ نماید، زیرا این صلاة مسبوق به امر نمیمی
و مجتهد چهارم وجود ملاک را در صحّت 

داند و بعضی از مقدّمات عقلیّه عبادت کافی می
را در وجود ملاک نسبت به این نماز جاری 

کند؛ و مجتهد نماید و حکم به صحّت نماز میمی
کند که طریقی به طور احساس میپنجم این
حراز ملاک به جز امر از ناحیۀ شارع اثبات و ا

لکن اثبات امر به واسطۀ قاعدۀ  وجود ندارد و
چنانچه تفصیل آن در باب ترتّب  ترتّب است ـ
نماید، ـ پس حکم به صحّت می مذکور است

که معلوم است یکی از این احکام حالی در
لیکن  خمسه در کتاب و سنّت نیامده است و

 حکم جزمی بر ذلک بر طبق اینها مجتهد مع
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 ١نماید.موضوعی از موضوعات شرعی می
طور است حکم در مسألۀ اجتماع امر و همین 

و نهی؛ پس کسی که ترکیب بین این دو را ترکیب 
داند قائل به جواز اجتماع امر و نهی انضمامی می

و در نتیجه صحّت عبادت در ارض مغصوبه 
اند دخواهد شد، و کسی که ترکیب را اتّحادی می

حکم به امتناع اجتماع نموده و در نتیجه حکم به 
کند بنائاً بر اینکه جانب حرمت بطلان صلاة می

 بر وجوب غالب گردد.
و نیز کسی که در أرض مغصوبه قرار دارد و  

ارادۀ خروج از آن را دارد ممکن است مفتی فتوا 
به حرمت خروج و حرمت بقاء بدهد و استدلال 

                              
م بر ـ تعلّق حک چنانچه در باب خود مذکور است در مسألۀ ترتّب ـ ١١

موضوع بر فرض عدم تحقّق موضوع دیگر است، یا به انتفاء آن موضوع 
رأساً به علّتی از عِلل، و یا به واسطۀ عدم امتثال مکلّف به حکم آن موضوع 
که در اینجا به جهت بقاء ملاک در موضوع ثانی، امر از ناحیۀ شارع به تحقّق 

 آن تعلّق خواهد گرفت.
کم به ازالۀ نجاست آمده است، در صورت بنابراین، در فرض مذکور که ح

عدم اقدام مکلّف بر ازاله یا به جهت عدم تمکّن از ازاله و یا به جهت اهمال 
اعتنایی به آن، نفس ملاک مطلوبیّت صلاتیّه موجب جایگزین شدن امر و بی

جای ازالۀ نجاست خواهد شد. و در این صورت صلاة فی به صلاة به
گردد و الصلاة مطلوب شارع و مأمورٌبها می المسجد با وجود عین نجس
 تصیر صحیحةً فی هذه الحالة.

و لا یخفی اینکه: تحقّق ملاک مطلوبیّت صلاة در ظرف وجود عین نجس و 
امر به ازالۀ آن، امری است مستهجن و مستبعد از مذاق شرع، و جریان اصالة 

است؛ و استدلال بر ـ حاکم  إلّا ما ثبت بالدّلیل عدم المطلوبیّة در عبادات ـ
مطلوبیّت عامّه و اندراج ما نحن فیه در مطلوبیّت عامّه لا یَثبُت إلّا بالأصل 

 المُثبِت؛ هذا.
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اع به اختیار منافاتی با اختیار نماید به اینکه: امتن
ای که مدرک آنها ندارد؛ و هکذا فروعات کثیره

 همین استلزامات و ملازمات عقلیّه است.
طور است مسأله در بسیاری از ابواب و همین 

 معاملات؛ پس مجتهد حکم به 
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نماید، زیرا نهی شرعی در فساد بیع و اجاره می
حکم به خیار  این مورد موجود است؛ و یا اینکه

نماید در مورد تخلّف شرط با این استدلال که می
عقد، التزام در التزام است ولی التزام شخص دیگر 
مقیّد به التزام طرف مقابل است؛ پس اگر شخص اوّل 
وفای به التزامش نکرد در ضمن التزام خودش، 

تواند عقد را حلّ باشد و میدیگری ملتزم به عقد نمی
... بلکه جمیع ابواب  هکذا و فسخ نماید؛ و

باشد، معاملات با کثرت فروع آنها از این قبیل می
 مگر به ندرت.

پاسخ به اشکال مقدّر انحصار نمودن مدرک 
 احکام در کتاب و سنّت

و لیکن از جهتی ممکن است که بر این مطلب  
ادّعا  ایراد و اشکال شود به اینکه: پیش از این

است در کتاب  کردیم که مدرک احکام منحصر
و سنّت، با اینکه مدار اغلب این احکام همین 
استلزامات عقلیّه است، و از طرفی هرچه را که 

کنیم غالباً ظنی از کتاب و سنّت استنباط می
باشند مگر در موارد شاذّ که ضرورت بر می

حکمی قائم شده است، پس کسی که قائل به 
وجوب مقدّمه و حرمت ضدّ است، حکم به 
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کند؛ در نتیجه مقدّمه و حرمت ضد میوجوب 
مدرک احکام قطعیّه، عقل و مدرک احکام ظنیّه، 

باشد. و لازمۀ این مطلب این کتاب و سنّت می
تر از کتاب و سنّت باشد به است که عقل قوی

توانیم دلیلیّت عقل را مراتبی؛ پس چگونه ما می
 ١در مقابل کتاب و سنّت باطل نماییم؟

  
مبنای صاحب کفایه در عدم اشکال وارد بر 

 جواز رجوع عامی به مفتی در مسائل عقلیّه
و از جهتی دیگر اشکال بر صاحب کفایه وارد  

است به اینکه: ایشان قائل به عدم جواز رجوع 
عامی به مفتی در مسائل عقلیّه هستند و به این 
جهت مدّعی رجوع عامی به مفتی در عدم قیام 

باشند، نه عقلیّه میاماره در موارد جریان اصول 
 ٢رجوع عامی به مفتی در جریان نفس اصول.

بنابراین، لازمۀ این سخن عدم امکان متابعت 
عامی از مجتهد در این استلزامات عقلیّه است، و 

                              
پاسخ از این اشکال را پیش از این در دخالت ملازمات عقلیّه در کیفیّت  ١١

ایم و اینکه عقل در تفسیر و تبیین نظر شارع انعقاد و تحقّق موضوع داده
 *د نه در اصل موضوع، در قبال موضوع شرعی؛ فتأمّل.کندخالت می

و اینجاست که فرق بین یک حکیم و فیلسوف با غیر او در تفسیر و تکوّن 
شود، تا چه رسد به یک عارف و ولیّ یک موضوع شرعی کاملًا آشکار می

 **الهی؛ چنانچه بعداً خواهد آمد.
 .٧٠*. رجوع شود به ص 

 .٣٥٥**.رجوع شود به ص 
 .٤٦٦یة الأصول، بحث اجتهاد مطلق و متجزّی، ص کفا ٢
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دیگر در این صورت سنگی روی سنگی نخواهد 
ایستاد؛ زیرا ممکن نیست که عامی اطّلاعی بر 

احکام باطل این امور دقیقه پیدا کند، پس همۀ 
خواهند شد؛ زیرا عامی قدرتی بر ادراک این 

طور باقی ملازمات عقلیّه ندارد و حیاریٰ همین
 ١خواهد ماند.

توان در دفاع از صاحب کفایه گفت: ولی می 
کند قطع مجتهدی که ادراک این ملازمات را می

به حکم دارد و به همین جهت قاطعانه حکم و 
ئز است برای او که به دهد، و در نتیجه جافتوا می

عامی خبر دهد که حکم واقعی این است؛ و 
تر از اماره نیست، زیرا درجه و مرتبۀ قطع پایین

قبلًا گفتیم که از آثار حجّیت اماره جواز إخبار از 
 ٢مؤدّای اماره است، تا چه رسد به قطع!

  
پاسخ به اشکال انحصار ادلّۀ احکام در کتاب و 

 سنّت

                              
حتّی در صورتی که عامی بر این استلزامات مطّلع باشد، از آنجا که بنا بر  ١١

تواند در قبال تواند به مفتی مراجعه کند، پس میادّعای صاحب کفایه نمی
مفتی حکم به خلاف فتوای او کند و این صورت اسوء است از تحیّر و تردید 

 نسبت به احکام، به مراتبی.عامی 
شود این است که: ملازمات عقلیّه گرچه اشکالی که بر این تقریر وارد می ٢٢

موجب قطع به حکم خواهد بود، ولی ملازماتی که مترتّب بر امارات و 
مصادر ظنّیه هست به واسطۀ اینکه نتیجه تابع أخسّ مقدّمات است، موجب 

 قطع نخواهد بود.
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و امّا پاسخ از اشکالی که متوجّه ما بود این  
است: مجتهدی که حاکم به حکم واقعی است به 

کند جهت این ملازمات، وقتی حکم به واقع می
که این ملزومات برای او ثابت شده باشد؛ به 
جهت اینکه اگر اصل وجوب صلاة برای او ثابت 
نشده باشد دیگر قادر نیست بر اینکه حکم به 

مۀ صلاة بنماید. و روشن است که وجوب مقدّ
جمیع ملزومات به وسیلۀ کتاب و سنّت ثابت 

شود؛ پس صحیح است گفته شود که: مدرک می
این ملازمات کذلک همان کتاب و سنّت است. 

باشد پس عقل در استنباط احکام مستقلّ نمی
بلکه به معونۀ کتاب و سنّت کشف از حکم 

و سنّت  نماید؛ پس دلیل همان کتابواقعی می
 است به ناچار.

و با این بیان روشن شد که: حکم مفتی به این  
باشد، بلکه حکم او در لوازم تابع لوزام قطعی نمی

حکم ثابت در ملزومات است. پس وقتی حکم 
به وجوب صلاة ظنّی باشد، حکم او به وجوب 
مقدّمۀ صلاة ایضاً ظنّی خواهد بود؛ زیرا نتیجه 

و از آنجا که جمیع  تابع اخسّ مقدّمتین است،
احکامی که مستفاد از کتاب و سنّت است ظنّی 

باشند فلا محاله جمیع این احکامی که ثابت می
است به واسطۀ ملازمات عقلیّه ایضاً ظنّی 

 خواهند بود.
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آری، اگر حکمی بالضّرورةِ من الدّین ثابت  
ـ لازم این  مثل وجوب صلاة در وقت شود ـ

ن به مقدّمات وجوب که وجوب تحصیل اتیا
صلاة است، ایضاً قطعی خواهد بود؛ پس این 

 نکته را فراموش نکن.
تمام این مطالب بر این فرض است که قائل  

 به انفتاح باب علمی شویم.
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حجّیت فتوای مجتهد در فرض انسداد باب علم و 

 علمی
و امّا در صورت قائل شدن به انسداد باب علم  

و علمی، قبلًا مطرح شد که انسداد ممکن است 
حجّیت ظنّ را افاده کند از باب کشف، به این 
معنی که شارع آن را در این صورت حجّت قرار 

چنان که خبر واحد و بیّنۀ ید را داده است هم
حجّت قرار داده است در حال انفتاح؛ و ممکن 

یت انسداد از باب حکومت باشد و این است حجّ
 حجّیت به دو نحو خواهد بود:

اوّل اینکه: در وقت انسداد باب علم و علمی،  
که حکم به چنانکند همعقل حکم به حجّیت ظن می

 حجّیت قطع دارد در حال انفتاح.
دوّم اینکه: پس از عدم امکان احتیاط به جمیع  

ات و اطراف محتملات از مشکوکات و موهوم
مظنونات، عقل حکم به عزل و کنار گذاشتن 

کند در مرتبۀ اوّل سپس مشکوکات در موهومات می
مرتبۀ دوّم؛ و امّا مظنونات: اگر از عمل به جمیع 
مظنونات بنا بر اختلاف مراتب آنها عسر و حرج لازم 

کند به وجوب عزل نیاید که هیچ، و الّا حکم می
نی که به یک ای از ظنون ضعیفه، سپس ظنودسته

تر است تا اینکه عزل به حدّی درجه از آنها قوی
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برسد که از عمل به سایر ظنون محذوری حاصل 
نشود؛ پس عمل بر طبق این ظنون، غیر از مشکوکات 

 و موهومات، به حکم عقل خواهد بود.
بنابراین، این نحو قسمی از حکومت خواهد  

ط بود اگرچه حقیقت و واقع امر، تبعیض در احتیا
 است.

 حجیّت فتوا بر مبنای کشف
وقتی این مسأله روشن شد پس بدان که  

مشکل است بگوییم عامی در جمیع این اقسام 
تواند به مجتهد رجوع نماید؛ امّا بنائاً بر می

کشف: پس مجتهد پس از اتمام مقدّمات انسداد 
کند که شارع ظنّ را بالنّسبة به او کشف می

النّسبة به کسی که ظنّ حجّت قرار داده است، نه ب
 برای او حاصل نشده است.
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کند که و به عبارت دیگر: مجتهد کشف می 
شارع ظنّ را حجّت قرار داده است در حقّ کسی 
که ظن نزد او حاصل شده است؛ پس هر کسی 
که ظن به حکم پیدا کند، این ظن طریق شرعی 
است به حکم واقعی بالنّسبة به او؛ و از مقدّمات 

شود که شارع ظن شخص اد کشف نمیانسد
واحد را که مجتهد باشد طریق و حجّت قرار داده 
است بالنّسبة به جمیع مکلّفین. بنابراین، حجّیت 
ظن بالنّسبة به خصوص ظانّ خواهد بود، مانند 

ودِ﴾ۡقوله تعالی: 
ُ
عُق
ۡ
ۡبِٱل

ْ
وا
ُ
ف و 
َ
که از این مقابلۀ  ١﴿أ

افراد تک شود که بر تکجمع با جمع استفاده می
واجب است که به عقد خودش وفاء نماید، نه 
اینکه واجب است بر هر فرد که به طبیعت عقد 
وفاء نماید، گرچه عقد برای غیر انسان محقّق 

 شود.
کند با آیۀ وجوب صلاة که و این آیه فرق می 
﴾فرماید: می

َ
وٰة
َ
ل ۡٱلصَّ

ْ
قِيمُوا

َ
زیرا واجب در  ٢؛﴿وَأ

فرد از مکلّفین  این آیه این است که بر هر فرد
 ٣واجب است اقامۀ این طبیعت.

                              
 .١( قسمتی از آیه ٥سوره المائدة ) ١١
 .٥٦( قسمتی از آیه ٢٤سوره النّور ) ٢٢
جای نماید؛ امّا نقضاً: به جهت اینکه اگر بهاین تقریب به نظر صحیح نمی ٣٣

بود؛ چنانچه در جای دیگر « أقیموا الصّلوات»﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾، 
طَىٰ﴾ )سوره البقرة ۡ  وُسۡ  لفرماید: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱمی

( باید قائل شویم که بر هر فرد فرد این تکلیف واجب ٢٣٨( صدر آیه ٢)
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انحلالی بودن حجّیت ظن در فرض انسداد 

 باب علم و علمی
در هر صورت شکّی نیست که مقدّمات  

انسداد، حجّیت ظن را به خصوص شخص ظانّ 
دهد؛ پس حجّیت در این موقع انحلالی نتیجه می

خواهد بود؛ به این معنی که هر فردی که ظن به 
دارد، شارع به جهت ظنی که دارد حجّتی حکم 

برای او قرار داده است غیر از آن حجّتی که برای 
فرد دیگر قرار داده است اگر او نیز ظن به حکم 

نمود. و در این صورت چگونه عامی پیدا می
تواند رجوع به مجتهد کند با اینکه حظّ و می

 نصیبی در ظن مختصّ به مجتهد اصلًا ندارد؟
م حلّی به اشکال صاحب کفایه بنا پاسخ مرحو

                              
 نیست چون جمع در جمع است.

و امّا حَلاًّ: باید گفت که فرقی بین الصّلاة و الصّلوات جز دلالت اوّلی بر 
 باشد، و هر دوطبیعت صلاتیّه و دلالت ثانیه بر تعداد و کمّیّت رکعات نمی

فُواْ ۡ  طور در آیه ﴿أَوتعبیر به یک معبّرٌ عنه اشاره و دلالت دارد؛ و همین
أوفوا »مطلب از این قرار است، یعنی در آیه اگر « أوفوا بالعقد»عُقُودِ﴾ و ۡ  بِٱل

نمود، و حال که آمده بود، دلالت بر طبیعت عقدیّه بأیّ نحوٍ کان می« بالعقد
از بیع و اجاره و نکاح و جعاله و  عقود آمده است، دالّ بر کیفیّت عقدها

 باشد و هیچ فرقی در جمع با مفرد آن نخواهد بود.شرکت و... می
و امّا اینکه قائل شویم مقصود از عقود، کمّیّت افراد و مصادیق عقد است 
بالنّسبة به تعداد عاقدین، فهذا فی غایة البعد به نحوی که انسان از چنین 

 افتد.و شگفتی میبرداشتی به راستی در تعجّب 
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 بر مبانی ثلاثه
ولی رفع اشکال بر مبنای ما که جواز إخبار از  

امارات است، چندان دشوار نیست؛ زیرا نتیجۀ 
که تنجیز چنانحجّیت این ظن برای مجتهد؛ هم
طور نتیجۀ این و تعذیر است بالنّسبة به او، همین

ه به ظن جواز إخبار است بر طبق مؤدّای امار
عامی، پس ادلّۀ حجّیت خبر واحد یا ادلّۀ تقلید 
شامل آن خواهند شد؛ بنابراین مخبرٌ به بالنّسبة به 

 ١باشد.عامی نیز حجّت می
طور دفع اشکال بر مذهب شیخنا و همین 

باشد؛ زیرا ایشان ـ سهل می قدّس سرّه الأستاذ ـ
معتقد است که مجتهد به تنهایی نازل منزلۀ جمیع 

باشد، زیرا ظن او در اینجا به منزلۀ ن میمکلّفی
ظن مکلّفین است، بنابراین ظن او حجّت است 

 بالنّسبة به جمیع مکلّفین.
و امّا بر مسلک نیابت هیچ مدفعی برای این  

باشد؛ زیرا حقیقت نیابت تنزیل اشکال نمی
نیست بلکه تحمّل حمل و بار غیر است، یا به 

دن بار به او؛ پس رساندن او به بار و یا به رسان
ای نیست از اینکه در اینجا باری باشد که چاره

متعلّق به شخص منوبٌ عنه است و باید او به 

                              
شود قبلًا ذکر شد که ادلّۀ حجّیت خبر واحد إخبار عن حسٍّ را شامل می ١١

 نه عن حدسٍ.
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بارش برسد، ولی او به بارش نخواهد رسید زیرا 
کند از منوبٌ عاجز است. پس نائب تحمّل می

 رساند یا عنه و او را به بارش می
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ر است بالنّسبة رساند. و این متصوّبار را به او می
به نیابت مجتهد در حجّیت امارات خاصّه و خبر 
واحد، نه ظن بر مسلک کشف؛ زیرا حجّیت امارات 
خاصّه و خبر واحد اختصاص ندارد به خصوص 
کسی که اماره مؤدّای به او شده باشد یا به خصوص 
کسی که خبر به او رسیده باشد، بلکه او حجّت است 

ولی برای کسی که به او  بالنّسبة به جمیع مکلّفین،
نرسیده باشد حظّی نخواهد بود. و در این هنگام 
صحیح است برای مجتهد نیابت از او بدین نحو که 

 مکلّفین را به خبر یا خبر را به آنها برساند.
و امّا در ظن بنا بر تقدیر کشف، از آنجا که  

حجّیت آن مختصّ است برای خودش، دیگر 
معقول نیست تحقّق نیابت اصلًا؛ زیرا منوبٌ عنه 
چیزی در اختیار ندارد تا از او نیابت شود به 
رساندن آن به غیر، و نصیبی برای او نیست در 
ظن مجتهد به طور کلّی، پس چگونه مجتهد 

 او نیابت کند.تواند از می
کلام مرحوم حلّی در بقاء اشکال مذکور بر 

 مسلک صاحب کفایه
چنین مدفعی برای این اشکال بر مسلک و هم 

نیست؛ زیرا ایشان ملتزم است در  صاحب کفایه
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باب امارات به اینکه مجتهد حکم واقعی را به 
کند، زیرا خود به آن عالم مکلّفین اعلام نمی

باشد تا اینکه مشمول ادلّۀ تقلید گردد و نمی
رجوع جاهل به عالم شود؛ بلکه آنها را به موارد 

دهد، و از این جهت او عالم قیام امارات خبر می
ود و به ضمیمۀ ادلّۀ تقلید باید مکلّفین به خواهد ب

او رجوع نمایند، زیرا رجوع آنها به مجتهد در این 
ولی  ١باشد.معنی از قبیل رجوع جاهل به عالم می

 شما بطلان این مبنا را پیش از این دریافتید.
و علی کلّ حالٍ، بنا بر این مسلک اشکال به  

عالم به ماند؛ زیرا مجتهدی که حال خود باقی می
باشد وقتی به سایرین خبر دهد که ظن خود می

ای برای این چنین ظنی وجود دارد، فائده و نتیجه
اخبار وجود ندارد، زیرا از آنجا که ظن حجّت 
است برای خصوص مجتهد و شارع آن را فقط 

 برای او حجّت قرار داده 
  

  

                              
 .٤٦٥کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١
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است، دیگر إخبار او به غیر حتّی به ضمیمۀ ادلّۀ 
ای برای غیر، به جز اطّلاع ل به عالم نتیجهرجوع جاه

آورد و آنها را بالنّسبة به بار نمیاو بر احکام مجتهد به
سازد؛ زیرا ظنّ از آنجا که احکام خودشان آگاه نمی

مختصّ به مجتهد است، حکمی که بر اساس آن 
شود مختصّ به مجتهد خواهد بود و در مترتّب می

به ظن خود نخواهد  این صورت اثری در إخبار غیر،
 بود و ادلّۀ تقلید شامل مقام نخواهد شد.

اند؛ و برخی بر صاحب کفایه اشکال نموده 
باشد و پاسخی زیرا ایشان ملتزم به این اشکال می

 فرماید:یابد در آنجا که میبرای آن نمی
اشکال آخوند به جواز رجوع عامی به مجتهد 

 در فرض کشف
ت آن، جواز رجوع و امّا بر تقدیر کشف و صحّ

عامی به مجتهد در غایت اشکال است؛ زیرا ادلّۀ 
تقلید با جواز رجوع عامی به کسی که حجّیت 
ظن اختصاص به او دارد موافقت ندارد؛ و جریان 
مقدّمات انسداد، اختصاص حجّیت ظن است 
برای کسی که این مقدّمات در حقّ او جاری 
است نه هر کس دیگر، گرچه بپذیریم که 

ضای مقدّمات انسداد اعتبار مطلق ظن است مقت
ای که دلیل خاص شرعاً، مانند ظنون خاصّه
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 ١دلالت بر اعتبار آنها دارد؛ فتأمّل.
 پاسخ برخی به اشکال آخوند در فرض مذکور

و حاصل اشکال این است که: فرقی در جواز  
ای از تقلید در صورت اطّلاع مجتهد بر اماره

تاح، و بین صورتی که ظن امارات بنا بر قول به انف
ورت کند بنائاً بر کشف در صبه حکم پیدا می

انسداد، وجود ندارد؛ زیرا در هر دو صورت برای 
مجتهد حجّیت شرعیّه بالنّسبة به حکم واقعی 

که نیابت در موارد چنانموجود است. پس هم
باشد یا اینکه جایز امارات برای او صحیح می

یام امارات إخبار است برای او که از موارد ق
طور جایز است نیابت و جایز است نماید، همین

إخبار از موارد ظنون او در هنگام انسداد؛ پس 
ادلّۀ تقلید شامل هر دو مقام به نحو مساوی 

 خواهند شد.
باشید؛ زیرا و شما به فساد این اشکال آگاه می 

چقدر فرق است بین اماراتی که حجّت است 
د که در این صورت مجتهد بالنّسبة به همۀ افرا

 تواند از عامی می
  

  

                              
 .٤٦٥همان مصدر، ص  ١
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نیابت کند و او را به حجّت شرعی که برای 
خودش قائم شده برساند یا حجّت خود را به او 

طور جایز است برای او اینکه عامی برساند و همین
اند خبر دهد، و را به موارد امارات که برای او حجّت

بالنّسبة به بین ظنونی که حجّیت آنها مختصّ است 
خود مجتهد و حظّی برای غیر در این حجّیت ابداً 

 ١باشد.نمی

 پاسخ محقّق اصفهانی به اشکال آخوند
خورم که من نتوانستم و به جان خود قسم می 

                              
و أنا أقول: بل أنت خبیر به فساد و بطلان کلام مرحوم حلّی ـ قدّس سرّه  ١١

 ن نیز بدان اشاره نمودیم، و آن اینکه:ـ چنانچه پیش از ای
حجّیت ظن برای مجتهد نه به جهت حصول آن برای نفس مجتهد است 
بلکه به لحاظ اقربیّت مفاد آن با حکم الله الواقعی از بین جمیع احتمالات و 
طرق است، و همین لحاظ در مورد امارات و ظنونی که بر مبنای قوم حجّیت 

باشد، که در این صورت مجتهد از عامی و اد میعامّه دارد برای جمیع افر
کند؛ زیرا در آن صورت نیز حجّیت جاهل در أخبار و ایصال به آن نیابت می

عامّه بر نفس ظنّ بما هو ظن تعلّق نگرفته است و اماره از این حیثیّت فاقد 
ارزش و مقدار است، بلکه حجّیت عامه در امارات، بالنّسبة به مجتهد و عامی 

و فقط به لحاظ اقربیّت طریقیّت او است به واقع و نفس الأمر از بین فقط 
طرق محتمله، نه به جهت نفس اماریّت آنها. و بدین جهت دیگر فرقی بین 
امارات در صورت حجّیت عامه و بین ظن انسدادی برای مجتهد ابداً وجود 

 نخواهد داشت، زیرا حیثیّت حجّیت در هر دو یکسان است.
ین مسأله را در مورد ملاحظات مردم و سیرۀ عقلائیّه در روابط بعینه ما هم

نماییم. و بدین جهت چه تفاوتی بین سیرۀ اجتماعی و غیره ملاحظه می
شرعیّه و سیرۀ عقلائیّه در ترتّب آثار و احکام بر اساس ملاکات نفس الأمریّه 

تواند زیر تواند وجود داشته باشد؟ فتأمّل در این بیان؛ زیرا این مبنا میمی
گر مجتهد در استنباط مسائل و بنای بسیاری از احکام و تکالیف و هدایت

 فروع گردد.
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قدّس سرّه  معنا و مفهوم کلام محقّق اصفهانی ـ
ـ را در حاشیه در مقام نقد کلام صاحب کفایه 

 گوید:دریابم در آنجا که می
پس از  توان داد ـو پاسخی که از این اشکال می

جریان استصحاب که متقدّم به یقین و شکّ است 
که هر دو قائم به مجتهد هستند، با اینکه مرحوم 
صاحب کفایه ایرادی به جریان استصحاب و 

 حجّیت آن برای عامی 
 اشکال معلّق به پاسخ مرحوم حلّی )ت(
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 ـ این است: نفرموده است
مات دلیل انسداد اقتضای حجّیت ظن متعلّق مقدّ

به حکم را دارد؛ پس وقتی ظن تعلّق گرفت به 
حکم غیر، و بر طبق آن ظن حکم مماثل مجعول 
قرار دارد، پس چه مانعی دارد که ادلّۀ تقلید شامل 
این مورد نیز بشود؟ و با وجود تمامیّت مقدّمات 
 بالنّسبة به مثل این ظن، دیگر موجبی برای عدم
حجّیت این ظن وجود ندارد. و اینکه اقتصار 
شود بر ظن متعلّقِ به حکم خود مجتهد به 
ملاحظۀ قیام ظن به مجتهد، زیرا قیام ظن به 

کند که بالنّسبة به غیر حکم مجتهد، اقتضاء نمی
الله واقعی نباشد، و به همین جهت است که 
مرحوم آخوند در آخر اشکال امر به تأمّل نموده 

 ١بّر.است؛ فتد
تام بودن اشکال نقضی محقّق اصفهانی به 

 موارد استصحاب
محقّق اصفهانی  و من چنین گویم: امّا نقض 

به موارد استصحاب تام است؛ زیرا مجتهد، عامی را 
دهد، به موارد یقین و شکّ خودش خبر می

که استصحاب حجّت است بالنّسبة به کسی حالی در
که خود دارای یقین و شکّ است )نه شخص 

                              
 .٣٧٠، ص ٦نهایة الدرایة، ج  ١
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دیگری، زیرا یقین و شکّ او ربطی به غیر ندارد(، و 
اثری به  شاکّ در اینجا خصوص مجتهد است و

إخبار مجتهد به یقین و شکّ او بالنّسبة به عامّی 
طور بگوییم: مجتهد از وجود ندارد؛ مگر اینکه این

دهد عامی را به موارد یقین خود، آنجا که خبر می
عامی دیگر عالم به حکم خواهد بود و به ضمیمۀ 
علم او به شکّ فعلی او، موضوع برای استصحاب 

در حقّ عامی جاری خواهد بود؛ پس استصحاب 
 باشد.می

غیر سدید بودن پاسخ حَلّی محقّق اصفهانی به 
 اشکال مذکور

و امّا پاسخ حَلّی مرحوم محقّق اصفهانی به  
نماید؛ زیرا مقدّمات انسداد هیچ وجه سدید نمی

اقتضای حجّیت ظن متعلّق به حکم را مطلقاً 
ـ؛ مگر  هم برای خود ظانّ و هم غیر او نماید ـنمی

نکه حجّت شرعیّۀ مجعوله بر طبق این ظن فقط ای
مختصّ به مجتهد ظانّ باشد، و در این صورت حکم 

شود به خصوص مماثل مجعول فقط مربوط می
مجتهد نه غیر او؛ پس در اینجا دیگر ادلّۀ تقلید شامل 

 نخواهد 
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چنانچه خود  شد تا اینکه صحیح باشد بگوییم ـ
ـ: وقتی که ظن  ندامحقّق اصفهانی استدلال نموده

تعلّق به حکم غیر گرفت و بر طبق ظن حکم مماثل 
مجعول وجود داشته باشد، دیگر مانعی برای شمول 

که چنانهم ادلّۀ تقلید وجود نخواهد داشت، بلکه ـ
ـ مقدّمات انسداد اقتضای حجّیت ظن  روشن گشت

کند نه غیر متعلّق به حکم را بالنّسبة به خود ظانّ می
 باشد.این استدلال بر مبنای کشف می ظانّ، حال

 حجّیت فتوا بر مبنای حکومت
و امّا بر مبنای حکومت، پس باید در هر دو  

حده بحث نماییم، گرچه تاکنون قسم آن علی
کسی متعرّض حکم هر کدام از دو قسم مستقلًا 
نشده است، و به همین جهت است که در کلام 

 بزرگان در این دو قسم خلط شده است.
گوییم: امّا در لذا برای توضیح مسأله می 

صورت قول به استقلال عقل به اینکه ظن در 
زمان انسداد حجّت است و مقدّمات انسداد نیز 
تمام باشد، در این صورت، مسأله مشکل خواهد 

های شرعیّه شد؛ زیرا حجّت عقلیّه مانند حجّت
نیست که از آثار آنها جواز إخبار بر طبق مؤدّیٰ 

ا اینکه ادلّۀ حجّیت خبر واحد و ادلّۀ تقلید باشد ت
شامل آن گردند، بلکه حجّیت عقل بیش از اثبات 
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 باشد.منجّزیّت و معذّریّت در حقّ خود ظانّ نمی
لکن مطلبی که در اینجا هست این است  و 

که: حکم عقلی و عرفی حکم خارج از مرحلۀ 
ذهن انسان و افکار او نیست تا اینکه برای 

نیاز به رجوع به خارج باشد و طبق تحصیل آن 
رأی عقلا و عرف در آن قضیّه بدان عمل نمود، 
بلکه احکام عقلیّه و عرفیّه احکامی هستند که هر 
شخص به حسب قوۀ تمییز خویش آنها را ادراک 

کند و نیز به واسطۀ ارتکازات حاصله از وقوع می
یابد. و ما وقتی به آن در اجتماع، مسأله را می

شویم که فرقی کنیم متوجّه میاجعه میخود مر
بین حجّت شرعیّه و بین حجّت عقلیّه در جواز 

ای إخبار بر طبق مؤدّیٰ نیست؛ بنابراین چاره
 نیست که گفته شود: در این قسم از 
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تواند إخبار از مؤدّای حکومت نیز مجتهد می
ظنون خود را بنماید و آن إخبار برای عامی حجّت 

یرا ادلّۀ حجّیت خبر واحد و ادلّۀ تقلید خواهد بود، ز
 شامل آن خواهند

اشکال معلّق به محقّق حلّی بر حجّیت فتوا طبق 
 مبنای حکومت )ت(

بود؛ گرچه ما فردی را که موافق با ما در این  
 ١مسلک باشد تاکنون نیافتیم.

                              
 در کلام مرحوم حلّی )ره( مواضعی از نقد و اشکال وجود دارد؛ زیرا: ١١

اگر ما مبنا در حجّیت ظن را در ظرف انسداد، استقلال عقل بدانیم دیگر  اوّلًا:
باشد ولی در چگونه است که عقل مستقلّ به حجّیت برای شخص ظان می

کند استقلال ندارد؟! حجّیت آن برای عامی که رجوع به فرد خبیر و عالم می
ن است زیرا ملاک در حجّیت عقل در ظرف انسداد همان رجحان احد الطّرفی

لا أزیَدُ من ذلک، بنابراین استقلال عقل در حجّیت ظنّ در ظرف انسداد برای 
مجتهد موجب استقلال عقل به حجّیت کلام مجتهد برای عامی خواهد بود؛ 
زیرا با فرض رأی و فتوای مجتهد، مسأله نزد عامی قطعاً از استواء طرفین 

ملاک حجّیت شود، چون رأی مجتهد با رأی غیر مجتهد در خارج می
متفاوت است و عقل مستقلّ است در رجوع عامی به خبیر، گرچه برای خبیر 

 ظنّ حاصل شود نه قطع.
و ثانیاً: بر فرض عدم قبول استقلال عقل به حجّیت کلام خبیر برای غیر در 

طور که برای مجتهد ظنّ به حکم به واسطۀ گوییم: همانظرف انسداد می
و طبق مقدّمات انسداد در ظرف انسداد حجّیت شود رجوع به ادلّه حاصل می

طور برای عامی که هیچ اطّلاعی از حکم ندارد و نسبت به یابد، همینمی
باشد به واسطۀ استماع رأی مجتهد و رجوع ثبوت و نفی آن علی السّواء می
شود، و شکّی در این مسأله وجود ندارد؛ به آن ظنّ به حکم حاصل می

شود، ظنّ در ظرف انسداد نیز برای عامی حاصل می بنابراین همان حجّیت
 زیرا در استقلال عقل به حجّیت ظنّ در ظرف انسداد استثنایی وجود ندارد.
و ثالثاً: اگر ما استقلال عقل را در حجّیت کلام مجتهد برای عامی نپذیریم، 
إمّا به رجوع عامی به خبیر و إمّا در حصول ظنّ برای خود عامی، دیگر عدم 
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و امّا اگر مبنا بر تبعیض در احتیاط باشد، پس  

هیچ حجّتی در بین نخواهد بود نه شرعاً و نه 
عقلًا؛ زیرا مشخّص شد که انسداد بر این تقریب، 

کند، ولی از آنجا اثبات احتیاط به نحو مطلق می
که مستلزم عسر و حرج یا اختلال نظام است 

 ای از ترک بعضی از محتملات و اتیان بهچاره
باشد. و در این وضعیّت باقی محتملات نمی

عقل حاکم است به اینکه: اتیان به مظنونات و 
ترک موهومات أولی است از عکس آن؛ پس در 
حقیقت عمل به مظنونات از باب حجّیت آنها نزد 
عقل نیست بلکه از باب منجّزیّت خود علم 
اجمالی است که موجب تبعیض در احتیاط است 

ه احتیاط رأساً غیر ممکن در جایی که عمل ب
باشد، و در این صورت عقل مظنونات را بر 

دهد. بنابراین موهومات و مشکوکات ترجیح می
وجهی برای تقلید عامی از مجتهد در اینجا 
نخواهد بود، زیرا بر هر کدام از آنها واجب است 

                              
اوت حجّت شرعی و حجّت عقلی نفعی در مسأله نخواهد داشت؛ زیرا تف

ادلّۀ حجّیت خبر واحد صرفاً در مقام صدق و تحقّق حجّیت ظنّ است برای 
خود مجتهد، نه اینکه موجب تحقّق حجّیت برای مخبرٌ به و عامی بشود؛ و 

 توانند اثبات کنند این است کهنهایت چیزی که ادلّۀ حجّیت خبر واحد می
 این حکم برای مجتهد حجّیت دارد و تحقّق خارجی یافته است نه بیشتر.

ـ اثبات حجّیت  چه انسداد و چه غیر انسداد و امّا ادلّۀ تقلید در هر حال ـ
نماید؛ و ذکر آن در مقام، مفید فایده نخواهد کلام مجتهد را برای عامی می

 ای بر آن مترتّب نخواهد شد.بود و ثمره
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که بر طبق احتیاط عمل نمایند و مجتهد و عامی 
 در حدّ سواء خواهند بود.

ال بر تقدیر عدم امکان احتیاط مطلق، ح 
واجب است که بر طبق مظنونات عمل نمود؛ پس 
در این مرتبه نیز مجتهد و عامی مساوی خواهند 
بود و گریزی نیست از اینکه هر شخص عمل به 
مظنونات خودش نماید که برای او حاصل شده 

 ١است و به مظنونات غیر خود نباید عمل نماید.
ی نیز مظنوناتی باشد که پس اگر برای عام 

برای انحلال علم اجمالی کفایت کند مطلوب 
 حاصل است.

و در غیر این صورت، اگر در جمیع احکام  
ای نیست که بعضی از شاکّ است پس چاره

مشکوکات را رها کند و باقی مشکوکات را بجای 
آورد، و جایز نیست که به مجتهد رجوع نماید 

لیّه بالنّسبة به او که حجّت شرعیّه و عقحالی در
 ٢در رجوع به مجتهد قائم نشده است.

  

                              
مظنونات غیر برای خود او نیز مظنون باشد؛ چنانچه قبلًا  مگر اینکه ١١

 گذشت.
آخر چطور ممکن است که یک فرد با علم و اطّلاع بر جهل خویش و  ٢٢

ای خود را قانع نماید که به فرد خبیر و مجتهد رجوع نکند؟! شکّ در قضیّه
 باشد،بلکه باید گفت: این مطلب حتّی در عالَم فرض و ذهن نیز ممتنع می

 چه رسد به تحقّق خارجی آن!
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اشکال آخوند بر جواز تقلید از مجتهد در 
 فرض انسداد باب علم و علمی

و به همین نکته صاحب کفایه ـ قدّس سرّه ـ  
 گوید:کند در آنجا که میاشاره می

به خلاف صورتی که باب آن دو )علم و علمی( 
این حال جواز  بر شخص مسدود است، که در

تقلید از مجتهد در غایت اشکال است؛ زیرا 
رجوع عامی به مجتهد از باب رجوع جاهل به 
 ١عالم نیست بلکه رجوع جاهل به جاهل است.

و ادلّۀ جواز تقلید فقط بر جواز رجوع جاهل به 
کنند و مقتضای مقدّمات انسداد عالم دلالت می

د منحصراً اثبات حجّیت ظنّ را بر خود مجته
ای نیست از اینکه نماید نه بر غیر او، پس چارهمی

برای اثبات حجّیت اجتهاد او بر غیر به دنبال دلیل 
دیگری غیر از ادلّۀ تقلید و دلیل انسداد 

 إلی آخر. ـ ٢بگردیم...
و این عبارت صریح است در عدم حجّیت قول  

مجتهد بالنسّبة به عامی بنائاً بر حکومت، لکن ممکن 

، «و قضیة مقدّمات الانسداد»است از عبارت ایشان: 

طور استظهار شود که مرحوم آخوند در صدد بیان این

                              
 اگر مطلب چنین است پس فرق بین مجتهد و عامی چه خواهد بود؟! ١١
 .٤٦٥و  ٤٦٤کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ٢
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حکم حکومت است بر قسم اوّل که ظن، حجّت عقل 

ت همان علم اجمالی است، نه بر قسم دوّم که مناط حجّی

 است.

و به هر حال اگر مراد صاحب کفایه همان  
قسم اوّل باشد، شما پیش از این متوجّه شدید که 

تواند از مؤدّای ظنون خویش إخبار مجتهد می
که آنها بالنّسبة به او دارای حجّت حالی نماید در
 باشند.عقلی می

و اگر مراد ایشان قسم ثانی باشد، پس آنچه را  
اند از عدم جواز رجوع عامی به ذکر کرده که

مجتهد بسیار متین و متقن خواهد بود، چنانچه 
زیرا در این صورت مجتهد و عامی  ١روشن شد؛

در وجوب عمل به محتملات و ترک بعضی از 
 باشند.آنها عند التعذّر و یا تعسّر مساوی می

  
کلام محقّق اصفهانی در صدق علم و معرفت 

جّت شرعی یا عرفی یا عقلی بر بر مجرد قیام ح
 احکام ائمّه
مرحوم محقّق اصفهانی در حاشیه بر کفایه  

 فرموده است:

                              
 باشد، چنانچه روشن شد.بلکه به عکس بسیار موهون و سست می ١١
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طور گفته شود که: علم و و ممکن است این
کند بر مجرّد قیام حجّت شرعی معرفت صدق می

السّلام؛  یا عرفی یا عقلی بر احکام ائمّه علیهم
چنانچه شاهد بر این مطلب اطلاق معرفت است 
بر مجرّد استفاده از ظواهر در کلام امام 

یعرف هذا و أشباهه من کتاب »السّلام:  علیه
أنتم أفقه »السّلام:  و نیز کلام امام علیه  ١«الله.

 ٢«النّاس إذا عرفتم معانی کلامنا.
 فرماید:تا اینکه می 

این مسأله روشن است که حجّیت ظاهر در بنای 
...  عرف به معنای جعل حکم مماثل نیست،

بلکه به معنای صحّت مؤاخذه و تنجّز واقع 
 ٣.٤است

                              
 .٣٢٧، ص ١الشّیعة، ج  وسائل ١
 .٨٤، ص ١٨همان مصدر، ج  ٢
 .٣٦٦، ص ٦نهایة الدّرایة، ج  ٣
 مقصود و منظور محقّق اصفهانی ـ قدّس سرّه ـ این است که: ٤٤

مفهوم جعل حکم مماثل از مفاهیمی نیست که در حیطۀ جعل و اعتبار عرف 
ای است که وضع و رفع آن در دست شارع قرار گیرد، بلکه از امور اعتباریّه

ای صحّت و استعداد مؤاخذه است، و وقتی چنین شد مفهوم حجّیت به معن
 باشد نه جعل حکم مماثل.و عقاب می

و امّا بالدقّة العقلیّه باید اذعان نمود که در اعتباریّات عرفیّه نیز مسألۀ جعل 
 حکم مماثل برقرار است گرچه خود، ملتفت به التفات تفصیلی نباشد.

از ناحیۀ  توضیح مطلب اینکه: عرف مانند شرع نسبت به مفهوم و کلام مُلقای
کند و آن در صورتی است که به متکلّم، یا حکم به قطع و علم به آن می

واسطۀ وجود نصّ و یا اقتران به قراین قطعیّه علم و یقین برای مخاطب 
نسبت به آن حاصل گردد، که در این صورت حکمِ مفهوم از کلام همان 

جود نصّ و یا حکم واقع و نفس الأمر خواهد بود؛ یا اینکه به واسطۀ عدم و
شود و او طبق سیره و قراین قطعیّه، ظنّ به مفهوم برای مخاطب حاصل می
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...١ 

                              
 سنّت عقلاییه به این کلام حجّیت اعتباریّه ]ادامه در صفحه بعد[

 
کند، عیناً به مانند مفاهیم و ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و تنزیلیّه اعطاء می  ١

 خطابات شرعیّة.
جوع به نفس در خطابات متفاوته بین یقین و ظنّ و ما این مطلب را هنگام ر

کنیم و در جایی که مطلبی از مولا بدون واسطه به سمع ما برسد مشاهده می
گوییم؛ شود که به آن یقین و قطع میاحساس خاصی در نفس ما حاصل می

و هنگامی که مطلب مولا به واسطه به سمع ما برسد قطعاً حالت نفسانی ما 
خواهد بود بلکه احتمال خطا در تلفّظ الفاظ به واسطه آن حالت اوّل ن

نماییم، که نام این حالت را ظن دهیم و در عین حال به آن عمل میمی
 گوییم.می

دهیم، چه حالت و هر دو حالت را برای فعل و اقدام خویش حجّت قرار می
قطع و یقین و چه حالت ظنّ؛ ولی در حالت اوّل این حجّت از حاقّ واقع و 

ای گیرد و انسان هیچ واسطه و ذریعهنفس الأمر منبعث است و سرچشمه می
دهد؛ ولی در حالت دوّم که ظنّ است بین خود و محکیّ کلام مولا قرار نمی

انسان نفس محکیّ کلام مولا را موجب انبعاث به سوی فعل یا ترک 
خود را گذارد که به واسطۀ آن ای در بین میداند، بلکه ذریعه و واسطهنمی

پندارد و آن وسیله و واسطه، سیرۀ عقلاییه ملزم به انقیاد و اطاعت از مولا می
 بر ترتّب اثر بر طبق خبر ثقه است.

تواند در مقابل مولا احتجاج نماید و و به واسطۀ همین ذریعه و واسطه می
فعل یا ترک عمل خویش را موجّه نشان دهد، پس در اینجا بنده در مقام 

واسطۀ حکومت سیرۀ عقلاییه جعل حکم مماثل را نموده است؛ امتثال به 
باشد و بدون حکم و زیرا نفس حکم واقع و نفس الأمر که مقدور او نمی

ای جز جعل حکم مماثل در تواند اقدامی نماید، پس چارهفعلیّت آن که نمی
 باشد گرچه خود تفصیلًا بدان شاعر و آگاه نباشد.اینجا نمی

، قضیّۀ مؤاخذه و عقاب بالنّسبة به حکم در رتبۀ متأخّر قرار مضافاً بر اینکه
دارد نه در رتبۀ مساوی، و چگونه ممکن است شارع مقدّس و یا مولای 
عرفی مؤاخذه و عقابی را بر تمرّد بنده مترتّب نماید ولی حکمی نسبت به او 

 جعل نکرده باشد؟
ر چه اساسی مستحقّ و اگر بنده در مقام ظن جعل حکم مماثل ننموده باشد، ب

مؤاخذه و عقاب خواهد شد؟! زیرا حکم مُلقیٰ از ناحیۀ مولا، یا موجب علم 
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اشکال مرحوم کمپانی بر مرحوم آخوند در 
 مسألۀ مذکور

توضیح: خلاصه و لبّ کلام و اشکال مرحوم  
 کمپانی بر مرحوم آخوند این است که:

  
  

                              
و قطع است یا موجب ظن و ظن همان جعل حکم مماثل است با بیانی 

 دیگر.
کنم از مرحوم کمپانی با این حدّت نظر و دقّت تحقیق چطور و من تعجّب می

 نمایند!ای وضوح را در اینجا میاند و حتّی ادعاز این نکته غفلت ورزیده
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علم و معرفت در هر جا که حجّتی قائم شود  
ر این قضیّه، کند؛ چنانچه شاهد بتحقّق پیدا می

که حالی اطلاق علم است بر حجّیت ظواهر در
نه انکشاف )حجّیت ظواهر به معنای تنجیز است 

چنین حال که مسأله این(. واقع و نفس الأمر
ای نیست از صدق علم بر قیام است، پس چاره

حجّت عقلیّه؛ زیرا حجّیت عقلیّه نیز به معنای 
 .تنجیز است

ز آنجا که حجّیت پس نتیجه این خواهد شد: ا 
به معنای صحّت مؤاخذه و تنجیز واقع در هر دو 
مقام است )شرعاً و عقلًا(، و فرض بر این است 
که اطلاق علم بر حجّت شرعیّه به جهت تنجیز 
آن است؛ پس لاجرم صحیح است که علم و 
معرفت بر حجّت عقلیّه اطلاق شود؛ زیرا حجّت 

زیّت عقلیّه در اینکه مقصود از آن همان منجّ
باشد، پس است، با حجّت شرعیّه مشترک می

وقتی اطلاق علم بر حجّت عقلیّه صادق باشد 
دیگر چه مانعی دارد که عامی به مجتهد رجوع 
کند و به همین حجّت که ظنّ است عمل نماید؟ 
زیرا مجتهد عالم به حجّت است، و در هر موردی 

تواند در آن که مجتهد عالم به او باشد عامی می
رد به مجتهد رجوع نماید، چون در اینجا مو

 رجوع، رجوع عامی به عالم است، نه به جاهل.
 پاسخ مرحوم حلّی به اشکال مرحوم کمپانی
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ولی ناگفته نماند که در این تقریر اشکال  
 زیرا: ١وجود دارد؛

محقّق اصفهانی اگر در مقام ردّ مرحوم آخوند  
قل بر این مبنا که مراد از حکومت همان حکم ع

ند حکم مان به حجّیت ظنّ است در حال انسداد ـ
ـ، که بطلان  عقل به حجّیت قطع در حال انفتاح

کلام ایشان پیش از این گذشت؛ زیرا صاحب 
کند که نتیجۀ مقدّمات انسداد کفایه ادّعا می

منحصراً حجّیت ظنّ است بالنسبة به خصوص 
ظانّ که همان مجتهد باشد، و مجتهد گرچه عالم 

 ت است بنا بر تقریب مذکور به حجّ
  

  

                              
سازند ولی باید گرچه مرحوم حلّی به مرحوم اصفهانی اشکال وارد می ١١

 انصاف داد که کلام مرحوم اصفهانی در غایت متانت و وزانت است.
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و لیکن عالم به حجّتی است که فقط برای او قائم 
 شده است نه بر جمیع مکلّفین.

و اگر مرحوم اصفهانی اشکال بر مرحوم  
اند که مراد از آخوند را بر این مبنا قرار داده

حکومت همان تبعیض در احتیاط است به جهت 
علم اجمالی، باید چنین پاسخ داد که اوّلًا: علم و 

کند؛ و ثانیاً: اگر معرفت بر احتیاط صدق نمی
فرض شود که صادق هم باشد بر موارد ظن از 

یض در احتیاط به جهت منجّزیّت، پس باب تبع
باید بر احتمال تکلیف قبل از فحص نیز صادق 
باشد و نیز بر موارد علم اجمالی؛ زیرا خود 
احتمال قبل از فحص و نیز علم اجمالی منجّز 
واقع خواهند بود، و مؤاخذه بر آن صحیح 

ای جز رجوع پس در این صورت چاره ١باشد.می
بود، چه در خود احتمال عامّی به مجتهد نخواهد 

تکلیف یا در موارد علم اجمالی، زیرا رجوع 
عامی به مجتهد پس از فرض صدق علم 

باشد؛ پس این موارد رجوع جاهل به عالم می
خواهد بود و بطلان این تقریر روشن و آشکار 

 است.
و نتیجه و محصّل آنچه ذکر شد این است که:  

                              
در اینجا مرحوم حلّی خود اعتراف نموده است که همیشه مؤاخذه و  ١١

 دیل و نظیر آن.عقاب مترتّب بر تنجّز حکم واقعی است یا ب
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هیچ توجیهی برای رجوع عامی به مجتهد 
باشد، انسدادی بنائاً بر تبعیض در احتیاط نمی

بلکه حتّی ممکن است در رجوع به مجتهد بنائاً 
بر حکومت عقلیّه و کشف نیز اشکال وارد نمود 
به اینکه گفته شود: تقریب سابق در جواز رجوع 
عامی به مجتهد بر این مبنی صحیح نخواهد بود؛ 
 زیرا رجوع او به مجتهد متوقّف است بر إخبار
مجتهد از مؤدّای ظنون او، و این در صورتی تمام 
است که متعلّق ظنون او احکام واقعیّه باشد علی 
الإطلاق بدون اختصاص به خود او، و مظنون 
همان احکام جمیع مکلّفین باشد؛ و لیکن مخفی 
نباشد که مظنون بالنّسبة به مجتهد به واسطۀ 
مقدّمات دلیل انسداد احکام خود او است نه 

 یع مکلّفین.جم
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و به عنوان مقدّمه و توضیح این مطلب  
 مناسب است قدری بسط در کلام داده شود:

کاملًا روشن است که ظن گرچه در حال  
انسداد حجّت است ولی مقصود همۀ ظنون از هر 
طریق و به هر کیفیّتی نیست؛ چون پر واضح 
است که ظنّ عامی که حتّی به قول یک عجوزه 
یا به رؤیایی در خواب یا به قول منجّم و رمّال 

تواند حجّت باشد، زیرا در شود نمیحاصل می
شود؛ پس چه نظام پیدا میاین صورت اختلال 

ای پیدا کند بسا عامی در یک ساعت ظنّ به مسأله
و در ساعتی دیگر ظنّ به خلاف او پیدا نماید. 
بلکه ظنّ در حال انسداد حجّت است برای کسی 
که مقدّمات انسداد نزد او تامّ باشد، بنابراین هیچ 
اعتباری به ظنّ عامی نخواهد بود؛ و نیز اعتباری 

باشد، چون ممکن ظنون مجتهد نمیبه تمام 
است از راه قیاس یا استحسان و غیره برای او ظنّ 

 باشد.که ممنوع میحالی حاصل شود در
انحصار حجّیت ظنون در ظنون مکتسبه از 

 اصول و قواعد
پس ممکن است که گفته شود: مجتهد بعد از  

اطّلاع او بر منع شرعی در قیاس و نظایر آن و علم 
باشد، ین ظن مدرک برای احکام نمیبه اینکه ا

دیگر ظنّ به حکم از قیاس و نظایر آن برایش 
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و به هر تقدیر، منحصراً   ١حاصل نخواهد شد.
تواند حجّت باشد که ظنونی از مجتهد می

مکتسبه از اصول و قواعد باشند؛ پس به طور کلّی 
شود مگر به واسطۀ ظنّ برای او حاصل نمی
  رجوع به کتاب و روایات و

  
ها موارد ادّعای اجماع منقول و محصّل و شهرت

چنین کسی که تتبّع اقوال در روایت و فتوا و هم
 اصحاب و آرای آنها را نموده است.

پس حصول این ظنّ بسیار مشکل است و  
تواند بدان دسترسی پیدا کسی به این راحتی نمی

کند مگر از اعاظم و فحول در جودت و استنباط؛ 
گر ظنون مجتهد به حسب ساعات و بنابراین دی

تواند که در عامی میباشد؛ چنانایّام مختلف نمی
 باشد.

کنید و به همین دلیل است که شما مشاهده می 
که به واسطۀ رجوع به مقدّمات انسداد و اثبات 

آید؛ زیرا حجّیت ظن، فقه جدید لازم نمی

                              
باشد، ظن مانند قطع و شکّ و وهم معلول سلسلۀ علل و مبادی نفسیّه می ١١

که قطع و علم در اختیار انسان نیست و نفس پس از طیّ مراحل چنانپس هم
گونه چنین ظن اینـ هم چه بخواهد یا نخواهد رسد ـو مبادی به یقین می

اس ظن حاصل شود الّا است، پس ممکن است برای مجتهد به واسطۀ قی
داند شارع این ظن را امضاء نفرموده است؛ و این غیر از این است اینکه می

 شود.که بگوییم اصلًا برای او ظن حاصل نمی
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مدارک ظنون عین مدارک احکام واقعی است 
تهد انفتاحی. نهایت امر اینکه: بالنّسبة به مج

مجتهد انفتاحی قائل به وجوب صلاة جمعه 
است زیرا دلیل خاص بر او اقامه شده است، و 
مجتهد انسدادی قائل به آن است به جهت ظنّی 

شود؛ پس که از این خبر برای او حاصل می
مقصود در هر دو یکسان است و اختلاف فقط در 

 طریق و مقدّمه است.
توان در این مسأله اقامه نمود که میو شاهدی  

این است که: محقّق قمّی با وجود اینکه قائل به 
باشد فتاوای او در غنائم و جامع انسداد می

الشّتات عین فتاوای کسی است که مدّعی انفتاح 
،می پس ایشان نه خرق اجماعی کرده   ١باشد

است و نه تأسیس فقه جدیدی نموده است؛ و 
دی باشد بر اختلاف در طریق تواند شاهاین می

بینید با اتحاد در نتیجه. و به همین جهت شما می
که مرحوم میرزای قمّی قائل به حجّیت ظواهر 
است بالنّسبة به خصوص کسی که مقصود 

باشد، و برای غیر او حجّیت ظواهر را بالافهام می
پس از اشتراک در تکلیف به ظنّ مطلق انسدادی 

که قائل به انفتاح در باب لیحا نماید؛ درثابت می
حجج لفظیّه، معتقد به حجّیت ظواهر است 

                              
 .١٦٧، ص ١؛ فرائد الأصول، ج ١٠٤، ص ٢قوانین الأصول، ج  ١
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تواند به اطلاقات تمسّک بالخصوص، پس می
نماید. بنابراین رفتار آن دو در نتیجه و مطلوب 
یکسان و در راه موصل به نتیجه مختلف خواهد 

 بود. و به هر جهت تمام این 
  

مطالب شاهد بر این است که مدارک ظنون 
 تهد منحصر است در کتاب و روایات.مج

اشکال بر حجّیت ظنون مجتهد برای غیرش در 
 فرض انسداد

حال باید بگوییم که: از جمله مقدّمات  
انسداد، علم اجمالی به وجود تکالیف شرعیّه 

توان در آنها اهمال روا داشت، است و نمی
بنابراین علم اجمالی منجِّز تکالیف واقعیّه است. 

ت که منجَّز بالنّسبة به عالم به علم و مخفی نیس
اجمالی، همان علم به تکالیف جمیع مکلّفین 
نیست، بلکه منجَّز علم به تکالیف خود عالم 
است؛ زیرا علم بالنّسبة به تکالیف غیر عالم در 
مقدّمات انسداد جایی ندارد و از قبیل قرار دادن 

شود. تکۀ سنگ در کنار آدمی محسوب می
کند که مقدّمات انسداد را اجرا میبنابراین کسی 

رسد به نتیجۀ ظن، بالنّسبة به احکام خودش می
نه احکام غیر خود. زیرا به واسطۀ مقدّمات 

گردد، پس انسداد، عالم به احکام خودش می
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هنگام عدم امکان احتیاط بالنّسبة به جمیع احکام، 
ای جز عمل به مظنونات نخواهد بود، پس چاره

ـ  ه همان حکم شخصی استک حکم مظنون ـ
باشد نه به غیر او، و حجّیت متعلّق به خود او می

 آن برای خود او است نه غیر او.
پس مظنونی که حجّت است، عبارت است  

ای که متعلّق به خود ظانّ از: احکام شخصیّه
باشد نه احکام کلّیّه؛ و زمانی که این چنین می

سدادی تواند به مجتهد انباشد دیگر عامی نمی
رجوع نماید، زیرا مجتهد فقط به احکام خودش 
ظنّ پیدا کرده است و ارتباطی بین آن احکام با 

 باشد.احکام غیر او نمی
 پاسخ مرحوم حلّی به اشکال مذکور

و نیز ناگفته نماند که این اشکال با إخبار  
گردد؛ زیرا إخبار در صورتی مجتهد برطرف نمی

د که مخبرٌ به تواند برای عامی حجّت باشمی
حکم کلّی باشد و اثر او برای عامی نیز ساری و 
جاری باشد؛ و امّا اگر حکم، حکم جزئی و 
شخصی باشد بالنّسبة به خصوص مجتهد، پس 
دیگر نفعی در إخبار مجتهد به عامی نخواهد 

 داشت.
ولی ناگفته نماند که این اشکال غیر از اشکالی  

 است که صاحب کفایه مطرح 



208 
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ه است؛ زیرا اشکال صاحب کفایه انحصار نمود
حجّیت است بالنّسبة به خصوص مجتهد، 

که ما به این اشکال پاسخ دادیم و گفتیم که: حالی در
حجّیت گرچه اختصاص به مجتهد دارد و لیکن 

تواند از حکم مجتهد به واسطۀ قیام حجّت نزد او می
عامی  واقعی إخبار نماید، بنابراین مخبَرٌ به بالنّسبة به

حجّیت خواهد داشت. ولی اشکال ما بر این اساس 
است که حجّیت منحصر است در احکام شخصیّه، 
بنابراین جواز إخبار وافی به اثبات مطلوب نیست؛ 

ای که برای خود مجتهد است زیرا احکام خاصّه
تواند برای عامی مؤثّر واقع گردد، بلکه آنچه که نمی

ه برای خود او برای عامی مؤثّر است احکام خاصّ
است. پس هنگامی که مظنون حکم کلّی باشد، جواز 

تواند مفید باشد، زیرا عامی به إخبار به عامی می
تواند بر احکام واسطۀ إخبار مجتهد بر حکم کلّی می

 خودش تعبّداً به ضمیمۀ ادلّۀ تقلید مطّلع گردد.
و به عبارت دیگر: محطّ اشکال صاحب کفایه  

است که ظن بالنّسبة به او تضییق دایرۀ کسی 
حجّت است، و اشکال ما تضییق دایرۀ خود 

 باشد.مظنون که احکام شخصیّه است می
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اشکال بر شمول ادلّۀ حجّیت فتوای مجتهد 
 انسدادی به تکالیف غیر الزامیّه

شود و حال اشکال دیگری در اینجا مطرح می 
آن عبارت از این است که: از جملۀ مقدّمات 

م اجمالی به تکالیف الزامیّه است؛ انسداد، عل
بنابراین نتیجه، حجّیت ظن بالنّسبة به احکام 
الزامیّه خواهد بود، و در این حال دیگر ظنون 
مجتهد بالنّسبة به مستحبّات و مکروهات حجّت 

تواند نخواهند بود، پس در این موارد عامی نمی
 به مجتهد مراجعه نماید.

ی که در علم اجمال: و اگر شخصی بگوید 
مقدّمات انسداد ذکر شده است عبارت است از 

و )علم اجمالی به تکالیف الزامیّه و غیر الزامیّه 
 (.بدین جهت دیگر محذوری پیش نخواهد آمد
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ما در پاسخ خواهیم گفت: مراد از علم  
اجمالی در مقدّمات انسداد، علم اجمالی منجِّز 

باشد، ای از اتیان آن نمیواقع است که چاره
که مقتضای بقیّۀ مقدّمات انسداد این چنانهم

چنین است؛ و پر واضح است که این علم اجمالی 
شامل موارد مستحبّات و مکروهات نخواهد بود، 

هنگام مفرّی نیست از اینکه بگوییم:  و در این
ظن مجتهد بالنّسبة به مستحبّات و مکروهات 
حجّیت ندارد و جایز نیست که عامی نیز در این 

که قائلین حالی امور به مجتهد مراجعه نماید؛ در
باشند و به انسداد قطعاً ملتزم به این مسأله نمی

 التزام به آن امکان نخواهد داشت.
ر که قبلًا گذشت، حال طوبلکه همان 

ماند در عمل ها میها مانند حال انفتاحیانسدادی
به واجبات و مستحبّات و ترک محرّمات و 
مکروهات، و اختلاف بین این دو دسته صرفاً در 

باشد؛ پس باید برای طریق ادراک این احکام می
 ای بیندیشیم.حلّ این مشکل نیز چاره

و من هرچه در کتب قوم تفحّص نمودم و  
آرای آنها و مقالات مکتوبۀ ایشان را در بحث 
انسداد تتبّع نمودم، ندیدم کسی متعرّض حکم 
مکروهات و مستحبّات شده باشد. آری، از 

شود که بعضی از کلمات مرحوم شیخ ظاهر می
طور که حجّت است در تکالیف الزامیّۀ ظن همان
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طور حرمت؛ همین وجودیّه، چون وجوب و
حجّت است در نفی تکالیف الزامیّه، چنانچه ظنّ 
تعلّق به کراهت یا استحباب یا اباحه بگیرد؛ ولی 
حجّیت ظن در این هنگام به جهت اثبات 
خصوص وصف کراهت یا استحباب و اباحه 
نیست، بلکه از این جهت است که در این احکام 

ه این نفی تکلیف الزامی وجود دارد. و از آنجا ک
احکام ثلاثه در جامع واحدی اشتراک دارند که 
همان نفی تکلیف الزامی است، پس ظنّ در این 
موارد حجّت است به جهت کشف او از عدم 
تکلیف یا به جهت معذِّریّت واقع در این موارد 
در صورت مصادفت با تکلیف الزامی، نه به 
جهت کشف ظنّ از خصوص وصف کراهت و 

 استحباب و اباحه.
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 پاسخ مرحوم حلّی به اشکال مذکور
و ممکن است برای این معضل حلّی تصوّر  

ای البتّه با کمک و استعانت إدراج مقدّمه نمود ـ
ـ و آن اینکه: ثبوت  دیگر در مقدّمات انسداد

تکالیف غیر الزامیه از استحباب و کراهت، از 
ناحیۀ شرع در جمیع ایّام و دهور معلوم و 

یثی که انسداد طرق مجعولۀ مشخّص است به ح
بالخصوص موجب رفع این تکالیف در واقع 

شود، بنابراین بر عهده و وظیفۀ شارع مقدّس نمی
است که در هر زمان طریقی را که مؤدِّی به این 
تکالیف است مقرّر و معیّن فرماید؛ و در زمان 
انسداد از آنجا که این طرق مجعوله به دست ما 

راه دیگری را برای نرسیده است، پس باید 
تواند وصول به این تکالیف مشخّص نماید و نمی

ما را بدون راه و طریقِ موصل رها نماید و دست 
 ما را از وصول به این احکام کوتاه کند.

و این راه منحصر است در ظنّ؛ زیرا در  
صورت عدم حجّیت آن از ناحیۀ شارع، یا اینکه 

ز پرداختن به در زمان انسداد به طور کلّی ما را ا
این احکام معاف شمرده است، که در این 
صورت جعل این احکام در این زمان لغو و باطل 
خواهد بود و از شارع حکیم امر لغو صادر 

گردد؛ و یا اینکه ما را معاف نگردانیده ولی نمی
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باشد و در عین حال شارع جاهل به انسداد می
آنها  ای که حجّیتارادۀ او بر حسب طرق عقلائیّه

باشد تعلّق گرفته است، که بالخصوص ثابت می
در این صورت اثبات جهل در حقّ شارع شده 
است؛ و یا اینکه با اطّلاع از انسداد ما را متوجّه 
این تکالیف غیر الزامیه نموده است که در این 
صورت قطعاً باید راهی را که موصِل به این 

از  تکالیف باشد معیّن و مشخّص نموده باشد، و
های محتَمَلۀ دانیم راهآنجا که با سبر و تقسیم می

یابیم که موصله در این زمان چگونه است، درمی
 حجّیت ظن متعیّن خواهد بود.

و امّا احتمال عدم لزوم جعل حجّیت ظن در  
این موارد به جهت امکان احتیاط در تکالیف 

شود به اینکه: استحبابیّه و کراهیّه، مندفع می
م وقتی قانون اساسی و متقنی را وضع عاقل حکی

نمود، دیگر برای إعمال و اجرای آن به احتمال 
دهد؛ بنابراین عمل احتیاطی مکلّفین ارجاع نمی

 بر طبق احتمال ممکن نیست مگر 
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در موارد جزئیّه نه بالنّسبة به جمیع احکام، زیرا 
قطع داریم که شارع جعل احتیاط در این مقام 

زیرا موجب وهن و استهجان تکلیفی نفرموده است، 
خواهد بود که عمل به آن منحصر در احتیاط است 

ای جز حجّیت ظن بالنّسبة نزد عقلاء. بنابراین چاره
 باشد.به این احکام نمی

ولی ممکن است حتّی مقدّمۀ علم اجمالی که  
مذکور است در طیّ مقدّمات انسداد را کنار 

جای آن قرار بهبگذاریم و این مقدمۀ مذکوره را 
دهیم تا اینکه نتیجۀ حجّیت ظن در تکالیف 

 الزامیّه و غیر الزامیّه به نهج واحد باشد.
تا اینجا سخن از حجّیت ظن بالنّسبة به  

مستحبّات و مکروهات بود، و هنگامی که ما 
جواز رجوع عامی به مجتهد را اثبات نمودیم، 

 پس فرقی ندارد بین تکالیف
 ١لزامیّه.الزامیّه و غیر ا 

                              
نیازی برای اثبات حجّیت ظن بالنّسبة به مستحبّات و مکروهات به این  ١١

باشد، و برای توضیح مطلب تطویل و کیفیّت استدلال در حال انسداد نمی
 گوییم:می

هر حکمی را که شارع مقدّس از وجوب و حرمت، مستحبّ و مکروه برای 
و  مکلّف وضع و جعل فرموده است قطعاً هدف و غایتی به جهت کمال

فعلیّت استعداد او در نظر گرفته است و این کمال و فعلیّت شوخی و هزل 
و عبث نیست، بلکه مراد و مقصود شارع از وضع تکالیف و عالَم، تربیت و 

إِنسَ إِلَّا ۡ  جِنَّ وَٱلۡ  تُ ٱلۡ  تشریع است که فرمود: ﴿وَمَا خَلَق
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پاسخ معلّق به اشکال مذکور با استناد به 
 هدفمند بودن احکام )ت(

  
... 

تبیین صحیح حقیقت تکالیف مستحبّه و 
 مکروهه در شریعت )ت(

  

                              
تفسیر روح .( أی لیعرفون )٥٦ ( آیه٥١بُدُونِ﴾؛ )سوره الذّاریات )ۡ  لِيَع

 (.١٧٧، ص ٩، ج البیان
چه به عنوان  حرّمات به هر جهت ـطور که اتیان به واجبات و ترک مو همان

صرف اطاعت از شارع مقدّس بدون لحاظ آثار تکوینی و عواقب نفس 
الأمری بر نفس و روح مکلّف باشد، و چه به عنوان ترتّب اثر وضعی و غایت 

مّه و ادراک غایت خلقت که معرفة مطلوب که همان وصول به فعلیّت تا
ـ برای مکلّف لازم و  الرّب و وصول به مرتبۀ توحید و عرفان الهی باشد

طور اتیان به مستحبّات و ترک مکروهات برای نیل به واجب است، همین
بلی، بر ترک واجب و اتیان حرام عقوبت  ١این منظور واجب و الزام است.

 و نکال اخروی نیز مترتّب است.
 فرماید:به همین دقیقه حدیث نبوی شریف دلالت دارد که میو 
ام، پس از انجام آنها من رضای خود را در اتیان به مستحبّات مخفی نموده»

 غفلت نورزید که ]ادامه در صفحه بعد[
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...١ 

                              
راستی آنان به چه منظوری و به چه هدفی  ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ به  ١

نمودند و به دنبال چه یدند و تفکّر میاندیشرفتند و به چه چیزی میمی
کردند؟ مگر آنها کار و مطلوبی ساعاتی از عمر خود را در آنجا سپری می

زندگی نداشتند؟ و مگر به همان امور و اشتغالاتی که سایرین بدان مشغول 
 بودند، اشتغال نداشتند؟!

الله  رضوان گشایی را که مرحوم والد معظّم ـدر اینجا حکایت جالب و راه
ته الأکبر عارف بالله و عالم بأمر الله الله العظمی و حجّ ـ از مرحوم آیة علیه

بدیل معادشناسی ـ در کتاب بی رضوان الله علیه حاج میرزا علی قاضی ـ
کنیم تا بدانیم تا چه حدّ و مقدار ما از درک حقیقت و اطّلاع اند ذکر میآورده

 داریم!یگران را نیز در غفلت نگه میایم و دبر اسرار و رموز غافل مانده
 بود، مرحوم و حقّاً مرد خوبی ، بسیار بزرگوار و متّقیبود در طهران عالِمی»

 از شاگردان ، ایشان ـ علیه الله رحمة ـ محمّد تقیّ آملی شیخ حاج الله آیة
 اند.بوده و عرفان اخلاق در قسمت قاضی مرحوم سلسلۀ اوّل

 :شد که نقل ایشان لاز قو
 السّلام در وادی ساعت دو سه قاضی مرحوم که دیدمها میمدّت من”

 قرائت کند و برگردد و به باید زیارت : انسانگفتمنشینند. با خود میمی
آنها  باید به که هست تر هملازم را شاد کند؛ کارهای مردگان روح ایفاتحه

 .پرداخت
 ترینصمیمی به ، حتّیابراز نکردم احدی بود امّا به من در دل اشکال این

 استاد. خود از شاگردان رفیق
 از محضر استاد به خدمتش استفاده هر روز برای و من ها گذشتمدّت

در  ولیکن شدم، ایران به بر مراجعت از نجف أشرف عازم ، تا آنکهرفتممی
 بود و کسی من در ذهن هم نیّت ؛ اینسفر تردید داشتم این بودن مصلحت

در  بودم که اطاقی ؛ در آنبخوابم خواستمبود می نبود. شبی مطّلع از آن
 خواب ؛ در وقتو دینی علمی هایبود، کتاب کتاب من پای طاقچۀ پایین

 و جای برخیزم با خود گفتم شد.می ها کشیدهکتاب سوی به من طبعاً پای
 پای مقابل ها درستکتاب ؛ چوننیست لازم ، یا نهخود را تغییر دهم خواب

 .نیست کتاب به احترام هتک ، اینو بالاتر قرار گرفته نیست من
و  نیست هتک که گذاشتم بنا بر آن با خود بالأخره تردید و گفتگوی در این

 .خوابیدم
 ، فرمود: علیکمکردم و سلام رفتم قاضی محضر استاد مرحوم به که صبح

ها کتاب سوی به بروید! و پا دراز کردن ایران شما به نیست ، صلاحالسّلام
 !است احترام هتک هم
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اید؟ اید؟ از کجا فهمیده: آقا شما از کجا فهمیدهگفتم زده اختیار هولبی

 صفحه بعد[]ادامه در 
 
 ٤«“ام!فهمیده السّلام ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ فرمود: از وادی  ١

مثال دیگر برای این قضیّه اتیان به صلاة اللّیل است و تهجّد ما قبل الفجر که 
ابتداء به صورت وجوب تشریع شده بود و سپس نسخ شد و مستحب 

 گردید.
گوید آن کسی که روغ مید»فرمود: ـ می رضوان الله علیه مرحوم قاضی ـ

طالب معرفت پروردگار و رضوان الهی و وصول به مدارج تجرّد و قرب 
)رجوع شود به « نماید!است ولی در انجام نماز شب سستی و کاهلی می

 (١٧٤آیین رستگاری، ص 
روزی یکی از علمای نجف از مرحوم شیخ انصاری ـ تغمَّدَه الُله فی بِحارِ 

کند: این چه إصراری است که بزرگان معرفت سؤال میغُفرانِه و رَحمتِه ـ 
دانید که وقت طلبه و عرفان نسبت به اتیان صلاة اللّیل دارند؟ مگر شما نمی

و فضلاء باید به مطالعه و تحقیق در مبانی و اشتغالات علمی صرف گردد، 
 ماند؟! و به طور کلّی پرداختن به نمازو دیگر مجالی برای این امور باقی نمی

 مشغلۀ علمی مناسب است نه برای امثال ما.کار و بیشب برای افراد بی
فرمایند: أ تَشرِبُ القِرشَة؛ آیا تو قلیان استفاده مرحوم شیخ انصاری می

 گوید: بله.کنی؟ میمی
 گوید: حدوداً یک ساعت.کشی؟ میفرمایند: چه مقدار در شب قلیان میمی

توانی به نماز شب اختصاص دهی ا نمیفرمایند: نصف این مدّت رایشان می
 ٥و نیم دیگر را به صرف قلیان؟!

آری، تمام اینها بهانه و گریز از تکلیف است، تکلیفی به غایت خطیر که 
 نماییم.دربارۀ آن مسامحه می

بنابراین باید گفت: آنچه شارع مقدّس در مقام تشریع احکام اربعه برای 
ی است و کسی که به همۀ آنها پایبند مکلّفین وضع نموده است همگی الزام

نباشد به مقصد اصلی و غایت کمالی نخواهد رسید؛ و لا نَعنی بالإلزام إلّا 
 هذا.

نتیجه اینکه: چنانچه در حال انسداد، ملاک حجّیت ظن را الزام به تکالیف 
الزامیه بدانیم تکالیف همه الزامی خواهند بود، چه واجب و حرامش و چه 

هش؛ ولی این الزام برای کسانی است که بخواهند به مدارج مستحبّ و مکرو
خواهند به آن مراتب دسترسی پیدا کنند عالیه عروج نمایند، و کسانی که نمی

طبیعتاً خداوند هم کاری با آنها ندارد و آنها را از رحمت خاصۀ بندگان 
 حَسَناتُ الأبرارِ سَیِّئاتُ »اند: نماید؛ چنانچه گفتهصالحش محروم می
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شخصی بودن فتوای مجتهد انسدادی و اشکال 
 به کلّیت آن

                              
 ٦«المُقَرَّبین.

بنابراین، دیگر نیازی به استمداد از دلیل برای تسرّی حجّیت ظن به غیر 
باشد، بلکه صرف وجود ظنّ به مستحب یا ملزَمات در ظرف انسداد نمی

برای حجّیت در    -  -مکروه که اعتبار آن از ناحیۀ شرع محرز شده باشد   
ظن به شارع کند. و این اعتبار به واسطۀ انتساب این ظرف انسداد کفایت می

 شود و حجّیت آن به واسطۀ حال انسداد.حاصل می
. جهت اطّلاع بیشتر بر لزوم توجه به مستحبات در استکمال نفس و جامعه ١

 .٣٥الی  ٢٩( آیات ٩، ذیل تفسیر سوره التوبه )٩رجوع شود به المیزان، ج 
؛ بحار ١٠٣، ص ٩؛ مستدرک الوسائل، ج ٣١٣، ص ١٥الشّیعة، ج  . وسائل٢
 :١٤٧ ، ص٧٢نوار، ج الأ

إنّ الَله کَتَمَ ثَلاثَةً فی ”الله صلّ الله علیه و آله و سلّم:  قال رسول»
ثلاثَةٍ: کَتَمَ رِضاهُ فی طاعَتهِِ، و کَتَمَ سَخَطَهُ فی مَعصیتهِِ، و 
نَّ أَحَدُکُم شَیئًا مِنَ  کَتَمَ وَلیَِّهُ فی خَلقِهِ؛ فَلا یَستَخِفَّ

ا رِضََ الِله؛ و لا یَستَقِلَّنَّ  الطّاعاتِ، فَإنَّهُ لا یَدری فی أیُِّّ
ا سَخَطُ  أَحَدُکُم شَیئًا مِنَ المَعاصی، فَإنَّهُ لا یَدرِی فی أَیُِّّ
الِله؛ و لا یُزرِیَنَّ أَحَدُکُم بأَِحَدٍ مِن خَلقِ الِله، فَإنَّهُ لا 

ُم وَلِیُّ اللهِ   «“.یَدرِی أَیُُّّ

 :٣٢١، ص ٢بصیرة المتَّعِظین، ج  ؛ روضة الواعظین و١١٩. المقنعة، ص ٣
 «السّلام: لیس مِن شیعتِنا مَن لم یُصَلِّ صلاةَ اللیل. قال الصّادق علیه»
 .٢١٨؛ مهر تابناک، ص ٢٦٥، ص ٢. معاد شناسی، ج ٤
؛ اسرار الصلاة، ص ١٧٤؛ آیین رستگاری، ص ٩٦، ص ٢. ولایت فقیه، ج ٥

٣٩٣. 
عبارت : »٣، تعلیقه ١١٨م، ص . رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحر العلو٦
مضمون روایتی نیست گرچه حکمی “ حَسَناتُ الأبرارِ سَیِّئاتُ المُقَرَّبین”

 «است صحیح و مطلبی است واقعی و حقیقی.
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امّا مشکل دیگری که مطرح است و آن  
شخصیّه  حجّیت ظن در خصوص احکام جزئیّۀ

است برای خود مجتهدی که مُجری مقدّمات 
انسداد است به واسطۀ مقدّمات انسداد؛ نه احکام 
کلّیه تا اینکه برای مقلِّدین به واسطۀ إخبار مجتهد 
نفعی داشته باشد؛ زیرا فایده در صورتی متصوّر 
است که مُخبَرٌ به بالنّسبة به مقلّدین احکام کلّیه 

 باشد.
 رای حلّ این مسألهای ببیان مقدّمه
ای را مطرح پس برای حلّ این مسأله مقدّمه 
 نماییم:می
توان از هر امری که در خارج تحقّق یابد می 

 او خبر داد، چه اینکه مخبِر به 
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ثبوت آن در خارج آگاه باشد یا نباشد؛ زیرا جواز 
إخبار دائر مدار علم به واقع نیست تا اینکه با عدم 
علم جواز آن نیز منتفی گردد حتّی در حال ظن؛ بلکه 
دائر مدار خود واقع است و جواز إخبار از لوازم خود 

آید. پس زمانی که انسان عالم به واقع به حساب می
شد عالم به جواز إخبار از او نیز ای در خارج واقعه

ای پیدا کرد طبعاً شود، و وقتی ظنّ به واقعهطبعاً می
شود، و وقتی ظنّ به جواز إخبار برایش حاصل می

ای پیدا نمود طبیعی است که شکّ به شکّ به واقعه
 کند.جواز إخبار از آن پیدا می

و سرّ در این مسأله این است که اشکالی در  
باشد، و صدق حرمت کذب نمیجواز صدق و 

باشند از و کذب فقط دو عنوان برای أخبار می
این جهت که مطابق یا مخالف واقع است، نه از 
این جهت که مُخبِر عالم به واقع یا عالم به خلاف 

 واقع است.
و به عبارت دیگر: صدق کلام مطابقت با  

واقع و نفس الأمر است، چه اینکه مُخبِر عالم به 
کلامش با واقع باشد یا اینکه نباشد یا مطابقت 

اینکه عالم به عدم مطابقت کلامش باشد؛ و کذب 
کلام مخالفت با واقع است، چه اینکه مُخبِر عالم 
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به مخالفت کلام با واقع باشد یا عالم به موافقت 
 با واقع باشد یا شاکّ در موافقت و مخالفت باشد.

ز جواز إخبار از لوازم نفس واقع است نه ا 
 لوازم علم به آن

پس بنا بر اینکه صدق به این کلام اطلاق  
گردد، پس در این هنگام جواز إخباری که به 
معنای صدق است از لوازم نفس واقع است نه از 
لوازم علم به واقع. نهایت امر اینکه: اگر انسان 
بخواهد از امری إخبار نماید باید عالم به جواز 

زیرا در صورت ظنّ به إخبار از آن امر نیز باشد؛ 
جواز یا شکّ در جواز، در واقع خبر داده است از 
چیزی که خود، عالم به جواز إخبار از او 

باشد. و در این موقع اگر کلام او مصادف با نمی
واقع شود، صادق است ولی او تجرّی کرده است 
در إخبارش، زیرا اقدام بر إخبار از واقعی نموده 

از إخبار از آن نیست؛ است که خود عالم به جو
مانند کسی که اقدام بر ارتکاب عمل حلال نموده 

 باشد، که عالم به حلّیت آن نمیحالی است در
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پس او در این حال مرتکب یک حرام ذاتی نشده 
 است بلکه بر مولای خویش تجرّی

کرده است. و اگر کلامش مصادف با واقع  
 ١نشود پس کاذب خواهد بود.

                              
 خورد:لا یخفی اینکه در این تقریر مواردی از ضعف و تأمّل به چشم می ١١

باشد؛ زیرا ارجی نمیاوّلًا: جواز إخبار از لوازم مُخبَرٌ به خارجی و واقع خ
بحث از جواز در اینجا یک بحث تکوینی و یک تحقّق امر بالفعل خارجی 
است، نه یک امر تشریعی مثل إباحه و مستحبّ و واجب. و به عبارت دیگر: 
جواز به معنای امکان وقوعی است، نه اجازۀ شرعی و یا عرفی. و بنابراین 

ۀ خارجیّه نخواهد بود؛ زیرا جواز دیگر از لوازم لا ینفکّ نفس الواقع و واقع
به معنای اثبات است، و آن متفرّع بر اطّلاع مخبِر است نه بر ثبوت نفس 
الواقع؛ به دلیل اینکه حتّی در صورت خطاء و اشتباه مُخبِر، باز جواز إخبار 

ماند. و حتّی اطّلاع مخبِر نیز متوقّف بر تحقّق امر واقعی به حال خود باقی می
متوقّف بر یک سلسله امور ذهنی و خارجی است، سواءٌ اینکه با نیست بلکه 

واقع اصابت کند یا نکند؛ زیرا پر واضح است که معلوم بالذّات لازم نیست 
 که همیشه با معلوم بالعرض منطبق گردد.

بنابراین جواز إخبار را از لوازم لا ینفکّ واقع خارجی دانستن نهایت خبط و 
باشد، بلکه از لوازم لا ینفکّ معلوم بالذّات است، که آن قائم به اشتباه می

 باشد نه به محکیّ خارجی؛ فتَنَبَّه.نفس مخبِر می
یگر ظنّ و ثانیاً: از آنجا که جواز إخبار به معنای امکان وقوعی إخبار است، د

و شکّ در آن چه معنایی خواهد داشت؟! زیرا مخبِر در مقام إخبار از معلوم 
دهد، چه آن معلوم بالذّات خود معلوم باشد یا بالذّات خویش إخبار می

مظنون و یا مشکوک. بنابراین اتّصاف إخبار به معلوم و مظنون و مشکوک 
 است. باشد و از دایرۀ مبانی و قواعد منطقی خارجصحیح نمی

گردد و ثالثاً: گرچه صدق کلام، به انطباق آن کلام با واقع و نفس الأمر باز می
بر خلاف اقوال دیگر که برخی آن را به انطباق با نیّت و اعتقاد مخبِر  ـ

ـ ولی  انداند و برخی در مقام جمع بین اعتقاد مُخبِر و واقع برآمدهدانسته
م مخبِر نیاز به اموری خارجیّه دارد، سخن اینجاست که اثبات صِدقیّت در کلا

 و صرفاً با إخبار مخبر اثبات صدق او نخواهد گشت.
و رابعاً: جواز إخبار مُُبَِ از یک تکلیف کلّ در ظرف انسداد مجوّز برای جواز 

ـ صرفاً به  چنانچه گفته شد باشد؛ زیرا جواز إخبار ـعمل مقلّد و عامی نمی
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اشکالات معلّق به لازمۀ نفس واقع بودن جواز 
 إخبار )ت(

  
  

  

                              
، و آن تُقّق پیدا کرده است ولی دلیل بر معنای امکان وقوعی اخبار است

حجّیت این تکلیف بالنسّبه به مقلّد نخواهد بود؛ زیرا نهایت کاری که مُبَِ 
تواند انجام دهد این است که به مقلّد بگوید: من با فحص و تتبّعی که می

ام که احکام کلّیه برای عامی و مجتهد وجود ام به این نتیجه رسیدهنموده
تواند اثبات نماید که این فحص و تتبّع او صحیح و مصادف با مّا نمیدارند؛ ا

واقع بوده است، و لعلّ اینکه در فحص خود مرتکب خطا و اشتباه شده 
شارع دلیل بر  ۀباشد. پس باز در اینجا ما محتاج به این هستیم که از ناحی
 ذلک؟ حجّیت إخبار مُبَِ برای عامی داشته باشیم؛ و أنّیٰ لنا بإثباتِ 

بنابراین، مقدّمۀ مذکوره که برای توضیح و حلّ عویصۀ حجّیت تکالیف کلّیه 
 باشد؛ و الله العالم.بالنّسبة به عامی ذکر شده است، وافی به مطلوب نمی
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 ادلّۀ ناهیه از قول به غیر علم و مقدار دلالت آنها
و مخفی نماند که ادلّۀ ناهیه از قول بدون علم،  

دلالت بر نهی ذاتی ندارند بلکه نهی در این ادلّه 
نهی تشریعی است؛ پس تشریع در إخبار از 

جرّی در نفس تکالیف احکام واقعیّه عین ت
خارجیّه است؛ لکن تجرّی در افعال خارجیّه 
مصطلح گردیده، و تشریع در بناء و إخبار در 
صورت عدم علم به ثبوت احکام، و هر دو به یک 

 گردند.منشأ باز می
و امّا آنچه که روایت شده است از کلام  

رجلٌ قَضٰی »فرماید: السّلام که می معصوم علیه
به جهت   ١«لا یَعلم، فهوَ فی الناّربالحقّ و هو 

حرمت قضاوت در صورت عدم علم است و 
ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. )یعنی مسألۀ 
قضاوت بدون اطّلاع از حکم شرعی آن، با إخبار 
مجتهد از واقع حتّی در صورت عدم مطابقت، 

 متفاوت است.(
و امّا سایر ادلّۀ ناهیه از قول به غیر علم، مانند  
مٌ﴾ه تعالی: قول

ۡ
ۡۦعِل ۡبِهِ

َ
ك
َ
سَۡل ي 

َ
فُۡمَاۡل

 
ق
َ
ۡت
َ
 ٢﴿وَلَ

ۡو یا این آیۀ شریفه: 
َ
لَ ۡمَاۡ ِ

َ
ۡٱللَ

َ
ۡعَلَ

ْ
وا
ُ
ول
ُ
ق
َ
نۡت

َ
﴿وَأ

                              
 .٤٠٧، ص ٧الکافی، ج  ١
 .٣٦( صدر آیه ١٧سوره الإسراء ) ٢٢
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﴾
َ
مُون

َ
ل ع 
َ
بدین جهت است که نهی در آنها به  ١،ت

خاطر تشریع است و انتساب امری است به 
پروردگار با عدم علم به انتساب به او، گرچه 

م نفس واقع باشد؛ زیرا کسی اباحۀ إخبار از لواز
کند باید پیش از إخبار، که اقدام بر إخبار می

تحصیل علم به جواز را بنماید و الّا در صورت 
شک اقدام بر امری نموده است که جوازش بر او 
ثابت نشده است، و چه بسا در این صورت در 
مخالفت با واقع قرار خواهد گرفت و مرتکب 

 حرام ذاتی خواهد شد اگر
  
صورت مرتکب امری جایز شده است و لکن  

 ٢تشریعاً حرام بوده است.

                              
 .٣٣( ذیل آیه ٧؛ سوره الأعراف )١٦٩( ذیل آیه ٢سوره البقرة ) ١١
لا یخفی اینکه تعلّق احکام خمسه به ذات اشیاء بما هی اشیاءٌ مستحیل  ٢٢

است، مثل تعلّق حرمت به ذات خمر من حیث هو هو و یا تعلّق وجوب به 
صلاة من حیث هی هی؛ زیرا حکم از مقولۀ انشائات است و ذات اشیاء از 

لکه تعلّق مقولۀ تعیّن خارجی و این دو هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند؛ ب
گردد. و در واقع شارع احکام به ارادۀ مکلّف بر اتیان فعل و عدم آن بازمی

مقدّس در مقام انشاء وجوب، تحریک اراده بر اتیان فعل و در مقام انشاء 
 نماید.حرمت، تحریک اراده بر عدم اتیان آن می

 إذا عرفتَ هذا فاعلم: منشأ وجوب و حرمت و سایر احکام، ارادۀ مولا بر
تحقّق یک فعل و ارادۀ او بر عدم تحقّق است، یا به نحو بَتّی و یا غیر بَتّی، و 
این اراده در موارد مختلف بر حسب اختلاف موضوع متفاوت است؛ ممکن 
است یک فعل در شرایطی مراد در فعل و در شرایط دیگر مراد در ترک باشد، 

رام خواهد همچون صلاة که در شرایط عادی واجب، و در زمین غصبی ح
بود. و یا مانند زیارت اخوان دینی که موجب سرور و انبساط و رفع کدورت 
گردد، مستحب و اگر موجب ازدیاد تألّم و ازدیاد کدورت باشد، حرام 

 خواهد بود.
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منشائیّت ارادۀ مولا بر تحقّق و عدم تحقّق افعال 
 در بیان احکام )ت(

  
  

  

                              
بنابراین ملاک در وجوب و سایر احکام، کیفیّت تحقّق رضا و قهر در نفس 

انچه شرب خمر در شرایط مولا نسبت به فعل در شرایط مختلفه است؛ چن
 عادی مورد قهر مولا و در شرایط خاص مورد رضای او است و هکذا.

بدین لحاظ ما دو حکم واقعی و ظاهری نداریم که اوّلی ذاتی و دوّمی عرضی 
باشد؛ یک حکم بیشتر در عالم واقع و نفس الأمر نیست و آن رضای مولا و 

أحکامًا یَشتَرِکُ فیها العالمُ و  إنّ لِله»گویند: قهر مولا است، و اینکه می
 ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. *«الجاهل

گردد که: اتیان یک فعل در بنابراین از بیانات مذکوره چنین مستفاد می
توان تصوّر کرد که شرایط تجرّی آیا مرضیّ مولا است یا مبغوض او؟ و نمی

باشد؛ زیرا می از یک طرف محبوب و مرضیّ او و از طرف دیگر مبغوض او
اختیار متبدّل  در حالت تجرّی فاعل در نزد مولا صرفاً به حیثیّت یک آلت بلا

خواهد شد و دیگر فرقی بین او و بین یک مجسّمه و چوب نخواهد بود، و 
توان رضای مولا را متعلِّق به آن دانست و به آن امر و نهی نمود؟ چگونه می

و ترک، به جنبۀ ارادی و اختیار  و در این صورت اراده و تحریک بر فعل
گردد و رضا و قهر متوجّه آن جنبه خواهد شد. بدین فاعل و مکلّف بازمی

 باشد.لحاظ، اطلاق امر جایز و تشریع حرام در مقام تجرّی اشتباه می
؛ موسوعة الفقه ٤٤، ص ٢*. القصاص علی ضوء القرآن و السنّة، ج 

 .٢٢٢ص  ،٥الإسلامی طبقًا لمذهب أهل البیت، ج 
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کلام مرحوم حلّی در حلّ مشکل رجوع به 
 مجتهد در فرض انسداد

وقتی که این مقدّمه روشن شد پس بدان:  
مجتهد گرچه به مدد مقدّمات انسداد به حجّیت 

ای که تعلّق به او ظنّ بالنّسبة به احکام شخصیّه
رسد، نه به حجّیت ظنّ خود بالنّسبة به دارند می

احکام کلّیه؛ امّا از آنجا که احکام بین مکلّفین 
سایر اختلافی ندارند، فلا محاله ظن به احکام 

کند. و این ظن گرچه حجّیت مکلّفین نیز پیدا می
ـ  که پیش از این روشن کردیمچنانهم ندارد ـ

لیکن حصول ظن برای او با فرض اشتراک جمیع 
مکلّفین در احکام، در اختیار او نخواهد بود بلکه 

باشد، پس در نتیجه وقتی به احکام قهری می
واز نماید پس ظنّ به جمکلّفین ظن حاصل می

إخبار به احکام آنها نیز برایش حاصل خواهد 
 شد.
چون متوجّه شدید که جواز إخبار، از آثار  

خود ثبوت مُخبَرٌ به است در واقع، پس زمانی که 
ظنّ به ثبوت مخبَرٌ به برایش حاصل شود که 
همان احکام مکلّفین است، پس به ناچار ظنّ به 
ا جواز إخبار نیز برایش حاصل خواهد شد؛ زیر

ظنّ به یکی از دو متلازمین ملازم است با ظنّ به 
متلازم دیگر، ولی از آنجا که إخبار، از افعال نفس 

باشد پس به ناچار جواز إخبار، از احکام او می
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متعلّقۀ بر او خواهد بود. پس وقتی ظنّ به آن پیدا 
کند، ظنّ به حکم شخصی که به او تعلّق دارد پیدا 

ت از آنجا که ظنّ کرده است، و در این صور
متعلّق به حکم شخصی برای خود او حجّت 
است پس جایز است إخبار کند قطعاً بر طبق 
آنچه که ظنّ او به آن رسیده است؛ و در این 

تواند به واسطۀ ادلۀ تقلید به او صورت، عامی می
 رجوع نماید.

دوران جواز اخبار بر مدار نفس واقع دون علم 
 به آن

تدلال بابی است که ما آن را و این طریق از اس 
کشف نمودیم در جواز تقلید بر مسلک انسداد 
بدون فرق بین کشف و حکومت عقلیّه، و برای 
شما روشن گشت که کلید این باب همان دوَران 

 جواز إخبار است بر مدار نفس واقع و نفس 
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که چنانحکم واقعی، نه بر مدار علم به واقع هم
زیرا اگر دائر مدار علم به   ١؛نمایندبرخی تخیّل می

بود پس در صورت ظنّ به حکم واقع، دیگر واقع می
بود و در این هنگام مجتهد إخبار حرام می

توانست تکالیف عامی را که مختصّ به اوست به نمی
 ٢او إخبار نماید.

پس زمانی که جواز إخبار دائر مدار نفس  
 واقع باشد، در صورت ظنّ به واقع ظنّ به جواز
إخبار پیدا خواهد کرد و این إخبار از آنجا که از 

باشد، پس ظنّ متعلّق به افعال خود مجتهد می
جواز إخبار تعلّق گرفته است به حکم شخصی، 
که مختصّ خود مجتهد است؛ بنابراین به 
مقتضای حجّیت ظن در حال انسداد، این ظن 

تواند بر برای مجتهد حجّت خواهد بود، پس می
 او إخبار نماید. طبق مؤدّای

که متذکّر شدیم ظاهراً حق همان چنانو هم 
دوّمی از دو شقّ جواز إخبار است )جواز إخبار 
دائر مدار نفس واقع، نه علم به واقع(؛ زیرا عقلاء 

                              
بلکه بالعکس بر شما کاملًا روشن شد که مدار بر علم به واقع است، نه  ١١

 بر نفس واقع و نفس واقع هیچ دخلی نسبت به جواز إخبار و عدم آن ندارد.
فساد این استدلال کاملًا واضح است؛ زیرا مجتهد، عامی را بر اساس ظنّ  ٢٢

، و ظن یک امر واقعی کند نه بر اساس علمخودش به حکم واقع إخبار می
 نفسی است در مجتهد.
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نمایند و شارع نیز آن را به جواز صدق حکم می
جایز شمرده است، و صدق کلام مطابق با واقع 

 است.
هنگام شکّ در واقع گرچه نهایت امر اینکه:  

شمرند، لکن عدم عقلاء إخبار را جایز نمی
تجویز آنها به ملاک خودِ کذب نیست بلکه به 
واسطۀ ملاک دیگر است و آن لزوم احتیاط در 
وقت شکّ در صدق و کذب است؛ و شارع نیز 
این إخبار را تحریم نموده است، امّا نه به ملاک 

اینکه  حرمت کذب بلکه به حرمت طریقی تا
انسان به واسطۀ ارتکاب این إخبار، در کذب 
حقیقی قرار نگیرد، و این حرمتْ حرمت طریقیّه 

توانی از آن به است نه نفسیّه، و اگر بخواهی می
 حرمت تشریعیّه تعبیر آوری.
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که عقلاء در موارد چنانخلاصه اینکه: هم 
اند که همان ضرر واقعی قانون و حکمی قرار داده

اجتناب از ضرر است، و در موارد احتمال لزوم 
ضرر حکم دیگری که طریقی است وضع 

اند و آن لزوم احتیاط برای گریز از ضرر کرده
اند است، و در هر دو مورد حکم واحد قرار نداده

الضّرر  که عبارت از لزوم اجتناب از هر محتمل
که شارع نیز باشد به یک حکم نفسی؛ و نیز چنان

مَشی نموده است و حکم به  بر همین منوال
حرمت ضرر واقعی و حکم به احتیاط طریقی 
نموده است در موارد احتمال ضرر، پس تحریم 
نموده است ارتکاب محتمل الضّرر را به یک 
حرمت دیگر که مانع از وقوع در حرمت واقعیّۀ 

 نفسیّه است که متعلّق به خود ضرر است.
م چنین عقلاء در مورد کذب و صدق، حکهم 

واقعی و در مورد احتمال صدق و کذب، حکم 
کنند احتیاطی دارند؛ بنابراین عقلاء تجویز نمی

إخبار را در صورت شک، تا اینکه در کذب قرار 
نگیرند؛ و شارع نیز بر همین طریقه مشی نموده 
است، پس در این دو مورد حکم به جواز صدق 
و حرمت کذب نموده است، و نیز حکم دیگر 

الصّدق  ه است که آن حرمتِ محتملطریقی نمود
قدّس  و الکذب است. خلافاً لشیخنا الاستاذ ـ

ـ زیرا ایشان بر این باور است که: حرمت  سرّه
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إخبار در صورت عدم یقین به واقع فقط به یک 
باشد و یک حکم در اینجا حاکم است، مناط می

زیرا عقلاء و شارع در این مقام دو حکم نفسی و 
لکه یک حکم دارند و آن عدم طریقی ندارند ب

لکن و  ١جواز اخبار است در صورت عدم علم؛
 توان با مبنای ایشان موافقت نمود.نمی

عدم اجرای اصالة البرائة در صورت شکّ در 
 موافقت إخبار مجتهد با واقع

اگر اشکال شود: پس از تسلیم بر اینکه صدق  
باشند و بر این اساس و کذب دو امر واقعی می

حلّیت و حرمت واقعیّه بر آنان مترتّب خواهند 
 شد، در صورت شکّ 

  
  

                              
 .١٢٥الی  ١٢٣، ص ٣فوائد الأصول، مرحوم نائینی، ج  ١
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در موافقت إخبار با واقع یا مخالفت با آن، شکّ 
در شبهۀ مصداقیّه برای صدق و کذب خواهد بود و 

 إجرای برائت است. مقتضای قاعده در اینجا

 پاسخ مرحوم حلّی به اشکال مذکور
پاسخ این است: فرق است بین شبهۀ  

مصداقیّه در ما نحن فیه و بین سایر شبهات 
مصداقیّه در سایر مقامات؛ و دلیل مسأله این 
است که: عقلاء از آنجا که ملتزم به وجوب 
احتیاط در ما نحن فیه هستند و إخبار را در 

نمایند، پس شارع نیز تقبیح میصورت عدم علم 
بر همان شیوه و سیرۀ عقلائیّه سیر نموده است و 
حکم طریقی به حرمت إخبار نموده است تا 
کسی در حرام واقعی قرار نگیرد، و تجویز 
نفرموده است إخبار از واقع را گرچه شبهه، شبهۀ 

 مصداقیّه باشد؛ چنانچه ذکر شد.
یّت پاسخ دیگر مرحوم حلّی در اثبات حج

 فتوای مجتهد انسدادی
و اگر به این پاسخ قانع نشدی و گفتی: علّت  

اند و اینکه عقلاء به وجوب احتیاط حکم نموده
اند إخبار را در صورت عدم علم جایز نشمرده

ـ بدین جهت  به خلاف سایر شبهات مصداقیّه ـ
است که به حرمت در صورت عدم علم به 

ند، نه اینکه امطابقت در خارج اولویّت بخشیده
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آنان دارای دو حکم نفسی و طریقی بوده باشند 
و الّا فرقی بین این شبهۀ مصداقیّه و سایر شبهات 

 باشد.مصداقیّه اصلًا نمی
و به عبارت دیگر: اگر مبنای ما را در دوَران  

پذیری و بر جواز إخبار بر مدار نفس واقع نمی
مبنای دوَران جواز إخبار بر مدار علم اصرار 

ورزی، در این صورت برای جواز رجوع می
عامی به مجتهد و در کیفیّت إخبار مجتهد به 
عامی باید به مسلک دیگری متمسِّک گردید، 
گرچه عدم پذیرش مبنای ما مستلزم عدم جواز 
رجوع عامی به مجتهد است حتّی بر مبنای انفتاح 
در خصوص احکامی که مختصّ به عامی 

مصحف برای  باشد، مانند کراهت حملمی
 حائض.

پس اگر مجتهد رأی به کراهت دهد به وسیلۀ  
دلیل خاصّ اجتهادی، دیگر جایز نیست که به 
حائض خبر دهد؛ زیرا حجّیت این دلیل خاص 

 که فقط برای 
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خصوص مجتهد است در صورتی است که برای 
مخبَرٌ به اثر شرعی مترتّب گردد و الّا حجّیت لغو 

که شخصی خبر دهد به اینکه چنانهم. خواهد بود
یک کف از رمل آفریقا به مقدار یک چارک یا بیشتر 

 (.شودای بر آن مترتّب نمیکه هیچ فائده)وزن دارد 
 به پس حجّیت مستلزم آن است که مخبَرٌ 

دارای اثر باشد، و واضح است که در ما نحن فیه 
اثری برای مجتهد نخواهد بود؛ زیرا حکم، حکم 
او نیست )بلکه حکم مربوط به عوام است و زن 
حائض(؛ و اثر در اینجا منحصر است در جواز 
إخبار، و مفروض این است که جواز إخبار 
مترتّب است بر علم یا هر امری که نازل منزلۀ 

هایی که کشف از واقع باشد، مانند حجّتعلم 
کنند. حال در این صورت حجّیت متوقّف می

است بر اثر و اثر متوقّف است بر حجّیت، پس 
آید. و در ما نحن فیه نیز دور واضح پیش می

مسأله این چنین است؛ زیرا حجّیت ظنّ مجتهد 
متوقّف است بر اثر و آن إخبار به عامی است به 

پس اگر جواز إخبار متوقّف باشد احکام خود او، 
 ١آید.بر حجّیت، دور لازم می

                              
اگر حجّیت متوقّف بر جواز إخبار باشد دیگر معنا ندارد که مقصود جواز  ١١

شرعی باشد بلکه همان جواز به معنای امکان وقوعی است، کما بیّنّاه سابقاً؛ 
 بنابراین دیگر محذور دور پیش نخواهد آمد.
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قبح عدم حجّیت قول مجتهد بنفسه، دلیل بر 
 حجّیت آن
و لکن ممکن است اشکال را با افتتاح باب  

دیگری برای رجوع عامی به مجتهد انسدادی و 
نیز برای رجوع او به مجتهد در حال انفتاح در 

ل نماییم و آن: احکامی که مختصّ به او است، ح
قبح عدم حجّیت قول مجتهد است و إخبار او از 

 ظنون خودش بالنّسبة به عامی.
گوییم: مجتهد و برای توضیح مطلب می 

اگرچه حرام است که از واقع خبر دهد لکن 
مانعی نیست که از ظنّ خود به او خبر دهد و 

 من نسبت به حکم »بگوید: 
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به ظنّ خویش  ؛ چون عالم«فلان واقعه ظن دارم
تواند به مقتضای علمش به عامی باشد پس میمی

خبر دهد و عامی نیز باید بر طبق ظنّ مجتهد عمل 
نماید. پس اگر شارع ظنّ مجتهد را برای عامی 
حجّت قرار نداده باشد، او را یله و رها نموده است 

نماید پس از اینکه برای و این قضیّه از شارع قبیح می
کرده است و وظایفی مقرّر نموده  او تکالیفی جعل

است، پس به ناچار ادلّۀ تقلید شامل ما نحن فیه 
خواهد شد. تمام این مطالب بر مبنای کشف و 

 حکومت عقلیّه است.

 حجّیت فتوا بر مسلک تبعیض در احتیاط
و امّا بر مبنای تبعیض در احتیاط باید متذکّر  

شد که: تبعیض در احتیاط، زمانی است که 
ات انسداد نزد عامی محرز و تام باشد، و الّا مقدّم

توان در صورت عدم تمامیّت آنها چگونه می
تبعیضی برای او تصوّر نمود؟! و لکن هر 

شناسد، که نیازی ای که بالوجدان آن را میمقدّمه
باشد، و الّا باید به برای تقلید نسبت به آن نمی

مجتهد رجوع نماید و از او نسبت به آن مقدّمه 
 تقلید نماید.

امّا مقدّمۀ اولیٰ که علم اجمالی به وجود  
تکالیف در شریعت است، پس اغلب عوام 
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شناسند. پس اگر فهمند و میبالوجدان آن را می
فرض شود شخص جدید الإسلامی از صحرای 
آفریقا به این مقدّمه آشنا نباشد باید به مجتهد 
رجوع نماید و از احکام خویش سؤال نماید، و 

این حالت مجتهد او را به وجود احکام و  در
سازد. تکالیف موجوده به علم اجمالی آگاه می

پس این إخبار برای او حجّت است و فرقی 
کند بین مخبَرٌ به که همان علم اجمالی است نمی

تری نسبت به سایر که در ما نحن فیه دایرۀ وسیع
های اجمالی دارد و بین سایر موارد علم

هد هنگام علم اجمالی در آن إخبارهای مجت
دهد به عامی به که خبر میچنانموارد؛ هم

وجوب صلاة ظهر یا جمعه در روز جمعه. پس 
که این حجّت است آن نیز حجّت چنانهم
باشد. و در نتیجه، حکم به عدم جواز اهمال، می

 دارد؛ زیرا پس نیاز به تقلید را برمی
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، پر واضح از فرض ثبوت تکالیف برای هر فردی
تواند مکلّفین را مهمل و رها است که شارع نمی

 بگذارد.
و امّا در مقدّمۀ ثانیه که عبارت است از  

وجوب احتیاط، عامی باید تقلید نماید؛ زیرا 
وجوب احتیاط در ظرف علم اجمالی از امور 
بدیهیّه نیست بلکه این مسأله مختلفٌ فیها است 

اند ولی آن شده بین أعلام، و غالب فقهاء قائل به
 ١محقّق قمّی قائل به عدم وجوب احتیاط است.

و مقدار واجب در علم اجمالی همان موافقت 
کند؛ حال در ظرف احتمالیّه است و آن کفایت می

عدم تمکّن از احتیاط اگر موجب اختلال نظام 
گردد و بالنّسبة به عامی متعذّر باشد، مجالی برای 

مّا اگر موجب تعذّر باشد؛ و ارجوع به مجتهد نمی
و اختلال نشود بلکه عسر و حرج را به دنبال 

ای نیست که از مجتهد تقلید داشته باشد، چاره
نماید در وجوب احتیاط یا عدم وجوب آن؛ پس 
مجتهد است که فتوای عدم وجوب احتیاط را به 

 او خواهد داد.
و امّا تبعیض در احتیاط به درجات احتمالات  

جیح بعضی از تکالیف به یا محتملات یا تر

                              
، المقصد الثانی، القانون الثانی، ص ٢قوانین الأصول، الطبعة الحجریة، ج  ١

 .٩٥، ص ٣إحیاء الکتب الإسلامیّة، ج ؛ طبع ٣٧
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احتمال تقدیم زمانی و ترک باقی احتمالات 
ای جز رجوع به مجتهد هنگام تعسّر، چاره

باشد؛ زیرا برخی از مجتهدین قائل به اتیان نمی
باشند در صورتی که امکان به مظنونات می

احتیاط تام نباشد، و بعضی از آنها معتقدند که 
طور رد، و همینمقدّم زمانی بر متأخّر ترجیح دا

اند. پس تا آخر آنچه که در باب انسداد ذکر کرده
اگر مجتهد به او بگوید که: لازم است اتیان به 
مظنونات، این إخبار برای او حجّت خواهد بود؛ 
لکن از آنجا که عامی ظنّ به احکام ندارد، زیرا 
ظنونی که از ادلّۀ شرعیّه باشند برای او حاصل 

خواهند بود، پس راه برای اند و مستقیم ننشده
عامی منحصر است در رجوع به مجتهد؛ زیرا اگر 
شارع ظنون مجتهد را برای عامی حجّت قرار 

آید که او را مهمل گذارده و رها ندهد لازم می
 نموده است، چنانچه گذشت.
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نتیجۀ بحث حجّیت فتوای مجتهد، طبق نظر 
 مرحوم حلّی

ه عامی نتیجه بحث اینکه: إخبار مجتهد ب 
نسبت به ظنون خودش برای عامی حجّت است 

ماند. بنابراین ای جز عمل بر طبق آن نمیو چاره
چه  ای نیست از اینکه عامی در هر حال ـچاره

حال انسداد در جمیع اقسام آن و چه حال 
 ـ به مجتهد رجوع نماید. انفتاح

تا اینجا سخن در جواز افتاء و رجوع عامی به  
 کالیفش بود.مجتهد در اخذ ت
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 ب: حجّیت حکم مجتهد
 حجّیت حکم مجتهد

اثبات حجّیت در فرض انفتاح و انسداد بر 
 مسلک کشف و حکومت عقلیّه

به خصومات و رفع مرافعات و و امّا بالنسبة  
احکام که شارع آنها را به مجتهد تفویض نموده 
است به جهت مصالح عامّه یا غیر آن، پس 

به مجتهد انفتاحی اشکالی در جواز افتاء بالنسبه 
نیست؛ زیرا او عالم به تکالیف و احکام واقعیّه 
 است به جهت اطّلاع او بر طرق کاشفۀ از واقع،
پس توقیع مبارک از ناحیه مقدّسه شامل این 

 مورد خواهد شد:
و أمّا الحوادثُ الواقعةُ فَارجِعوا فیها إلی رُواة 

 ١.حدیثنا

السّلام در مقبولۀ عمر  و نیز کلام معصوم علیه 
 بن حنظله:

انظُرُوا إلَی مَن کانَ مِنکم قد رَوَی حَدیثَنا و نَظَرَ 
 أحکامَنا فَارضَوا به فی حَلالنِا و حَرامِنا و عَرَفَ 

حَکَمًا فَإنّی قد جَعَلتُه علَیکُم حاکمًا! فَإذا حَکَمَ 
بحُِکمِنا فَلَم یَقبَلهُ مِنهُ، فَإنَّما بحُِکمِ اللهِ قد 

                              
، باب وجوب الرّجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة ٢٧الشّیعة، ج  وسائل ١

 .٣٣٤٢٤، ح ١٤٠ الحدیث، ص
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، و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ عَلَ الِله  ، و عَلَینا رَدَّ اسْتَخَفَّ
کِ باِللهِ   ١.و هو عَلَ حَدِّ الشرِّ

تهد اذن داده است که در پس شارع به مج 
ماید و در ها و رفع مرافعات حکم نخصومت

شود و برای حلّ اموری که برای مردم حادث می
باشند، دخالت آن محتاج ولیّ و سرپرست می

نماید و بر حسب مقتضیات اوقات نظر بدهد، و 
در امور حسبیّه از قبیل تولّی اموال صغیر و 

آن که موکول مفقودین و مجهول المالک و امثال 
 به نظر حاکم شرع است، مداخله کند.

  
  

                              
 .١٣٦، ص ٢٧الشّیعه، ج  ؛ وسائل٤١٢، ص ٧الکافی، ج  ١
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چنین اشکالی در این امور بالنّسبة به و هم 
مجتهد انسدادی نیست که قائل به کشف باشد؛ 
زیرا حال او حال مجتهد انفتاحی است، و این 
واضح است بر مبنایی که ذکر کردیم و آن علم او 

به به واقع است به مقتضای حجّیت ظن بالنّسبة 
 او.
طور مجتهد انسدادی که قائل به و همین 

حکومت عقلیّه است نه تبعیض در احتیاط؛ زیرا 
ظن بالنّسبة به او دارای حجّیت عقلیّه است، پس 

تواند بر طبق مظنون خود حکم نماید به او می
 مقتضای حجّیت عقلیّه.

 بحثی پیرامون معنای حکم حاکم
یحی باره باید توضو قبل از بحث در این 

گوییم: دربارۀ معنای حکم حاکم بدهیم، پس می
حکم در موارد مرافعات یا در کبرای مسألۀ 

که ولد اکبر با ولد اصغر در شرعیّه است؛ چنان
حَبوَة تنازع نمایند و ولد اصغر انکار آن را بنماید 
و ولد اکبر مدّعی آن شود، پس از اینکه هر دو در 

 رند.کِبَر و صغَر سنّ خویش اتّفاق دا
و یا اینکه نزاع متخاصمین در صغرای مسأله  

است و هر دو کبرای مسأله را قبول دارند؛ مثلًا 
هر دو بر مشروعیّت حَبوَة به واسطۀ ارث برای 
ولد اکبر اتّفاق دارند، ولی در صغرای مطلب نزاع 

تر دانسته کنند و یکی از آن دو خود را بزرگمی
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 اید.نمو دیگری انکار این مطلب را می
و قسم سوّم اینکه هر دو در کبریٰ و صغریٰ  

نزاع دارند؛ چنانچه در مورد حَبوَة تنازع کبروی 
دارند و یکی از آن دو آن را اثبات و دیگری انکار 

نماید در عین حال نسبت به اکبر بودن و اصغر می
بودن نیز مخالف هستند، و مدّعی کبریٰ 

کر باشم، و منگوید: من از تو اکبر میمی
باشی، پس هم کبریٰ و هم گوید: تو اصغر میمی

 صغریٰ تنازع فیهما در طرفین است.
کند به و در جمیع این موارد حاکم حکم می 

که با ادلّه برای او ثابت  انطباق کبرای شرعیّه ـ
ـ بر صغرایی که ثابت شده است به  شده است

 نسبیّت، یا یمین بر حسب احکام قضاء.
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ع آن دو در خصوص کبریٰ باشد امّا اگر نزا 
ماند در دیگر معنایی برای حکم حاکم باقی نمی

خصوص کبریٰ؛ زیرا کبریٰ نیازی به حکم حاکم 
ندارد، پس حکم در این صورت لغو خواهد بود 
و معلوم است که حکم انشاء است نه اخبار. و به 
همین جهت نزاع بین آن دو مرتفع نخواهد شد 

یٰ خبر دهد و بگوید: اگر مجتهد به خصوص کبر
دلیل معتبر بر ثبوت حَبوَة برای ولد اکبر وارد »

و بر این إخبار نیز اثر شرعی مترتّب « شده است.
گردد، زیرا وجوب اطاعت در باب قضاء نمی

فقط بر حکم قضات مترتّب است نه بر مجرّد 
 ١اخبارات قضات.

و به هر حال حاکم خبر از کبرای ثابت پیش  
نماید، بر طبق کبریٰ نیز حکم نمیدهد و او نمی

کند به اینکه به این ولد اکبر حَبوَة بلکه حکم می
گیرد، و این حکم، حکم جزئی است که تعلّق می

مرجع آن حکم به انطباق کبرای ثابت پیش او 
 است بر صغریٰ.

و نیز در صورت نزاع صغروی حکم لغو  
                              

اشکالی ندارد که در اینجا نیز حکم حاکم و قاضی را فصل الخطاب  ١١
به این بیان که: وقتی پذیرفتیم اطاعت از حکم قاضی  مرافعه قرار دهیم؛

واجب است؛ و از طرف دیگر، فتوای قاضی را بر ثبوت حَبوَة برای ولد اکبر 
نیز دانستیم، در اینجا قاضی به مقتضای فتوای خود حکم به ثبوت حَبوَة برای 

نماید، و واجب است که ولد اصغر از باب وجوب اطاعت حکم ولد اکبر می
 بدان عمل نماید، گرچه خود مخالف آن باشد. قاضی
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خواهد بود؛ زیرا معنا ندارد که حکم شود این ولد 
تر، چون تر است یا دیگری کوچکبزرگ

کوچکی و بزرگی دائر مدار واقع خودشان 
گردند، مگر باشند و به حکم حاکم متعیّن نمیمی

وقتی که حکم به اکبر بودن، برگردد به ثبوت 
کبریٰ برای اکبر. پس در این هنگام، حکم به 

گردد و بر آنچه نزد حاکم ثبوت کبریٰ باز می
شود که همان موضوع ق میثابت شده است منطب

حکم است، و در این صورت معنای حکم حاکم 
به اکبر بودن یک فرد این است که او حَبوَة را به 

 برد نه غیر او.ارث می
طور است مسأله در صورتی که نزاع و همین 

در صغریٰ و کبریٰ توأماً باشد؛ پس حاکم حکم 
کند به اینکه این فردی که ثابت است اکبر می
 ن او نزد حاکم،بود
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 ١برد.حَبوَة را به ارث می 

                              
ناگفته نماند که: اموری که رأی و نظر حاکم و به طور عام مُنشِئ در انشاء  ١١

 گیرد بر دو قسم است:به آن تعلّق می
قسم اوّل: اموری است که صرف نظر از انشاء مُنشِئ و حکم حاکم، خود 

نشِئ؛ مانند ظهور هلال دارای واقعیّتی است خارجی و منفصل از حاکم و مُ 
در شب اوّل ماه و اکبریّت و اصغریّتِ اشخاص و تملّک اموال و انتساب در 
الحاق به والدین و هکذا، که در تمامی این موارد حقایقی خارجیّه و وقایعی 
منفصله از رأی و انشاء حاکم وجود دارند و هیچ ارتباطی به حاکم در هویّت 

 حکم به وجود یا نفی آنها بکند یا نکند. خویش نخواهند داشت، چه حاکم
قسم دوّم: اموری هستند که پیش از انشاء حاکم و مُنشِئ، وجود خارجی 

کنند؛ مانند عقد ندارند و با حکم و انشاء است که هویّت و تعیّن پیدا می
ازدواج و معاملات و طلاق و امثال اینها. و امّا کیفیّت حکم و انشاء در قسم 

است که: حاکم  ـ این ش از حکم، وجود خارجی نداشته استکه پی دوّم ـ
کند، و احکامی ای را خلق میو یا مُنشِئ در نفس خود یک واقعیّت و حادثه

سازد؛ مثلًا عقد ازدواجی را که دو نفر بین را شرع یا خود او بر آن مترتّب می
د و لا چه مسلمان و یا غیر مسلمان و حتّی افراد ملح کنند ـخود انشاء می

ـ به این معنا است که هر دوی  مذهب که اعتقادی به وجود خدا نیز ندارند
آنها در نفس خود یک پیوند خاص و علقۀ خاصّ و ربط خاصّی ایجاد 

دیدند و سلام کنند که تا کنون نبوده است، و گرچه هر روز یکدیگر را میمی
آنها وجود  کردند، ولی این ربط و علقۀ خاص در میانپرسی میو احوال
 نداشت.

تا اینجا نکتۀ مبهمی وجود ندارد ولی صحبت در قسم اوّل است که با وجود 
 تحقّق خارجی یک موضوع، چگونه انشاء و حکم دربارۀ آن متصوّر است؟

چه قاضی شرع و یا قاضی مَحاکم  و امّا در قسم اوّل حاکم و مُنشِئ و قاضی ـ
و حکم ندارند؛ گرچه در انشاء   ـکاری به تحقّق خارجی موضوع بین المللی

باشند، ولی حکم و انشاء و حکم، ناظر به تحقّق و عدم تحقّق خارجی آن می
آنان منوط و مربوط و معلّق بر آن امر خارجی نیست. چه بسا قاضی و حاکم 
در تشخیص موضوع و حکم اشتباه کرده باشند و چه بسا به عمد بر خلاف 

م و انشاء بکنند؛ چنانچه این مطلب در مرأیٰ تحقّق خارجی ثبوتاً و نفیاً حک
 باشد.و منظر همگان می

پس حاکم و قاضی در این موارد هیچ کاری با خارج ندارند و فعل و عملی 
شود، ایجاد و تکوین یک موضوع یا حکم موضوعی که از آنان صادر می

خاص در قبال موضوع و حکم خارجی آن در نفس و ذهن خویش است؛ 
قسم دوم که بدون ملاحظۀ تحقّق خارجی و عدم تحقّق آن،  درست مانند
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مواردی که رأی و نظر حاکم و منشئ به آن 
 گیرد )ت(تعلّق می

  
  

  

                              
نمایند و تکوّن علقۀ نکاح و یا بیع و امثال ذلک را در نفس خویش ایجاد می

 بخشند. ]ادامه در صفحه بعد[می
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]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ به عبارت دیگر: حاکم و مُنشِئ در قبال آن حکم   ١

و موضوع خارجی، یک حکم و یا موضوع تنزیلی و نفسی را به وجود 
بخشد؛ و به همین جهت است که آورد و به آن در عالم اعتبار هویّت میمی

مر باشد، گرچه مخالف با واقع و نفس الأاطاعت از حاکم شرعاً واجب می
 باشد.

کند این نه به معنای مثلًا هنگامی که حاکم حکم به دخول شهر جدید می
إخبار از رؤیت هلال و ظهور هلال فوق الأفق است، که در این صورت 

گردد؛ بلکه به معنای ایجاد و إخبار او فقط در حدّ یک خبر ثقه ملحوظ می
هلال در خارج و و خلق هلال است تنزیلًا در عالم اعتبار و انشاء، چه آنکه 

 ١اقع ظاهر شده باشد یا حاکم به طور کلّی اشتباه کرده باشد.
طور که حاکم حکم به کبرای مسأله بنابراین، هیچ اشکالی ندارد همان

طور حکم به صغرای کند همیننماید و حَبوَة را برای ولد اکبر اثبات میمی
ی و نفسی و اعتباری مسأله کند و اکبریّت را برای ولد اکبر به جعل تنزیل

 اثبات کند بدون هیچ فرقی بین دو حکم مزبور.
بلی، نکتۀ بسیار مهم و حائز اهمّیت این است که: حکم حاکم از آنجا که 

گاه حکم تنزیلی و اعتباری در قبال حکم واقعی و نفس الأمری است، هیچ
 باشد، و جایگاه آن به عنوانقادر بر رفض و رفع و محو حکم واقعی نمی

ـ باید بین افراد و  نه واقعی و نفس الأمری یک حکم تنزیلی و اعتباری ـ
اعتنایی و متخاصمین و عموم مردم محفوظ باشد و نسبت به آن اهانت و بی

فَإذا حَکَمَ »السّلام فرموده است:  هتک حیثیّت نشود؛ چنانچه معصوم علیه
و پر واضح  ٢« قد اسْتَخَفَّ، و عَلَینا رَدَّ.بِحُکمِنا فَلَم یَقبَلهُ مِنهُ، فَإنَّما بِحُکمِ الِله

است که مسألۀ اهانت و ردّ و رفض، در مقام اثبات و ظهور است نه در مقام 
ثبوت و واقع؛ یعنی کسی حق ندارد در مقام ظاهر و اثباتاً بر خلاف حکم 
 حاکم کلام و یا عملی انجام دهد که موجب وهن و رفض حکم حاکم گردد.

در مقام ثبوت به حال خود باقی است و ابداً تغییر و تحوّلی در و امّا مسأله 
آن به وجود نیامده است بلکه موضوع در همان هویّت خود، و حکم نیز به 
 همین منوال باقی مانده است و در خفا و باطن بر آن اساس باید عمل نمود.
د مثلًا اگر حاکم در شب اوّل ماه رمضان حکم به عدم دخول شهر رمضان دا

و فردا را روز آخر شعبان قرار داد، بر همۀ مردم لازم است که آن روز را در 
ملأ عام روز آخر شعبان بشمرند؛ و امّا برای کسانی که با چشم خود هلال 

اند، حرام است آن روز را افطار نمایند و روزه نگیرند؛ زیرا رمضان را دیده
ده است و چیزی که ثابت هلال رمضان در عالم واقع و خارج، هویّت پیدا کر

باشد، و اگر با گذشت بیست و هشت روز هلال شده قابل محو و رفع نمی
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 خلاصۀ نظر مرحوم حلّی در معنای حکم حاکم
خلاصۀ آنچه گذشت اینکه: معنای حکم  

حاکم، انشائی است از ناحیۀ او بر طبق حکم 
جزئی شرعی که بر موضوع خودش وارد 

شود، و این حکم جزئی به واسطۀ انبساط می
                              

شود که حاکم نسبت به حکم اوّل رمضان شوّال رؤیت شد، بر همه روشن می
دچار اشتباه شده است و همه باید یک روز را روزۀ قضاء بگیرند، زیرا 

  -  شود.گاه ماه بیست و هشت روز نمیهیچ
چنین در مورد مال متخاصَمٌ فیه اگر حاکم حکم به ملکیّت آن مال به هم   - 

گیرد و نفع یکی نمود، به حسب ظاهر آن مال در تملّک آن فرد قرار می
شخص دیگر که در عالم واقع و نفس الأمر مالک واقعی است، حق ندارد 

ر فرد رفض حکم بنماید و زبان به اعتراض بگشاید و مخالفت نماید؛ ولی اگ
دیگر متوجّه شد که مال در واقع حقّ دیگری بوده است و حاکم به اشتباه و 
تشخیص غلط، حکم به تملّک او نموده است باید فوراً مال را به صاحبش 
بازگرداند و حتّی یک لحظه در آن تصرّف ننماید و اگر نماز بخواند باطل 

واقع متملّک او نبوده خواهد بود و باید به حاکم اطّلاع دهد که آن مال فی ال
 . است، و هکذا...

شود این است که: در تمام احکام ای که از این بحث گرفته مینتیجه
حکومتی ملاک و مناط همان واقع است نه حکم حکومتی؛ و اگر انسان قطع 
به خلاف واقع دارد مخالفت ظاهری که موجب وهن به حکم حاکم گردد 

باشد و باید لن موافقت با آن نیز حرام میجایز نیست، و امّا در خفا و غیر ع
طبق علم و اطّلاع خویش عمل نماید؛ مانند رفض حکم ظاهری پس از 
کشف واقعی به واسطۀ علم به حکم یا موضوع، که اتّباع از ظن و اتّکاء بر 

 باشد؛ فتنبّه لهذا فإنّه لائق بالتّأمّل التّام و حدّةِ النّظر.وثاقت راوی جایز نمی
نماند که تأمّل در این مسأله موجب حلّ بسیاری از مشکلات و و مخفی 

 صعوبات خواهد گردید.
های جدید و فضاهای محیّر علمی و معرفتی را برای فضلاء و و چه بسا افق

 مجتهدین باز خواهد کرد.
شاءالله در جای خود ذکر البتّه در این زمینه مطالب دیگری هست که إن

 ٣خواهیم کرد.
 .٧٧، ص ٣به ولایت فقیه، ج . رجوع شود ١
 .٦، ح ٢١٨، ص ٦؛ تهذیب الأحکام، ج ٥، ح ٤١٢، ص ٧. الکافی، ج ٢
 .٣٦٤. رجوع شود به ص ٣
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کبرای شرعی است بر موضوع کلّی او؛ زیرا 
کبرای کلّی که بر موضوع کلّی خودش وارد 

شود، به احکام عدیدۀ شخصیّه منحل می
شود، چون موضوع کلّی دارای افراد عدیدۀ یم

باشد و حکم حاکم انشائی است از خارجیّه می
 جانب او بر طبق این احکام جزئیّه.
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اشکال وارد بر معنای مذکور و پاسخ مرحوم 
 حلّی به آن
اگر اشکال شود: اگر ما نحن فیه و مورد نزاع  

موضوع این حکم جزئی نباشد و از دایرۀ بحث 
باشد پس اثری دیگر بر حکم حاکم خارج 

نخواهد بود، و اگر موضوع برای حکم جزئی 
باشد پس حکم از قبل از ناحیۀ شارع ثابت شده 

کند صرفاً إخبار از است و کاری که مجتهد می
حکم شرع است، پس دیگر انشاء چه معنایی 
خواهد داشت؟ زیرا حکم پیش از این از قِبَلِ 

دیگری را  شارع ثابت بوده است و وجود
پذیرد تا اینکه به واسطۀ انشاء مجتهد تحقّق نمی

 پیدا کند.
در پاسخ خواهیم گفت: مجتهد حکمی عین  

کند، بلکه بر حکم حکم ثابت از ناحیۀ شرع نمی
نماید. پس اگر حکم شرعی مماثل او حکم می

اصلًا در بین ثابت نباشد، پس مجتهد انشاء حکم 
کند به خیال اینکه شرع نیز در این مقام می
چنین حکم نموده است؛ و اگر حکم شرعی این

 ثابت باشد پس مجتهد انشاء در واقع و اصالةً 
کند، البتّه به اذن شارع و حکم مماثل او را می

هم  اجازۀ او، پس در این هنگام دو حکم با
 کنند:اجتماع می

اوّل: حکم شرعی که شارع آن را انشاء کرده  
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گردد به احکام است به نحو کبرای کلّی که منحلّ می
 1عدیده که از جملۀ آنها همین حکم شخصی است.

  
دوّم: حکم انشائی است از قِبَل مجتهد که  

مماثل حکم شخصی شرعی است و شارع این حکم 
را امضا فرموده است و امر به اطاعت و اتّباع او 

 کرده.

                              
انحلال کلّی به افراد خارجیّه و جزئیّات شخصیّه در هر صورت و به هر  ١١

شکل نیست، بلکه از لحاظ لفظ و مراد باید مورد انحلال قرار گیرد. برای 
 گوییم:ب میتوضیح این مطل

ـ  که دلالت بر فرد مشخّص و متعیّن خارجی دارد در مقابل خاص لفظ عام ـ
کند بلکه دالّ بر مفهوم و طبیعتی است دلالت بر فرد خاص و مشخّصی نمی

که شامل افراد متعدّده و جزئیّات متکثّرۀ عدیده است، چه آن جزئیّات و افراد 
 ل او نباشند.مراد بالفعل متکلّم باشند یا مراد بالفع

: متکلّم مقصود و غرضش از ایراد لفظ عام و کلّی، نفس افراد در صورت اوّل
باشد، و نظر بر صرف ـ می چه بالفعل و چه بالتّقدیر موجودۀ خارجی ـ

طبیعت آن عام و کلّی ندارد؛ مثلًا اگر بگوید: علمای فلان شهر هر هفته باید 
ودین چه موج اکرام شوند، در اینجا نظر بر علماء و افراد خارجی آن شهر ـ

باشد و نظر متکلّم بر فرد فرد افراد عالم تعلّق ـ می و چه غایبین و آیندگان
گوییم: لفظ علماء منحلّ به افراد خارجی گرفته است که در این صورت می

 و جزئیّات شخصی شده است.
و در قسم دوّم: متکلّم در مقام ترتّب حکم بر موضوع به عنوان طبیعت کلّی 

فراد خارجیّه و تحقّق آنها یا عدم تحقّق آنها است؛ مثلًا بدون در نظر گرفتن ا
حرمت خمر حکم کلّی است که تعلّق گرفته است به خمر کلّی بدون لحاظ 
وجود افراد و مصادیق خارجی و عدم آنها، گرچه هر فرد از خمر که در 
خارج تحقّق پیدا کند قطعاً مشمول آن خمر کلّی و طبیعی، و حرمت آن هم 

ت کلّی خواهد بود. ولی این غیر از آن است که از ابتدا مقصود مشمول حرم
و منظور شارع افراد خارجی بالفعل خمر باشند، همچون اکرام بزرگان در 

شود شود: حکم کلّی شرعی منحلّ میشهر خاص؛ بنابراین، اینکه گفته می
 باشد.به جزئیّات شخصیّه، خالی از اشکال و تأمّل نمی
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و بر هر دو تقدیر آنچه که اطاعت و پذیرش  
آن واجب است به مقتضای کلام معصوم 

؛ فَإذا حَکَمَ فَإنّی قد جَعَلتُه علَیکُم حاکمًا »السّلام:  علیه
، و  بحُِکمِنا فَلَم یَقبَلهُ مِنهُ، فَإنَّما بحُِکمِ الِله قد اسْتَخَفَّ
کِ  ، و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ عَلَ اللهِ و هو عَلَ حَدِّ الشرِّ عَلَینا رَدَّ

همان حکم مجتهد است چه اینکه بر طبق آن  1،«باِللهِ 
د. و این حکم شرعی در واقع بوده باشد یا نبوده باش

اطاعت و انقیاد از حکم مجتهد اختصاص به موارد 
تواند منازعات و خصومات ندارد بلکه مجتهد می

انشاء حکم نماید در هر موردی که تخیّل حکم 
شرعی جزئی بنماید و واجب است که سایر 
مجتهدین نیز از او اطاعت نمایند البتّه تا زمانی که 

 2شند.قطع به خطاء و اشتباه او نداشته با
تواند انشاء حکم برای مصالح پس مجتهد می 

نوعیّۀ عامّه بنماید؛ مانند حکم او به حرمت شرب 
که از میرزای بزرگ، میرزا تنباکو و توتون، چنان

حسن، مجدّد شیرازی، در وقتی که حکومت 
ایران با بعضی از بلاد کفر معاهده برقرار نموده 

که بودند، صادر گشت. و این بدان جهت بود 

                              
 .١٣٦، ص ٢٧الشّیعه، ج  ؛ وسائل٤١٢، ص ٧الکافی، ج  ١
ای است که قبلًا ذکر شد که حکم مجتهد این مطلب اشاره به همان نکته ٢٢

حکم ظاهری است در قبال حکم واقع و در صورت علم به حکم واقع 
 توان بدان عمل نمود.نمی
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دانست که این معاهده ـ می س سرّهقدّ ایشان ـ
از آن اموری است که به مصالح مسلمین ضرر 

رساند، پس به مقتضای حکم شارع به حرمت می
هر امری که مضرّ به مصالح عامّه و حفظ کیان 

ـ  قدّس سرّه که ایشان ـحالی اسلام است، و در
دید ضرر متوجّه به مسلمین است اگر بر شرب 

 و تنباکو مداومت نمایند؛ پس کبریٰ و  توتون
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او حکم به حرمت )صغریٰ نزد او تمام گشت، 
 (.شرب توتون و تنباکو نمود

امّا کبرای این حکم: حرمت عملِ مضرّ به  
جامعه و استقلال مسلمین است؛ و امّا صغریٰ 
این است که: شرب توتون و تنباکو در این زمان 

هدۀ بین ایران و اقتضای انعقاد و استحکام معا
ل آن، تسلّط کفر بر نماید و به دنبادول کفر می

اسلام خواهد بود. پس در این حال نتیجه برای 
او حاصل شد که همان حرمت شرب توتون و 
تنباکو است شرعاً به حرمت واقعیّه. پس او 
دانست که از ناحیۀ شارع مرخَص است در اینکه 

حکم  حکم نماید بر طبق این حکم شرعی و لذا
 خویش را چنین انشاء کرد:

الیوم استعمال توتون و تنباکو به هر نحوی که 
متصوّر شود، در حکم محاربه با امام زمان عجّل 

 ١الله فرجه الشّریف است!
تواند حکم نماید در طور مجتهد میو همین 

جایی که حکم شرعی نزد او ثابت گشته است 
او به  گرچه برای مصالح عامّه نباشد؛ مانند حکم

ثبوت هلال؛ پس وقتی نزد مجتهد شاهدی بر 
گذشت سی روز از ماه گذشته یا بر ثبوت هلال 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اینکه حکم مرحوم میرزای بزرگ از ناحیۀ  ١١

ت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف بوده است، رجوع مقدّسۀ حضر
 .٣٠١، ص ٣شود به مطلع انوار، ج 
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تواند حکم کند به اینکه قائم گشت، پس او می
 فردا اوّل ماه است و باید از او پیروی نمود.

حقیقت حکم حاکم، انطباق حکم شرعی است 
 بر صغری

و محصّل از جمیع آنچه ذکر شد این است  
حکم حاکم، انشاء شخصی است از ناحیۀ که: 

خود حاکم که قائم به وجود خود او است؛ 
لکن این انشاء باید بر طبق حکم شرعی ثابت  و

نزد او باشد، پس حقیقت حکم، حکم است به 
 انطباق بر صغریٰ.

حجّیت حکم مجتهد انسدادی با فرض قیام 
 حجّت عقلیّه نزد او

 :حال که این مطلب روشن گشت پس بدان 
مجتهد انسدادی وقتی که حجّت عقلیّه نزد او  

 بر حکم شرعی قائم شد به
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اینکه نتیجۀ مقدّمات نزد او حکم عقل به حجّیت 
تواند در مرافعه و غیر آن ظن است نزد او، پس می

انشاء حکم بنماید؛ زیرا ما گفتیم که ظنّ به حکمِ 
خودش ملازم است با ظنّ به احکامِ غیر خود؛ پس 

که در موارد افتاء، ظنّ به احکامِ غیر خودش چنانهم
است از افعال نفس او، پس  کند و إفتاء، فعلیپیدا می

کند و در این حال ظنّ به جواز إفتاء و إخبار پیدا می
این ظن بر او حجّت خواهد بود؛ زیرا به حکم 

 خودش تعلّق دارد که همان إفتاء و إخبار باشد.
ها ظن به احکام چنین در موارد حکومتهم 

کند و ملازم این ظنّ، ظنّ به منازعات پیدا می
است بر کسی که بیّنه یا قَسم یا جواز حکم او 

نَکل نزد او قائم شده است، و این ظن از آنجا که 
متعلَّقش از احکامی است که تعلّق بر او دارد، 

باشد. پس برای او است که پس بر او حجّت می
 حکم بر رفع نزاع و غیره بنماید.

این بحث بر مبنای ما که رفع اشکال در موارد  
 ن است.نمودیم، روشافتاء می

مشکل مبنای صاحب کفایه در عالم نبودن مجتهد انسدادی به احکام مگر در 
 ضروریات و مسلّمات و قطعیّات

و امّا بر مبنای صاحب کفایه در موارد  
حکومت در فتوا، پس مسأله در خصومات و 
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مرافعات نیز مشکل خواهد شد؛ مضافاً به اینکه 
قبولۀ عمر حاکم باید عالم به احکام باشد تا اینکه م

بن حنظله شامل او گردد، و مجتهد انسدادی که علم 
او به احکام منحصر است در ضروریّات و مسلّمات 
و موارد عدیده از قطعیّات، دیگر عالم به احکام 

اُنظرُوا إلَی »السّلام:  نخواهد بود؛ پس کلام امام علیه
 مَن کانَ مِنکُم قَد رَوَی حَدیثَنا و نَظَرَ فی حَلالنِا و

 ، شامل او نخواهد شد.«حَرامِنا
 پاسخ صاحب کفایه به اشکال مذکور

لکن مرحوم آخوند از این اشکال چنین پاسخ  
 داده است:

مگر اینکه گفته شود که: انفتاح باب علم در 
موارد اجماعات و ضروریّات من الدّین أو 

کند اگر به مقدار المذهب و متواترات کفایت می
ه باب علم به معظم فقه معتدٌّ بها باشند، گرچ

 منسدّ باشد؛ زیرا در این موقع بر چنین 
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کند که از جمله کسانی است مجتهدی صدق می
السّلام را نقل نموده است  که روایت ائمّه علیهم

و در حلال و حرام آنان نظر انداخته است و 
 ١شناسد.احکام آنان را به نحو متعارف می

 ب کفایهایراد مرحوم حلّی به پاسخ صاح
در این پاسخ ایراد است اوّلًا: غالب عوام بلکه  

جمیع آنها عالم به ضروریّات و متواترات و 
ای باشند؛ علاوه بر این، احکام کثیرهمسلّمات می

شناسند. بنابراین طبق کلام به قطع و یقین می
ـ باید بگوییم آنها  قدّس سرّه مرحوم آخوند ـ

ایند، که این توانند قضاوت کنند و حکم نممی
 مطلب بدیهی البطلان است.

و ثانیاً: اطّلاع بر موارد ضروریّات و نظایر  
ـ گرچه بپذیریم که  از مسلّمات و غیر آن آنها ـ

السّلام قرار  شخص را داخل در کلام امام علیه
رویٰ حدیثَنا و نظر فی حلالنِا و »دهد که فرمود: می

، لکن حکم در وقت مرافعه نیاز به اطّلاع به «حرامِنا
حکم شرعی دارد که در این مورد ثابت شده باشد. 
پس مجتهد باید عالم به حکم ترافع باشد؛ و آیا عقل 

دهد که بگوییم: جائز است اینکه انسان اجازه می
حکم کند به هر حکمی که بخواهد هنگام ترافع اگر 

                              
 .٤٦٦کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١
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متواترات و  صرفاً به ضروریّات مذهب یا دین یا
مسلمیّات آن آگاه بوده باشد؟! ابداً؛ و این نیست مگر 
به جهت لزوم اطّلاع بر خصوص حکم شرعی ثابت 

ای نیست جز در وقت ترافع. پس مجتهد را چاره
اینکه حکم نماید بر طبق این حکم. و حاکم را نشاید 
که به حکمی تفوّه نماید مادامی که قطع به حکم 

که حجّت بر حکم نزد او قائم نشده نداشته باشد یا این
 باشد.

ـ گفته  قدّس سرّه و امّا آنچه صاحب کفایه ـ 
 است:

فإذا حَکَمَ »السّلام در مقبوله:  و امّا کلام امام علیه
پس مراد این است که مثل چنین « بحُکمنا

شخصی اگر حکمی بنماید، به حکم ائمّه 
السّلام حکم نموده است؛ زیرا از ناحیۀ  علیهم

 . نان به این سِمت منصوب شده است...آ
 رسد به اینجا که:تا می 
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پس صحّت انتساب حکم مجتهد به ائمّه 

السّلام به جهت این است که او از قِبَل ایشان  علیهم

)و این اسناد نظیر صحّت اسناد بنِاء  ١باشد.منصوب می

گوییم: بَنیَ الأمیُر به امیر است در کلام ما که می

 ؛ زیرا امیر آمِر و مؤسّس مدینه است.(المدینةَ 

باشد؛ زیرا مراد از باء در محلّ اشکال و ایراد می 

، یا باء سببیّت «حکم بحکمنا»السّلام:  کلام امام علیه

گویی: کتبت نظیر کلام شما که می است یا باء آلیّت ـ

ای نیست از اینکه احراز ـ، و بر هر دو تقدیر چاره بالقلم

وارد حکم حاکم گردد؛ حتّی به سبب حکم شَعی در م

این حکم یا با استعانت از این حکم، حاکم حکم به رفع 

خصومت دهد. و این روشن است، و برای کسی که 

 ای از فهم کلام برده است مُفی نخواهد بود.بهره

و من در تعجّبم چگونه این مطلب بر مثل چنین  

محقّقی مشتبه شده است! و خیال کرده است که مقام از 

قبیل مقام اسناد مجازی است در کلام شخصَ که 

گوید: بَنیَ الأمیُر المدینةَ، تا اینکه مراد این باشد: می

                              
 .٤٦٧همان مصدر، ص  ١
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پس وقتی که حکم نمود به هر حکمی که بخواهد، در 

ن است از قِبَل ما و ممضٰی این صورت این حکم مأذو

 است شَعاً و همان حکم شَعی خواهد بود.

و عل کلّ حالٍ، صریح مقبوله در کلام امام  

ای نیست که چاره« فإذا حَکَم بحُکمِنا»السّلام:  علیه

خواهد بگوید: حکم حاکم در جایی است که احراز می

حکم شَعی در آنجا شده باشد. حال در چنین 

نماید بر طبق این حکم انشاء حکم میوضعیّتی حاکم، 

کند و به شَعی، نه اینکه او ابتدائاً انشاء حکم می

مقتضای اذن شارع این حکم، حکم شَعی خواهد 

 شد.

تا اینجا سخن بر مبنای کشف و حکومت  
بوده است، و امّا بر مبنای تبعیض در احتیاط، پس 
حکم مجتهد و تصدّی او در امورات عامّه در 

 باشد.ال میغایت اشک
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 فصل چهارم: تجزّی در اجتهاد

 تبیین محطّ بحث تجزّی در اجتهاد
بدان که مجتهد ممکن است قدرت بر استنباط  

جمیع احکام داشته باشد به حیثی که اگر از هر 
ای مورد سؤال واقع شد بتواند از عهدۀ بیان مسأله

حکم آن برآید، البتّه پس از رجوع به ادلّۀ آن که 
کتب مدرک وارد شده است؛ و چه بسا برخی در 

از مجتهدین قدرت بر استنباط جمیع احکام را 
توانند نسبت به بعضی از احکام ندارند بلکه می

اجتهاد نمایند. پس اوّلی را مجتهد مطلق و دوّمی 
نامند. حال سخن در این است که: را متجزِّی می

تجزّی در استنباط و اجتهاد، ممکن است یا خیر 
ا اینکه جز اجتهاد مطلق، هیچ فرد دیگری برای ت

 اجتهاد متصوّر نشود؟
اختلاف مجتهدین در شدّت و ضعف قوّه و ملکۀ 

 استنباط
و پیش از ورود در بحث باید به این نکته  

توجّه نمود که: مجتهدین گاهی در شدّت قوّۀ 
استنباط و ضعف آن با یکدیگر اختلاف دارند، و 

رتی مُعتَنیٰ به و جَودتی یکی از آن دو دارای قد
است مستقیم در استنباط، و دیگری در چنین 

باشد و ملکۀ استنباط در او ضعیف حدّی نمی
باشد؛ و گاهی ممکن است اختلاف آنها در می
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تمکّن از استنباط جمیع احکام و عدم تمکّن در 
استنباط جمیع باشد، گرچه از نظر ملکۀ استنباط 

ز قوّت و ضعف هر دو در یک سطح و مرتبه ا
قرار دارند؛ از باب مثال یکی متمکّن از استنباط 
 احکام خصوص باب طهارت یا بیع است لا غیر.

و به عبارت دیگر: گاهی اختلاف در ملکۀ  
شود؛ و استنباط، در شدّت و ضعف آن فرض می

گاهی اختلاف ملکه، در قلّت و کثرت بر حسب 
 کثرت ابواب فقه.
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ل خارج از بحث ما است امّا سخن از قسم اوّ 
که همان مسألۀ تجزّی در استنباط باشد، بلکه به 
قضیّۀ افضلیّت یکی از دو مجتهد و مفضولیّت 

گردد؛ و سخن در این مورد مجتهد دیگر برمی
 شاءالله خواهد آمد.إن

امّا قسم دوّم اجتهاد، که قدرت استنباط  
مجتهد است در بعض از احکام نه تمامی آنها، و 

شود؛ و این نه به جزّی در اجتهاد نامیده میبه ت
است که مجتهد در اکتساب ملکۀ  جهت این

باشد، بلکه ممکن اجتهاد ضعیف و ناتوان می
است به جهت عدم اطّلاع او بر بعض از مبانی 
فقهی از بعضی مسائل اصولیّه باشد، گرچه ملکۀ 
او در بعضی از مسائل دیگر که قادر بر استنباط 

به واسطۀ علم و اطّلاع به مبانی آنها در  نها است،آ
 غایت قوّت باشد.

و به عبارت دیگر: ممکن است که ملکۀ  
متجزِّی در قوّت و ضعف مثل قوّت و قدرت 
ملکۀ مجتهد مطلق باشد، بلکه حتّی ملکۀ استنباط 
او اقویٰ از ملکۀ مجتهد مطلق باشد؛ ولی منحصر 

دیگر، بودن ملکۀ او به یک باب از فقه دون باب 
او را مجتهد متجزِّی گردانیده؛ و امّا عدم انحصار 
ملکۀ مجتهد مطلق به بابی دون باب دیگر، او را 
مجتهد مطلق قرار داده است، گرچه ملکۀ او من 

 حیث المجموع ضعیف باشد.
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پس وقتی ما نظر بیندازیم به قدرت ملکه و  
ضعف آن در یک فرد، در واقع از مسألۀ تجزّی 

ایم و در این مطلق آن خارج شدهدر اجتهاد و 
ایم. و حال به مسألۀ اعلمیّت و غیر آن پرداخته

وقتی نظر کنیم به سعۀ ملکۀ استنباط به حیثی که 
مجتهد به واسطۀ آن قادر بر اجتهاد و استنباط 
جمیع احکام است، و به ضیق آن ملکه به حیثی 

باشد، در که قادر بر استنباط بعضی از احکام می
 ایم.به مسألۀ تجزّی پرداخته این حال

 بساطت ملکۀ اجتهاد
اشکال بر تحقّق تجزّی و مرکّب بودن ملکۀ 

 اجتهاد
 وقتی که این مطلب روشن شد پس بدان: 
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ممکن است برخی نسبت به تحقّق تجزّی در  
اجتهاد اشکال نمایند و آن را ناممکن بشمارند، 

ت به این بیان که: ملکۀ استنباط یکی از کیفیّا
نفسانیّه است و کیف نفسانی قبول تبعیض 

کند، )زیرا مجرّد است و هر امر مجرّدی نمی
باشد(، زیرا تبعیض از خواصّ بردار نمیتجزیه

مادّه است و با مجرّدات سازگاری ندارد، مانند 
نفس و عوارض آن مثل علم و اراده و محبّت و 

تبعّض »ملکات. پس تجزّی که عبارت است از: 
، از «نقسام آن بر حسب انقسام ابواب فقهملکه و ا

جمله اموری است که تحقّق آنها ممتنع خواهد 
بود؛ پس برای یک فرد یا اصلًا ملکۀ اجتهاد 

شود. پس شود، یا اینکه حاصل میحاصل نمی
مکلّف بر دو گونه است: یا عامی است یا مجتهد 
مطلق است. بنابراین متوسّط بین آن دو معنا 

 ١ندارد.
مرحوم حلّی به اشکال مذکور، و اثبات  ایراد

 تعدّد ملکات بسیطه
باشد به اینکه: لکن بر این استدلال ایراد می 

تجزّی صرفاً به معنای تبعّض در ملکۀ بسیطه 
نیست، بلکه عبارت است از تعدّد ملکه؛ 

                              
؛ ٣٣١، ص ٤؛ قوانین الأصول، ج ٤٦٧رجوع شود به کفایة الأصول، ص  ١١

 .٦٢٨، ص ٣ج  هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدّین،
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که اطلاق در اجتهاد عبارت از حصول چنانهم
ملکۀ واحدۀ مرکّبۀ از اجزاء نیست، بلکه عبارت 
است از: اجتماع جمیع ملکات که فقیه برای 

 نها نیاز دارد.استنباط به آ
توضیح اشکال اینکه: هر باب از ابواب فقه،  

ای دارد مغایر با استنباط مسائل آن نیاز به ملکه
ای که در سایر ابواب فقه به آن نیاز است؛ ملکه

زیرا پر واضح است که وجود جامع بین باب 
طهارت و باب بیع و میراث و صید و ذباحه و 

بانی این حدود در میان نخواهد بود، چون م
ابواب در آن اموری که استنباط متوقّف بر آن 

هم اختلاف دارند؛ مثلًا در باب  امور است با
طهارت یا باب صلاة از آنجا که روایات کثیرۀ 
متعارضه وارد شده است، باید مجتهد دارای 

 قدرت بر علاج و رفع 
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تعارض بین آنها باشد و بر حجّیت خبر واحد و 
لکن غالباً  انند آنها آگاه باشد، وحجّیت ظهورات و م

نیازی به مسائل اصولیّه ندارد. و امّا در مسائل بیع نیاز 
به تمییز موارد اصول عملیّه دارد و متوقّف بر اطّلاع 
مسائل تعادل و تراجیح نیست؛ زیرا در مسائل بیع، 

که نیازی به چنانباشد؛ همتعارض بین اخبار نمی
لی نخواهد داشت، به اطّلاع بر مسائل علم اجما

خلاف باب طهارت. و بر همین قیاس ابواب میراث 
و حدود و دیات و معاملات، غالباً احتیاجی به علم 
به مسألۀ تعارض و تزاحم و فرق بین آن دو و جریان 

 ترتّب و عدم آن ندارند، به خلاف ابواب عبادات.

ای است از ابواب متعدّد که علم فقه مجموعه
 مقدّمات اجتهاد مغایرند از حیث مبادی و

بنابراین، استنباط حکم در هر باب از ابواب  
ای دیگر ای است مغایر با ملکهفقه محتاج به ملکه

باشد؛ پس وقتی که به او در آن باب دیگر نیاز می
برای مجتهد، جمیع ملکات عدیده حاصل گشت 
در این صورت اجتهاد او مطلق خواهد بود و الّا 

 .باشدمتجزِّی می
توان گفت: علم فقه و یا به عبارت دیگر می 

ای است از ابواب متعدّد که به جملگی مجموعه



_________________________________________________________________ 

273 

که خود ابواب حالی شود، درآن فقه اطلاق می
آن از حیث مبادی استنباط و مقدّمات اجتهاد، با 
یکدیگر مغایرت دارند؛ مانند مغایرت علم 
هندسه و ریاضیات و کیمیا و علوم طبیعی و 

 امثال آنها. هیئت و
که هر کدام از این علوم نیاز به چنانپس هم 

ای دارند که مغایر است با آنچه که نیاز به آن ملکه
است در علم دیگر، ولی از آنجا که انسان اگر 
مطّلع گردید بر جمیع این علوم به واسطۀ 

الفنون  تحصیل جمیع ملکات آنها، به او ذو
ه اگر برای طور است علم فقه کگویند؛ همینمی

مجتهد بعضی از ملکات مورد نیاز ابواب فقه 
شود، و اگر حاصل گشت به آن متجزِّی گفته می

 ملکات عدیدۀ کثیره برای یک نفر
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 ١شود.حاصل شد به او مجتهد مطلق گفته می

                              
لا یخفی اینکه نسبت به مطالبی که در تقسیم اجتهاد به مطلق و متجزِّی و  ١١

تعریف ماهیّت آن دو ایراد گردید، تأمّل و اشکال است؛ توضیح مطلب 
 اینکه:

اختلاف علوم با یکدیگر به واسطۀ اختلاف در موضوع و مسائل آن علم 
باشد؛ مثلًا ی اولیّۀ آن علم میاست، و مسائل هر علم متّکی و مستند بر مباد

موضوع ریاضی عدد و ارتباط بین واحدهای آن، و موضوع علم طب بدن 
 *. باشد و هکذا...انسان و شناخت صحّت و سقم در آن می

و بر این اساس ملکاتی که برای استخراج و استنتاج مسائل هر علم حاصل 
همان علم خواهد بود. و شود برگرفته از مبادی اوّلیّه و مقدّمات شناخت می

سازد که در مسائل مختلفۀ آن علم، و آن ملکه، عالم به آن علم را متمکّن می
در حال تشتّت آن به استحصال نتیجۀ مطلوب دست یابد؛ و در نتیجه اگر 
عارف به موضوع آن علم بتواند با قدرت اطّلاع و حدّت ذهن و اتّکاء بر 

اید، این شخص دارای ملکۀ اقتدار بر حافظه، مسائل آن علم را استحصال نم
باشد، گرچه هنوز نسبت به برخی از مسائل آن تحصیل مسائل آن علم می

 علم اطّلاع و یا خُبرویّت در استحصال نداشته باشد.
مثلًا نجّاری که ملکه بر فنّ نجّاری دارد قادر است انواع محصولات چوبی 

صندلی و تخت و کمد و امثال را به مرتبۀ وجود و تحقّق درآورد، از میز و 
ذلک، گرچه تخصّص او در ساخت و پرداخت میز و صندلی باشد؛ زیرا آن 
نجّار با اطّلاع بر مبادی این فن و شناخت رمز و راز نجّاری و کیفیّت تراش 
و ترکیب چوب و اطّلاع از خصوصیّات موادّ لازمه، به آن قدرت و ملکۀ 

و گرچه تاکنون موفّق به ساخت کمد  لازمۀ این فن دسترسی پیدا کرده است
ای در این مورد و طرح چند سؤال و قفسه نشده است ولی با اندک مطالعه

تواند به مانند دیگران این محصول را به مَنصّۀ ظهور درآورد؛ از خبرۀ آن می
و دیگر معنا ندارد که در این حال او را متجزِّی در نجّاری بنامیم و ملکۀ در 

ای تقسیم نماییم؛ این مطلب خلاف ملکات متعدّده و متکّثرهاین فن را به 
 باشد.ذوق سلیم و بداهت عرفی می

با توجّه به مطالب مذکوره تشبیه علم فقه در ابواب مختلفه همچون طهارت 
و صلاة و بیع و نکاح، به علوم متفاوته از ریاضیات و کیمیا و علوم طبیعی 

ضوع این علوم و فنون هرکدام با در غایت اشتباه و خطاء است؛ زیرا مو
دیگری تفاوت جوهری دارد، چنانچه گذشت؛ و امّا موضوع در علم فقه با 
تمام اختلاف ابواب آن عبارت است از: فعل مکلّف بما هو مکلّف من الله 

اعمّ از طهارت و صلاة و حجّ و  تعالی، و این موضوع در تمامی ابواب فقه ـ
ل تعدّد نیست. بلی، در عوارض ذاتیّۀ فعل ـ واحد است و قاب بیع و غیره

شود که از تحت مکلّف اختلاف و تفاوت موجود است، و این موجب نمی
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نقد معلّق بر مرحوم حلّی، و اثبات بساطت و 
 وحدت ملکۀ هر علم )ت(

  
  

  

                              
موضوع فقه خارج شود و برای خود علمی مستقلّ و فنّی متفاوت به وجود 

 آورد. ]ادامه در صفحه بعد[
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...١ 
وانی مقام و ما نحن فیه را تو اگر خواهی می 

تشبیه به عدالت نمایی؛ زیرا عادل در نزد شارع 
شود که ملکۀ ترک معصیت به کسی گفته می

برای او حاصل گشته است، لکن حصول این 
ملکه عبارت است از: ضمّ ملکات کثیره، مانند 
ملکۀ ترک حسد و ملکۀ ترک غیبت و ملکۀ ترک 

 ٢. ... کلام زور و هکذا

                              
مسائل  که ملکۀ اقتدار برچنانهذا هم]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ بناءً علی  ١

شود که به واسطۀ آن یک ریاضی به حالت نفسانی و کیف نفسی گفته می
دان قادر بر طرح و پاسخ مسائل ریاضی در ابواب مختلف آن است، ریاضی

چنین ملکۀ اقتدار بر استنباط مسائل فقهی، حالتی است نفسانی و کیفی هم
ب فقه و تواند نسبت به تمام ابوااست نفسی که به واسطۀ آن مجتهد می

مسائل آن اظهار رأی و نظر بنماید، گرچه هنوز نسبت به بعضی فرصت نیافته 
است و یا اینکه به مدارک و منابع آن مراجعه نکرده است. بنابراین، آنچه را 

مجتهد »اند که: که مرحوم محقّق حلّی در تعریف اجتهاد متجزِّی ذکر کرده
هنوز توفیق اجتهاد و استنباط  به واسطۀ عدم اطّلاع بر بعضی از ابواب فقهی

، ما آن را به شدّت و ضعف در ملکۀ «مسائل آن باب را پیدا ننموده است
شویم؛ و آنچه را آوریم، و اجتهاد متجزِّی را به کلّی منکر میاجتهاد تعبیر می

اند، به اعلمیّت و افضلیّت در که ایشان از آن به شدّت و ضعف تعبیر آورده
شاءالله تتمّۀ توضیح این مطلب، در شرایط کنیم؛ و إنر میفقه و اجتهاد تعبی

 اجتهاد و تحصیل مقدّمات استنباط نیز خواهد آمد.
ای به عنوان ملکۀ اجتهاد متجزِّی نداشته، بنا بر آنچه که ذکر گردید ما ملکه

و مجتهدی به نام مجتهد متجزِّی نداریم؛ اگر فردی بتواند در همۀ مسائل، 
 د مجتهد است و الّا خیر.تحصیل حکم نمای

*. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به نور ملکوت قرآن، 
؛ نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت، ٢٤٥الی  ٢٣٩، ص ٢ج 

 .٥٧الی  ٥١ص 
نماید؛ کجا ملکۀ عدالت از ترکیب بطلان این مطلب در حدّ بدیهی می ٢٢

شود؟! انسان وقتی به نفس خود رجوع ای از ملکات حاصل میمجموعه
بیند و آن کفّ نفس از هرچه مخالف رضای کند یک حالت بیشتر نمیمی
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به تجزّی مدّعی تبعّض ملکۀ بسیطه  پس قائل 
و هر   ١نیست، بلکه مدّعی تعدّد ملکات است؛

کدام از این ملکات بالنّسبة به ملکات مجتهد 
 مطلق، مانند 

نسبت افراد عام است به عام، نه نسبت اجزاء  
 مرکّب به مرکّب.

بدان که صاحب کفایه قائل به وجوب تجزّی  
ن طفره گشته است و دلیل این وجوب را بطلا

 توضیح مسأله اینکه: ٢ذکر کرده است؛
گاه برای مجتهد اعلی درجۀ ملکۀ اجتهاد هیچ 

شود، بلکه ابتدائاً یک دفعةً واحدة حاصل نمی
شود سپس با ای برای او پیدا میملکۀ ضعیفه

ممارست در ابواب فقه و استنباط احکام، این 
گذارد تا کم رو به ازدیاد و شدّت میملکه کم

                              
 های متعدّد در درون خود مشاهده کند!!پروردگار است، نه اینکه ملکه

پر واضح است که تجزّی در امر بسیط محال است و قطعاً قائل به البته  ١
تجزّی باید قائل به تعدّد ملکات باشد؛ بنابراین ایراد ما به عدم تعدّد ملکات، 
نه از باب محالیّت تعدّد در امر بسیط است، بلکه از این جهت است که فقه 

گر مرتبط یک مجموعه تشریع واحد است و همه ابواب آن به نحوی با یکدی
باشند و توجّه به یک باب بدون ملاحظۀ سایر ابواب، توجّه و استقصاء می

تام نخواهد بود؛ چنانچه بر اهل خبره پوشیده نیست. و به همین جهت است 
 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه که مرحوم والد ـ

ی چنان بر ابواب فقه مسلّط بود که روزمرحوم حلّی ـ رحمة الله علیه ـ آن»
برای یکی از فروعات فقهی در باب مکاسب، حدیثی را از باب نکاح شاهد 

که در ابتداء هیچ ارتباطی بین آن دو مبحث و روایت مشاهده آورد، در حالی
 فتدبّر.« شده است.نمی

 .٤٦٦کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ٢
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ه تبدیل به یک ملکۀ بسیار قوی و قدرتمند اینک
بعۀ شود، به حیثی که قادر بر إعمال ادلّۀ ارمی

مذکوره سابقاً است به مجرّد نظر و دقّت به هر 
ای که بر او عرضه شود. پس از آنجا که مسأله

وصول به مراتب عالیه بدون طیّ مراتب دانیه 
ممتنع است به جهت بطلان طفره، پس اجتهاد نیز 

نحو تجزّی، از مسائلی است که گریزی از او  بر
باشد، بلکه هر مجتهد مطلقی در حال حاضر نمی

 لاجرم قبلًا متجزِّی بوده است.
استدلال صاحب کفایه به استحالۀ طفره، برای 

 اثبات لزوم تجزّی
لکن با توجّه به مطالبی که گذشت شما متوجّه  
شوید که خلط باب قوۀ ملکه و ضعف آن با می
ب تجزّی وجهی نخواهد داشت، چنانچه با

مرحوم آخوند بین آن دو خلط کرده است؛ زیرا 
لازم نیست که ملکۀ اجتهاد در متجزِّی ضعیف 

 باشد، 
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چون مدار تجزّی بر حصول ملکۀ استنباط بعض 
از ابواب است نه باقی ابواب، در صورتی که امکان 

ی ادارد که متجزِّی در خصوص این باب دارای ملکه
تر و بالاتر از ملکۀ مجتهد مطلق باشد. پس قوی

بطلان طفره برای استدلال به لزوم تجزّی به این نحو 
ای نیست از مذکور، در مقام جایی ندارد؛ بلکه چاره

اینکه استدلال شود به بطلان طفره در حصول ملکات 
عدیده دفعةً واحدة در جمیع ابواب فقه. مضافاً به 

استنباط در بعضی از ابواب اینکه دارا شدن ملکۀ 
که از کلام چنانمتوقّف است بر ملکۀ سایر ابواب؛ هم

شود، در آنجا محقّق اصفهانی در حاشیه استفاده می
 فرماید:که می

دلیل استحالۀ طفره در هر دو مقام جاری و ساری 
است؛ یعنی هم در باب قوّت ملکه و ضعف آن، 
و هم در باب حصول ملکات تدریجیّه در ابواب 

 ١متعدّده.
پاسخ مرحوم حلّی به استدلال صاحب کفایه 

 بر لزوم تجزّی

                              
 .٣٧٢، ص ٦نهایة الدرایة، ج  ١
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ولی قول صحیح این است که دلیل طفره در  
 شود:یک از دو مقام جاری نمیهیچ
امّا در باب قوّت و ضعف در ملکه بدین  

جهت است که: محتمل است ملکۀ قویّۀ اجتهاد 
دفعةً واحدة برای فردی حاصل شود؛ زیرا ممکن 
است فردی دارای جودت قوی و فکری متعالی 

ای پسندیده باشد و به تحصیل مبادی و قریحه
استنباط از علم اصول و مانند او مشغول باشد، و 

این علوم رها نشده باشد برای او  مادامی که از
این ملکۀ استنباط اصلًا نبوده است، و به مجرّد 

مرتبه دارای خلاص شدن از این علوم یک
ای عالی، بلکه اعلی از اغلب مجتهدین ملکه

شود، مجتهدینی که عمر خود را در تنقیح و می
که دارای حالی اند دراستنباط احکام گذرانده

 اند.نی نبودهفکر عالی و قدرت ذه
و علی أیِّ حالٍ حصول ملکه برای نفس،  

مانند حصول سفیدی برای جسم است، پس 
وض سفیدی شدید برای جسم که عرچنانهم
مرتبه ممکن است بدون اینکه مراتب نازله از یک

طور بیاض بر جسم عارض شود ابتدائاً، همین
 مانعی 
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مرتبه بر شخصی ای قوی یکندارد که ملکه
 ١رض شود.عا

آری، در غالب افراد ملکۀ عالیه دفعةً حاصل  
کند؛ شود بلکه تدریجاً اشتداد پیدا مینمی
که در احوال مجتهدین عظام این مطلب چنانهم

 گردد.مشاهده می
و امّا در باب ملکات احکام عرضیّه باید  

گفت: مثلًا ملکۀ باب طهارت بر ملکۀ باب صلاة 
متوقّف نیست و نیز عکس آن چنین است، و 

طور ملکۀ باب بیع بر ملکه باب میراث همین
باشد، بلکه اینها ملکاتی هستند متوقّف نمی

عرضیّه، که ممکن است برای مجتهد ابتدائاً ملکۀ 
م طهارت حاصل شود سپس صلاة، استنباط احکا

و آنگاه بیع، و بر همین قیاس إلی آخر الدّیات؛ و 
ممکن است بر عکس باشد، یعنی از دیات شروع 

که ممکن چنانشود و به طهارت ختم گردد، هم
است مجتهد ابتدائاً ملکۀ استنباط احکام بیع را 
تحصیل نماید سپس دیات، و آنگاه صلاة، و در 

 ترتیب در تحصیل. آخر میراث، بدون
و بطلان طفره منحصراً در جایی خواهد بود  

که طیّ بعض از مراتب متوقّف باشد عقلًا بر طیّ 

                              
 نا و مفهوم این کلام را متوجّه شویم.ما که نتوانستیم مع ١١
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سایر مراتب. بلی، در غالب افراد جمیع ملکات، 
که مجتهد بدانها در استنباط جمیع مسائل ابواب 

شود؛ لکن این نیاز دارد، دفعةً واحدة حاصل نمی
 کند.طفره فرق می مسأله با معنای استحالۀ

آخوند خراسانی: تجزّی عبارت است از تعدّد 
 ملکات، نه تبعّض ملکات

و خلاصه کلام اینکه: استدلال صاحب کفایه  
برای لزوم تجزّی به استحالۀ طفره تمام نیست، 
گرچه کلام ایشان در اینکه معنای تجزّی عبارت 
است از تعدّد ملکات نه تبعّض ملکات، کلامی 

و استوار؛ و این مطلب از کلام ایشان است متین 
 گردد:استفاده می

و بساطت ملکه و عدم پذیرش تجزیه در آن مانع 
شود که بالنّسبة به بعض از ابواب از این نمی

 ١حاصل گردد.
  
زیرا مراد از این عبارت این است که: تجزّی،  

حصول بعض از افراد ملکه است نه حصول 
 بعضی از اجزاء آن.

ق اصفهانی بر آخوند در تعریف ایراد محقّ
 تجزّی، همان شرح کلام آخوند است

                              
 .٤٦٧کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١
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بنابراین ایرادی را که محقّق اصفهانی بر ایشان  
 وارد کرده است و فرموده است:

بساطت ملکه مانع از تجزیه و حصول آن در 
شود، بلکه باید گفت که: بعض از ابواب می

ممکن است برای رفع اشکال قائل شویم که ملکۀ 
طه تعدّد پیدا کرده است، نه اینکه تبعّض یافته بسی

 ١است.
باشد؛ زیرا مراد صاحب کفایه همین وارد نمی 

معنایی است که ذکر شد نه غیر آن، و آنچه محقّق 
اصفهانی ذکر کرده است شرح همان کلام آخوند 

 است نه ایرادی بر ایشان؛ فتأمّل.
 نظر محقّق نائینی در امکان تجزّی

شیخنا الأستاذ ـ قدّس سرّه ـ حال بدان که  
چنانچه در تقریرات ما و تقریرات فقیه عصر، آقا 
سیّد جمال الدّین گلپایگانی مذکور است، قائل 

اند به واسطۀ تحصیل بعضی به امکان تجزّی شده
از ملکات در بعضی از ابواب نه در غیر آن ابواب، 
به جهت اختلاف در مبانی اصولیّه؛ پس چه بسا 

که استنباط حکم آن نیازی به بیش از ای مسأله
اطّلاع بر حجّیت خبر واحد نداشته باشد، و چه 

ای که استنباط آن محتاج به اطّلاع بر بسا مسأله

                              
 .٣٧٢، ص ٦نهایة الدرایة، ج  ١
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جمیع موارد اصول و تعیین مجاری آنها و حاکم 
باشد، و بدین جهت است که و محکوم می

کنی که تحصیل ملکۀ باب عبادات مشاهده می
ملکۀ استنباط در ابواب  اسهل است از تحصیل

 معاملات.
 عدم تحصیل معنای متقن و مستدل برای تجزّی

ولی با تمام این اوصاف، ما یک معنای متقن  
و مُستدَلّی برای تجزّی در اجتهاد نیافتیم؛ زیرا 

ایم به گرچه ما قائل به استحالۀ تجزّی نشده
 جهت استحالۀ 
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ن چون فساد و بطلا تبعّض در ملکۀ بسیطه ـ
گوییم: ـ بلکه می تبعّض پیش از این روشن شد

هم مثل یک باب از حیث  تمامی ابواب فقه همه با
باشند، و مقصود ما این نیست که مبانی و مدارک می

هم ارتباط دارند تا اینکه مثلًا اجتهاد در  ابواب فقه با
ای باب صلاة صحیح نباشد مگر پس از اطّلاع بر ادلّه

ارد شده است حتّی باب حدود و که در سایر ابواب و
دیات؛ زیرا این احتمال در نهایت ضعف و سستی 

باشد، چون اصلًا ارتباطی پس از تبویب ابواب و می
ایراد هر روایت در باب مختصّ به خود او و مناسب 

باشد برای روایات چه فعلًا مشهود میچنان با او ـ
ـ وجود ندارد  وارده در باب دیات یا باب صلاة

هم  عاً. بلکه مراد این است که مبانی فقه همه باقط
ارتباط دارند به حیثی که مجتهد متمکّن از اجتهاد 
نیست در مسألۀ اصولیّه مگر بعد از اجتهاد در جمیع 

 مسائل.
مثلًا اگر روایتی بر تنجّس ماء قلیل ملاقی با  

نجس وارد شود و روایت دیگری بر عدم تنجّس 
به واسطۀ ملاقات یافت گردد، در این حال 
استنباط حکم در این مسأله نیاز به اطّلاع بر 
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حجّیت ظواهر و حجّیت خبر واحد دارد، و 
ممکن نیست اطّلاع بر حجّیت خبر مگر پس از 

شود مگر پس و سیره ثابت نمی تمسّک به سیره،
از استصحاب آن، و استصحاب سیره محتاج به 

باشد، و در این تنقیح در مباحث استصحاب می
ای نیست از تنقیح عدم معارضۀ این حال چاره

استصحاب با استصحاب عدم جعل شارع 
حجّیت خبر واحد را، پس باید نسبت به دو 

 استصحاب تأمّل و ملاحظه نمود.
ر این باید نسبت به وجه تقدّم این خبر علاوه ب 

بر قاعدۀ طهارت و حمل به حکومت نظر کرد، و 
بایست مباحث برائت و احتیاط با این وصف می

و تعیین جایگاه هر کدام از آن دو را بررسی نمود، 
و پس از این مرحله نوبت به بررسی ادلّۀ تعارض 
و کیفیّت ترجیح بناءً علی التّعارض یا رجوع به 

 رسد.امّ فوق، بر فرض تساقط میع
چنین نیاز است که بحث از حجّیت ظنّ و هم 

مطلق و عدم حجّیت ملاحظه گردد؛ زیرا ممکن 
است پس از تساقط روایات، گمان بر نجاست 

 اقویٰ باشد یا عدم 
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نجاست. و نیز باید به مباحث عموم و خصوص، 
که و مطلق و مقیّد پرداخت تا اینکه نسبت این دلیل 

دالّ بر نجاست است یا عدم نجاست، با عمومات و 
مطلقات واردۀ در مقام سنجیده شود. و نیز باید بحث 
در فرق بین دو باب تزاحم و تعارض، و علم به 
احکام هر کدام از دو باب، انجام شود. و هکذا هر 

ای که در مقام فرض شود، تنقیح و استنباط مسأله
ز استنباط و تنقیح شود مگر پس احکم آن تمام نمی

که بعضی از مبانی حالی جمیع مبانی اُصولیّه، در
 اُصولیّه متوقّف است بر تنقیح بعضی از مبانی دیگر.

تقریر اشکال تحقّق دور در استنباط حکم، و 
 پاسخ به آن
شود که: )استنباط و به همین جهت گفته می 

باشد، زیرا تنقیح هر یک حکم( مستلزم دور می
سائل اُصولیّه متوقّف است بر تنقیح مسأله از م

مباحث دیگر؛ مثلًا تنقیح حجّیت سیره در خبر 
واحد متوقّف است بر استصحاب، و تنقیح 
حجّیت استصحاب متوقّف است بر سیرۀ عقلائیّه 

 ١به جریان سیره.

                              
حجّیت سیرۀ عقلائیّه متوقّف بر حجّیت استصحاب نیست، بلکه بر نفس  ١١
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شود به اینکه: در ولی اشکال دور مندفع می 
ای که استنباط این هر مسأله از مسائل، مبانی

أله متوقّف بر آنها است از اصول مسلّمۀ مس
گیرد، سپس این موضوعیّه مورد توجّه قرار می

گردد. و مبانی هر کدام در جای خود تنقیح می
خلاصۀ کلام اینکه: با دقّت و تأمّل صادقانه هر 

داند که استنباط، حتّی در یک مسأله، شخصی می
بدون تنقیح جمیع مسائل اصولیّه امکان نخواهد 

ت. پس زمانی که مجتهد جمیع مسائل را من داش
نماید، این فرد دارای البدء إلی الختم استنباط می

ای است که قادر است جمیع احکام را ملکه
استنباط کند؛ زیرا فرض بر این است که حکمی 

باشد، بلکه از احکام متوقّف بر غیر این مبانی نمی
 جمیع مسائلی که استنباط متوقّف بر آنها 

  
  

                              
وجود خارجی و فعلی آن است. مگر در ابتدای انعقاد سیرۀ عقلائیّه بر 

د، استصحابی در کار بود؟! مضافاً به اینکه شرط حجّیت خبر واح
که شکّی نسبت به نفس حالی استصحاب، یقین سابق و شکّ لاحق است، در

 سیره وجود ندارد.
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است در جمیع ابواب فقه، در علم اصول مدوّن 
ای که کمترین دخالتی در استنباط است و هیچ مسأله

حکم فرعی فقهی داشته باشد فروگذار نشده است. 
و وقتی که شخص تنقیح جمیع این مبانی را نکرده 
باشد بتمامها و کمالها، دیگر دارای آن ملکۀ استنباط 

اب نیز قادر نخواهد باشد، حتّی بالنّسبة به یک بنمی
 ١بود.

 تجزّی در اجتهاد به حسب اختلاف ابواب فقه
حال سخن و بحث را در تجزّی در اجتهاد به  

دهیم و چنین حسب اختلاف ابواب فقه قرار می
 گوییم:می

اوّلًا: هر مسأله از مسائل فقهی نیاز به وجود  
ملکۀ خاصّ خودش دارد و دلیلی بر انحصار ملکات 

وّنه، مثل باب صلاة و طهارت نیست؛ در ابواب مد
ای نیست که مجتهد مطلق به پس در این هنگام چاره

مقدار فروع فقهی، دارای ملکات غیر متناهی باشد؛ 

                              
به همین جهت مرحوم والد ما ـ قدّس سرّه ـ در مقام نصیحت از روی  ١١

 اند:رأفت و رحمت به بنده چنین توصیه کرده
استاد خبیر و متضلّع اختیار نما؛ زیرا اگر شما برای خود در تدریس رسائل، »

مسائل مذکورۀ در رسائل شیخ ـ قدّس سرّه ـ را به خوبی تنقیح نمودی، 
دیگر مشکلی در پیش نخواهی داشت )و بار خود را در درس اصول 

 «ای(، و الّا تا روز قیامت قادر بر استنباط نخواهی بود.بسته
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 و بطلان این مسأله واضح است.
و ثانیاً: مجتهدی که مثلًا قصد استنباط در  

طهارت یا صلاة را دارد، یا اینکه ملکۀ او پیش از 
ط این باب است، یا در حین شروع شروع در استنبا

 استنباط، یا پس از خلاص از استنباط.
کنیم: از کجا و امّا در صورت اوّل سؤال می 

این مجتهد تحصیل ملکۀ استنباط نموده است، 
ای که هنوز استنباط نکرده است و مسألهحالی در

 را در این باب تنقیح ننموده است؟!
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پرسیم: این مجتهد به و در صورت شروع می 
کدام ملکه تمسّک جسته برای شروع در 

هو بدون  هو استنباط؟ و آیا نفس شروع، بما
 خُبرویّت در استنباط موجب ملکه خواهد شد؟!

در صورت فراغت از استنباط و استخراج  
حکم سؤال این است: با کدام ملکه این فرد 

نکه مفروض استنباط حکم نموده است، با ای
است که پس از استنباط ملکه برای او حاصل  آن

است که  شده است؟! و بازگشت این قسم بر این
ای بوده است که موجب استنباط بدون ملکه

حصول ملکه است؛ و بطلان این نیز واضح 
 است.

ای نیست جز التزام به شقّ اوّل پس پس چاره 
از بطلان دو شقّ أخیر؛ و آن: حصول ملکه قبل 
از استنباط است، و در این حالت گریزی نیست 
از التزام به اینکه استنباط در مسائل دخالتی در 

 حصول ملکه ندارد.
و کسی اعتراض نکند و نگوید که: ملکۀ  

شود به نفس استنباط باب صلاة حاصل می
طور ملکۀ استنباط استنباط باب طهارت، و همین

م شود از استنباط احکااحکام حجّ حاصل می
صلاة؛ چون روشن است که این ابواب از حیث 

هم متّحد هستند. آری، به  احتیاج به ملکه با
واسطۀ ممارست و استنباط بعضی از ابواب چه 
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کند، لکن بسا درجۀ قدرت ملکه اشتداد پیدا می
این مورد خارج از محلّ کلام است؛ زیرا کلام در 

 تجزّی و اطلاق است نه در اعلمیّت و غیر آن.
ۀ اجتهاد به عنوان علّة تامّۀ منحصره بر ملک

 استنباط جمیع احکام
و خلاصۀ مطلب اینکه: تأمّل و دقّت صادق،  

کند که حصول ملکه، که متوقّف است حکم می
بر تنقیح جمیع مباحث اصول، وقتی محقّق شد 
مجتهد قادر خواهد بود که استنباط جمیع احکام 

حتّی یک مسأله را بنماید؛ و الاّ متمکّن از استنباط 
نیز نخواهد بود، به جهت ارتباط مبانی اصولیّه با 

 یکدیگر.
نتیجۀ مباحث گذشته چنین است که: معنا و  

 مفهومی برای تجزّی در اجتهاد 
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باشد، چه اینکه تجزّی در ملکۀ بسیطه باشد نمی
یا اینکه در مراتب قوّت ملکه و ضعف آن باشد یا 
اینکه در یک باب دون باب دیگر، گرچه ملکۀ 

 استنباط در این باب در اعلی درجۀ از قوّت باشد.
و پیش از این دریافتید که حصول ملکه  

متوقّف بر استنباط نیست، بلکه مجتهد در اوّلین 
فرع از فروع فقهی که ارادۀ استنباط آن را دارد 

 باید دارای ملکۀ اجتهاد باشد.
 اقسام تجزّی از دیدگاه محقّق عراقی

بدان که محقّق عراقی ـ قدّس سرّه ـ در  
مقالات خویش متجزِّی را به دو قسم تقسیم کرده 

 است:
اوّل: متجزِّی بالنّسبة به مجموع احکام؛ و او  

متمکّن است از استنباط بعض همان کسی است که 
 مسائل دون بعض دیگر.

دوّم: متجزِّی بالنّسبة به یک حکم؛ و این نوع  
در جایی متصوّر است که استنباط حکم در مسأله 

ای که مجتهد بر بعضی متوقّف است بر قواعد عدیده
کند نه بر همۀ آنها، و لذا از این قواعد اطّلاع پیدا می

ستنباط نماید. و امّا متجزِّی به تواند در این فرع انمی
تواند استنباط نماید و اجتهاد او معنای اوّل می
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 1باشد به خلاف قسم دوّم.صحیح می
نتیجۀ تحقیق محقّق عراقی بر بطلان تجزّی به 

 معنای ملکه است، نه به معنای علم فعلی
دانید که محقّق مذکور مطلب و شما می 

 کلام قوم جدیدی ارائه نکرده است؛ زیرا محطّ
در امکان تجزّی، همان قسم اوّل است. و امّا 

باشد بطلان تجزّی به معنای دوّم مفروغ عنه می
نزد قوم. بنابراین، تفصیلی را که ایشان ارائه دادند 
در حقیقت تفصیل در مسأله نیست؛ و نتیجۀ 

 بحث، بطلان تجزّی به معنای ملکه است.
نیست و امّا به معنای علم فعلی، پس شکّی  

 که استنباط احکام تدریجی 
  

  

                              
 .٤٩٣، ص ٢مقالات الأصول، ج  ١
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باشد باشد، و از آنجا که فروع متناهی نمیمی
دیگر مجتهد مطلقی بالنّسبة به احکام فعلیّه وجود 
نخواهد داشت، بلکه جمیع مجتهدین حتّی أساطین 

باشند و علّامۀ فقه از افرادی که متضلّع در استنباط می
حال نسبت در کثرت مسائل مستنبطه هستند، در عین 

که ممتنع است استنباط جمیع آنها  ای ـبه فروع کثیره
باشند؛ زیرا فروع فقه لا ـ جاهل می برای ایشان

یتناهی است و تبحّر آنان در استنباط فروع، وافی به 
 باشد.مطلوب نمی

هذا، شکّی نیست در اینکه کسی که بناءً علی 
ملکۀ استنباط را برای خویش تحصیل نماید، 

ست که اقدام به استنباط کند و بر طبق جایز ا
حکم مستنبط خویش عمل نماید؛ زیرا استنباط 

باشد و جایز نیست او برای خودش حجّت می
که از حکم مستنبط خویش تخلّف نماید و به 
قول فقیه دیگری عمل نماید، گرچه بداند که فقیه 

باشد؛ زیرا در این مسألۀ دیگر از او اعلم می
ر تعبّداً عالم به حکم خواهد بود مستنبطه، او دیگ

به واسطۀ قیام حجّت شرعی نزد او، پس رجوع 
او به غیر، از قبیل رجوع عالم است به جاهل. و 
آیا مجاز هست که اقدام بر استنباط نکند و از غیر 
خودش تقلید نماید چون در ظرف فعلی هنوز 
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 حجّت فعلیّه بر او قائم نشده است؟
مت تقلید کسی که ادّعای اجماع شیخ بر حر

 باشددارای ملکۀ استنباط می
مرحوم شیخ انصاری ادّعای اجماع کرده  

است بر حرمت تقلید کسی که دارای ملکۀ 
باشد، گرچه عالم بالفعل نسبت به استنباط می

 ١بعضی از احکام نباشد.
چنین جایز است برای واجد ملکه که و هم 

د و برای مردم فتوا بدهد و بین آنان حکم نمای
امور عامّه را متصدّی شود، گرچه نسبت به 
بعضی از مسائل، استنباط فعلی از او سر نزده 
است؛ حتّی اگرچه یک مسأله را استنباط نکرده 
باشد اصلًا، لکن جایز است برای او در هر 

گیرد، به ادلّۀ آن ای که مورد سؤال قرار میمسأله
نظر مسأله مراجعه کند و بر طبق استنباط و رأی و 

 خود فتوا صادر نماید، و بین مردم و 
  

  

                              
 .٢٥الاجتهاد و التقلید(، ص  التقلید ) ١
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متخاصمین با رجوع به ادلّه، فصل خصومت 
نماید و استنباط حکم متخاصم را در خصوص این 

 فرع انجام دهد.

انحصار حجیّت فتوا و حکم مجتهد بر حصول 
 ملکۀ اجتهاد، نه علم فعلی

و مخفی نماند که ادلّۀ تقلید و جواز رجوع به  
منازعات، اختصاص به کسی که حاکم در رفع 

فعلاً عالم به خصوص مسألۀ محل إبتلا شده یا به 
کسی که فعلًا عالم به جمیع مسائل است، ندارد؛ 

اند یا تفوّه چنانچه برخی این چنین تصوّر کرده
اند؛ زیرا ادلّۀ جواز تقلید، همان سیرۀ نموده

 مستمرّه و روایات واردۀ در مقام است.
ن بوده است که جاهل در امّا سیره بر ای 

مرافعات به کسی که دارای ملکۀ علم است 
ای که مراجعه نماید، گرچه در خصوص مسأله

به خاطر آن رجوع کرده است، فعلًا عالم نباشد 
ای وارد نشده باشد، ولی بلکه اصلاً در هیچ مسأله

ای قویّ بوده باشد که بتواند باید دارای ملکه
آن را به تأمّل بیان  مسأله را تشخیص دهد و حکم

 نماید.
بینید کسی و به همین جهت است که شما می 

که از دانشکدۀ شیمی فارغ التّحصیل شده است، 
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گرچه در حال حاضر اطّلاعی بر تعداد اجزاء و 
ترکیب سرکه و شیر مثلًا ندارد، لکن عدم اطّلاع 

شود که مردم به او مراجعه فعلی او مانع نمی
رۀ تعداد اجزاء و موادّ این اشیاء نکنند و از او دربا

و کیفیّت ترکیب آنها از موادّ مختلفه سؤال 
ننمایند؛ زیرا او قادر است فوراً آنها را تحلیل 

 نماید و پاسخ مردم را پس از تحلیل بدهد.
اند، و مردم به و بر این قیاس، سایر اهل خبره 

نمایند در صورتی که بدانند واجد آنها مراجعه می
باشند. بنابراین، ادّعای ملکۀ آن فنّ و حرفه می

عدم جواز رجوع به آنها در جایی که واجد علم 
فعلی در مسألۀ مبتلیٰ بها یا در غالب مسائل 

 باشند، انکار بدیهیّات خواهد بود.نمی
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 بررسی دلالت روایات وارده در باب تجزّی
و امّا روایات وارده در باب، یکی روایت و  

 مقبولۀ عمر بن حنظله است:
اُنظرُوا إلَی مَن کانَ مِنکُم قَد رَوَی حَدیثَنا و نَظَرَ » 

 1«.فی حَلالنِا و حَرامِنا
 السّلام: و دیگر روایت معصوم علیه 

و أمّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعُوا فیها إلَی رُواةِ » 
 2«.حَدیثنِا

السّلام در آنجا که  و دیگر روایتی از امام علیه 
 فرماید:می

فَلِلعَوامِّ »إلی أن قال: « فَأمّا مَن کانَ مِنَ الفُقَهاءِ » 

 ٣«.أَن یُقَلِّدوه

و مخفی نیست که هیچ کدام از این روایات  
زوم علم فعلی به جمیع مسائل یا اغلب دلالت بر ل

مسائل در جواز فتوا و حکومت ندارند؛ زیرا این 
یعنی عنوان عالم و عارف و راوی و  عناوین ـ

اند بر کسی که دارای ـ صادق فقیه و اهل ذکر
ملکۀ استنباط تامّ است به حیثی که اگر در 

                              
 .٥، ح ٤١٢، ص ٧الکافی، ج  ١
، باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة ٢٧وسائل الشّیعه، ج  ٢

 .٣٣٤٢٤، ح ١٤٠ ، ص الحدیث...
، ح ١٣١، ص  همان مصدر، باب عدم جواز تقلید غیر المعصوم... ٣

٣٣٤٠١. 
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ای مردم به او مراجعه کنند متمکّن است که مسأله
را به مجرّد رجوع به ادلّه بدهد؛ مانند پاسخ آن 

صدق عنوان نجّار و آهنگر بر کسی که دارای 
ملکۀ این صناعات است، و متمکّن از ساخت 

گیری ارّه و کارسریر و کرسی است به مجرّد به
 اشتغال به عمل.

کند عنوانِ اهل ذکر و طور صدق میو همین 
از اطّلاع به مطالب کتاب، وقتی که فرد متمکّن 

مطالعۀ آن مطالب گشت به مجرّد اینکه عینک 
خویش را بردارد و آن را بر چشمانش قرار دهد. 
و مطالعۀ مطالب اصولیّه و إعمال آن در استنباط 
احکام برای کسی که واجد ملکۀ استنباط احکام 
است، همانند کسی است که عینک بر چشم 

 گذارد تا بتواند به قرائت کتب بپردازد.می
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ل اگر از مدّعای خود تنزّل کردیم و ملتزم حا 
شدیم به عدم صدق این عناوین بر کسی که فقط 

باشد )و هنوز وارد در ملکۀ استنباط را دارا می
گوییم: اشکالی استنباط احکام نشده است(، می

نیست در اینکه لزوم اعتقاد به اینکه مجتهد باید 
به  از جمله کسانی باشد که دارای اطّلاع و تسلّط

روایات و علم به احکام و سایر عناوین مذکوره 
باشند، فقط بدین جهت است که طریق می

وصول به حکم واقعی یا ظاهری را بنمایاند، و 
برای این عناوین هیچ موضوعیّتی در دخالت در 

باشد، استنباط و رجوع جاهل به مجتهد نمی
مانند دخالت ملکۀ عدالت و ذکوریّت و امثال 

توانیم قطعاً مدّعی شویم به اینکه ما میاینها. پس 
علم مجتهد، مانند عدالت و ذکوریّت او دخالت 
در قضاء و فتوا ندارد، بلکه عدالت و امثال آن در 
رجوع جاهل به مجتهد موضوعیّت و دخالت 
دارند به خلاف علم که دخالت آن از باب 

 طریقیّت است.
 بنابراین، ناگزیر باید اذعان نمود که مجتهد 

ای که به او مراجعه باید در خصوص مسأله
شود بتواند استنباط نماید، گرچه در مسألۀ می

دیگر غیر از این مسأله اصلًا استنباط ننموده 
است؛ زیرا دخالت علم او به سایر احکام در 
حجّیت فتوای او در خصوص این مسأله، نیست 
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مگر به مانند دخالت علم نجّاری برای طبابت 
 ها نزد او.ز مراجعۀ مریضطبیب در جوا

انحصار مدخلیّت علم مجتهد در جواز تقلید در 
 ظرف تقلید، نه در ظرف سؤال از حکم

و خلاصۀ سخن اینکه: متأمِّل به مجرّد تأمّل  
یابد که حکم شارع بر جواز در این مطلب درمی

رجوع عامی به مجتهد، فقط به جهت تمکّن 
و حکم  مجتهد است از وصول به حکم، نه عامی؛

شارع صرفاً به جهت امضای سیرۀ عقلائیه است 
نه یک حکم تعبّدی صِرف تا اینکه مدّعی شویم 
که: علم به جمیع احکام یا اکثر احکام در جواز 

 رجوع عامی به مجتهد دخالت دارد.
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ای بنابراین جایز است که عامی در هر مسأله 
نماید به مجتهد که مجتهد حکم آن را استنباط می

مراجعه کند. و در این حالت که ثابت شده است 
ای که جواز رجوع عامی به مجتهد در هر مسأله

توانیم مدّعی مجتهد آن را استنباط کرده است، می
ای که هنوز آن را استنباط شویم که در مسأله
تواند به او مراجعه نماید؛ زیرا نکرده است نیز می

که  سؤال عامی در حکمی از احکام از مجتهدی
هنوز استنباط آن حکم را ننموده است، شرعاً 

تواند از مجتهد دربارۀ آن حرام نخواهد بود و می
حکم سؤال نماید؛ و مجتهد در این هنگام وقتی 
که استنباط آن حکم را نمود و نسبت به آن حکم 
عالم بالفعل گردید، پاسخ عامی را خواهد داد، و 

او تقلید متعاقب بر این پاسخ، واجب است که از 
 نماید.

و به عبارت دیگر: مدخلیّت علم مجتهد در  
جواز تقلید، منحصراً در ظرف تقلید است نه در 
ظرف سؤال از حکم شرعی. و در ظرف سؤال 
اگرچه مجتهد عالم نباشد، لکن در ظرف تقلید به 
واسطۀ فحص او از دلیل، عالم خواهد شد و به 

یز واجب مسأله فتوا خواهد داد، و تقلید از او ن
 شود.می
بنابراین، مدخلیّتی برای علم مجتهد در جواز  

ای که باشد، حتّی در مسألهرجوع عامی به او نمی
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نماید، بلکه جایز است عامی به به او مراجعه می
مجتهدی رجوع کند که فقط ملکۀ اجتهاد برای او 
حاصل شده است؛ ولی تحقّق تقلید از جانب 

تهد استنباط حکم مردم، پس از این است که مج
ها به را بنماید. و چه بسا غالب فتاوایی که مفتی

اند، فتاوای ابتدایی و از پیش آماده آنها فتوا داده
شده نیستند بلکه این فتاویٰ پس از مراجعۀ عوام 
بدانها و سؤال از حکم شرعی است؛ چنانچه این 

شود. پس معنا در استفتائات مُتداوله مشاهده می
ای که حتّی به مخیّلۀ مجتهد نیز هچه بسا مسأل

نرسیده باشد و او پس از مراجعه، اقدام به 
 استنباط آن مسأله نماید.

تمام این مطالب بر اساس مبنای ما است که  
باشیم. و قائل به عدم جواز تجزّی در اجتهاد می

امّا بر مبنای تجزّی و حصول ملکۀ استنباط بعضی 
مانعی از افتاء و از ابواب دون باقی ابواب، باز 

ای که مجتهد دارای حکومت در خصوص مسأله
باشد. باشد نسبت به آن نمیملکۀ استنباط می

 آری، چه بسا مجتهد متجزِّی دارای 
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است،  ای ضعیف نسبت به استنباط مسألهملکه
باشد که جواز ولی این مورد غیر از ما نحنُ فیه می

إفتاء و قضاء برای متجزِّی است، بلکه به مسألۀ 
شاءالله توضیح گردد؛ و إناعلمیّت و غیر آن بازمی

 مطلب در آینده خواهد آمد.

تشکیک برخی در حجّیت استنباطات متجزّی 
 استحالۀ آن با استناد به

نکته: برخی نسبت به حجّیت استنباطات  
متجزِّی برای خویش و برای غیر خود، تشکیک و 

 اند به اینکه:ایراد نموده
حجّیت استنباطات متجزِّی در مسائل فرعیّه،  

متوقّف بر اجتهاد و استنباط او در مسألۀ جواز 
تجزّی است؛ زیرا پر واضح است که اگر اجتهاد 

ی نباشد، دیگر استنباطات او در متجزِّی مُجز
مسائل فرعیّه برای او مفید نخواهد بود. و معلوم 

یعنی مسأله  است که متجزِّی در این مسأله ـ
ـ نیز مجتهد متجزِّی است. پس  جواز تجزّی

استنباط او در جواز تجزّی و حجّیت این 
استنباط، بر یک اجتهاد دیگر متوقّف خواهد بود 

آید؛ مانند مسألۀ زم میطور تسلسل لاو همین
حجّیت ظن که اگر مستند به یک دلیل قطعی 
نباشد، دیگر ظن حجّت نخواهد بود، بلکه اگر 
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دلیل حجّیت ظن، خود ظن باشد تسلسل لازم 
 ١آید.می

 پاسخ مرحوم حلّی به تشکیک مذکور
البتّه در این ایراد و تشکیک اشکال است، زیرا  

الفارق است؛  قیاس ما نحن فیه به مسألۀ ظن، مع
چون اطلاق ادلّۀ حجّیت بالنّسبة به متجزِّی و 

شود که متجزِّی مجتهد مطلق موجب قطع می
تواند اجتهاد نماید و افتاء و قضاوت کند؛ پس می

اجتهاد در جواز تجزّی و عدم جواز، نیست مگر 
اجتهاد و نظر در اطلاق ادلّۀ حجّیت و عدم اطلاق 

نظر به اطلاق ادلّه آن؛ و در این حال اگر مجتهد 
داشته باشد، دیگر مسأله تمام است و کلامی 

 نخواهد بود.
 تا اینجا سخن در مسألۀ تجزّی به آخر رسید. 
  

  

                              
ـ در قوانین  رضوان الله علیه قمی ـقابل ذکر است که مرحوم میرزای  ١١

، این مطلب را از بعض ١٥٧، الباب السابع، القانون الثالث، ص ٢الأصول، ج 
 علماء نقل کرده است.
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 تحصیل اجتهاد مطلق
و بدان که برخی قائل به امکان استنباط فعلی  

اند، پس برای جمیع مسائل و مجتهد مطلق گشته
از اینکه جواز امکان تجزّی را نیز معتقد 

 باشند.می
نظر آخوند مبنی بر امکان اجتهاد مطلق و 

 حصول آن برای أعلام
مرحوم صاحب کفایه ـ قدّس سرّه ـ در  
 گوید:باره میاین

ی در امکان اجتهاد مطلق و حصول اشکال و ایراد
باشد، و اینکه در بعضی از آن برای أعلام نمی

باشند مسائل متمکّن از ترجیح و تعیین حکم نمی
باشد، به و تردّد در آن مسأله از آنان مشهود می

جهت حکم واقعی آنها است. و این به سبب عدم 
ای است که با آن دلیل مساعد در هر مسأله

یند، یا اینکه پس از تفحّص به نمابرخورد می
کنند؛ و مقدار لازم به آن دلیل دسترسی پیدا نمی

این نه به جهت قلّت اطّلاع یا قصور توان و بنیۀ 
علمی آنان است. و امّا بالنّسبة به حکم فعلی آن 

 ١شود.مسائل، ابداً تردّدی برایشان حاصل نمی
اند این است و محصّل آنچه ایشان افاده نموده 

                              
 .٤٦٤کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١
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ای که با آن برخورد نماید : مجتهد در هر مسألهکه
به دنبال حجّت فعلیّه و وظیفۀ قطعیّۀ خود خواهد 

ای نماید، و هیچ مسألهبود و آن را تحصیل می
نیست که مجتهد بالنّسبة به حکم واقعی یا 
ظاهری آن شاکّ و مردّد باشد. و اینکه دیده 

 و فیه»شود فقهاء گاهی در کلامشان عبارت: می
شود به جهت دیده می« فیه تأمّل»و یا: « تردّد

تأمّل و تردّد در حکم واقعی است. و امّا بالنّسبة 
به حکم ظاهری اصلًا تردّدی برای آنها متصوّر 

 باشد.نمی
 اشکال و ایراد مرحوم حلّی بر کلام آخوند

باشید که اکثر موارد تردّد لکن شما آگاه می 
فعلی آنها است. فقهاء، در حکم ظاهری و وظیفۀ 

آورند به و به همین جهت است که تعبیر می
و گاهی تعبیر « در مسأله تردّد است»اینکه: 

« در مسأله اشکال وجود دارد»آورند به اینکه: می
 یا اینکه 
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و یا اینکه به جای « حکم مشکل است»گویند: می
کنند؛ و پر واضح است که فتوا در مسائل، احتیاط می

حتیاط وجوبی، تردّد در حکم واقعی معنی این ا
 باشد و الاّ نمی

 ١مجرا در اینجا جریان برائت است نه احتیاط. 
و شما هنگامی که به فقه مراجعه نمایید و  

نسبت به کیفیّت استنباط خبیر گردید، متوجّه 
خواهید شد که در بعضی از مسائل ممکن نیست 
که مجتهد فتوا به حکم واقعی دهد، و نیز 

واند اجراء قاعدۀ برائت نماید؛ زیرا در تنمی
داند آیا برای او گیرد که نمیحالتی قرار می

داند حجّتی قائم شده است یا نشده است و نمی
که مقام، مقام إفتاء است یا مقام برائت است؛ زیرا 
اگر حجّت بر حکم شرعی برای او حاصل شود 
ناگزیر باید بدان عمل نماید و جایز است که به 

داند فتوا دهد. و اگر علم برای او حاصل ه میآنچ
نشد و حجّت نزد او تمام نگشت، در این صورت 

                              
و لکن انصاف این است که حق با مرحوم آخوند است؛ زیرا مجتهد در  ١١

ه حکم واقعی دارد نه ظاهری، گرچه نتیجۀ اجتهاد و مقام اجتهاد فقط نظر ب
استنباط او تحقّق حکم ظاهری و حجّیت آن بالنّسبة به او و مقلّدین او 

گوید: در مسأله تردّد است، معنایش این است که به باشد. و اینکه میمی
حکم واقعی دسترسی پیدا ننموده است و به ناچار باید به دنبال حکم ظاهری 

اصول عملیّه یا احتیاط برود. و عجب از مرحوم محقّق حلّی است  از اجراء
 اند.که چگونه به این مطلب ملتزم نشده
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مقام، مقام اجراء برائت است؛ زیرا شکّ در 
حجّیت مساوی است با عدم حجّیت. و هنگامی 
که شک کند و مردّد شود در نفس خود در اینکه 
آیا برای او علم حاصل شده است یا شکّ در 

تواند به برائت متمسّک شود؛ میحجّت دارد، ن
 ١زیرا شبهۀ مصداقیّه است.

دفاع معلّق از مرحوم آخوند در فرض مذکور 
 )ت(
  

  
  

                              
کردند! ای کاش محقّق حلّی مصداقی برای تردّد در حکم ظاهری بیان می ١١

کردند که نفس شکّ در حجّیت حجّت، عبارةٌ اُخرای و به این نکته توجّه می
ن مئونۀ زاید. و اگر مقام، مقام شبهۀ مصداقیّه شکّ در حکم واقعی است بدو

باشد؛ چنانچه این مسأله در مباحث باشد مقتضای قاعده، جریان احتیاط می
خورد. بنابراین، تردّد مجتهد در چنین حدود و قصاص زیاد به چشم می

مقاماتی تردّد در همان حکم واقعی است نه ظاهری؛ چنانچه مرحوم آخوند 
ای نیست که مجتهد با شکّ و تردید دارند. بلکه هیچ مسألهبدین معنا اشاره 

 در حکم واقعی نتواند به اجراء اصل و یا احتیاط در آن مسأله بپردازد؛ فتأمّل.
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کلام مرحوم حلّی در امکان تردید مجتهد بین 
 شک و علم خود نسبت به یک حکم

گاه شکّی در و اگر اشکال شود که: انسان هیچ 
کند و پیوسته عالم به آن حالات نفسانی خود نمی

حالات است، زیرا نفس به عوارض آن از حالات 
تواند فرق بین و کیفیّات آگاه است )بنابراین می

شکّ و علم را در نفس خود احساس نماید(؛ 
 دهیم:چنین پاسخ می این
زیرا بسیار اتّفاق  این اشکال صحیح نیست؛ 
افتد که در کیفیّت حاصلۀ در ذهن، بر ما شک می

شود که آیا این شک است یا ظن؟ و حاصل می
هنگامی که از قیام و یا قعود زید از تو سؤال 

توانید ابتدائاً بگویید: من شاک نمایند، شما نمی
باشم. بلکه باید هستم در این مسأله و ظان نمی

که شما را به ظنّ به یکی از تحقیق نمایید و عللی 
رساند انجام دهید. آنگاه توازن دو طرف می

حالتین از وجود و عدم را، ملاحظه کنید و ببینید 
که آیا این دو متعادل هستند یا یکی بر دیگری 

توانید افتد که میترجیح دارد؟ و گاهی اتّفاق می
نسبت به حالت نفسیّۀ خود به مجرّد توجّه به 

قضاوت نمایید؛ و در بعضی از نفس، حکم و 
توانید چنین حکمی بکنید، بلکه اوقات فوراً نمی

باید زمانی را برای رسیدن به این نقطه صرف 
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 ١نمایید.
حال که این مسأله روشن شد، پس بدان:  

افتد که حکم بر بسیاری از اوقات اتّفاق می
شود به جهت غموض در مسأله مجتهد مشتبه می
 الفه؛ و و توارد ادلّۀ متخ

  
  

                              
انکار حالت بدویّۀ شک در مثال مذکور انکار بدیهیّات است؛ زیرا گرچه  ١١

نفس  تواند بدون تفحّص، حکم و قضاوت کند، ولی درانسان ابتدائاً نمی
تواند احساس کند، گرچه این شک مساوی با خود حالت شک را که می

جهل است. ولی هیچ فرقی بین این شک و شکّ پس از تحقیق و تروّی در 
گیری آن در نفس وجود ندارد، فقط فرق در قبل از فحص و کیفیّت شکل

ه بعد الفحص است. و باید به این نکته توجّه داشت که بروز کیفیّات نفسانیّ
ای از قراین و شرایط و عواملی است که بسیاری در نفس به واسطۀ سلسله

 از آنها در اختیار انسان نمی باشد، چه بخواهد یا نخواهد.
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علم و قطع به حکم به واسطۀ داند که آیا نمی
حجّت الزامی برای او حاصل شده است یا خیر؟ و 
دلالت این روایت من باب مثال به حدّ حجّیت بر او 
رسیده است یا اینکه در حکم واقعی شک دارد و 
هنوز دلالت تمام نشده است؟ و در این هنگام است 

شود و قادر بر افتاء تردّد میکه در وظیفۀ فعلیّۀ خود م
شود و نیز اصل عملی مانند برائت به حکم نمی

کند؛ پس خود در مسأله جانب احتیاط را جاری نمی
گیرد و در رسالۀ عملیّۀ خود چنین در پیش می

نویسد: در این مسأله، احتیاط ترک نشود؛ و امثال می
 این تعبیرات.

 ردّ معلّق بر کلام مرحوم حلّی )ت(
ت ثلاثۀ عارض بر نفس انسان هنگام تصوّر حالا

  یا تصدیق یک امر )ت(
مشخّص و معیّن بودن حالت نفسانی انسان نسبت 

 به علم یا شکّ به یک حکم )ت(
  ...١ 

                              
لا یخفیٰ اینکه نفس آدمی هنگام عروض یک تصوّر و یا تصدیق نسبت  ١١

باشد: یا اینکه به وجود و عدم آن، لاجرم یکی از حالات ثلاثه را دارا می
نامند، یا بت به وجود آن جازم است که آن را حالت علم به ثبوت مینس

نسبت به عدم آن قاطع است که حالت علم و قطع به عدم است؛ دوّم اینکه 
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نسبت به وجود یا عدم آن ظن دارد که لا جرم در طرف مقابل، حالت وهم 
که مادون شک است حاکم است؛ و در قسم سوّم ترجیحی نسبت به وجود 

کند که این را حالت شک گویند و شکّ در این قسم، آن احساس نمی و عدم
 هم در ناحیۀ ثبوت و هم در ناحیۀ عدم ساری و جاری است.

و غیر از شقّ اوّل که نفس نسبت به وجود یا عدم صورت ذهنیّه جازم و قاطع 
است، تمامی صور دیگر اعمّ از ظنّ و شکّ و وهم را جهل به واقع و 

د، ولی هر کدام از حالات ثلاثه در مرتبۀ قرب و بعدشان از الأمر گویننفس
تر به واقع و باشند و قطعاً ظن، نسبت به آن دو نزدیکواقع مختلف می

الأمر است و پس از آن شک، و وهم در مرتبۀ آخر از قرب و بعد قرار نفس
 دارد.

این حالات ثلاثه در مواجهۀ با عروض صورت ذهنیّه در نفس خواهی 
ی حاصل خواهد شد. حال، نفس پس از تحقّق یکی از این اقسام، در نخواه

مقام فحص و تحقیق ممکن است به همان صورت اُولای ذهنیّه باقی بماند 
 و ممکن است به اقسام و شقوق دیگر متحوّل شود.

ای مواجه گوییم: وقتی مجتهد با مسألهحال که مسأله روشن شد پس می
رود یا ذهن او به سمت ثبوت قطعی یا نفی قطعی آن می شود أوّلًا بلا أوّلمی

که در این صورت حتّی پیش از تحقیق نسبت به آن مسأله جازم و قاطع 
است، مانند ضروریّات وبدیهیّات و قضایایی که قیاساتها معها و مسائل 
فطریّه و امثال ذلک. و گرچه هنوز از سند دلیل و دلالت آن و سایر امور 

ط فحص به عمل نیاورده است، ولی نفسِ صورت مسأله، لازمۀ استنبا
سازد و فحص از دلیل را صرفاً به جهت قطعیّت حکم را برای او آشکار می

 دهد، لا غیر.الزام خصم یا توطین نفس انجام می
شود و عدم آن را و یا اینکه نفس در ناحیۀ ثبوت به سمت تحقّق متمایل می

شود و نّ به ثبوت برای او حاصل میشمرد که در این صورت، ظبعید می
 بالعکس. 

تواند رجحانی برای احد و یا اینکه مسأله به نحوی است که ذهن او نمی
طور حیاریٰ بدون ترجیح یکی از دو طرف الطرفین در مسأله پیدا کند و همین

باشد. و ماند که در این صورت نسبت به آن شاک میثبوت و عدم، باقی می
گیرد. ین شقوق پیش از فحص از دلیل و تروّی نفس صورت میالبتّه تمامی ا

حال، پس از عروض این صورت ذهنیّه، اگر به دنبال دلیل رفت و از حجّت 
وارده تتبّع نمود، چنانچه نتیجۀ فحص و تتبّع از دلیل، همان صورت اوّلیّۀ 
 قطع یا ظنّ به واقع بود که در صورت ذهنیّه تغییری از حیث حکم تصوّراً و
تصدیقاً حاصل نشده است؛ و اگر فحص از دلیل او را بر سر دو راهی وجود 
و عدم حکم مسأله قرار داد و هیچ کدام از طرفین در نزد او راجح نیامد و 
برای هریک از دو طرف صورت مسأله، حجّتی که موجب اطمینان نفس 
گردد پیدا ننمود، در این حال نسبت به ثبوت و عدم حکم مسأله، حالت 
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 اقسام قول به احتیاط در رسائل عملیّه

و بدان، مواردی که مجتهد در رسالۀ عملیّۀ  
ای فتوا بدهد خود پیش از اینکه در مسأله

، و بعد از آن فتوای «الأحوط کذا»نویسد: یم
طور در بعضی از خود را اظهار نماید، و همین

احتیاط در اینجا ترک »نگارد: حواشی چنین می
 باشند:، بر سه قسم می«نشود

قسم اوّل: جایی است که مجتهد متمکّن از  
استنباط حکم نشده است و برای او ارجاع مقلّدینش 

ندارد؛ زیرا برای او در این  به مجتهد دیگر امکان
 مسأله منجّزی مانند علم اجمالی وجود دارد.

من باب مثال: اگر متمکّن از استنباطِ وجوب  
صلاة ظهر یا جمعه نشد یا اینکه در مورد مسافر، 
متمکّن از استنباطِ قصر و تمام بالنّسبة به کسی 
که چهار فرسخ راه طیّ کرده ولی قصد رجوع در 

ندارد، نگردید؛ در مسأله احتیاط همان روز را 
صوص صلاة کند. و از آنجا که ادلّۀ وجوب خمی

ظهر یا خصوص صلاة جمعه نزد او تمام نشده 
است، و تکلیف به احد الصّلاتین به علم اجمالی 

باشد، در این حال ممکن نیست برای او منجّز می

                              
 شکّ و تردید پیدا خواهد کرد
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مقلّدین خود را به غیر از خود ارجاع دهد؛ زیرا 
داند که در این مقام باید به احتیاط میاو به خوبی 

عمل نمود، پس چگونه إذن به رجوع به غیر 
 دهدخودش را می
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زیرا غیر )که مساوی با اذن به ترک احتیاط است؟ 
 ١(.باشداو قائل به احتیاط نمی

صورتی است که متمکّن از  قسم دوّم: 
استنباط حکم فعلی نشده است و منجّزی نیز در مقام 
اقامه نشده. پس کلام او و حکم او به احتیاط بدین 
معنا است که علم به حکم ندارد، و احتیاط به جهت 
رفع احتمال از عقاب است، و برای او فتوایی در 

باشد، و غالب احتیاطات مجتهدین را مسأله نیز نمی
دهد؛ و در این قسم از آنجا که ین مورد تشکیل میا

مجتهد فتوایی به حکم ندارد و عالم به حکم 
باشد، جایز است برای عامی که به غیر او نمی

 مراجعه نماید.
و امّا قسم سوّم این است که: مجتهد مقام را  

شود که داند، ولی راضی نمیمقام اجرای برائت می
خود گردد تا اینکه متحمّل تبعات عمل مقلّدین 

گردن او پُلی برای عبور آنها گردد؛ زیرا مسأله از 
ای برخوردار است، و گرچه فتوای العادهاهمّیت فوق

                              
این کلام محلّ ایراد و اشکال است؛ زیرا حکم به احتیاط از باب عدم  ١١

وصول به حکم واقعی است، نه از باب قطعیّت به تکلیف؛ و از آنجا که 
اشتغال به علم اجمالی و عدم انحلال، موجب حکم به احتیاط شده است، 

تر است و در این داند عقبمی پس نسبت به کسی که علم اجمالی را منحلّ 
صورت مقلّدین او باید به فرد دیگری که جازم به احدهما است، مراجعه 

 کنند.
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سازد او بر برائت است ولی فتوای خود را فاش نمی
کند، بلکه در رسالۀ و در رسالۀ خود آن را مطرح نمی

 «احوط این چنین است.»نویسد: خود می
تواند به غیر او ورت، مقلّد میپس در این ص 

مراجعه کند و در این صورت اگر فتوای غیر او 
ای نیست و عدم جواز ارتکاب باشد، مسأله

ایرادی ندارد. و اگر فتوای او برائت و جواز 
ارتکاب باشد، پس آن مجتهد دیگر است که این 
مقلّد را به مفسدۀ واقعیّه انداخته است یا مصالح 

نموده است، و دیگر تقصیری او را از وی سلب 
در صورت ثبوت  بر عهدۀ او در القاء به مفسده ـ

باشد تا اینکه واسطۀ در سلب مصالح یا ـ نمی آن
 القاء در مفسده واقع گردد.

و به همین دلیل است که بسیاری از علمای  
ـ از تصدّی إفتاء و  رضوان الله علیهم سلف ـ

تند و اباء قضاء و ادارۀ امور عامّه استنکاف داش
 ورزیدند. با اینکه می
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در فقه بسیار مضطلع و خبره بودند ولی شدّت 
گردید از اینکه أعمال مردم ورع و تقوای آنها مانع می

را بر گُردۀ خویش حمل نمایند و مسئولیّت آن را به 
عهده بگیرند. با اینکه در صدور فتوا معذور بودند و 
حجّت نزد آنان قائم شده بود، ولی مهما أمکن از 

کردند؛ و این روش مطلوب تصدّی این امور فرار می
 آنان بود، رضوان الله علیهم.

ولی زمانه تغییر کرده است و صلاح و سداد در  

مشتغلین به علوم دینی رو به کسادی و سستی نهاده 

است. پس چه بسا علمایی که مقصدشان از تدریس و 

تُصیل، رسیدن به امور دنیویّه و ریاسات شده است و 

قصد و غرضَ از تُصیل  چه بسا طالب علمی که هیچ

و اشتغال به علوم اسلامی جز احترام و تعظیم در میان 

مردم و تمکّن در قلوب ندارد، پس به دنبال جاه و 

نماید! نعوذ بالله و شخصیّت کاذب دنیوی حرکت می

 لا حول و لا قوّة إلاّ بالله العلّ العظیم.

گلایۀ مرحوم نائینی از طلّاب علوم دینی در 
 عصر خویش

قدّس  و شیخ ما و استاد ما مرحوم نایینی ـ 
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 فرمود:ـ بر بالای منبرِ تدریس، می سرّه
ای طلّاب و دانشجویان علوم دینی! بدانید که 
عالم نحریر وَرِع و تقیّ، مرحوم حاج ملّا علی 

ـ پیوسته در اجتهاد  رضوان الله علیه کنی ـ
خویش و وصول به مرتبۀ استنباط، شکّ و تردید 

و با اینکه مردم در تقلید و برای تصدّی  نمودمی
قضاء به او مراجعه نمودند و رفع منازعات را از 

پذیرفت. پس نمود و نمیاو طلب کردند، إباء می
روزی جمیع علمای بلد و نواحی آن را جمع 
نمود، علمایی که خود مرحوم حاج ملّا علی کنی 
معترف و مقرّ به اجتهادشان بود؛ پس همگی آنان 

لکن شما  و ١و شهادت به اجتهاد او دادند. حکم
که پنجاه مجتهد شهادت به عدم حالی ها درطلبه

کنید اجتهاد شما بدهند، شما باز ادّعای اجتهاد می
و نسبت به کسانی که انکار استنباط و اجتهاد شما 

نگرید؛ و اند به نظر حقارت و توهین میرا نموده
 ٢یّ العظیم.لا حول و لا قوّة إلّا بالله العل

  
 فصل پنجم: مبادی اجتهاد

 اموری که اجتهاد متوقّف بر آنهاست
کنیم در اموری که اجتهاد بر پس شروع می 

                              
 .٣٥، ص ٢رجوع شود به ولایت فقیه، ج  ١١
در اینجا مطالبی در تأیید فرمایشات مرحوم حلّی است که در آینده  ٢٢

 شاءالله تعالی.معروض خواهد شد، إن
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گوییم: أعلام اجتهاد را آنها توقّف دارد و می
اند از قبیل: فقه و علم متوقّف بر اموری دانسته

صرف و علم نحو و علوم ثلاثۀ بلاغت: معانی، 
ا در این علوم نکاتی است که بنیۀ بیان و بدیع؛ زیر

سازد و بر استنباط و ادراک مجتهد را قوی می
 نماید.احکام کمک می

و آگاه باش که این امور از جمله مسائلی است  
ای از آنها در تحصیل اجتهاد و استنباط که چاره

باشد، و ناگزیر متعلّمی که در پی اجتهاد نمی
یٰ تحصیل آنها باشد باید به طور مستوفاحکام می

را بنماید تا اینکه در این علوم صاحب رأی و نظر 
و مجتهد گردد، و اکتفا به قرائت کتاب صرف و 
نحو و امثال آن نکند؛ مضافاً به اینکه این علوم در 
علم اصول نیز دخالت دارند، زیرا در علم اصول 

 روایاتی است که مراد
از آنها بدون تعلّم این علوم آشکار نخواهد  

 ١شد.

                              
ندان اهتمامی به علم صرف و نحو و به خصوص متأسّفانه امروزه چ ١١

شود که شود، و از کتبی جهت تدریس و تحقیق استفاده میبلاغت داده نمی
باشند. متون صرف و نحو در ای برخوردار نمیاز بنیه و توان علمی شایسته

زمان سابق: شرح تصریف و شرح نظّام و الفیۀ ابن مالک و کتاب ارزشمند 
تب الأعاریب بوده است، و نیز طلّاب علوم دینی از مغنی اللّبیب عن ک

شدند. در مند میبسیاری کتب دیگر، مانند شرح جامی و قطر النّدی نیز بهره
رفته است که طلّاب با ترین کتاب، مطوّل تفتازانی به شمار میبلاغت مهم

نمودند؛ و به همین جهت دقّت و حوصلۀ بسیار آنها را مطالعه و مباحثه می
قرائت متون و دریافت مفاهیم، قوی و نیرومند بودند و قرائت و تدبّر در در 
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گلایۀ معلّق از طلّاب علوم دینی در عدم اهتمام 
 به علوم اصیل حوزوی )ت(

  
  

  

                              
دادند، و أعلام نیز در تألیف و تصنیف عبارات عربی را بر فارسی ترجیح می

 مؤلّفات ]ادامه در صفحه بعد[
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...١ 

                              
بردند، ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و مصنّفات خویش از لغت عربی بهره می  ١

گردیده است، همچون برای عموم افراد تدوین میمگر در مواردی که تألیف 
رسائل عملیّه. امّا امروزه قضیّه بر عکس شده است و رغبت اهل علم و فضل 

که متون اصلی و منابع و حالی به قرائت متون فارسی بیشتر شده است، در
البلاغه و  مدارک ما جمیعاً به لغت عربی هستند، کتاب الله مبین و نهج

السّلام و تواریخ قابل  و احادیث وارده از معصومین علیهم صحیفۀ سجّادیه
 استناد و سایر کتب، اکثراً به زبان عربی است.
ترین زبان از حیث فصاحت و زبان عربی، زبان دین و وحی است و قوی

ها از هر قوم و نژاد باید زبان عربی را به بلاغت در دنیاست. و همۀ مسلمان
جای استفاده و در محاورات و ارتباطات بین خود بهطور تامّ و کامل بیاموزند 

 های بیگانه، از زبان عربی استفاده نمایند.از زبان
های بشر إلی یوم القیامه نازل خداوند در کتاب مبین که برای تمامی نسل

نَهُٰ ۡ  أَنزَل ۡ  فرماید: ﴿إِنَّاکند و میفرموده است، به زبان عربی افتخار می
که حالی ( در٢ ( آیه١٢قِلُونَ﴾ )سوره یوسف )ۡ  تَع ۡ  ا لَّعَلَّكُمۡ  ء ٰنًا عَرَبِيّۡ  قُر

 ١ها و اقوام و ملل تا روز قیامت است.مفاهیم و معانی آن برای تمامی زبان
بنابراین از آنجا که هم قرآن کریم و هم ادعیۀ وارده از معصومین 

همه به السّلام و زیارات و احادیث و به طور کلّی متون دینی همه و  علیهم
زبان عربی است، باید به این زبان، ملل اسلامی و به خصوص تشیّع اهتمام 
خاص داشته باشند؛ چنانچه امروزه در بسیاری از کشورها به واسطۀ سلطۀ 
اجانب در کشورهای عربی و غیر عربی زبان دوّم آنها فرانسه یا انگلیسی و 

عربی به عنوان زبان  باشد، باید در کشورهای اسلامی زبانیا اسپانیولی می
رسمی مطرح گردد و با دسیسه و نقشۀ استعمار در محو آثار دینی مبارزه و 

 ٢مقابله شود.
ـ که در جودت فکر و شمّ فقاهت و  قدّس سرّه الله بروجردی ـ مرحوم آیة

حدیث در بین أقران زمان خویش معروف بود، گویند به واسطۀ سلطه و 
ر استفاده از مبانی بلاغت و ادب، به نکاتی اشراف بر ادبیّات عرب و قدرت د
گردید. کرد که موجب اعجاب همگان میدر مجلس بحث و درس اشاره می

و نقل شده است که تا آخر عمر همیشه دو کتاب مغنی اللبیب و مطوّل 
 ٣تفتازانی را در کنار میز مطالعۀ خود قرار داده بود.
بدیل قرون و عظیم و بی مرحوم علّامۀ طباطبایی فیلسوف کبیر و مفسّر

المیزان را منتشر کردند، بزرگان از مَهَرۀ فن و  اعصار، هنگامی که تفسیر
علمای عرب زبان، اقرار کردند که: از این کتاب باید پیش از کتاب تفسیر، 
به یک کتاب ادب و بلاغت عربی تعبیر شود، و در دیدگاه دانشگاهیان به 
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چنین مجتهد ناگزیر است که علم تفسیر و هم 
الله که اجتهاد متوقّف  را فراگیرد و به معانی کتاب

لکن اینکه  بر آن است، احاطه داشته باشد. و
 تفسیر را علم دیگری غیر از فقه و صرف و نحو
بدانیم صحیح نیست، بلکه تفسیر عبارت است 
از: مجموع علوم منضمّه و مدوّنه در کتاب واحد؛ 

توان نام آن را دائرة المعارف گذاشت. آری، و می
گزیری نیست از رجوع به روایات وارده در 
معانی آیات تا گرفتار تفسیر به رأی نشویم، لکن 
رجوع به روایات با رجوع به کتاب الله فرق 

 گویند.کند و به آن، رجوع به کتاب الله نمیمی
ای و امّا علم رجال، باید اقرار نمود که فایده 

شود؛ زیرا پس از در زمان ما مترتّب بر آن نمی

                              
 ٤عنوان متن ادبی تلقّی شده است.
نمایم که مطالعه و تحقیق در کتب و متون و در اینجا حقیر اقرار و اذعان می

اصلی فلسفی و عرفانی بدون إشراف و احاطه بر مبانی ادبی و قواعد نحو و 
باشد. و خود در طول حیات به پذیر نمیصرف و حتّی بلاغت عرب، امکان

م و شناخت فه   -  -ای از خلاف و انحراف و اعوجاج در  موارد عدیده
متون فلسفی و عرفانی، چون اسفار و شفای بوعلی و فتوحات و فصوص 

ام که الدّین عربی در افراد و اشخاص مدّعی فضل و درایت برخورده محیی
اغلب آنها ناشی از عدم بصیرت در شناخت و فهم نکات و قواعد ادبی بوده 

 است.
یت فراگیری آن، . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عظمت زبان عربی و اهم١ّ

 .١٢٥الی  ١٠٧، ص ٤رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج 
. جهت اطّلاع بیشتر بر دسائس و تلاش استعمار بر محو زبان عربی، رجوع ٢

 آگاه، مجلس عربی زدایی. شود به کتاب شریف سالک
 .١٦، ص ١. رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٣
 .١٨٧، ص ٢؛ مطلع انوار، ج ٧٠الی  ٦٦، ص . رجوع شود به مهرتابان٤
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اینکه مدار در حجّیت روایات همان وثوق به 
روایت است، دیگر احاطه به مبانی و قواعد علم 

 رجال چندان مفید نخواهد بود.
اینکه: زمانی که ما دیدیم توضیح مطلب  

اند و در کتب مشهور بر طبق روایتی عمل نموده
اند و در مقام روایی خویش آن را ضبط کرده

اند، برای ما اطمینان و استدلال بدان عمل نموده
شود، و استنادش وثوق به صحّت آن حاصل می

گردد؛ و زمانی که السّلام آشکار می به امام علیه
اند و آن وایتی اعراض نمودهدیدیم اصحاب از ر

 را مهمل و رها
ساختند، دیگر به آن وثوق نداشته و عمل  
 ١نماییم، گرچه سند آن صحیح باشد.نمی

گلایۀ معلّق از نگرش گزینشی و انتخابی و 
 تحریف کلمات معصومین )ت(

  
  

  

                              
 و فیه تأمّلٌ؛ توضیح مطلب اینکه: ]ادامه در صفحه بعد[ ١١
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...١ 

                              
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ شکّی نیست که وثوق و اعتماد به کلام معصوم   ١

السّلام و آثار وارده از حضرات معصومین، بر اساس و پایۀ مرتکزات  علیه
دینی نسبت به معارف و مبانی دین و تشیّع  ذهنی و کیفیّت نگرش یک عالم

باشد. و هرچه و احاطه و اشراف بر مفاهیم و سیره و سنن دینی استوار می
یک عالم دین، فهم و بصیرت و قدرت ذهن و سعۀ اطّلاع او بر حقایق نورانی 
وحی و اسرار و رموز شریعت بیشتر باشد، راه وصول به مراد معصوم و 

تر خواهد بود؛ چنانچه در تر و سهلدیث برای او آسانمفهوم کلام و لُبّ ح
 ١اند.روایات متعدّده بر این مسأله تصریح نموده

و در مقابل این مسأله، هرچه یک عالم از حقایق وحی و اسرار و رموز 
های های مختلف و افقمعرفت به مبانی کلّیه و معارف تشیّع در زمینه

او از وصول به مراد و مقصود کلام متفاوت شرع دورتر باشد، طبعاً دست 
 تر خواهد بود.نصیبتر و بیالسّلام کوتاه معصوم علیه

بیت  متأسّفانه برخورد و نگرش بسیاری از علمای ما نسبت به معارف اهل
و احادیث وارده، نگرش گزینشی و انتخابی است و به صرف استبعاد و دور 

به جعل و تدلیس و وضع  بودن از ذهن یک فرد و با ادّعاهای واهی، حکم
 دهند.در أخبار و آثار شریعت می

زیارت جامعۀ کبیره را که تحقیقاً باید نام دائرة المعارف تشیّع و شناخت 
پندارند و نسبت آن را به امام ولایت بر او نهاد، غلوّ و اغراق و موضوع می

رت و که بر اهل فنّ و بصیحالی نمایند، درالسّلام انکار می معصوم علیه
درایت، کالشمس فی رائعة النّهار روشن است که هیچ فرد و شخصیّتی در 

تواند چنین فقرات و عبارات السّلام نمی عالم جز یک امام معصوم علیه
و در جای دیگر زیارت عاشورا را به  ٢عرشی را به منصّۀ ظهور درآورد.

ا به معصوم دانند و انتساب آن رخاطر وجود لعن در آن، مغایر با تقیّه می
البلاغه، آنجا که حضرت  کنند؛ و کذلک در خطب نهجالسّلام نفی می علیه

، ١البلاغه )عبده(، ج  )نهج ٣آیند.در مقام توصیف و بیان حالات زنان برمی
( یا به طور کلّی منکر انتساب این فقرات به امام ٦٣، ص ٣؛ ج ١٢٥ص 
یَضحَکُ به الثّکلیٰ در صدد  شوند و یا با تأویلات و توجیهاتالسّلام می علیه
ما مقصود حضرت »کم با تعابیری همچون: آیند، و یا دستجویی برمیچاره

این کلمات »، «این تعابیر برای ما هنوز روشن نشده است»، «فهمیمرا نمی
و امثال ذلک، باب توهین و افتراء و « باشدمربوط به زنان آن زمان می
نمایند و راه وصول به حق و لام باز میالسّ خدیعت را دربارۀ امام علیه

 بندند.معرفت را به روی رهروان و دردمندان و سالکان طریق بصیرت می
السّلام، آنهایی را که در معارف توحیدی و عوالم  از اصحاب ائمّه علیهم

کنند و ارتباط آنها را با باشند، نفی میعرفانی دارای شهرت و امتیاز می
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...  

لزوم امین بودن مؤلّفین و مورّخین و رجالیون 
 در بیان وقایع و مطالب )ت(

  
  

                              
دهند؛ بایزید بسطامی را که شش و تأمّل قرار میمعصومین مورد تشکیک 

ترین ]ادامه السّلام بود و نزد آن حضرت به عالی سال سقّای امام صادق علیه
 در صفحه بعد[
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١ 
                              

]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و مطالعۀ احادیث و روایات وارده از آنها،   ١
می و اهتمامی بلیغ داشته باشد. و به خصوص در دو علم و فن حکمت اسلا

عرفان تشیّع، سعی وافر نماید؛ و مبادا که از آنها درگذرد و آنها را مهمل و 
بیهوده بپندارد که دچار خسارت و نقصی عظیم گشته است و فقاهت و 

 ﴾ۡ  نِي مِن جُوعۡ  مِنُ وَلَا يُغۡ  اجتهاد او ناقص و خام خواهد بود؛ و ﴿لَّا يُس
 (.٧ آیه( ٨٨)سوره الغاشیة )

ض اصحاب از یک روایت موجب قدح و نفی آن بنابراین، صرف إعرا
روایت نخواهد بود و چه بسا آنها در قضاوت به این حکم، دچار اشتباه و 
خبط شده باشند؛ چنانچه مفصّل این بحث در کتاب اجماع از منظر نقد و 

 از این حقیر آمده است. ٨نظر،
، ٥٤ص ، ١. جهت اطّلاع بر این احادیث شریفه، رجوع شود به الکافی، ج ١

 .٦٣؛ کشف المحجة لثمرة المهجة، ص ٥ح 
 .٦٦٩و  ٥٣٠. رجوع شود به افق وحی، ص ٢
السّلام،  . جهت اطّلاع بر توضیح و تفسیر کلام حضرت أمیرالمؤمنین علیه٣

 .١٨٤؛ حیات جاوید، ص ٢٢٧، ص ١مراجعه شود به ولایت فقیه، ج 
، ص ١٧و ١٦ ؛ امام شناسی، ج٣٢٣، ص ٣. رجوع شود به الله شناسی، ج ٤

 .١١٣، ص ٣؛ مطلع انوار، ج ٥٨ ، ص٣؛ ولایت فقیه، ج ٩١
، ص ١٧و  ١٦؛ امام شناسی، ج ٣٢٤، ص ٣. رجوع شود به الله شناسی، ج ٥

 .١٣٧الی  ١٢١، ص ٣؛ مطلع انوار، ج ٥٨، ص ٣؛ ولایت فقیه، ج ٩٢و  ٨٣
ن ـ پیرامو رضوان الله علیه . جهت اطّلاع بر نقد حضرت علّامه طهرانی ـ٦

 ١٦الرّجال، رجوع شود به امام شناسی، ج  کلام مرحوم تستری در قاموس
 .٩٢الی  ٨٧، ص ١٧و 
 ، تعلیقه:١٣٧، ص ١. معاد شناسی، ج ٧
علی ابن سینا است که در بسیاری از این عبارت معروف شیخ الرئیس ابو»

کتب از وی نقل شده است، و مراد از امکان در اینجا احتمال عقلی است نه 
ن ذاتی. شیخ الرئیس در صفحۀ آخر کتاب اشارات، طبع سنگی؛ و در امکا
از جلد چهارم، طبع جدید حروفی، عبارتی را بدین لفظ در  ١٦٠و  ١٥٩ص 

 تحت عنوان نصیحت آورده است و آن این است:
ء؛ إیّاک أن یکون تَکَیُّسک و تبَّوک عن العامّة هو أن تنبَی منکرًا لکلّ شی”

یستبنِ لک بعد جلیّته، دون  لیس الخرَق فی تکذیبک ما لم فذلک طیشٌ و عجز. و
الخرق فی تصدیقک ما لم یقم بین یدیک بیّنةٌ. بل علیک الاعتصام بحبل 
التّوقّف. و إن أزعجک استنکار ما یوعاه سمعُک ما لم تتبَهن استحالتُه لک، 
فالصّواب أن تسَرح أمثال ذلک إلی بقعة الإمکان ما لم یذدک عنه قائم 
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 ملاک تصدیق روایات و أخبار
 علّت مقبولیّت خبر واحد منجبر به شهرت

آری، در زمان گذشته از آنجا که روایات،  
پراکنده و غیر مضبوط بودند و در کتب مختلفه 
به طور متشتّت قرار داشتند، راهی برای تشخیص 
روایت صحیح از سقیم جز به مراجعه به احوال 

 روات وجود نداشت.
و امّا پس از کتب اربعه و سایر مجامیع روایی  

به مراجعه به  و ملاحظۀ کتب فقهیّه، دیگر نیازی
باشد و ادّعای احتیاج به این مسأله اسانید نمی

باشد؛ چنانچه بر مبنای ما این غیر مسموع می
 مسأله واضح و آشکار است.

و بر این اساس در بحث حجّیت خبر واحد،  
بناء را بر حجّیت خبر ضعیف که منجبر به شهرت 

دهیم، و عدم حجّیت خبر صحیح است قرار می
 پذیریم.اند میاز آن اعراض نموده را که اصحاب

و به همین جهت است که شما ملاحظه  
کنید، کسی از فقهاء را نشاید که مقبولۀ عمر می

را نفی نماید و بدان عمل نکند و کسی  ١بن حنظله
به واسطۀ سند مقبوله، ایراد و اشکال در آن 

                              
 «“لبَهان.ا

 .٢٢٤. اجماع از منظر نقد و نظر، ص ٨
 .٢١٨، ص ٦؛ التهذیب، ج ٤١٢، ص ٧؛ ج ٦٧، ص ١الکافی، ج  ١
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که اصحاب در کتب حالی ننموده است، در
اند. و وثیق ننمودهخویش عمر بن حنظله را ت

کسی که حجّیت مقبولۀ عمر بن حنظله را و 
هرچه که مشابه آن از روایات در کتب مشایخ 
ثلاثه و سایر اصحاب است، مردود بداند باید او 
را از زمرۀ اهل علم خارج نمود؛ زیرا اصلًا بویی 

 ١از مبانی فقهی و اصول فقاهت نبرده است.
روایت در  نقد معلّق بر ملاک بودن شهرت یک

 مقبولیّت آن )ت(

                              
این مطلب خود اوّل دلیل است بر اینکه ملاک در حجّیت و عدم حجّیت  ١١

خبر، صرف پذیرش و قبول اصحاب و عدم پذیرش آنان نیست؛ زیرا مرحوم 
حلّی فرض را بر وجود و عدم وجود شمّ الفقه و الفقاهة در مستنبط و مجتهد 

ۀ اهل علم اند، و کسی را که قائل به عدم حجّیت مقبوله باشد از زمرقرار داده
اند. و این مسأله شاهد صدقی است بر آنچه مذکور و فقاهت خارج ساخته

گردید که ملاک در قبول یک حدیث و ردّ آن، عمل اصحاب و عدم عمل 
باشد، بلکه ملاک عبارت است از: نفس مراد و کلام و مفاهیم و آنان نمی

حدیث و السّلام، چه اصحاب به  مبانی صادره از حضرات معصومین علیهم
 روایت عمل بکنند یا نکنند.

بنابراین، مفهوم و مراد از شمّ الفقاهه، اطّلاع بر عمل اصحاب نیست، بلکه 
بیت  دریافت و إشراف و اطّلاع بر مبانی و قواعد و سیره و ممشای اهل

 عصمت و طهارت صلوات الله علیهم أجمعین است.
هارات و نجاسات، در کنید که محقّق حلّی در باب طو لذا شما ملاحظه می

انفعال ماء بئر تردّد نموده است و شاگردش علّامۀ حلّی پس از او قائل به 
که عمل اصحاب بر انفعال ماء بئر بوده حالی عدم انفعال شده است، در

است. و به همین جهت است که مرحوم شیخ در رسائل هنگام نقل حدیث 

ناً لنِفَسِهِ حافظًِا فأمّا مَن کانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِ »احتجاج: 
گوید: اند، بلکه میگوید که اصحاب همگی به آن عمل کرده، نمی«لدِِینهِِ 

 و کم فرقٍ بین الجملتین و الکلامین. *«رائحۀ صدق از آن نمودار است.»
 .٣٠٤و  ١٤١*. فرائد الأصول، ص 
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 تا اینجا مطلب دربارۀ تجزّی در اجتهاد بود. 
تبیین عقاب و حکم به فسق مدّعیان غیر متیقّن به 

 اجتهاد خود
نکته: چه بسا افرادی که مدّعی وصول به  

که فاصلۀ بین آنان و حالی باشند دردرجۀ اجتهاد می
اگر این ادّعا مرتبۀ اجتهاد بسیار است و در این حال، 

از روی شکّ و احتمال است، پس شکّی نیست که 
باشد. مضافاً به اینکه ادّعای آنان باطل و واهی می

نفس این ادّعا حرام است؛ زیرا باید پیش از ادّعا، 
خود را به خبراء و مَهَرۀ فن عرضه بدارند تا اینکه 
حقیقت امر بر آنان مکشوف گردد. پس اگر خود را 

رضه نکردند، در این صورت بلا اشکال به اهل فن ع
فاسق خواهند بود؛ زیرا ادّعای آنها با وجود عدم علم 
به اجتهاد، بدون شک کذب خواهد بود. و اگر این 
ادّعا از روی علم و یقین است در این صورت نیز 
معذور نخواهند بود؛ زیرا در مقدّمات تحصیل علم، 

 اند.راه خطاء پیموده
ست که: عقاب آنها بر این حال سخن در این ا 

ادّعای باطل به جهت خود این ادّعا است، یا به 
واسطۀ مقدّماتی است که علم به اجتهاد را برای 
آنان پدید آورده است؟ یا اینکه اصلًا عقاب بر 
نفس ادّعا است، لکن این عقاب معلول و مترتّب 
بر خطای در مقدّمات و عدم فحص از اجتهاد 
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 ود را به اهل فنّ خویش است و اینکه خ
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اند؟ در اینجا احتمالاتی وجود دارند عرضه نکرده
 که در بحث اشتغال، هنگام بحث از

ایم و سخن در اینجا وجوب تعلّم ذکر کرده 
 ١همان سخن و کلام در آنجاست.

                              
 ناگفته نماند که قضیّۀ ادّعای واهی اجتهاد و ترتّب فسق و عقاب بر آن، ١١

گردد و امری است که به خود فرد خاطی و متجاوز از حدود و ثغور باز می
شخص باید بینه و بین الله پاسخگوی میزان سعه و استعداد و فعلیّت خویش 

 برای حیازت مرتبت اجتهاد باشد.
تر و خطیرتر، اعلان این مطلب و اظهار آن در ملأ عام و امّا مسألۀ بسیار مهم

دم است. و به عبارت دیگر: دعوت از مردم به سمت و عرصۀ اجتماعی و مر
و سوی خود و بر عهده گرفتن تکالیف عباد و بر ذمّه گرفتن نتایج و آثار آن 
و سعادت و فلاح و یا وزر و وبال و خسارت اخروی است، که این قضیّه به 

کند. و چه بسا مجتهدین مسلّم و اصحاب طور کلّی با مسألۀ اوّلی تفاوت می
ط که به قبول این مسئولیّت و اعلان عمومی و اقدام بر مرجعیّت، به استنبا

باشند و تا حجّت قطعیّه و یقین بَتّی بر هیچ وجه من الوجوه حاضر نمی
زعامت و مرجعیّت از ناحیۀ صاحب مقام ولایت کبرای الَهیّه، حضرت حجّة 

به این بن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفداء حاصل ننمایند، دست 
گردانند؛ مانند زنند و خود را به تبعات لا تنفکّ آن مبتلا نمیامر خطیر نمی

ـ که پس از  رضوان الله علیه ـ و میرزای شیرازی ـ قدّس سرّه شیخ مفید ـ
اجرای حکم از ناحیۀ مجتهدین مسلّم نجف و تلامذۀ شیخ مرتضی انصاری 

 ـبا نهایت تأثّر و خوف مجبور و ملزم به قبول این مسئولیّت   ـرحمة الله علیه 
 (٣٣٦، ص ٣ گردید. )رجوع شود به مطلع انوار، ج

باید به این نکتۀ خطیر توجّه داشت که: چه بسا احساس مسئولیّت و توهّم 
انگیز به واسطۀ ورود تخیّلات واهیه و قابلیّت و استعداد این مرتبتِ وسوسه

وساوس نفسانیّه و القائات شیطانیّه صورت گرفته باشد و به حساب خدا و 
ای که . مسألهرسول و امام زمان گذاشته شود و احساس تکلیف تلقّی گردد

از هر شخص سؤال شود، پاسخ او همین جمله خواهد بود! حال به این نکته 
کند که این احساس از کجا آمده است؟ و چه حجّت و برهان توجّه نمی

شرعی پشت این احساس قرار دارد؟ و اگر امام زمان عجّل الله فرجه الشّریف 
ور إشراف دارم و همۀ دانی که من به همۀ اممگر تو نمی»از او بپرسند: 

حوادث و وقایع را زیر نظر دارم و نسبت به شیعه و أیتام آل محمّد چه عنایت 

إنّا غیُر مُهمِلین ”ام: طور که خود گفتهخاصّی دارم و همان
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عدم جواز ادّعای واهی اجتهاد و زعامت به 
واسطۀ توهّم قابلیت و استعداد و نیاز 

 جامعه)ت(
  

  
  

                              

؛ ٤٩٥، ص ٢الإحتجاج، ج  )“ ...لمُراعاتکِم و لا ناسیَن لذِِکرکم
مر مرجعیّت با این اهمّیت شود که از ا( مگر می١٧٤ ، ص٥٣بحار الأنوار، ج 

چه « و مرتبت آن برای شیعه غافل باشم و آن را به حال خود واگذارم؟!
تواند به حضرت بدهد و چه حجّتی در قبال پرسش حضرت پاسخی می

، «احساس تکلیف کردم»تواند اقامه نماید؟ و آیا به صرف پاسخ به: می
 فحه بعد[توان حضرتش را قانع ساخت؟ هیهات! ]ادامه در صمی
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آیا بر تو مسلّم و »و اگر حضرت بفرمایند:    -]ادامه تعلیقه صفحه قبل[   ١

شود که متیقّن شده بود که در تمام بلاد و وجوه عباد هیچ فردی یافت نمی
نسبت به مسائل شرع و تکالیف بندگان و احاطۀ بر شرایط و مقتضیات زمان 

خواهد بود؛ کما یشهد به مقتضی که قطعاً چنین ن« از تو أعلم و أبصر باشد؟!!
الحال. مضافاً به اینکه چطور در این موارد همیشه احساس تکلیف به جانب 

چرخد نه به جانب نفی؟! و کمتر کسی است که احساس اثبات مسأله می
تکلیف کند و تشخیص دهد که احتیاط در دوری گزیدن از این مناصب 

نباید مسئولیّت دین و دنیای  است، و تا جایی که ممکن و مقدور است انسان
دیگران را به دوش گیرد و بار آنان را بر بار خود بیفزاید و عواقب این 

 مسئولیّت را متحمّل گردد!
ـ در مقدّمۀ کتاب توحید علمی و عینی  رضوان الله علیه مرحوم والد ما ـ

الله العظمی و حجّته الأکبر آقا سیّد احمد  حکایتی عجیب از مرحوم آیة
ـ دربارۀ عدم پذیرش مرجعیّت و فتوا از ناحیۀ  رضوان الله علیه لایی ـکرب

اگر قرار بر این است »فرمایند: اند و در ادامه مرحوم سیّد میایشان نقل کرده
« که جهنّم رفتن واجب کفایی باشد، بحمد الله مَن به الکفایة موجود است!

 .(٢٦)توحید علمی و عینی، ص 
اهل فضل و درایت واجب و لازم است که در این خلاصۀ کلام اینکه: بر 

مسأله، نیک بیندیشند و خود را به دست وساوس نفسانی و توهّمات و 
تخیّلات شیطانی نسپارند و اهواء دنیّه را بر نفس و قلب و عقل خویش حاکم 
و غالب مگردانند و به وسوسۀ خنّاسان و شیطنت و اغوای اطرافیان گوش 

که: این مردم صاحب اختیار دارند و ولیّ دارند و ناظر دل نسپرند. و بدانند 
و حافظ و قیّم دارند؛ و اگر در ضمیر و قلب و نفس خود نیّت صادق و 
اخلاص در عمل داشته باشند، خداوند و ولیّ او در این زمان، امور آنان را 

نماید؛ و اگر در نفس و قلب خود، واقعیّت به بهترین وجه تقدیر و تدبیر می
نپذیرد و دین و شریعت را به بازی گیرد و امور خود را به مسامحه و را 

انگاری بگذراند و اهتمام لایقی به مَآل و آخرت خویش مجامله و سهل
نداشته باشد، دیگر چه لزومی دارد که انسان برای این افراد خود را به دردسر 

 ؟و گرفتاری بیندازد و رقبۀ خود را جسری برای عبور آنها گرداند
ما باید متوجّه باشیم که پیش از تکلیف مردم، تکلیف خود را روشن کنیم و 

ها و ها و بیچارگیقبل از دلسوزی برای مردم به فکر خود و بدبختی
های خودمان باشیم. و مبادا در این میزان و سنجش، جای اصل و گرفتاری

دار خود فرع را تغییر دهیم که در روز قیامت هر فرد نسبت به رفتار و کر
 مسئول خواهد بود!

آری، در مقام سؤال و استفتاء از حکم یک موضوع مجتهد حق ندارد و 
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 فصل ششم: تبدّل رأی مجتهد
و امّا بحث تخطئه و تصویب در اجتهاد را  

پیش از این در اوّل بحث ظن، در جمع بین حکم 
واقعی و ظاهری، مطرح نمودیم و دیگر در اینجا 

 نماییم.اعاده نمی
تبدّل رأی مجتهد، و بحث در تنجّز تکالیف 

 سابق
و لکن بحث از مسائل رجوع مجتهد از رأی  

فتوای اوّلی خویش گرچه در مبحث إجزاء  و
گذشت، الّا اینکه طرح دوبارۀ آن در این مقام، 

 گوییم:باشد؛ پس چنین میخالی از لطف نمی
وجوه متصوّرۀ عدول مجتهد از فتوای قبلی 

 خویش
اگر مجتهدی از فتوایش به فتوای دیگر عدول  

 نماید، این عدول به دو صورت متصوّر است:
اینکه اعمال سابقۀ او بر حسب صورت اوّل:  

باشند یا اجتهاد فعلی او واجد شرط صحّت نمی
 اینکه مقترن با مانعی خواهند بود.

و صورت دوّم: آن است که اعمال سابقۀ او  

                              
تواند رأی و فتوای غیر خود را به سائل بگوید؛ زیرا با پاسخ به فتوای نمی

غیر، رسماً حکم به بطلان رأی و نظر خود را نموده است. مگر اینکه سائلی 
 ین صورت حکم متفاوت خواهد بود.از حکم غیر او سؤال نماید که در ا
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باشند، که در این صورت واجد شرط صحّت می
باشد و نیازی اشکالی در صحّت اعمال سابقه او نمی

؛ چنانچه فتوای اوّل او به اعادۀ آن اعمال نخواهد بود
وجوب جلسۀ استراحت در نماز است و طبق این 
فتوا نمازهای خود را بجای آورده است، سپس از 
این رأی عدول نموده و نظر خود را بر عدم وجوب 

 جلسۀ استراحت بنا نهاده است.
صوَر فقدان شرایط صحّت اعمال سابق بر حسب 

 اجتهاد فعلی
است گفته شود و امّا در صورت اوّل ممکن  

که: اعمال سابقۀ او طبق اجتهاد جدید باطل 
باشند؛ خواهند بود، زیرا فاقد شرط صحّت می

 که اگر فتوای اوّل چنان
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او عدم وجوب جلسۀ استراحت باشد و آن را در 
نمازهایش ترک نماید، سپس نظر او به وجوب 
متبدّل گردد؛ یا اینکه بر حسب فتوای اوّل، قائل به 
جواز دعا در نماز به فارسی باشد و در نمازهای خود 

چنین عمل نماید، و پس از آن رأیش به عدم این
گردد، پس در جواز دعا در نماز مگر به عربی متبدّل 

این موقع تمام نمازهای سابق او مقرون به مانع از 
 صحّت خواهند بود.

پس بدان که صور متصوّره در مسأله سه  
 باشند:صورت می

صورت اوّل: وظیفۀ مجتهد بالنّسبة به اعمال  
 خود اوست.

به اعمال  صورت دوّم: وظیفۀ مقلّدین بالنّسبة 
نمازهای گذشته سابق خود آنها است؛ پس آیا اعادۀ 

طور بالنّسبة و قضای آنها بر آنان واجب است و همین
به سایر عبادات، یا اینکه اعاده و قضای عبادات 

چنین معاملاتی که بدون گذشته واجب نیست؟ و هم
اند باطل ـ انجام داده بنا بر رأی دوّم شرط صحّت ـ

 باشد یا خیر؟می
صورت سوّم: در این است که عامی اگر  

ید مجتهدی را بنماید سپس آن مجتهد فوت کند تقل
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یا اینکه در زمان حیات مجتهد اوّل به مجتهد دیگری 
عدول نماید، وظیفۀ او نسبت به عبادات و معاملاتی 
که انجام داده است و مجتهد دوّم آنها را باطل 

 1داند، چیست؟می
اقوال در وجوب آگاه نمودن مقلّدین در صورت 

 خویش عدول مجتهد از فتوای
و قبل از بحث در این صوَر ثلاثه، اشاره به این  

 نکته لازم است که: وقتی که 
  

  

                              
ناگفته نماند که قسم چهارمی نیز متصوّر است و آن اینکه: مکلّف متوجّه  ١١

شود که مرجع او اصلًا شایستگی فتوا را نداشته است و یا اینکه مجتهد نبوده 
است. و این قسم بسیار مهم است و شایسته است که در اطرافش بحث شود 

ای مجتهد است، ولی ملاک و مناط در همه یکسان گرچه کلام در تبدّل فتو
 است.
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نماید، آیا واجب مجتهد از رأی خود عدول می
است که مقلّدین خود را آگاه نماید بر این تبدّل رأی 

 یا واجب نیست؟
اند مطلقاً، و بعضی برخی قائل به وجوب شده 

اند مطلقاً، لکن اقویٰ قائل به عدم وجوب شده
ـ  نیز بدان اشاره شده است ١که در عروهچنان ـ

 تفصیل در مسأله است:
اول: فتوای اوّل او بر وجوب یا حرمت باشد  

و فتوای ثانی او بر اباحه در تکلیفات صرفه، که 
ل رأی بر او واجب در این صورت إعلام تبدّ

 نخواهد بود.
دوم: فتوای اوّل او اباحه و فتوای دوّم او  

وجوب یا حرمت باشد، که در این صورت باید 
إعلام کند؛ زیرا در صورت عدم إعلام، آنان را در 
وقوع مفسده یا ترک مصلحت، ترخیص نموده 

 است.
چنین است حکم مسأله در حقوق سوم: و هم 

واجب است، چه اینکه  که در هر صورت، إعلام
فتوای اوّل او اباحه باشد یا فتوای ثانی او؛ زیرا 
اباحه در گرفتن حقّ غیر منافات با حقّ غیر دارد، 
چه اینکه غیر محکوم شود به جواز اخذ حقّ او 

                              
 .٦٩، المسألة ٥٩، ص ١العروة الوثقی، ج  ١
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 ١بر فتوای اوّل یا به فتوای دوّم.
وظیفۀ مقلّدین در صورت عدول مجتهد از فتوا 

 و تأخیر در وصول آن
گر مجتهدی مقلّدین خویش را به تبدّل حال ا 

فتوا آگاه نمود، ولی این خبر پس از یک ماه یا 
یک سال به گوش آنان رسید، آیا اعمال آنها در 
مدّت فاصلۀ بین إعلام و وصول خبر، باطل 
خواهد بود و احتیاج به اعاده دارد یا اینکه خیر، 

باشد؟ باید گفت: که این نیازی به اعاده نمی
مول صورت ثانیه از صور ثلاثه صورت مش

باشد، و اگر حکم آن صورت برای شما می
روشن باشد حکم این صورت نیز روشن خواهد 

 بود.
  

  

                              
توجیهی که در اینجا برای وجوب إعلام فرمودند، وجیه است و به همین  ١١

توجیه واجب است که در صورت سابقه )تبدّل فتوا از حرمت و وجوب به 
سلب حقّ اختیار از مکلّف در مقام اباحه( نیز مقلّدین را مطّلع نماید؛ زیرا 

باشد. بنابراین، بر عمل و الزام او بر وجوب یا حرمت نیز شرعاً حرام می
مجتهد واجب است که در هر صورت مقلّد خویش را به فتوای جدید آگاه 

 نماید.
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تبیین حکم صورت اوّل: وظیفۀ مجتهد بالنسبة به 
 اعمال خود

امّا صورت اوّلی از این صوَر، باید گفت که:  
مقتضای قاعده اساساً بطلان عبادات و معاملات 

بیند که زیرا بر حسب اجتهاد ثانی میاست؛ 
اعمال سابق او فاقد شرط صحّت و یا واجد مانع 

نماید که اعمال طور میاز صحّت است، پس این
سابق او به طور کلّی از او ترک شده است یا اینکه 
تصرّف در مال غیر کرده است و یا وطی زن 
اجنبی را بدون عقد انجام داده است و نیاز به 

د دارد و عبادات گذشته او نیز نیاز به اعادۀ عق
 اعاده خواهند داشت.

قول آخوند در عدم لزوم اعاده و قضاء عبادات 
 در فرض مذکور

ولی صاحب کفایه مدّعی عدم لزوم اعاده و  
قضا در عبادات است و در این فتوا به اجماع و 
به حدیث لا تعاد و به حدیث رفع، استناد نموده 

 ١است.
 لّی به آخونداشکال مرحوم ح

و مخفی نماند که این فتوا مشکل است؛ زیرا  
دربارۀ اجماع باید گفت که بر تقدیر تسلیم و 

                              
 .٤٧٠کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١
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تحقّق آن، فقط به اعمال مقلّدین اختصاص دارد 
نه به اعمال خود مجتهد؛ چون با ملاحظۀ فتاوای 

شود که علماء و ادّعای اجماع آنها، ظاهر می
ر فتوای مجتهد و محطّ اتّفاق آنها در عمل مقلّد ب

عدول مجتهد از فتوای اوّل است؛ و امّا بالنّسبة به 
خود اعمال مجتهد، ظاهراً کسی ادّعای اجماع در 

 این مورد نکرده است.
و امّا حدیث لا تُعاد، اضافه بر اینکه اختصاص  

به صلاة در غیر از پنج موردِ ذکر شده دارد، پس 
ن جریان آن در مقام، مبتنی است بر شمول آ

نسبت به جاهل به حکم؛ و لکن حق این است 
شود که شامل ما نحن فیه و جاهل به حکم نمی

بلکه مختص است به ساهی و ناسی؛ چنانچه در 
 ایم.محلّ خود ذکر کرده

و امّا تمسّک به حدیث رفع در ما نحن فیه،  
 نماید؛ بسیار عجیب و غریب می
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عدم زیرا اگر مقصود، عدم وجوب اعادۀ نماز و 
مؤاخذه بر نماز گذشته پیش از تبدّل رأی مجتهد 
باشد، که این مسأله مورد بحث و محلّ کلام 

باشد؛ چون محلّ کلام بعد از تبدّل رأی است و نمی
شود؛ زیرا پس از حدیث رفع در اینجا جاری نمی

قیام حجّت بر جزئیّت جلسۀ استراحت مثلًا، حجّت 
ست و در این بر بطلان نمازهای گذشته قائم شده ا

صورت ما جاهل به حجّت نخواهیم بود تا مشمول 
باشیم، حدیث رفع بشویم بلکه عالم به حجّت می

پس واجب است که طبق حجّت قائمه عمل نماییم 
 باشد.و وجهی برای جریان حدیث نمی

اگر اشکال شود به اینکه: حجّت بر جزئیّت  
سوره بالنّسبة به نمازهای آینده قائم شده است؛ 
چون این حجّیت در زمان خاص قائم شده است 
و قادر بر بعث و تحریک مکلّف بالنّسبة به 
نمازهای گذشته نیست بلکه بعث و تحریک آن، 

 مربوط به خصوص نمازهای آتیه است.
گوییم: این توهّم فاسد است؛ در پاسخ می 

زیرا ما شک نداریم که قیام حجّت، بعد از 
دی را در آن گذشت زمانی است که صلوات زیا

ایم، ولی سخن در این است که زمان بجای آورده
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کند تنها ای که حکایت از واقع میمدلول اماره
عبارت از جزئیّت جلسۀ استراحت بالنّسبة به 
نمازهای آتیه نیست، بلکه مدلول آن، جزئیّت 
جلسۀ استراحت است در جمیع صلوات؛ و 
دلیلی که دلالت بر حجّیت این حجّت دارد، 

کند و از آنجا که لت بر حجّیت مدلول آن میدلا
مدلول آن جزئیّت سوره و جلسۀ استراحت در 
جمیع صلوات است، پس در این صورت، این 
 مدلول برای ما حجّت خواهد بود علی الإطلاق.

نظر مرحوم حلّی بر بطلان عبادات سابق از 
 عدول، به مقتضای ادلّه

ن بنابراین مقتضای دلیل، التزام به بطلا 
صلوات ماضیه است؛ چون در آنها جلسۀ 
استراحت ترک شده است، پس اوامرِ به صلاة 
امتثال نشده است؛ و مانند این است که صلوات 
رأساً ترک شده است و واجب است که قضای 

 آنها به مقتضای
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ای که دلالت بر قضای صلوات متروکه ادلّه 
 ١دارد، بجای آورده شود.

                              
 و فیه ما فیه؛ توضیح مطلب اینکه: ١١

اساس حجّیت ظواهر و امضای شارع، چنانچه مبنای خود مرحوم محقّق بر 
باشد، شارع نه تنها نفس عمل و فعل مکلّف را مورد ـ می قدّس سرّه حلّی ـ

قبول و پذیرش قرار داده است که این خود همان معنا و مفهوم حجّیت حکم 
جمله: ظاهری است، بلکه آثار و تبعاتی را بر آن مترتّب کرده است که از 

حسن ثواب و قبح عقاب و ترتّب آثار ظاهریّه از عدم اعاده و قضا و حلّیت 
باشد؛ و چنانچه اگر این امور بر وطی و توارث و ملکیّت و امثال ذلک می

حکم ظاهری مترتّب نگردد دیگر حجّیت معنا و مفهومی نخواهد داشت، و 
مرج اتّفاق خواهد اگر حجّیت منتفی باشد رأساً تمام مسائل منتفی و هرج و 

 افتاد.
و معنا ندارد که حجّیت شرعیّه، حجّیت تعلیقیّه باشد؛ زیرا در آن صورت، 
نفس تعلیق موجب بطلان آن خواهد بود و دیگر حجّیت مفهومی نخواهد 

 داشت.
بنابراین اگر شارع حکم مجتهد را به عنوان حکم ظاهری بپذیرد، طبعاً به 

م نسبت به آن حکم خواهد بود و آثار معنای پذیرش تحقّق حجّیت و الزا
مترتّبۀ بر حکم واقعی بر آن مترتّب خواهد شد؛ زیرا شارع خود راه وصول 
به این حجّت را برای مکلّفین باز نموده است و آنان را موظّف و مکلّف به 
متابعت از همین حجّت گردانیده است، و چگونه ممکن است که شارع پس 

ف بگوید: من هیچ اثری را بر این فعل تو مترتّب از إتیان به فعل، به مکلّ
گردانم مگر پس از انکشاف به مطابقت با حکم واقعی؟! و مکلّف در نمی
داند که چه اثری بر این فعل او مترتّب است صورت یصبح حیاریٰ و نمیاین

 یا نیست.
و این طریق اقبح طریقی است که افراد عادی و غیر حکیم نیز از پذیرش آن 

ء دارند، چه رسد به حکیم علی الإطلاق و شارع مقدّس. مضافاً بر اینکه ابا
طور که ممکن است فقیهی از فتوای اوّلی خود عدول نماید و به فتوای همان

متخالف او برگردد، چه بسا ممکن است پس از عدول از فتوای اوّل دوباره 
که: احکام به فتوای اوّل برگردد و در این صورت چطور ممکن است بگوییم 

سابقه نزد شارع باطل شده است؟! و آیا این مسخره نیست که پس از عدول 
اوّل بگوییم: احکام قبلی باطل شده است و در مرتبۀ دوّم بگوییم: دوباره 

 زنده و تجدید شده است؟!!!
به را یٌّبنابراین، حجّیت شرعیّه اقتضای صحّت و بروز آثار و تبعات فعل مأت

شود این حجّیت فقط و فقط در صورتی مُلغیٰ و منتفی می نزد شارع دارد و
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نظریّه معلّق در عدم لزوم اعاده در فرض 
 مذکور )ت(

  
  

                              
که حجّیت اقویٰ و غالبی بر او حاکم و غالب گردد که آن: یا وصول به حکم 

السّلام ]ادامه در  که انسان از محضر خود معصوم علیهواقعی است، چنان
 صفحه بعد[
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...  

صحّت اعمال سابق و آثار مترتّبه بر آن به 
 مقتضای حجّیت شرعیّه )ت(
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و خلاصۀ مطلب اینکه: عدول رأی مجتهد  
فقط به منزلۀ قیام حجّت جدید است، پس 

که اگر حجّت شرعی بر وجوب صلاة از چنانهم
شود، قضای صلوات متروکه ابتدای شریعت قائم 

به مقتضای این حجّت بر ما واجب خواهد شد؛ 
طور در ما نحن فیه مقتضای قاعده، عدم همین

إجزاء بالنّسبة به مجتهد، مطلقاً ساری و جاری 
 است.

تمسّک مرحوم حلّی به حدیث رفع برای عدم 
 لزوم اعادۀ اعمال سابق

نکته: آنچه نسبت به عدول رأی مجتهد و  
فتوای گذشته و اعمال سابقه گفته شد، پس از بطلان 

فراغ از این مسأله است که دلیل حجّیت امارات ناظر 
به عمل به مضمون اماره است مطلقاً در هر ظرف و 

چنین است. و امّا شرایطی؛ چنانچه ظاهر از ادلّه این
اگر در دلالت دلیل حجّیت بر لزوم عمل به مضمون 

ذشته، شک نمودیم و روایة بالنّسبة به نمازهای گ
قائل شدیم که مدلول اماره گرچه مطلق است الّا 
اینکه قدر متیقّن از دلیل حجّیت، حجّیت این مدلول 

به صلوات آتیه و اعمال لاحقه )نه است بالنّسبة 
اعمال سابقه( پس قاعده در این هنگام، حدیث رفع 
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 1باشد بالنّسبة به قضای نمازهای گذشته.می
این است که: اجتهاد اوّل که و دلیل مسأله  

دلالت بر صحّت صلوات گذشته داشته است 
باطل شده، پس دلیلی بر صحّت این صلوات 
دیگر در دست نیست؛ و اجتهاد دوّم دلالت بر 
بطلان نمازهای گذشته که بدون سوره یا بدون 

اند ندارد، و دلالت جلسۀ استراحت خوانده شده
ده است، پس و نهوض آن بالنّسبة به صلوات آین

دلالتی برای اجتهاد ثانی نسبت به بطلان نمازهای 
 گذشته نیست.

و در اینجاست که شکّ در صحّت و بطلان  
گردد، پس شک صلوات ماضیه حاصل می

کنیم در وجوب قضا و عدم قضا و اصل حاکم می
 همان برائت است. و شاید 

  
  

                              
ستوار این مطلب فقط یک توهّم و تصوّر است و بر هیچ پایه و اساسی ا ١١

نیست. دلالت حجّت اگر معتبر باشد در همۀ شرایط است و اگر نباشد دیگر 
 فرقی بین گذشته و حال ندارد.
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ـ از تمسّک  قدّس سرّه مقصود صاحب کفایه ـ
 ١فع، همین مطلب باشد.به حدیث ر
تا اینجا سخن از حکم صورة اولیٰ از صور  

ثلاثه بود، و پیش از بیان حکم سایر صور، 
شویم که از متعرض کلام صاحب کفایه می

فصول نقل کرده است. ایشان پس از اینکه حکم 
به عدم إجزاء عبادات مجتهد و عدم صحّت 
 معاملات واقعۀ به خلاف اجتهاد ثانی کرده است،

 فرموده:
باشد بین اینکه اجتهاد فرقی در عدم إجزاء نمی

ثانی به احکام تعلّق پیدا کند یا به متعلّقات 
احکام؛ زیرا بدیهی است که کیفیّت اعتبار اجتهاد 

 در هر دو مورد بر یک نهج واحد است.
اشکال آخوند به صاحب فصول در عدم فرق 

 بین احکام و متعلّقات
حب فصول سپس مرحوم آخوند بر صا 

اعتراض نموده که وجهی برای تفصیلی که 
صاحب فصول بین احکام و متعلقات در فصول 

به اینکه متعلقات تحمّل دو اجتهاد را  داده ـ
باشد مگر گمان ـ نمی ندارند به خلاف احکام

اینکه احکام قابلیت تغییر و تبدّل دارند به خلاف 

                              
مضافاً به وقوع عسر و حرج شدید بما لا یُطاق عادةً در صورت التزام به  ١١

 بطلان اعمال ماضیه، خصوصاً در معاملات.
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 متعلقات و موضوعات.
یری که واقع در سپس فرموده است: و تو خب 

احکام و متعلقات واحد است و صاحب فصول 
چیزی را معین کرده است در مرتبه اوّل که 

 ١شود ثانیاً.خلاف آن ظاهر می
ایراد مرحوم حلّی به آخوند در عدم وصول 

 ایشان به مراد صاحب فصول
ولی باید توجّه کرد که صاحب کفایه تصوّر  

فرق  کرده است که مرحوم صاحب فصول در صدد
بین احکام، مانند وجوب و حرمت، و بین متعلّقات 
احکام، مانند صلاة و حجّ و بیع و نکاح و نظایر 

 آنهاست. و در صورت اُولیٰ مانعی از تبدّل 
  

  

                              
 .٤٧٠کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١
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باشد و هنگامی که حکم متبدّل رأی و فتوا نمی
گردد و تعیّنی در رأی اوّل شد، به رأی ثانی عمل می

باشد. پس اگر رأی اوّل او بر استحباب صلاة نمی
که آن را بجای نیاورده است و رأی حالی باشد در

ای از قضای ثانی او وجوب صلاة باشد، پس چاره
 صلوات ماضیه نخواهد بود.

باشند، قسم دوّم که متعلّقات احکام می و امّا 
ای که مترتّب بر طبق باید اذعان نمود که اعمال سابقه

چه از عبادات و  اجتهاد سابق او انجام شده است ـ
باشند؛ زیرا ـ تمامی صحیح می چه از معاملات

واقعۀ واحده که همان صلاة یا بیع باشد امری است 
کند؛ و روی واحد و واقعی و قبول دو اجتهاد نمی

همین جهت صاحب کفایه بر صاحب فصول 
اعتراض نموده است که واقع و نفس الأمر واحد 
است، چه در احکام و چه در متعلّقات احکام؛ پس 

که خطای در استنباط حکم جایز است چنانهم
طور خطای در استنباط کیفیّت متعلّق نیز جایز همین

ام است، پس فرقی در عدم إجزاء در هر دو مق
 نخواهد بود.

و لکن حقّ مطلب این است که: مرحوم  
آخوند به مراد صاحب فصول نرسیده بود و به 
همین جهت به ایشان اعتراض نموده بود به 
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که حق این است که: چناناعتراض بیّن؛ هم
در نهایت  ١عبارت صاحب فصول در این مقام،

غموض و صعوبت است و بسیار مشکل است 
روشن گردد و واضح شود، به که مراد از عبارت 

طوری که حتّی علّامه شیخ مرتضی انصاری 
ـ چنانچه سیّد ابوالحسن اصفهانی  قدّس سرّه ـ

و شیخ آقا ضیاء الدّین عراقی برای من نقل 
کردند، مفهوم و مراد کلام صاحب فصول را 

به واسطه  نفهمیده بود و از خود صاحب فصول ـ
را استفهام و ـ معنای عبارت او  یا بدون واسطه

استفسار کرد و صاحب فصول پاسخ داد به اینکه: 
فهمم، فعلًا من معنای عبارت خود را نیز نمی»

 «باشد.گرچه گریزی از فرقی که ذکر کردم نمی
  
و لکن به تأمّل و دقّت تامّ در کلام صاحب  

گردد که ایشان در مقام فرق بین فصول روشن می
سه فرع دیگر و  فروع ثلاثه و مشابه آنها و بین

باشد، ولی در مقام اعطای قاعدۀ مشابه آنها می
کلّیه در مناط فرق، به عبارات غیر واضحه تعبیر 

متعلّق و »گوید: جا مینموده است. پس در یک
جامع  آورد بهو در جای دیگر تعبیر می« حکم

ای که در صدد اثبات عدم إجزاء بین فروع ثلاثه

                              
 .٤٠٩الفصول الغرویّة، ص  ١
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واقعه از »یر که: در آن فروع است به این تعب
مواردی است که به مقتضای فتوا، تعیّن در وقوع 

و از جامع فروع « شود.آن شرعاً حاصل نمی
دیگری که در صدد اثبات إجزاء در آنها است، 

واقعه از مواردی است که به »آورد که: تعبیر می
 «کند.مقتضای فتوا، شرعاً تعیّن در وقوع پیدا می

یشان و در فرق بین لکن با تأمّل در کلام ا 
گردد که ایشان در فروع مذکورۀ او، واضح می

مقام فرق بین وقایعی است که در خارج تعیّن 
اند و به مقتضای فتوای اوّل، منقضی پیدا کرده

اند، پس در این وقایع اثبات إجزاء شده
نمایند؛ و بین وقایعی است که تاکنون در می

ای اوّل اند، ولی فتوخارج تحقّق پیدا نکرده
مقتضی صحّت آنهاست و فتوای ثانی مقتضی 
بطلان آنها است، پس در این وقایع إجزاء راهی 

 ندارد.
ای که صاحب فصول بناء را تبیین فروع ثلاثه

 در آنها بر اجزاء گذارده است
 امّا فروع ثلاثۀ قسم اوّل: 

: بنا بر عدم جزئیّت شیئی در پس اوّل آن 
است، پس به همان عبادت یا عدم شرطیّت شیئی 

دهد و پس از آن عدول کیفیّت عبادت را انجام می
کند؛ و در این صورت بنا را بر صحّت عبادت می
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گذارد حتّی اگر آنچه انجام داده است، گذشته می
کند )البتّه صلاة بدون سوره باشد. سپس رجوع می

پس از تجاوز محلّ( و در این صورت بنا را بر 
ز این جهت که تجاوز از گذارد اصحّت نماز می
 محلّ شده است.

گذارد در موی یا اینکه بنا را بر صحّت می 
کند حتّی در خرگوش و ثعلب، سپس رجوع می

أثناء صلاة، البتّه در صورتی که قبل از رجوع، آن 
 مو را برداشته 
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چنین اگر بنا را بر طهارت شیئی و هم  ١باشد.
بگذارد، آنگاه در ملاقی با آن شیء نماز بخواند، ولی 

چنین اگر با خاک یا در اثناء نماز عدول کرد. و هم
پندارد تحصیل طهارت نمود، آبی که او را طاهر می

سپس از نظر خود عدول کرد، گرچه در أثناء صلاة 
 باشد، لازم نیست استئناف نماید.

و امّا فرع ثانی: مسائل عقود و ایقاعات است؛  
پس اگر شخصی عقدی نمود یا ایقاعی انجام داد با 

ای که وثوق به صحّت آن داشته است، سپس صیغه
عدول نمود، باید بنا را بر صحّت بگذارد و 
استصحاب حکم صحّت را که همان بقای ملکیّت و 

 د.زوجیّت و بینونت و حرّیت و غیر ذلک است، بنمای
و فرع ثالث: حکم حاکم است، که ظاهراً  

عدم انتقاض آن به واسطۀ رجوع حاکم، موضع وفاق 
است؛ و فرقی نیست که بر فتوایی که طبق آن حکم 

 نموده است باقی بماند یا عدول نماید.
و از قسم اوّل صورتی است که مُترافِعان در  

                              
لازم نیست که قبل از رجوع آن را برداشته باشد، بلکه پس از رجوع نیز  ١١

تواند بردارد. و اگر اشکال شود به اینکه مانعیّت به مجرّد علم به آن می
شود، مانند خون و حدث؛ باید گفت: که ما نحن فیه با حدث حاصل می

طهارت است ولی شَعر مانع از  متفاوت است؛ زیرا حدث موجب بطلان
صحّت است؛ چنانچه بدون اختیار موی ثعلب بر لباس او بیفتد، گرچه باید 

 شود؛ فتنبّه.آن را بردارد ولی موجب بطلان نمی
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نکاحی که به فارسی انجام گرفته است به او 
د، که در این صورت حکم به زوجیّت مراجعه کنن

نماید، و اگر در بیع باشد حکم به نقل و می
کند؛ پس حکمی که بر اساس فتوای ملکیّت می

و آن صحّت این عقد  او تحقّق پیدا کرده ـ
ـ حتّی بعد از رجوع نیز باقی و پایدار  باشدمی
 ماند.می
و از قسم دوّم صورتی است که: یکی از دو  

شت حیوانی را که حاکم حکم به متعاقدان گو
خرد؛ پس هر دو به کند، میحلّیت آن گوشت می

روند و حاکم حکم به صحّت عقد نزد حاکم می
کند، سپس رجوع و انتقال ثمن به مشتری می

 کند و می
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شود. در این صورت حکم به قائل به تحریم می
ماند و از صحّت عقد و انتقال ثمن به بایع باقی می

رود. امّا حکمِ به حلّیت گوشت در حقّ نمیبین 
رود و مشتری نباید در آن لحم مشتری از بین می

 تصرّف بنماید.
و مخفی نماند که جامع بین این فروع  

مذکوره، همان انجام عملی است که بر طبق 
که این عمل حالی اجتهاد اوّل انجام شده است در

در صحّت، مستند به قول مجتهد بوده است به 
حیثی که خصوصیّت فعل خارجی و کیفیّت آن، 

 بر حسب فتوای مجتهد انجام پذیرفته است.
و از این قبیل صورتی است که مجتهد جواز  

ذبح حیوان را به غیر حدید، مانند چوب، جایز 
بداند و بدین طریق حیوانی را ذبح کند، سپس از 
فتوای خود برگردد و رأی به حرمت ذبح با 

کنیم که حیوان مذبوح فعلًا چوب بدهد، و فرض 
موجود است. در این حال از آنجایی که فعل 
خارجی که همان ذبح به وسیلۀ چوب بوده است، 

باشد، مانعی از اکل لحم مستند به فتوای او می
 باشد.این حیوان نمی

ای که صاحب فصول بناء را تبیین فروع ثلاثه 
 در آنها بر عدم إجزاء گذارده است

رع دیگری که صاحب فصول بنا در و امّا سه ف 
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آنها و امثال آنها را بر عدم إجزاء قرار داده، و به 
واسطۀ تغیّر اجتهاد، حکم نیز متغیّر خواهد شد، 
مواردی است که فعل خارجی با خصوصیّت 
خودش مستند به فتوای او نیست بلکه فعل 

باشد؛ نهایت امر خارجی در هر حال صحیح می
تنی بر تأثیر این فعل در ترتّب اینکه: فتوای اوّل مب

 اثر است، به خلاف فتوای ثانی.
فرع اوّل: اگر بنا را بر حلّیت حیوانی بگذارد  

و آن را تذکیه نماید سپس عدول نماید، باید بنا را بر 
که حرمت مذکّای از خود و غیر خود بگذارد؛ چنان

فتوای اوّل او بر حلّیت گوشت خرگوش بوده است 
رد، سپس فتوا بر حرمت لحم خرگوش و آن را ذبح ک

داد و نظرش از حلّیت به حرمت برگشت، در این 
شود اگر صورت أکل لحم خرگوش بر او حرام می

 خرگوش مذبوح فعلًا موجود باشد.
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و چقدر بین این فرع و بین فرع سابق فرق و  
باشد که در صورت سابق، مسأله اختلاف می

طور بود که فتوای او بر وقوع ذبح به وسیلۀ این
چوب بوده است؛ زیرا در این فرع ذبح بر 
مقتضای قاعده با حدید انجام گرفته است و فعل 
خارجی فی حدّ نفسه به خصوصیّت خود و 

ا فتوای دوّم او نیست؛ زیرا کیفیّت خود مخالف ب
هر دو فتوا، وقوع ذبح به وسیلۀ حدید است و 
اختلاف فتوا در اصل حلّیت این لحم است یا 
عدم حلّیت. و امّا در این فرع نفس فعل خارجی 
مستند به فتوای اوّل او است و فتوای دوّم بطلان 
این عمل خارجی است، پس محطّ اختلاف دو 

که سابقاً واقع شده رأی، همان نفس فعل است 
 است.

فرع ثانی: صورتی است که فتوای اوّل او بر  
طهارت شیئی باشد، مانند عرق جنب از حرام؛ پس 
ملاقاتی با او حاصل شود سپس عدول نماید، بنا را 
بر نجاست او و نیز نجاست ملاقی قبل از عدول و 

دهد. و روشن است که عرق پس از عدول قرار می
توان قی موجود فعلی را نمیموجود فعلی یا ملا

طاهر دانست پس از اینکه رأی مجتهد متبدّل به 
نجاست شده باشد؛ زیرا محطّ اختلاف دو رأی، فعل 
واقع گذشته نیست؛ زیرا اصلًا فعلی در زمان گذشته 
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حاصل نشده است و اختلاف دو فتوا بر مجرّد بنا 
است، و روشن است که بنای دوّم، رافع بنای اوّل 

 بود. خواهد
آری، اگر با این عرق یا ملاقی آن، نماز  

شود: اوّل: بخواند در اینجا دو فرع متشکّل می
صحّت صلاة انجام شده؛ زیرا به مقتضای فتوای 

باشد و تأثیری برای فتوای ثانی اوّل صحیح می
در ابطال فعل سابق نیست. و فرع دوّم: همان 
صورت است که ما فعلًا ذکر کردیم که بنا بر 

ای نجاست این عرق و ملاقی او است، پس چاره
باشد، زیرا فعل خارجی از تطهیر ملاقی او نمی

 در اینجا واقع نشده است.
فرع سوّم: اگر مجتهدی بنا را بر عدم تحریم  

رَضَعات دهگانه بگذارد و با کسی که ده بار از او 
شیر خورده است ازدواج کند، سپس رجوع کند، 

م آن زن قرار دهد. و این فرع ایضاً باید بنا را بر تحری
 واضح است؛ زیرا عقدی که واقع شده 
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است بر کسی که ده بار از او شیر خورده است، 
گاه ناقص نبوده است بلکه عقدی بوده است تام، هیچ

و اختلاف در تأثیر این عقد بر حلّیت و عدم تأثیر 
نبوده است. پس اختلاف در فعلی که قبلاً صادر شده 

باشد به حیثی که نفس فعل فی حدّ نفسه ت نمیاس
به استناد به فتوای اوّلی صحیح باشد و به واسطۀ 
فتوای ثانوی باطل شده باشد؛ بلکه فعل فی حدّ نفسه 
واجد همۀ شرایط است بر هر دو رأی و فتوا، و 

باشد. و این به خلاف اختلاف فقط در حکم می
اشد جایی است که عقد به فارسی خوانده شده ب

سپس رأی مجتهد بر بطلان این عقد تعلّق بگیرد؛ 
زیرا نفس فعل صادر بر فتوای اوّلی به مقتضای فتوای 
ثانوی باطل بوده است و تأثیری برای فتوای ثانیه در 
رفع آثار مترتّب بر فتوای اوّل سابقاً، در امثال این امور 

 باشد.نمی
و خلاصۀ کلام اینکه: با توجّه به توضیحی که  

ایم ـ داده قدّس سرّه ر کلام صاحب فصول ـد
برای شما روشن شد که ایشان گرچه در مقام 
فرق بین افعال واقعۀ صادره به مقتضای رأی اوّل 

به حیثی که اختلاف دو رأی در  مجتهد است ـ
نفس صحّت فعل و عدم صحّت، فی حدّ نفسه 
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ـ و بین عدم اختلاف رأی در فعل فی حدّ  است
لاف در تأثیر این فعل در مورد نفسه، بلکه اخت

است و عدم تأثیر آن؛ پس قائل به إجزاء در فروع 
قسم اوّل و عدم اجزاء در فروع قسم دوّم 

 باشد.می
نظر مرحوم حلّی دربارۀ فروع مذکورۀ صاحب 

 فصول
لکن مخفی نماند که آنچه را که مرحوم  

صاحب فصول در عدم بنا بر صحّت در فروع 
ای اند، صحیح است و چارهقسم دوّم ذکر کرده

زیرا به   ١اند؛از آن نیست، چنانچه خود فرموده
ای جز تطبیق اعمال بر طبق مجرّد تبدّل رأی چاره

این رأی جدید بالنّسبة به افعال آتیه و ماضیه 
 باشد.نمی
اند که و امّا آنچه در فروع قسم اوّل فرموده 

 عبارت از لزوم بنا بر صحّت است 
  

  

                              
 .٤١٠الفصول الغرویّة، ص  ١
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ب حکومت، تمام نخواهد بود. زیرا در غیر با
نفس فعل خارجی گرچه مستند به فتوای مجتهد 

باشد است لکن فتوای ثانوی طریق به بطلان او می
طور که سابقاً مذکور شد ادلّۀ رأساً؛ چون همان
از جهت  کند بر اینکه مؤدّای امارهحجّیت، دلالت می

باشد، حجّت است. پس اگر اینکه دارای مدلول می
دلول آن جزئیّت سوره یا اشتراط طهارت ماء برای م

وضوء به عدم ملاقات با نجس باشد، پس لازم قضیّه، 
چنین در باب بطلان نمازهای گذشته است؛ و هم

 عقود و ایقاعات.
پس فتوای مجتهد که دلالت بر اشتراط عقد  

کند، مقتضای آن، بطلان عقدی نکاح به عربی می
 ١شده است مطلقاً. است که به لغت فارسی واقع

و امّا در باب حکومت، ترتیب اثر بر طبق  
شود، گرچه حکمی است که از مجتهد صادر می

پس به دلیل . مخالف با فتوای ثانوی او باشد
خاص دلالت دارد بر اینکه حکمی که از مجتهد 
صادر شود مطلقاً نافذ خواهد بود و هیچ حکمی 

علم پیدا  تواند آن را باطل نماید، گرچه خودنمی

                              
و فیه نظر؛ چنانچه قبلًا مفصّلًا مذکور شد و بنا بر آنچه صاحب فصول  ١١

ا ایشان است، چه در فروع قسم اوّل و چه در تفصیلًا فرموده است حق ب
 فروع قسم دوّم.
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کند یا اینکه حجّت شرعی قائم شود بر اینکه 
حاکم در اجرای حکم خطاء نموده است، و این 

زیرا )خارج از ما نحن فیه و محطّ کلام است؛ 
محل بحث فتوا و رأی مجتهد است نه حکم 

 (.حاکم
ای و نتیجۀ آنچه ذکر شد این است که: چاره 

جز پذیرش این مطلب نیست که باید نسبت به 
فتوای ثانوی قائل به ترتّب اثر علی الإطلاق بود؛ 
چه اینکه محطّ اختلاف دو فتوا، نفس فعلی است 
که سابقاً صادر شده است یا محطّ اختلاف، در 
تأثیر فعل تام فی حدّ نفسه است؛ و بر هر دو 

باشد. و نیز تقدیر، اعتباری به فتوای اوّل نمی
 کند، پسفرقی بین عبادات و معاملات نمی

که چنانباشد؛ همای جز قضای عبادات نمیچاره
باید نسبت به معاملات، عقد جدیدی واقع کرد. 

 تا اینجا سخن در صورت اوّل بود.
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تبیین حکم صورت سوّم: رجوع مقلّد به مجتهد 
 ثانی

این است که: عامی از   1و امّا صورت سوّم 
مجتهدی تقلید نماید سپس فوت کند یا به مجتهد 
دیگری عدول نماید، آیا عبادات و معاملاتی که قبلًا 
طبق فتوای مجتهد اوّل انجام داده است، صحیح 

باشد؟ البتّه در صورتی که فتوای مجتهد دوّم می
 حکم الزامی باشد به خلاف مجتهد اوّل.

لین به صحّت أعمال ذکر دلیل بعضی از قائ
 سابق

اند؛ دلیل بر این بعضی قائل به صحّت شده 
مسأله این است که: عامی در مقام تقلید، اعمال 

دهد و خود را قلاده بر گردن مجتهد قرار می
فرض بر این است که اعمال سابقۀ خود را از 
روی تقلید از مجتهد قرار داده است و در این 

ۀ مجتهد است. و صورت اعمال او قلاده بر رقب
اده چه عقاب و یا اع عامی از تبعات این اعمال ـ

یابد، و به مجتهد دوّم در ـ خلاصی می و قضا
کند و نسبت به او نیز اعمال لاحقه مراجعه می
بندد و در رفع مسئولیّت همین قلاده را به کار می

کند و حجّت اعمالش را قائم به او به او استناد می

                              
 شود. )محقّق(بیان می ٢٢٩لازم به ذکر است که صورت دوّم در ص  ١١
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یت قول مجتهد ثانی بالنّسبة پندارد. پس حجّمی
 به اعمال لاحقۀ او خواهد بود، نه اعمال سابقه.

 اشکال مرحوم حلّی بر تقریر قائلین به صحّت
 البتّه در این تقریر اشکال است: 

اوّلًا: به اینکه: این ادّعا که بر اساس ذوق و  
استحسان بیان شده است، خارج از بحث علمی و 

 استدلالی است.
لنّسبة طور که از مجتهد باثانیاً: عامی همانو  

طور بالنّسبة نماید، همینبه اعمال وجودیّه تقلید می
نماید؛ چون گرچه سابقاً به تروک نیز از او تقلید می

عمل به تقلید نموده است و تکالیف را بر اساس 
 تقلید انجام داده است الّا اینکه ترک قضا و اعاده و 
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که سابقاً واقع شده است، نیاز  ترک تجدید عقدی
به تقلید دارد پس از اینکه به مجتهد لاحق مراجعه 
نماید. پس عامی گرچه نسبت به اعمال وجودیّۀ 

کند و این اعمال بر رقبۀ مجتهد ثانی لاحقه تقلید می
قرار گرفته است )نه بر عهده و رقبۀ مقلّد(، کذلک 

ی ای از این ندارد که نسبت به تروک قضاچاره
عبادات سابقه بر رقبۀ مجتهد نیز عمل نماید و از او 
تقلید کند. پس وقتی که مجتهد ثانی فتوا به وجوب 

دهد مطلقاً، سوره و جلسۀ استراحت در نماز می
دیگر ممکن نیست برای عامی که به فتوای او در 
تروک قضای آنچه سابقاً بجای آورده است بدون 

د نماید، بلکه سوره و بدون جلسۀ استراحت، استنا
معنای اطلاق فتوای مجتهد به وجوب اینها، همان 
فساد و بطلان آن عبادتی است که قبلًا بجای آورده 

 باشد.است که لازمۀ آن، قضا می
و به عبارت دیگر: اعمال سابقۀ او گرچه در  

باشد زیرا عامی در انجام ظرف خود صحیح می
 آنها استناد به حجّت کرده است، لکن سخن در
این است که آیا این حجّت نسبت به ترک قضا و 
اعاده به واسطۀ موت مجتهد اوّل مرتفع شده 
است یا اینکه إلی الأبد بالنّسبة به صحّت اعمال 
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ماند؟ ولی مجالی برای اثبات این سابقه باقی می
که فتوای  باشد؛ چون حجّت فعلیّه ـمدّعی نمی

 ـ وارد و حاکم است بر باشدمجتهد ثانی می
حجّت سابق بالنّسبة به بعد از موت، و دلیلش هم 
واضح است؛ زیرا فرض بر این است که بر عامی 
حتم و واجب است که به مجتهد ثانی رجوع 
نماید و نیز فرض این است که فتوای او دخالت 
جلسۀ استراحت در نماز است مطلقاً، و از 
آنجایی که عامی جلسۀ استراحت را در نمازهای 

نیاورده است، باید قضای آن را  گذشته بجای
 بجای آورد.

و به عبارت سوّم، در اینجا سه امر وجود  
 دارد:

امر اوّل: مدلول فتوای مجتهد ثانی است؛ امر  
سوّم: دلیلی که دلالت  دوّم: حجّیت فتوای او؛ و امر

 کند.بر حجّیت آن فتوا می
پس حجّیت گرچه تحقّق پیدا کرده است پس  

 وّل، الّا اینکه از زمان مجتهد ا
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کند دلیل حجّیت دلالت بر حجّیت فتوای او می
نه از حیث زمان و مکان و سایر )از حیث مدلول 

و از آنجا که فرض بر اطلاق فتوای او است (. شرایط
در دخالت داشتن جلسۀ استراحت در نماز، پس دلیل 

سازد به لزوم اتیان به نمازهایی حجّیت ما را ملزم می
 .از این بدون جلسۀ استراحت آورده استکه پیش 

بقاء حجّیت فتوای مجتهد اوّل، با استفاده از 
 استصحاب و یا برائت

و لکن ممکن است گفته شود: قدر متیقّن از  
ادلّۀ حجّیت فتوای مجتهد فقط بالنّسبة به اعمال آتیه 
است، و امّا بالنّسبة به اعمال گذشته، پس دلیل 

ست. پس مدلول فتوای حجّیت وافی به مطلوب نی
مجتهد گرچه به نحو اطلاق است توسّعاً به لزوم 
جلسۀ استراحت در تمامی نمازها، الّا اینکه دلیل 

به  حجّیت این فتوا دلالتی زاید بر حجّیت آن بالنّسبة
السّلام:  اعمال لاحقه ندارد؛ زیرا کلام امام علیه

یا فرمایش دیگر حضرت:   1«فلِلعَوام أن یُقلِّدوه»
و نظایر این  2«انظُروا إلی مَن کان منکم قد روَی حدیثَنا»

                              
، ١٠، کتاب القضاء، باب ٢٧الشّیعة، ج  ؛ وسائل٤٥٦، ص ٢الإحتجاج، ج  ١

 .٢٠ ، ح١٣١ص 
إلی قضاة ، کتاب القضاء و الأحکام، باب کراهیّة الارتفاع ٧الکافی، ج  ٢
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به دو، اطلاقی ندارد در حجّیت قول مُفتی بالنّسبة 
اعمال سابقه. و بر فرض شکّ در شمول ادلّه بالنّسبة 
به حجّیت قول مُفتی نسبت به اعمال گذشته، مقام 
مجرای اصالت برائت خواهد بود، پس دیگر بر عامی 

که شیخنا الأستاذ چنانضا و اعاده؛ همواجب نیست ق
ـ به این مبنا قائل شده است؛ یا اینکه  قدّس سرّه ـ

قائل به استصحاب حجّیت فتوای مجتهد اوّل بالنّسبة 
به اعمال سابقه إلی زمان مجتهد ثانی شویم؛ 

که محقّق عراقی به این مبنا معتقد شده چنانهم
 است.

تصحاب و ردّ مرحوم حلّی بر استدلال به اس
 برائت در مسألۀ مذکور

و مخفی نماند که اگر مقام، مقام شکّ و تردّد  
باشد دیگر نوبت به برائت و یا استصحاب 

رسد؛ زیرا نفس شکّ در حجّیت، مساوی با نمی
 قطع به عدم آن است، و 

  
  

                              
 .١٣٧، ص ٢٧الشّیعة، ج  ؛ وسائل٥ ، ح٤٠٧الجور، ص 
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با قطع به عدم حجّیت فتوای مجتهد ثانی، قطع به 
حاصل  حجّیت فتوای مجتهد اوّل در این زمان

 گردد.می
و به عبارت دیگر، گرچه در ابتدای امر برای  

ما شکّ در حجّیت فتوای مجتهد ثانی حاصل 
که شکّ در حجّیت فتوای چنانشود، هممی

ایم و مقتضای اصل مجتهد اوّل پیدا کرده
استصحاب حجّیت فتوای مجتهد اوّل و 
استصحاب عدم حجّیت فتوای مجتهد ثانی 

ر جای خود ذکر کردیم و تفریق است، الّا اینکه د
گذاردیم بین جریان استصحاب حجّیت، پس 
ملتزم به جریان او شدیم بلا اشکال، و بین جریان 
استصحاب عدم حجّیت، پس ملتزم به عدم 
جریان او شدیم؛ زیرا شکّ در حجّیت اگر 
مسبوق به عدم حجّیت باشد، مساوی است با 

ی قطع به عدم حجّیت، بنابراین مجالی برا
استصحاب عدم حجّیت فتوای مجتهد ثانی 

ماند، چون قطع به عدم آن حاصل شده است نمی
به مجرّد شک. پس در این هنگام این قطع ملازم 
است با قطع به حجّیت فتوای مجتهد اوّل، و 
دیگر مجالی برای استصحاب در حجّیت باقی 

 ماند.نمی
اختصاص ادلّۀ اثبات حجّیت فتوای سابق، به 
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 مجتهدین
ها ور گفته شود: این استدلالطمگر اینکه این 

برای خصوص مجتهد منتفع است نه برای 
شخص عامی و مقلّد؛ چون وظیفۀ عامی رجوع 
به مجتهد ثانی است؛ پس اگر او فتوا به بطلان 
عبادات و معاملات گذشتۀ عامی بدهد، قطعاً 
عامی باید آنها را قضا کند و اگر فتوا به صحّت 

 باشد.پس تکلیفی بر عهدۀ او نمیآنها بدهد، 
آری، این ابحاث برای مجتهد مفید خواهد  

بود، پس او باید ملاحظه کند که وظیفۀ عامی که 
کند پس از موت مجتهد اوّل به او مراجعه می

چیست؟ پس اگر نوبت به شکّ در حجّیت 
فتوای او بالنّسبة به اعمال سابقه رسید، دیگر 

حجّیت فتوای  مانعی برای جریان استصحاب
مجتهد اوّل نخواهد بود؛ زیرا شکّ در حجّیت 
فتوای خودش بالنّسبة به مجتهد اوّل، مساوی با 
قطع به عدم حجّیت نیست؛ چون شکّ در 
حجّیت، زمانی مساوی قطع به عدم آن است که 
شاک کسی باشد که حجّت، حجّت بر او باشد، 
و امّا اگر شاک کسی باشد که حجّت، حجّت 

 از  مترشّحۀ
  

  



376 

او باشد، مانند شکّ مفتی در حجّیت فتوای او 
بالنّسبة به مقلّد، پس در این صورت دیگر شک 
مساوی قطع به عدم حجّیت نیست، و در این هنگام 
استصحاب حجّیت برای فتوای مجتهد اوّل جاری 

 خواهد بود.

خلاصۀ نظر مرحوم حلّی: حجّیت فتوای 
مجتهد ثانی بالنسبة به زمان سابق و لاحق از 

 رجوع
سخن تا اینجا در مقام شک بوده است، لکن  

مخفی نماند که نوبت به جریان استصحاب 
رسد؛ چون متیقّن است که عامی اگر از نمی

مجتهدی در یک برهه از زمان تقلید نکرد یا اینکه 
ای مل بر طبق تقلید ننمود، چارهتقلید کرد ولی ع

ندارد از اینکه هرچه را که از او فوت شده است 
بر حسب فتوای مجتهد ثانی قضا کند؛ و این دلیل 
است بر حجّیت فتوای مجتهد بالنّسبة به زمان 
قبل از رجوع به او. و روشن است که فرقی 
نیست بین اینکه عبادت رأساً ترک شود و بین 

ورت فاسد؛ پس واجب است اتیان عبادت به ص
 که در هر دو صورت قضا کند.

و سرّ مطلب در این است که ادلّۀ حجّیت،  
مطلق است بالنّسبة به حجّیت فتوای او در اعمال 
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لاحقه و در اعمال سابقه؛ چنانچه عن قریب در 
 ١شاءالله روشن خواهد شد.ادلّۀ تقلید إن

 میل صاحب عروه به تفصیل صاحب فصول
ر عروه به همان تفصیلی که صاحب بدان که د 

 ٥٣فصول فرموده است، میل نموده و در مسألۀ 
 گوید:می

اگر عامی از مجتهدی که یک بار قرائت 
داند تقلید کند و به تسبیحات اربعه را کافی می

بار عمل کند، یا از مجتهدی که در  همان یک
 تیمّم به یک ضربه 

  
  

                              
بطلان و فساد این رأی به طور مستوفیٰ بیان شد و نیز در آینده بیشتر  ١١

 روشن خواهد شد.
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تهد از دنیا کند تقلید کند، سپس این مجاکتفا می
برود و آنگاه از مجتهدی که قائل به وجوب تعدّد 
است تقلید نماید، اعادۀ اعمال سابقه لازم نیست. 

طور اگر عقد یا ایقاعی را واقع کند به و همین
واسطۀ تقلید از مجتهدی که حکم به صحّت 

نماید سپس آن مجتهد فوت کند و تقلید کند می
تواند بنا را بر یاز کسی که قائل به بطلان است، م

صحّت اعمال گذشته بگذارد. آری، نسبت به 
افعال آینده باید از مجتهد ثانی تقلید کند و طبق 

 فتوای او بجای آورد.
و امّا در صورت تقلید از مجتهدی که قائل به 
طهارت شیئی، مانند غساله است و سپس آن 
مجتهد فوت نماید و از مجتهدی که قائل به 

تقلید کند، تمام نمازها و  نجاست غساله است
اعمال سابقه، محکوم به صحّت است گرچه با 
استعمال همین شیء بوده باشند. و امّا نفس این 
شیء، مانند غساله اگر باقی باشد دیگر پس از 

چنین است این، محکوم به طهارت نیست. و هم
در مورد حلّیت و حرمت، پس اگر مجتهد اوّل 

حدید دهد و حیوانی فتوای به جواز ذبح به غیر 
را این چنین ذبح کرد سپس از دنیا رفت و مقلّد 
او از مجتهدی که قائل به حرمت است تقلید 
نمود، در این صورت اگر آن را فروخت یا 
مصرف نمود، باید حکم به صحّت بیع و اباحۀ 
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اکل شود، و امّا اگر حیوان مذبوح فعلًا موجود 
صرف باشد، پس جایز نیست فروش آن و نیز م

 ـ انتهی. ١نمودن آن.
اشکالات مرحوم حلّی به فروعات فقهیّۀ 

 مذکوره در عروه

لکن من متوجّه نشدم چه فرقی است بین ذبح به  

غیر حدید، که ایشان قائل به حرمت أکل و بیع آن شده 

است )پس از فتوای مجتهد ثانی(، و بین عقد نکاح به 

است،  فارسی و امثال آن، که قائل به صحّت آن گشته

 «و کذا إذا أوقع عقدًا أو إیقاعًا.»گوید: در آنجا که می

پس اگر قول به صحّت به جهت وقوع فعل  
چنانچه صاحب  خارجی، مستند به تقلید است ـ

ـ پس قضیّۀ ذبح نیز این  ٢فصول فرموده است
چنین است؛ زیرا ذبح به غیر حدید، فعل خارجی 

ده است است که به مقتضای تقلید، تحقّق پیدا کر
 و 

  
فتوای مجتهد ثانی با آن مخالف است. و اگر 

                              
 .١٧، ص ١العروة الوثقی، ج  ١
 .٤٠٩الفصول الغرویة، ص  ٢
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فتوای صاحب عروه به حرمت أکل و حرمت بیع در 
بدین جهت است که وجود لحم مورد   ١مسألۀ ذبح

ابتلا در زمان لاحق است و ایشان در صدد تفصیل 
بین اعمال گذشتۀ خارج از مورد ابتلا فعلًا و بین 

ت، و مناط تفصیل اعمال گذشتۀ مورد ابتلا فعلی اس
ایشان مناط صاحب فصول نیست، پس نکاح به 
فارسی نیز این چنین است )مورد ابتلا فعلی است(؛ 
زیرا زن معقودٌ علیها فعلًا موجود است، پس باید 
حکم به وجوب عقد آن دوباره نمود تا وطی آن 

 حلال گردد.
و بالجمله ما یک معنای متقنی را برای این  

که شیخ احمد کاشف چنانتفصیل درنیافتیم؛ 
الغطاء در حاشیه بر عروه بر این مطلب تنبیه 

 ٢.٣نموده است
سپس حکم صاحب عروه به وجوب اجتناب  

از ماء غساله اگر باقی باشد، با حکم ایشان به 
صحّت عقدی که واقع شده است بر زنی که بر او 

                              
 .١٧، ص ١العروة الوثقی، ج  ١
 .٤٤، ص ١مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام، ج العروة الوثقی  ٢
اشکال مرحوم حلّی بر صاحب عروه وارد است. البته قبلًا گفتیم که حق  ٣٣

ـ  یعنی حلّیت ذبح و اباحۀ أکل و نیز حلّیت نکاح در مسأله در هر دو مورد ـ
 به حال خود باقی است و با تغییر فتوا متغیّر نخواهد شد.
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حرام است طبق فتوای مجتهد ثانی نیز واضح 
دو تقدیر فعل خارجی که  باشد؛ زیرا بر هرنمی

مطابق با فتوای مجتهد اوّل است و مخالف با 
فتوای مجتهد ثانی است واقع نشده است؛ زیرا 
عقد نکاح روی این فرض، تامّ و جامع شرایط 
بوده است ولی مورد بر فتوای مجتهد ثانی قابل 

 باشد.انطباق نمی
و به عبارت دیگر، وجهی برای جمع بین این  

د ندارد طبق تفصیل صاحب فصول، دو فتوا وجو
و وجهی برای جمع نیز بر تفصیل بین بقای مورد 

باشد. و تعجّب از محقّق ابتلا و عدم آن نمی
بروجردی است که ایشان در حاشیه به این 

 ای نکرده است.اشکال اشاره
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میل مرحوم نائینی به تفصیل صاحب فصول 
 بین عبادات و معاملات

قدّس  شیخنا الأستاذ ـ و ناگفته نماند که 
ای که ذکر شد، با ـ در فروع ثلاثۀ اخیره سرّه

صاحب فصول موافقت نموده است؛ و آنها 
مواردی هستند که جامع در همۀ آنها، عدم وقوع 
فعل خارجی مستند به فتوای مجتهد اوّل و 
مخالف با فتوای مجتهد ثانی است. لکن با 

مثال صاحب فصول در فروع ثلاثۀ قسم اوّل و ا
آنها مخالفت نموده است؛ و آنها مواردی هستند 
که جامع بین آنها، وقوع فعل خارجی مستند به 
فتوای او است، به تفصیلی که ذکر کرده است بین 
عبادات و معاملات، که در عبادات قائل به اجزاء 
شده است و در معاملات قائل گردیده است به 

رتی عدم صحت و عدم ترتّب اثر بر آنها در صو
که مخالف با فتوای مجتهد ثانی باشند؛ در آنجا 

 گویند:که در حاشیه می
و اگر تقلید لاحق، مؤدّی به فساد عقد یا ایقاع 
شود و نیز به نجاست شیئی یا حرمت او یا عدم 
ملکیّت مالی و امثال آن منتهی گردد، پس در 
صورت فعلیّت ابتلای به مورد، لزوم رعایت قوی 

 تهی.ان ـ ١نماید.می

                              
 .٤٣همان مصدر، ص  ١
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تمایل مرحوم نائینی به این تفصیل به علّت 
 اجماع و استناد به شریعت سهله

و ظاهر مطلب این است که تمایل ایشان  
ـ در إجزاء در عبادات، شاید به  قدّس سرّه ـ

جهت ادّعای اجماع بر إجزاء در عبادات بوده 
باشد. مضافاً به اینکه ظاهر از شریعت سمحۀ 

تحمیل امور شاقّۀ زیاد سهله، عدم رضایت او به 
بر مکلّفین به واسطۀ قضای عبادات آنها است در 

 بار یا بیشتر، بامدّت حیات و زندگانی آنها یک
وجود اینکه آنها از مکابرین و متمرّدین  
 ١باشند.نمی

 نقد معلّق بر تفصیل مرحوم نائینی )ت(
  

  
  

                              
اگر ملاک در عدم قضا و إجزاء عبادات، سهل و سمحه بودن شریعت و  ١١

عدم تضییق و حرج از جانب شارع باشد، باید اعتراف نمود که عدم إجزاء 
باشد؛ در معاملات و تبعات آن صدها برابر قضای صلوات و امثال آن می

 اند؟!!وقت چگونه این افراد در معاملات قائل به عدم اجزاء شدهآن
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و امّا در معاملات، ادّعای اجماع در آنها نشده  
است و بنا بر فساد، مستلزم هرج و مرج و اختلال 

باشد؛ زیرا موارد اختلاف در در نظام نمی
معاملات بین فقهاء قلیل است و غالب شرایط 
صحّت در معاملات متّفقٌ علیها است بین آنان. 

اح بنابراین اگر تقلید از ثانی منجرّ به بطلان نک
گردد دیگر آن زن زوجۀ او نخواهد بود و مدّت 
زمانی که با او وطی نموده است، وطی به شبهه 

شود و وطی او دیگر پس از این محسوب می
شود و شود؛ چون اجنبیّه محسوب میحرام می

باشد. لکن اگر بخواهد به غیر نیازی به طلاق نمی
 این فرد ازدواج کند باید عدّۀ وطی به شبهه بگیرد
نه عدّۀ طلاق یا موت شوهر، و اگر بخواهد به 
همین فرد ازدواج کند، اصلًا نیازی به عدّه 

 نیست.
نظر مرحوم نائینی در وظیفۀ متعاقدین پس از 

 الفتوی رجوع به دو مجتهد مختلف
و بر همین قیاس اگر زوجۀ خود را به فارسی  

طلاق دهد سپس از مجتهدی که قائل به بطلان 
نماید، زن زوجۀ او خواهد  طلاق است تقلید

بود. پس اگر این زن با شخص دیگری ازدواج 
نمود این ازدواج باطل خواهد بود. حال اگر این 

کند، شخص دیگر از همین مجتهد ثانی تقلید می
واجب است که از این زن جدا شود و او را به 
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و اگر از مجتهدی که قائل  ١شوهر اوّل بازگرداند.
کند، در به صحّت طلاق به فارسی است تقلید می

این هنگام تنازع و اختلاف بین دو زوج پیدا 
کنند که این زن شود؛ زیرا هر کدام ادّعا میمی

زوجۀ او است. پس باید هر دو به یک مفتی ثالث 
 مراجعه 

  
کنند و او بر طبق رأی خویش فتوا دهد؛ پس اگر 

کند بر بطلان طلاق به فارسی است، حکم می رأی او
شود. و اگر رأی که زن، زوجۀ زوج اوّل محسوب می

 او بر صحّت
کند که زن، طلاق به فارسی است، حکم می 

 ٢زوجۀ زوج ثانی است.

                              
شما را به خدا ببینید زنی که از شوهر اوّل طلاق گرفته و با مرد دیگر  ١١

ازدواج کرده و بین آنها علقۀ محبّت و عشق برقرار شده و چند فرزند از او 
آورده و تمام زندگی و هستی خود را در منزل و مأوای این شوهر قرار داده، 

شوهر اوّل برگردی!!  حال پس از گذشت پانزده سال به او بگویند که: باید به
تر است یا قضای نمازها؟! امّا طبق رأی و توضیحی که دادیم آیا این سخت

 آید؛ فافهم.ماند و هیچ مشکلی پیش نمیاین زن بر ازدواج ثانی باقی می
و فیه تأمّل: زیرا حجّیت فتوای مجتهد ثانی از آنجا که نافی حکم حاکم  ٢٢

ـ موجب  ، أعلم و افقه از حاکم استچون بر حسب اعتقاد مقلّد باشد ـمی
اسقاط حجّیت رأی حاکم و الغاء تنفیذ و تنجّز آن است و برای حلّ مسأله 

 چارۀ دیگری را باید اندیشید.
طور که حجّیت فتوای مجتهد ثانی مطلق بوده و امّا حلّ مسأله اینکه: همان

شود میاست و اختصاص به زمان لاحق ندارد بلکه زمان سابق را نیز شامل 
و به همین جهت برخی از فقهاء حکم به بطلان فتاوای مجتهد دیگر و  ـ
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نقد بر مرحوم نائینی، و تبیین نظر معلّق در 
 مسألۀ مذکور )ت(

  
  

  

                              
اند و مترتّب بر آن، وجوب اعاده یا قضا را مطرح اعمال واقعۀ سابقه را نموده

طور فتوای مجتهد قبلی محدود به زمان خود و زمان اتیان ـ همین نمایندمی
ر فتاویٰ و از جمله فتوای مجتهد به اعمال مقلّد نبوده، بلکه در مقام بطلان سای

باشد، و از آنجا که اثر این حجّیت، إجزاء فعل مقلّد در زمان اتیان بعدی می
یعنی اسقاط قضا و اعاده و ضمان و حلّیت وطی و ملکیّت  به عمل است ـ

ـ همین اثر نسبت به بعد از تقلید نیز ادامه خواهد داشت و با  و امثال ذلک
هد دیگر، که عدم اجزاء و وجوب قضا و امثال ذلک اثر حجّیت فتوای مجت

 است، تعارض پیدا خواهد کرد.
و از طرف دیگر، از آنجا که حجّیت فتوای مجتهد دیگر به معنای بطلان 
فتوای مجتهد اوّل و آثار مترتّبه بر آن است، پس با إجزاء و عدم وجوب قضا 

در زمان تقلید و حلّیت وطی و ملکیّت و امثال ذلک نسبت به فعل واقع 
 گذشته، تعارض خواهد نمود.

نمایند مانند و روی این حساب هر دو حجّیت در مقام تعارض، تساقط می
خبرین متعارضین و یا شهادت متخالف عدلین، و بعد از تساقط نوبت به 

رسد و آن عبارت از اجرای هر اصل و یا قاعده در اصل حاکم در مقام می
 مقام خود است.

به صلوات ماضیه قاعدۀ لا تعاد، محکّم است و نسبت به سایر مثلًا نسبت 
اعمال عبادی، اصالة الصّحة و نسبت به ملکیّت، قاعدۀ ید و نسبت به حلّیت 
وطی، اصالة الصّحة فی الفعل جاری است و بر همین قیاس... و نیز ممکن 
است پس از عدم استصحاب موضوعی در مقام، متمسّک به استصحاب 

ـ و اثری را که شارع در صورت اتیان به  کما هو الظاهر ـحکمی بشویم 
است همان را استصحاب نماییم، و احتمال  فتوای اوّل منجّز و نافذ دانسته

 مانعیّت فتوای مجتهد ثانی را بدین وسیله رفع کنیم؛ و الله العالم.
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ر کلام مرحوم نائینی در انحصار اثر فساد د
 صورت ابتلا به مورد فعلی

مترتّب بر این مسأله، شیخنا الأستاذ که قائل  
اند به فساد عقود واقعه است سابقاً، تصریح کرده

به اینکه ترتیب اثر فساد در صورتی است که ابتلا 
 به مورد فعلیّت داشته باشد، در آنجایی که گفته:

پس در صورت فعلیّت ابتلا به مورد لزوم، 
 نماید.ی ثانی قویّ میرعایت فتوا

و به مفهوم کلام خویش در وسیله تصریح  
 کرده و فرموده است:

و اگر ابتلا به عین مورد فتوای فعلی نباشد، و لکن 
به مقتضای تقلید لاحق، آثار فعلیّه از ناحیۀ ضمان 
و امثال آن متوجّه او خواهد بود، پس مسأله خالی 

 از اشکال نیست.
 است که به مقتضای لکن اقویٰ صحّت هر عمل

فتوای سابق بر آن مورد بجای آورده است، چه عبادات 

یک و چه معاملات و یا غیر آن دو بدون ضمان در هیچ

 ١از تصَّفات خویش.

و حاصل کلام ایشان این است که: اگر ابتلا  
به عین مورد فتوای مجتهد اوّل، فعلی نباشد 

                              
 وسیلة النجاة، رسالة عملیّة فارسیة لمیرزا محمّد حسین النائینی. ١
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ثانی  که با زنی به عقد فاسد بر رأی مجتهدچنان ـ
ازدواج نماید ولی پیش از تقلید از او آن مجتهد 

 باشد.ـ پس چیزی بر عهدۀ او نمی فوت نماید
و لکن اگر ابتلا به مورد فعلی نباشد ولی برای  

آن فعل آثار فعلیّه به مقتضای تقلید لاحق، از 
مثلًا اگر نانی را به  ضمان و غیره، موجود باشد ـ

ماید سپس از عقد فاسد بخرد و آن را مصرف ن
ـ پس  کسی که قائل به فساد است تقلید نماید

مسأله خالی از اشکال نخواهد بود از حیث 
ضمان. سپس ایشان جانب عدم ضمان را به 

 همان وجهی که ذکر شد، تقویت فرمودند.
و لَعَمری، من نفهمیدم از یک طرف در مسأله  

اشکال فرمودند و از طرف دیگر عدم ضمان را 
؛ زیرا عقد اگر فاسد بود جمیع تقویت کردند

 آثاری که مترتّب بر
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شود مانند ضمان و امثال او، بر این عقد فاسد می
 ١عقد مترتّب است.

                              
ل این نکته این است که: فقیه نباید کار و تکلیف را بر مردم شاقّ و دلی ١١

دهند مفاد و حقیقت تواند و ادلّه اجازه میصعب گرداند و تا جایی که می

بعثتُ بالحنیفیة السمحةِ »مأثورۀ از نبیّ خاتم را که فرمود: 
اجرا نماید  *(٦٩، ص ٦؛ الوافی، ج ٢٢٦، ص ٧)مرآة العقول، ج « السهلة

و شکّ و تردید آنان را نسبت به احکام و آثار شریعت غرّاء بر طرف کند و 
احساس آنان را نسبت به تعالیم نورانی اسلام نیکو گرداند و شریعت را در 
نظر مقلّدین و عوام به صورت یک دین خشک و خشن و غیر قابل انعطاف 

دیگر، همچون دماء و دنده درنیاورد و موارد احتیاط را در مسائل و یک
﴾ )سوره ۡ  سِنِينَ مِن سَبِيلۡ  مُحۡ  کار بندد و قاعدۀ: ﴿مَا عَلَى ٱلأعراض به

 ( را در حقّ آنان رعایت کند.٩١( ذیل آیه ٩التّوبه )
رحمة  ـ باید بدانند با وجود اینکه مرحوم نائینی ـ قدّس سرّه مرحوم حلّی ـ

اند، چرا در خالی از تأمّل ندانستهاند و آن را ـ در مسأله اشکال کرده الله علیه
اند و آنها را مجزی قلمداد مقام فتوا حکم به صحّت اعمال سابقه کرده

کنند و با عبارت: اقویٰ، جانب سهل و سمحۀ آن را بر جانب دیگر ترجیح می
دهند؟ آخر این عامی و مقلّد چه گناهی کرده است که باید تمام اعمال می

را اعاده و قضا نماید؟!! مگر غیر از این است که  مثلًا سی سال گذشتۀ خود
 به حکم وجدان و عقل و شرع عمل نموده است؟

البتّه این موارد غیر از مواردی است که مسأله، ضروریّ البطلان و بدیهی از 
چون عقد با محارم در صورت عدم علم به موضوع شرع و تکلیف است، هم

 ود عمل کنند.و اشتباه در مصداق که باید به تکلیف خ
شود و در اینجاست که وظیفۀ مجتهد بسیار خطیر و سنگین و با اهمّیت می

 کنند.قواعد و اصول فقه و شریعت، جایگاه خود را به خوبی پیدا می
و اجماعی که نسبت به عبادات ادّعا شده است گرچه از نظر ما مردود 

یٰ به این مسأله فچنانچه در رسالۀ عدم حجّیت اجماع به طور مستو باشد ـمی
که مستند به هیچ دلیل و حالی ـ ولی نفس ادّعای اجماع در ایمپرداخته

مستمسکی نیست حکایت از این ارتکاز ذهنی و تفکّر دینی دارد که وجدان 
پذیرند و آن و عقل، بطلان اعمال سابقه و آثار باقیۀ آنها را به هیچ وجه نمی

این مسأله به همان شمّ الفقاهه و  شمرند. ورا مخالف عدل و انصاف برمی
گردد؛ و فقه الحدیث و اشراف بر مبانی و ملاکات و مناطات شرعی باز می

در این مقطع است که نور باطن و نفحات رحمانی و اتّصال به عالم قدس و 
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تبیین علّت فتوای مرحوم نائینی در مسألۀ 
 مذکور )ت(

  
  

  

                              
ملکوت، مسیر ذهن و فکر و قلب را برای عبد صالح و فقیه متّصل به عالم 

د و او را از تشتّت و اضطراب و شک بیرون گردانغیب روشن و آشکار می
سازد؛ و آورد و احد الطریقین و الطّرق را برای او واضح و آشکار میمی

لا یََِلُّ الفُتیا »السّلام را که فرمودند:  حدیث عرش بنیان امام صادق علیه
ه و برهانٍ مِن رَبِّه فی  لمَِن لا یَستَفتی من الله بصَفاء سِرِّ

ه و عَلان ، ٢؛ بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٦الشریعة، باب  )مصباح« یَتهِسِرِّ
 آورد.( به منصّۀ ظهور در می١٢٠ص 

بینیم از إصدار فتوا باید دانست بزرگان و فرهیختگان عالم علم و عمل که می
نمودند با وجود اجتماع شرایط تقلید بلکه و تصدّی مرجعیّت استنکاف می

همین دلیل بوده است که رقبۀ خود را در ذمّۀ در بالاترین مرتبه و ظرفیّت، به 
إصدار فتاویٰ و احکام مقلّدین درنیاورند و مسئولیّت اعمال و تکالیف آنان 

 را به عهده نگیرند.
*. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این حدیث شریف رجوع شود به روح مجرّد، 

 .١٤٣ص 
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پس برای مصرف کنندۀ نان، واجب است که  
قیمت آن را به کسی که از او گرفته پرداخت کند 
اگر آن شخص زنده باشد، و اگر فوت کرده باشد 
باید به ورثۀ او بدهد. تا اینجا سخن در صورت 

 ثالثه تمام شد.
تبیین حکم صورت دوّم: وظیفۀ مقلّدین پس از 

 عدول مجتهد از فتوای سابق خود
مطالب مذکوره حکم صورت ثانیه نیز و از  

 شود و آن صورتی است که:روشن می
 فروعات ملحق به حکم صورت دوّم

از مجتهدی تقلید کند سپس این مجتهد از  
رأی خود عدول نماید، و نیز هرچه ملحق به این 
فرع گردد؛ مانند اینکه: مجتهد او فوت کند و 

طور مقلّد اطّلاعی بر موت او پیدا نکند و همین
بر طبق فتوای او تا زمان رجوع به مجتهد فعلی 
عمل نماید، و نیز اینکه: مجتهدی از فتوای خود 
عدول کند ولی إعلام او به عدول به سمع مقلّد 
نرسیده باشد مگر پس از گذشت زمانی، و نیز: 
اگر مجتهدی فاسق شد یا کافر گردید و مقلّد بر 

ر این صوَر این مسأله تا مدّتی مطّلع نگردید؛ که د
حکم آنها از حکم دو صورت مذکوره روشن 

گردد که عبارت از: عدم إجزاء در تمامی می
 اینهاست.
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زیرا اگر مجتهد نسبت به خطاء گذشته،  
مقلّدین خود را اعلام نماید پس مانند این است 
که عدم إجزاء را نسبت به اعمال گذشتۀ مقلّد 

 اعلام کرده است. پس حکم 
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ینجا مانند حکم خود مجتهد است؛ و مقلّد در ا
چنانچه بر مجتهد قضای آنچه پیش از این بجای 

باشد، بر مقلّد او نیز قضای آورده است واجب می
اعمال گذشته واجب است، بلکه این صورت از 

تر تر و مشکلصورت گذشته )صورت ثالثه( سخت
است؛ زیرا در صورت قبلی، خطائی برای مجتهد 

ود طبق نظر و فتوای خودش سابق حاصل نشده ب
بلکه خطاء در فتوای او در نظر مجتهد ثانی روشن 
شده بود پس اگر ما در اجماع مدّعا در صورت قبلی 
مناقشه کرده باشیم، به طریق أولیٰ در اجماع مدّعای 

 در این صورت باید مناقشه کنیم.
ای که ملحق به این و امّا حکم این فروع ثلاثه 

حکم و حال خود این صورت شده است، از 
 تر است.صورت که اصل است بدتر و مشکل

توضیح مسأله اینکه: مقلّد از مجتهدی در  
زمان طفره تقلید نکرده است، بلکه اعمال او به 

ای از خیال این بوده است که فتوای صحیحه
مجتهد وجود دارد؛ زیرا به واسطۀ موت مجتهد 

ساقط یا فسق او یا کفر او، فتوای او از حجّیت 
شود و در نتیجه اعمال مقلّد به تخیّل قیام می

حجّت است )نه به قیام حجّت(؛ چون عالم به 
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باشد. پس اگر برای فتوای موت یا فسق نمی
مجتهد حیّ، دخالتی برای اعمالی که مقلّد ترک 
کرده است باشد، در این صورت باید قضای 

 اعمال گذشته را بجای آورد بدون اشکال.
یل مرحوم حلّی در صورت تحقیق و تفص

 مذکور و فروعات آن
و خلاصۀ آنچه که ذکر شد این است که:  

مناط در حجّیت فتوای مجتهد، در زمان نظر و 
رأی او است نه فتوای مجتهد در موقع عمل، 
بدون فرق بین عبادات و معاملات؛ زیرا دلیل 
موجّهی که قائم بر إجزاء در عبادات گذشته باشد 

استدلال قوم بر إجزاء در  در دست نیست. و
عبادات یا به اجماع است و یا به قصور ادلّۀ 
حجّیت فتوای مجتهد بالنّسبة به اعمال گذشته 

 است، و هر دو دلیل ناتمام است.
امّا اجماع، اجماع محصّل نیست؛ و امّا قصور  

در ادلّه بلا دلیل است بلکه ادلّه در دلالت بر 
ند. و آیا ممکن باشحجّیت فتوای فقیه، مطلق می

است بین استدلال به اجماع و بین استدلال به 
ـ فرق قائل شد یا  بر فرض تسلیم قصور ادلّه ـ

 اینکه ممکن نیست فرق بین آن دو در نتیجه؟
  

  



_________________________________________________________________ 

395 

گوییم: اگر آن عملی را که سابقاً انجام لذا می 
داده است مطابق با فتوای مجتهد در حین عمل 
است ولی مخالف با فتوای مجتهد در حین نظر 
است، پس فرقی بین تمسّک به اجماع در إجزاء 

باشد؛ چون بر فرض یا تمسّک به قصور ادلّه نمی
باشد گرچه اجماع، عمل سابق او صحیح می

صحّت فتوای مجتهد در حین نظر است؛ مناط در 
چون اجماع بر فتوای او مقدّم است. و بر فرض 

به اعمال سابقه قصور حجّیت فتوای او بالنّسبة 
پس حجّت در این موقع متعیّن است در فتوای 
مجتهد سابق، حال اجماعی برای این مسأله در 
بین باشد یا نباشد. و بدین لحاظ فرقی بین 

باشد؛ زیرا یا به قصور ادلّه نمیتمسّک به اجماع 
بر هر دو تقدیر، اعمال گذشتۀ او که موافق با 
فتوای مجتهد در حین عمل است صحیح 

 باشد.می
و امّا در صورتی که اعمال سابقۀ او موافق با  

فتوای مجتهد در حین نظر و مخالف با فتوای 
مجتهد در حین عمل باشد، چنانچه هنگام انجام 

یا جاهل قاصر باشد ولی قصد آن اعمال غافل 
قربت در آنها لحاظ شده باشد، پس ممکن است 
فرق بگذاریم بین تمسّک به اجماع و بین تمسّک 
به قصور ادلّه. پس زمانی که در عدم حجّیت 
فتوای مجتهد فعلی تمسّک به قصور ادلّۀ حجّیت 
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توانیم به صحّت اعمال گذشته کنیم، دیگر نمی
ق با فتوای مجتهد فعلی معتقد گردیم، گرچه مواف

بر فرض است؛ زیرا فتوای مجتهد فعلی بالنّسبة 
به اعمال سابقه حجّت نیست، و فرض نیز بر این 
است که اعمال او مطابق با فتوای مجتهد سابق 

ای جز قضای عبادات بر نیست، بنابراین چاره
باشد. و اگر تمسّک طبق فتوای مجتهد سابق نمی

است که بگوییم: در ما به اجماع کنیم پس ممکن 
شود؛ چون ظاهراً نحن فیه اجماع جاری می

اجماع منعقد به جهت امتنان و دفع عسر و حرج 
است. پس اگر اعمال سابقه موافق با فتوای 
مجتهد فعلی باشد، اجماع دلالت بر عدم لزوم 

 کند.قضا می
و لکن ممکن است گفته شود به اینکه: اجماع  

اعمال سابقه مستند به متحقّق است در جایی که 
فتوای مجتهد باشد، و امّا در این صورت از آنجا 

 که مستند به 
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باشد، پس اجماع بر صحّت نیز منتفی فتوا نمی
 ای جز قضای اعمال گذشته نیست.باشد و چارهمی

نظر صاحب عروه مبنی بر پیمودن راه احتیاط 
 در مسأله، و نقد آن

که  و از آنجا که اجماع در این صورت ـ 
اعمال گذشته مستند به فتوای مجتهد سابق 

ـ محقّق نشده است، و از طرف دیگر  باشندنمی
محتمل است که حجّیت فتوای مجتهد فعلی 
برای اعمال سابقه قاصر باشد؛ در عروه راه 

 ١٦احتیاط را پیموده است، در آنجا که در مسألۀ 
 اند:چنین گفته

ا جاهل قاصر یا مقصّری که در حین عمل و امّ
غافل بوده باشد ولی قصد قربت از او حاصل 
شده است، پس اگر مطابق با فتوای مجتهدی که 

کند باشد، عمل او پس از این از او تقلید می
ذلک مطابقت صحیح خواهد بود و أحوط مع

عمل گذشته با فتوای مجتهدی است که واجب 
 انتهی. ـ ١لید نماید.است در حین عمل از او تق

و دلیل بر این مطلب این است که: پس از  
فرض احتمال قصور ادلّۀ حجّیت با فتوای مجتهد 
فعلی بالنّسبة به اعمال گذشته با فرض عدم 

                              
 .٧، ص ١العروة الوثقی، ج  ١



398 

اجماع در این صورت که اعمال گذشته مستند به 
ای جز اند، چارهفتوای مجتهد سابق نبوده

تا اینکه قطع  باشدموافقت عمل با هر دو فتوا نمی
به صحّت حاصل شود، و الّا قطع به صحّت پیدا 

 ١کند و این مطلب روشن است.نمی
 تا اینجا سخن در مسألۀ اجتهاد تمام شد. 
  

  

                              
 سرّه: تعلیقۀ مرحوم والد، قدّس ١١

گویم: ممکن است بحث مرحوم حلّی ـ مدّ ظلّه ـ از این فرع برای ردّ من می
احتیاط »چون ایشان در این مقام فرموده است:  *بر صاحب مستمسک باشد؛

و « صاحب عروه در مقام، به جهت احتمال سببیّت در فتوای مجتهد است.
 لا یخفی ما فیه.

 .٣٦، ص ١ج *. رجوع شود به مستمسک العروة الوثقی، 
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 بخش دوم: مباحث تقلید
  
  
  
  

 فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی تقلید 
 فصل دوم: وجوب یا عدم وجوب تقلید 
 مفصل سوم: تقلید از اعل 
 فصل چهارم: تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً 
فصل پنجم: امور دیگری که تقلید در آنها  

 واجب است
  

  



400 

  



_________________________________________________________________ 

401 

 فصل اوّل: معنای لغوی و اصطلاحی تقلید
و آن در لغت به معنای: قرار دادن شیئی را به  

نحو قلاده بر گردن است، و تقلید هَدْی نیز از این 
ح این است که باشد؛ و امّا در اصطلاباب می

عامی، اعمال و اعتقادات خودش را قلاده کند بر 
گردن مفتی، به نحوی که از مسئولیّت آن اعمال 
رها شود و فقیه آن مسئولیّت را به عهده گیرد، از 
جهت اینکه فتوای او به صحّت اعمال و 

 دهد.اعتقادات مقلّد گواهی می
 بیان اقوال مختلف در معنای تقلید، و نقد آن

 در مجمع البحرین چنین گوید: 
قَلَّدتُه قِلادةً؛ قرار دادم قلاده را در گردن او. و در 

؛ «الله علیًّا فقلّدها رسول»حدیث خلافت است: 
یعنی رسول خدا عل را مُلزَم به خلافت فرمود، 
یعنی خلافت را در گردن او گذاشت و امر آن را به 

 او سپرد.
 گوید:تا اینکه می 

لاح اهل علم: پذیرش کلام و رأی تقلید در اصط
دیگری بدون دلیل است. و به این نام نهاده شد 
چون مقلّد هر سخن حقّ و باطلی را که به آن 

نهد که از او اعتقاد دارد قلاده در گردن کسی می
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 ١کند.تقلید می
 فرماید:و در کفایه می 

تقلید عبارت از اخذ قول غیر و رأی او است برای 
عمل به او در فرعیّات یا به جهت التزام به او در 
اعتقادیّات تعبّداً بدون اینکه دلیلی بر رأی او 

 ٢مطالبه کند.
  
و لکن بر شما مخفی نماند که: مجرّد قبول  

قول غیر بدون دلیل یا پذیرفتن کلام و رأیش 
گویند، بلکه این امور برای عمل را تقلید نمی

چنانچه  لازمۀ تقلید است و الّا پس نفس تقلید ـ
آنچه را »ـ این است که:  پیش از این ذکر کردیم

که بر عامی واجب است از عمل به فرعیّات و 
« اعتقاد به معتقدات، بر رقبۀ مفتی گذاشته شود.

شود مگر به واسطۀ اخذ و این مسأله حاصل نمی
ه اینکه نفس اخذ را تقلید کلام او و رأی او، ن

گویند؛ لکن بسیاری از اوقات این مسأله بر 
گردد، و لوازم به جای ملزومات لغویّین مشتبه می

کنند لفظ را به معنای لازم نشیند و تفسیر میمی
آن؛ و ما نحن فیه یکی از مقامات اشتباه آنها 

 است.

                              
 ، ذیل مادّۀ قلّد.١٣١، ص ٣مجمع البحرین، ج  ١
 .٤٧٢کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، فصل فی التقلید، ص  ٢
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مقلّد »اند به اینکه: و بعضی تقلید را تفسیر کرده 

و   ١،«گذارداوای مجتهد خود را بر گردن خویش میفت

لکن این تفسیر خالی از اشتباه نیست؛ زیرا تقلید از باب 

گردد، شما تفعیل است که به دو مفعول متعدّی می

گویید: قلّدته السّیفَ فتقلّد به )شمشیر را بر گردن می

او انداختم و او این چنین کرد( و این به خلاف تقلّد از 

ل است؛ زیرا فاعل تقلّد، اوّل مفعول از باب باب تفعّ 

 تقلید است.

و خلاصۀ کلام آنکه: مقلّد اعمال خود را بر  
اندازد. و اگر معنای تقلید عبارت رقبۀ مفتی می

از: اخذ فتاوای مجتهد باشد و آنها را بر گردن 
خود بیندازد، عامی در این صورت متقلّد است نه 

 مقلِّد.
 اند:و بعضی گفته 

تقلید »بایست گفته شود: مجاز در حذف وجود دارد و در اصل می« تقلید مجتهد»ر این کلام د
؛ و در این هنگام مقلّد همان عامی خواهد بود و «العامّی فتاوی المجتهد عل رقبة نفسه

باشد. و امّا امری که در او تقلید کرده است فتاوای مجتهد است نه متقلّد نیز خودش می
 اعمال خودش.

ولی ناگفته نماند که این تعبیر بعید از  
 نماید.اصطلاح می

  

                              
 .٤٧، ص ٧فقه الشّیعة، ج  ١
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 اند:و بعضی دیگر گفته 
تقلید عبارت است از: التزام به رأی مجتهد و 

 ١توطین نفس بر عمل مطابق با فتوای او.
ولی در این تعبیر اشتباه وجود دارد: این فرد بین  

تقلید و بیعت خلط کرده است؛ چون بیعت دارای این 

باشد، و امّا تقلید پس برای شما روشن شد که مفهوم می

عبارت از: قرار دادن قلاده در گردن است؛ و چه بسا 

یابد، پس آن در استعمال توسعه می ۀتقلید و دائر ۀمنطق

شود: فلانی شمشیر را به گردنش انداخت، گفته می

که شمشیر قلاده نیست و او را بر گردن نیز قرار حالی در

کند، ولی از باب تشبیه بلکه او را حمایل می دهدنمی

سیف به قلاده و حمایل را به جعل بر رقبه، این استعمال 

استعمال نیز فراتر  ۀشود؛ و چه بسا که دامنصحیح می

از این مقدار رود و تقلید در امور غیر محسوسه نیز 

استعمال گردد از جهت تشبیه به امر محسوس، و گفته 

او گذاشت )قَلَّدَه  ۀرت را بر عهدشود: فلانی وزامی

دَه الِخلافَةَ و از این قبیل است که گفته  الوِزارَةَ( و یا: قَلَّ

                              
 .٥، ص ١العروة الوثقی، ج  ١
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شود: رسول خدا صلّ الله علیه و آله و سلّم قَلَّدها می

عل گذاشت. و ما نحن فیه از  ۀعلیًّا؛ خلافت را بر عهد

این قبیل است؛ چون عامی اعمال و افعال خویش را بر 

گذارد و اعمال از امور محسوسه مفتی می ۀرقب

شود مفتی گذارده می ۀباشند؛ زیرا آنچه بر رقبنمی

 وِزر و مسئولیّت اعمال است.

و در هر صورت آنچه که ما ذکر کردیم همان  
معنای تقلید است. و بر شما روشن گشت که 
تقلید در اعتقادیّات عبارت از نفس اعتقاد، و در 

 مل است.اعمال عبارت از خود ع
و امّا تعابیر دیگر که در کلام فقهاء متداول  

است به اینکه: تقلید عبارت است از: اخذ و قبول 
کلام غیر و یا توطین نفس و غیر اینها، یا غلط 

 باشند و یا اینکهمی
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 ١تعبیر به لوزام تقلید است نه خود تقلید.

                              
ای بسیار مهمّ و حیاتی و قابل  ـبه نکته قدّس سرّه در اینجا مرحوم حلّی ـ ١١

کنند که فهم این نکته برای افرادی که مفاهیم و معانی توجّه اشارت می
اند، ظاهراً حاصل نشده است، و این نکته دیگری را برای تقلید ذکر کرده

عامی در  عبارت است از: کیفیّت نگرش عامی به مجتهد در مقام عمل.
ارتباط با مجتهد صرفاً به پذیرش رأی و تقبّل کلام و فتوای مجتهد بسنده 

دهد و غیبت صاحب کند بلکه او را جانشین رسول خدا و ائمّه قرار مینمی
نماید و کلام و رأی او ولایت تکوینیّه ارواحنا فداه را بدین وسیله جبران می

آورد جه الشریف به حساب میرا رأی حضرت ولیّ عصر عجّل الله تعالی فر
و مسئولیّت افعال و اعمال و اعتقادات خود را بر عهدۀ او و برگردن او 

سازد و در گذارد، به نحوی که ذمّۀ خود را از زیر بار مسئولیّت خارج میمی
روز قیامت بدین وسیله در مقام حساب و حشر و نشر با خدای متعال محاجّه 

کند، چه مال انجام شده بریء الذّمه قلمداد میکند و خود را نسبت به اعمی
 اینکه مجتهد بخواهد یا نخواهد. و لذا کلام او مسموع است و عذر او موجّه.

توانیم این جرأت را نسبت به خود روا حال که چنین است چگونه ما می
کار بندیم و بدون توجّه توجّهی را در این مورد بهداریم و این مسامحه و بی

العاده هولناک و خطرناک، خود به استقبال ب وخیم و خطیر و فوقبه عواق
این مسئولیّت برویم و خود را به اهلیّت و سزاوار بودن برای این موقعیّت 
حسّاس، اعلان و اعلام نماییم و خود به مردم بگوییم: های ای مردمان که 

من  خواهید وِزر و وبال و مسئولیّت کارها و اعمال خود را بر گردنمی
بیندازید و از زیر بار تعهّد و مسئولیّت آن راحت شوید و همۀ عواقب و 

ها را از خود دفع و رفع نمایید، بیایید و بارهای خود را بر تبعات این فتوا
خیال، عهدۀ من قرار دهید و مسئولیّت آنها را به من بسپارید و راحت و بی

د که من بارکش خوبی ذمّۀ خود را از این همه بار مسئولیّت خارج سازی
توانم هستم، و هرچه افراد بار خود را به گردن من بگذارند من آنها را بهتر می

تر باشند و تعداد حمل نمایم و چه بهتر که این بارها هرچه بیشتر و سنگین
 افراد رو به فزونی گذارد.

و به همین خطر و هراس است که بزرگان از فقهای سلف از پذیرش 
کردند؛ مانند مرحوم شیخ عیّت به نهایت شدّت احتراز میمسئولیّت مرج

مفید که قبول حکم و فتوا را بر خود حرام نمود و درب خانه را به روی 
مراجعین بربست تا اینکه از ناحیۀ مقدّسه مأمور به اشتغال به مسألۀ حکم و 

الله  ـ، و یا مانند مرحوم آیة رحمة الله علیه رحمة واسعة تقلید گردید ـ
العظمی حاج سید علی شوشتری شاگرد اعظم شیخ اعظم که بساط مرجعیّت 
و حکم را در شهر خویش برچید و به نجف اشرف مهاجرت نمود، و یا 
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نگرش عامی به موقعیّت مجتهد و مسئولیّت 
 خطیر مرجعیّت )ت(

  
  

  

                              
ـ که پس از حکم فقهای عصر بر  رضوان الله علیه مانند میرزای شیرازی ـ

 ]ادامه در صفحه بعد[
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...١ 

                              
ر فرزند از دست داده ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ مرجعیّت خود مانند ماد  ١

الله شیخ محمّد حسین غروی اصفهانی که  گریست، و یا همچون مرحوم آیةمی
من کاری به طبع و »عملیّه فرمود:  ۀبه مراجعین خود و متصدّیان طبع رسال

ـ، و  رحمة الله علیه ـ« خواهید نکنید.خواهید طبع کنید، مینشر آن ندارم، می
العابدین غروی تبَیزی که به تّجار و شیخ زین الله حاج یا مانند مرحوم آیة

خواهد از من تقلید کند خودش پول طبع هرکه می»معاریف آن بلاد فرمود: 
و نیز مانند مرحوم « و استنساخ رساله را بپردازد و ارتباطی به من ندارد.

الله العظمی و حجته الأکبَ که تا آخر عمر هرچه به ایشان  والد آیة ۀعلّام
ای حتّی فقط برای دوستان و تلامذه و ارادتمندان عملیه ۀد که رسالاصرار ش

هرکه سؤال »خویش به طبع برسانند به هیچ وجه حاضر نشدند و فرمودند: 
شَعی دارد بیاید و بپرسد، ما رساله چاپ نخواهیم کرد و وِزر و وبال آن را 

ج سید احمد الله العظمی حا و نیز مانند مرحوم آیة« به گردن نخواهیم گرفت.
ـ که وقتی متوجّه شد او را برای ریاست و  رضوان الله علیه کربلایی ـ

چنان برآشفت و برآشوبید که داستانش برای اند، آنمرجعیّت در نظر گرفته
ما موجب عبَت و اعتبار است، و نیز دیگران از فقهاء و اعاظم از اهل  ۀهم

ئولیّت دوری گزیدند فضل و معرفت و درایت که همگی از این منصب و مس
و به شدّت احتراز کردند و وِزر و وبال آن را به خود نخریدند و عواقب و 

دیگران قرار دادند؛ رضوان الله علیهم جمیعًا و ألَحقَنا بهم  ۀتبعات آن را به عهد
 فی السّعادة الأبدیّة و جناّت النعّیم بمحمّد و آله الطّاهرین.

و لا »السّلام تأسّی کردند که فرمود:  لیهآری، اینان به کلام امام صادق ع
( و یا کلام ٢٢٦، ص ١الأنوار، ج  )بحار« تَجعَل رَقَبَتَک للناّس جِسًرا

یحُ! إنّک جَلَستَ »السّلام که فرمود:  مولا أمیرالمؤمنین علیه یا شََُ
الکافی،  )« یََلِسُ فیه إلّا نبیٌّ أو وصیُّ نبیٍّ أو شَقیٌّ  مَجلسًا لا

 (.٥، ص ٣؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٤٠٦، ص ٧ج 
و وای بر ما ثمّ وای بر ما که به این فرمایشات اخطارگونه و تذکّرات خطیر 
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و محصّل آنچه که ذکر شد این است که تقلید  
عبارت از: عملی است که مستند به فتوای فقیه 
باشد، و این استناد همان حجّت عامی است بر 

 مولا در مقام
احتجاج، و به این حجّت اعمال خود را بر  

 ١ذارد.گرقبۀ مفتی می
نقد نظر مرحوم صاحب کفایه در بیان معنای 

 تقلید
و لکن صاحب کفایه قائل شده است به اینکه  

                              
کنیم و روش و سیرۀ سپاریم و از کنار آنها به سادگی گذر میگوش نمی

ایم و گویی هیچ خبری بزرگان فقهاء و عرفای بالله را به دست نسیان سپرده
باشد و هرچه و کتاب و حشر و نشر و عقاب نمیاز آخرت و عالم حساب 

 هست در همین دنیای فانی و دنیّ قرار گرفته و دیگر هیچ!
آری، اگر مجتهدی خود را در مقام فتوا و مرجعیّت درنیاورد و به این مطلب 
اعلان نکند و به انتشار و طبع و پخش رساله اقدام ننماید، اشکالی ندارد که 

عی را بدهد و بر طبق رأی و فتوای خود ابراز کند  پاسخ سؤال از مسألۀ شر
و این غیر از قبول مسئولیّت و پذیرش تعهّد و بر عهده گرفتن عواقب و 

 تبعات فتوا است.
 تعلیقۀ مرحوم والد، قدّس سرّه: ١١

گویم: پس از اینکه شما معنای تقلید را لغةً و اصطلاحاً دانستید و و من می
ادلّه وارد نشده است، وقتی بخواهید که ملاحظه بعد از اینکه این لفظ در 

دهد پس ملاحظه کن کلام کنید که عامی هر چیزی را بر رقبۀ مفتی قرار می
گویی: عامی تقلید کرده است مجتهد را در عمل. پس بنابراین خود را که می

قلاده عبارت از: نفس عمل نیست بلکه قلاده، شیء دیگر است برای وصول 
فی »خواهد که در اینجا محذوف است و لاده مفعول ثانی میبه عمل؛ چون ق

جار و مجرور است و آن غیر از مفعول ثانی است، پس محذوف « العمل
چنین خواهد شد: عامی عبارت است از: نظر در ادلّه؛ و حاصل کلام این

کند مجتهد را از جهت نظر در ادلّه، در اعمال و افعالش. پس اعمال تقلید می
مجتهد نیستند بلکه آنچه در رقبۀ او است همان نظر در دلیل است، در رقبۀ 

 شود.و به همین جهت به او نایب گفته می
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تقلید عبارت از: مجرّد اخذ فتوای فقیه است، و 
محال است که او عبارت از نفس عمل باشد؛ در 

 گوید:آنجا که می
و مخفی نماند که وجهی برای تفسیر تقلید به 

ضح است که تقلید، نفس عمل نیست؛ زیرا وا
سابق بر عمل است و الاّ عمل بدون تقلید خواهد 

 ١بود؛ فافهم.
ولی در این کلام اشکال و ایراد است؛ زیرا  

مراد ایشان اگر لزوم عمل از روی تقلید است، 
پس واجب است که تقلید بر عمل سبقت گرفته 

آید باشد. پس اگر عمل، خود تقلید باشد لازم می
رتبه باشد. پس روشن است  که یک شیء در دو

که تقلید گرچه شرط عمل است ولی لازم نیست 
که شرط سبقت داشته باشد بر مشروط بلکه باید 

 مشروط با شرط آورده شود.
و به عبارت دیگر: حال تقلید، بالنّسبة به عمل  

مانند حال استقبال است بالنّسبة به نماز؛ و پر 
ل بر نماز واضح است که معنایی برای تقدّم استقبا

 باشد نمی
نظر مرحوم علّامه طهرانی در بیان معنی تقلید 

 )ت(

                              
 .٤٧٢کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، فصل فی التقلید، ص  ١
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بلکه واجب است که نماز در حال استقبال به 
جهت قبله اتیان شود. و در ما نحن فیه باید عمل را 
بر کیفیّت تقلید بجای آورد و بر جهت تقلید انجام 
داد نه اینکه تقلید مقدّم بر عمل شود. پس معنایی 

رای سبقت تقلید از عمل نیست چه رسد به اینکه ب
 گفته شود: سبقت تقلید، ضروری بر عمل است.

این است که:  و اگر مراد صاحب کفایه 
مشروط متوقّف بر شرط است به تقدّم طبیعی و 
رُتبی. پس اگر شرط مقدّم بر مشروط باشد دور 

آید، و در ما نحن فیه عمل متوقّف بر لازم می
تقلید است، زیرا تقلید شرط عمل است؛ و اگر 
چنانچه حصول عنوان تقلید متوقّف بر عمل 

 آید.باشد، دور لازم می
کال این است: حصول جواب از این اش 

چون  عنوان تقلید گرچه متوقّف بر عمل است ـ
واضح است که عمل خاص )همان عملِ با استناد 

ـ ولی  به فتوای مجتهد( عبارت از تقلید است
نفس عمل متوقّف بر تقلید نیست بلکه آنچه که 
متوقّف بر تقلید است همان صحّت عمل است؛ 

ر نیز پس موقوف، غیر موقوفٌ علیه است و دو
 آید.لازم نمی
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 فصل دوم: وجوب یا عدم وجوب تقلید
عنوان تقلید موضوع برای حکم در شریعت 

 باشدنمی
لکن مخفی نماند که دلیلی از شرع نیامده  

است بر اینکه عمل عامی باید از روی تقلید از 
مفتی باشد؛ چون لفظ تقلید در مقام حجّیت عمل 

در حجّیت قول  عامی وارد نشده است و نیز
مجتهد نیامده است. و نیز موضوع حکم شرعی 

باشد، مانند بقاء بر تقلید میّت و عدول دیگر نمی
از تقلید مجتهد؛ زیرا بقاء یا عدول از احکام 
مستفاد از دلیل لفظی نیستند، بلکه برای تعیین 
حکم بقاء و عدول، باید به عمومات ادلّۀ حجّیت 

این حال، تمامی این  قول مفتی توجّه نمود. و در
نقوض و ایرادات بر معنای تقلید رأساً ساقط 

صاحب شوند؛ چون از قبیل تراشیدن سر بیمی
 خواهد بود.

و بالجمله از آنجایی که دلیلی وارد نشده  
است که عمل باید بر وجه تقلید واقع شود، و 
عنوان تقلید موضوع برای حکم در شریعت 

باشد، دیگر سخن گفتن در این ابحاث بدون نمی
فایده و نتیجه خواهد بود؛ مضافاً به اینکه مجتهد 
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شود اگر در مسئولیّت عمل عامی را متحمّل نمی
ویش معذور باشد؛ چون شارع به عامی اجتهاد خ

امر کرده است که به دنبال مجتهد برود، پس آن 
کند شارع است نه کسی که تحمّل مسئولیّت می

مجتهد، پس معنایی دیگر نخواهد داشت که 
عامی اعمالش را بر رقبۀ مفتی بگذارد؛ زیرا شارع 
واجب کرده است که به او رجوع نماید. و عملی 

جّت باشد صحیح است، چه که مطابق این ح
اینکه عامی در عمل استناد به قول مجتهد کند یا 
نکند و چه اینکه ملتزم به قبول قول مجتهد باشد 
یا نباشد و چه اینکه نفس خود را نسبت به عمل 
بر طبق فتوا توطین نماید یا ننماید. پس زمانی که 

 عامی عملی را مطابق با رأی 
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باشد و شارع صحیح میمفتی قرار داد، این عمل 
 زائد بر این بر ما تکلیف نکرده است.

و به عبارت دیگر: پس از فراغت از عدم  
وجوب احتیاط برای عامی، یا به جهت ادّعای 

و یا به  ١اجماعی که از شیخ انصاری شده است
خاطر عدم تمشّی قصد وجه و لزوم تکرار در 
بعضی از عبادات و یا به جهت عدم جواز احتیاط 

از جهت اینکه عمل به احتیاط در همۀ  رای او ـب
چنین نیست که عامی را به اتیان به مسائل این

تکالیف واقعیّه برساند؛ زیرا احتیاط محقّق 
شود مگر با احتمال وجود تکلیف واقعی، و نمی

امّا عامی که در بسیاری از موارد برای او این 
احتمال وجود ندارد، چگونه معقول است که 

د در همۀ احکام رعایت احتیاط را بنماید؟ـ بتوان
و خلاصۀ کلام: پس از عدم وجوب احتیاط یا 

 گوییم:عدم جواز آن، می
وظیفۀ عامی متعیّن است در اینکه به مفتی  

رجوع نماید یا اینکه جایز است به او مراجعه کند 
تا از وظیفۀ خود بپرسد و مفتی به او پاسخ دهد 

. و در این هنگام مقلّد و وظیفۀ او را روشن نماید
کند و بر طبق آنچه علم به وظیفه حاصل می

دهد کند و اگر عملی انجام دانست عمل می

                              
 .٧١، مباحث القطع، ص ١فرائد الأصول، ج  ١
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باشد؛ چون شارع فتوای عملش صحیح می
مجتهد را در این حال بر او حجّت گردانیده. و 
بنابراین صرف مطابقت عمل با حجّت برای 

کند و دلیل، بیش از این بر صحّت کفایت می
 جوب رجوع عامی به مجتهد دلالت ندارد.و

و شما اطّلاع دارید به اینکه یکی از این امور  
یعنی سؤال از مفتی و پاسخ او و علم  اربعه ـ

باشد. امّا سه مسألۀ ـ تقلید نمی عامی و عمل او
اوّل که واضح است، و امّا اخیر باید گفت که: 

آید بلکه تقلید صرف عمل، تقلید به حساب نمی
ـ اتیان عمل است  چنانچه پیش از این گذشت ـ

به نحوی که ثقل آن را بر عنق مفتی قرار دهند و 
واجب نیست این معنا بر عامی، و آنچه بر او 

 باشد.واجب است نفس عمل می
و محصّل آنچه گفته شد این است: پس از  

اینکه لفظ تقلید در مقام حجّیت وارد نشده است 
ی برای حکمی از یا در اینکه تقلید، موضوع

 احکام است، 
  

  



420 

باشد که سند روایت احتجاج ضعیف میحالی در

، ما از لزوم تحقّق این «فلِلعَوام أن یُقَلِّدوه»که فرمود: 

یابیم، بلکه واجب است بر ما که عنوان خلاصی می
در ادلّۀ حجّیت قول مفتی نظر بیندازیم و این مسأله 

 ١ربطی به عنوان تقلید ندارد.

 در بدیهی و فطری بودن جواز تقلیدبحث 
نظر صاحب کفایة مبنی بر بدیهی و فطری بودن 

 جواز تقلید
ـ  قدّس سرّه مرحوم صاحب کفایه ـ 
 فرماید:می

مخفی نماند که جواز تقلید و رجوع جاهل به 
عالم فی الجمله امر بدیهی و جبلّی و فطری است 

باب آید که که نیازی به دلیل ندارد و الّا لازم می
علم به جواز تقلید برای عامی مطلقاً به نحو 

                              
لطفی است؛ زیرا البتّه چنین حکمی نسبت به حدیث احتجاج کم ١١

که خود ایشان پیش از این ذکر کردند و ما مفصّلًا بیان کردیم، فقیه چنانهم
السّلام نیاز چندانی  برای تشخیص صحّت انتساب حدیث به معصوم علیه

به سند حدیث ندارد بلکه اگر دارای اضطلاع در فقه و فهم در حدیث باشد 
تواند نسبت به صحّت و یا عدم آن اظهار رأی نماید؛ چنانچه مرحوم شیخ یم

و دلّ هذا الخبر »فرمایند: در رسائل در ذیل این روایت شریف چنین می
 *«الشریف اللائح منه آثار الصّدق...

و با توجّه به تعابیر واردۀ در حدیث احتجاج، هیچ جای شکّی برای فقیه در 
ماند و تشکیک در انتساب، السّلام باقی نمی علیهصحّت انتساب به امام 

 شود.لطفی محسوب میکم
 .٣٠٤و  ١٤١*. فرائد الأصول، ص 
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غالب، مسدود باشد؛ چون از معرفت دلیلی که 
دلالت بر جواز تقلید کند در کتاب و سنّت عاجز 
است و تقلید در این مسأله نیز ممکن نیست، 

 ١آید یا تسلسل.چون دور لازم می
و حاصل مطلب اینکه: رجوع جاهل به عالم  

است که در طبع انسان موجود  ایاز امور فطریّه
است؛ بلکه در طبع حیوان نیز بما هو حیوان 

باشد، و به همین جهت است که شما موجود می
بینید که وحوش و اغنام و بعضی از حشرات می

از اعلم و اقوای خود در دویدن و فرار و بعضی 
 کنند.از امور عادی تقلید می

ه، اشکال محقّق اصفهانی بر کلام صاحب کفای
 و نقد آن

و مراد صاحب کفایه از بدیهی و جبلّی و  
 فطری، یک امر است، و دلیلی 

  
  

                              
 .٤٧٢کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، فصل فی التقلید، ص  ١
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ندارد که بر ایشان اعتراض گردد به اینکه این 
شود که مستند باشند و نمیامور متفاوت و متغایر می

سپس استدلال کرده   ١تقلید، جمیع این امور باشد.
دی باشد، است به اینکه: اگر نفس وجوب تقلید، تقلی

 آید.دور یا تسلسل لازم می
بدان: مقام و ما نحن فیه بعینه نظیر مقام  

اند وجوب اطاعت است؛ چنانچه در آنجا گفته
که: وجوب اطاعت، عقلی است نه شرعی و الّا 

آید؛ زیرا هر وجوب دور یا تسلسل لازم می
اطاعتی نیاز به جعل وجوب اطاعت دیگر دارد 

از وجوب همان  برای این وجوب. و مراد
وجوبی است که عقل بالفطره حکم به آن 

کند چون نماید، نه اینکه عقل حکم به آن میمی
کشف از وجوب شرعی کرده است. و تسلسل یا 

شود و یا در سلسلۀ در سلسلۀ علل واقع می
 معلولات.

امّا در سلسلۀ علل در کتاب شمسیّه چنین  
 آمده است:

ث عالم است؛ استحالۀ تسلسل، متوقّف بر حدو
و امّا بر فرض قدم عالم پس تسلسل در علل 

باشد؛ چون ممکن است علل غیر محال نمی
                              

قابل ذکر است که این اشکال و اعتراض توسط محقّق اصفهانی کمپانی  ١١
 ، مطرح شده است.٣٩٩، ص ٦الدّرایة، ج  ـ در نهایة رضوان الله علیه ـ
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 ١متناهیه در ازمنۀ غیر متناهیه تحقّق یابند.
و ظاهر مطلب این است که تسلسل در مرحلۀ  

باشد، گرچه بنا را بر قدم علل نیز مستحیل می
عالم بگذاریم؛ چون فرض وجود اوّل معلولات، 

وی با فرض وجود علّت او است، و فرض مسا
وجود علّت او مساوی با فرض وجود علّت علّت 

طور إلی ما لا نهایة له. پس او است، و همین
مادامی که علّة العلل محقّق نشده است معقول 
نیست که آخر معلولات متحقّق شود، و چون 

باشد و توقّف نهایتی برای وجود علّة العلل نمی
شود، در خارج معلولات ابتی نمیمنتهی به حدّ ث

متکثّره پیدا نخواهند شد؛ و در این هنگام حصول 
 اوّلین معلول در خارج مستحیل خواهد بود.

  
  

                              
 .٥١تحریر القواعد المنطقیّة فی شرح الرسالة الشمسیّة، ص  ١
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و امّا تسلسل در ناحیۀ معلولات اشکالی  
یٰ بالفرض موجود است، و ندارد؛ زیرا علّت اُول

از آن طرف ترتّب معلولات طولیّۀ غیر متناهیه بر 
یٰ در وجود ایرادی ندارد؛ چون اصل علّت اُول

آنچه که وجود متوقّف بر آن است، که همان 
علّت العلل باشد، روی فرض متحقّق است. 

ۀ تسلسل در ناحیۀ معلولات، ابدیّت و آری، لازم
سرمدیّت عالم است؛ زیرا اگر فرض کنیم که 
عالم تا حدّ خاصّی محدود است، معلولات نیز 
منتهی به حدّ خاص خواهد بود و تسلسل لازم 

آید. پس در فرض تسلسل، مانعی از نمی
سرمدیّت عالم وجود ندارد؛ چنانچه واضح و 

 آشکار است.
، فرق بین علل و معلولات و به عبارت دیگر 

در این است که در مراتب علل از آنجا که وجود 
یٰ معلولات، متوقّف است بر اعلی العلل، و ادن

شود، پس اعلی العلل به حدّ خاص منتهی نمی
تحقّق ادنی المعلولات در خارج ممکن نخواهد 
بود. و امّا در مراتب معلولات از آنجا که اصل 

ض است در خارج، وجود علّة العلل مفرو
وجودات غیر متناهیه در خارج بر آن مترتّب 

 خواهند شد.
وجوب تقلید شرعی است لکن طریق وصول 

 عامی به آن فطرت و جبلّت او است
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وقتی این مطلب روشن شد بدان: در باب  
اطاعت اگر قائل به وجوب شویم، اگرچه 

آید، لکن تسلسل در مرحلۀ تسلسل لازم می
شود؛ زیرا اصل وجوب که معلولات واقع می

ـ  ل اینهامثل نماز و روزه و امثا وارد بر متعلّق ـ
است بر اساس فرض موجود است، و مترتّب 

شود بر آن، حکم دیگری که معلول آن است می
واسطه وجوب اطاعت. حال این اطاعت از  به

باشد نیاز به بعث دارد که آنجا که از افعال می
پس بر این  ... وجوب دیگری است، و هکذا

که بالفرض موجود  اساس، بر وجوب اوّل ـ
ـ وجوبات  باشداست و وارد بر متعلّق خود می
های غیر متناهیه، غیر متناهیه به تعداد اطاعت

گردد، و محذوری در بین نخواهد بود مترتّب می
بعد از اینکه شما از امکان تسلسل در مرحلۀ 

 معلولات مطّلع گشتید.
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که  نیم که مانحن فیه ـپس اگر فرض ک 
ـ نظیر  باشداحتیاج تقلید به وجوب شرعی می

باب اطاعت است، محذوری در تسلسل نخواهد 
 ١داشت.

 ـنیز  قدّس سرّه و ظاهراً مراد صاحب کفایه ـ 
وجوب تقلید، فطری »این نیست که فرموده: 

فطری عقلی باشد که به جعل شرعی   ٢،«است
اب اطاعت نیز که در بچنانشود، همحاصل نمی

گونه است؛ چون در ذیل کلام خود که این
 فرموده است:

و إلّا لزم سدّ باب العلم به عل العامّی ]مطلقًا[ 

لعجزه عن معرفة ما دلّ عل وجوب التقلید ]علیه[ کتابًا 

 و سنةّ.

شود به اینکه وجوب این مطلب روشن می 
تقلید یک وجوب شرعی است که در کتاب و 

                              
طور که باید برای ایشان حلّ نشده است و لذا مسألۀ تسلسل ظاهراً آن ١١

باشند. باید توجّه داشت که قائل به جواز تسلسل در سلسلۀ معلولات می
جی در سلسلۀ طولیّه است نه عرضیّه؛ و مقصود از معلول، تحقّق تعیّن خار

به عبارت دیگر: تحقّق یک وجود و موجود سِعی، با تحقّق یک موجود 
کند؛ و اگر ما ابتدائیّت علّت را لازم و واجب محدود و واحد فرق می

دانستیم، اختتامیّت معلول را نیز باید لازم بدانیم و به صرف اینکه بر اساس 
شود. و اگر گفته ه اشکالی دارد؟! مسأله حلّ نمیتخیّل و توهّم بگوییم: چ

ـ لا إنتهاء است، پاسخ همان است که  علّت اولی شود که: اسماء و صفات ـ
عرض شد، یعنی وجود آنها وجود سِعی است نه محدود و مضیّق؛ و این چه 

 ربطی به سلسلۀ علّیت دارد؟
 .٤٧٢کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ٢



_________________________________________________________________ 

427 

رد، لکن طریقی برای کشف این سنّت وجود دا
حکم شرعی نسبت به عامی وجود ندارد مگر 

 فطرت و جبلّت او.
بنابراین وجوب تقلید مانند وجوب اطاعت،  

ای که مدخلیّتی برای شرع از احکام فطریّۀ عقلیّه
باشد، بلکه وجوب آن وجوب در آن نیست نمی

شرعی است، غایت امر این است که مجتهد به 
شناسد و ه کتاب و سنّت، آن را میواسطۀ نظر ب

عامی از آنجا که عاجز از معرفت آن است به این 
شناسد. پس طریق، آن را به طریق فطری می

فطرت کاشف از حکم شرعی است؛ چون پر 
واضح است که اگر طریق، منحصر به فطرت 

آید؛ چون وجوب تقلید نباشد تسلسل لازم می
 اگر خود 
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این مسأله نیاز به تقلید  تقلیدی باشد، پس نفس
دارد، حال خود وجوب تقلید نیز احتیاج به تقلید 

 دیگر دارد، بنابراین تسلسل حاصل خواهد شد.
و نیز مخفی نماند که این تسلسل در سلسلۀ  

علل است؛ چون جواز اصل تقلید متوقّف بر 
تقلید دیگر است، و آن نیز بر تقلید ثالث مبتنی 

جود روی فرض منتهی است، و کلام به علّت مو
نخواهد شد، پس باطل خواهد بود. و این به 
خلاف مسألۀ وجوب اطاعت است؛ چون اصل 
وجوب که تعلّق به فعل دارد، بر اساس فرض 
موجود است، بنابراین تسلسل در سلسلۀ 

 معلولات محقّق است.
 فایدۀ ادلّۀ وارده در شریعت بر وجوب تقلید

ه خواهید و به واسطۀ آنچه گذشت شما متوجّ 
ای که در شرع بر جواز تقلید شد که جمیع ادلّه

وارد است یا بر وجوب تقلید، نه نفعی برای 
مجتهد دارد و نه نفعی برای مقلّد. امّا برای 

کند و وجوب مجتهد، گرچه او به این ادلّه نظر می
نماید، ولی این تقلید یا جواز آن را استنباط می

ای برای است فایده استنباط از آنجا که او مجتهد
فایده است؛ او ندارد. و نیز برای مقلّدین او نیز بی

چنانچه گذشت که اصل مسألۀ وجوب تقلید، 
دیگر تقلیدی نیست. و نیز نفعی برای عامی 
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ندارد؛ چون متمکّن از نظر در این ادلّه نیست، 
بلکه طریق او برای کشف این حکم، منحصراً از 

ضای فطرت و طریق باطن است که همان اقت
 جبلّت او است.

آری، این ادلّه نافع است بالنّسبة به خصوص  
کسی که متمکّن از اجتهاد است در این مسأله نه 
غیر این مسأله، البتّه در صورتی که بنا را بر جواز 
تجزّی در اجتهاد بگذاریم، لکن شما فساد آن را 

 پیش از این متوجّه شدید.
این ادلّه چیست اگر ایراد شود که: پس فایدۀ  

که در شرع دلالت بر وجوب تقلید دارند؟ در 
گوییم: این ادلّه، ادلّۀ بر وجوب تقلید پاسخ می

باشند، بلکه تذکار و تنبّهی است برای فطرت نمی
اند که استدلال و جبلّت؛ و لذا در منطق ذکر کرده

باشد، بلکه بر بدیهیّات و ضروریّات ممکن نمی
نبّه و مذکّر این امور شود چیزی که مذکر می

 باشد.می
و محصّل آنچه ذکر شد این است: آنچه  

فطرت و جبلّت »صاحب کفایه فرموده است که: 
کند و الّا تسلسل لازم کشف از وجوب تقلید می

 امری است« آیدمی
  

  



430 

 ١باشد.ای جز پذیرش آن نمیمتین و چاره

                              
 علیقۀ مرحوم والد، رضوان الله علیه:ت ١١

نیست که تقلید بالنّسبة به او گویم: عامی در ابتدای امر این چنین من می
فطری باشد مگر اینکه باب اجتهاد و احتیاط بر او مسدود باشد؛ چون واضح 
است در صورت تمکّن از اجتهاد گرچه به تحصیل مقدّمات اجتهاد بالنّسبة 

، یا اینکه متمکّن از احتیاط باشد، فطرت او با وجوب به اعمال لاحقه باشد
کند؛ بلکه ممکن است که اتباع قول عالم بدون دلیل احساس تنافی نمی

وظیفۀ او شرعاً همان اجتهاد باشد و نظر در کتاب و سنّت، یا اینکه وظیفۀ او 
ای جز انسداد این دو باب )اجتهاد یا احتیاط( بر او احتیاط باشد؛ پس چاره

یست تا اینکه طریق او منحصر در تقلید باشد، پس فطرت او حکم به ن
 نماید.وجوب تقلید می

باشد انسداد این دو باب به واسطۀ رجوع به و معلوم است که ممکن نمی
مفتی در مسألۀ تقلید، و تقلید از او در خصوص این مسأله، بر او منسدّ 

 نیست؛ زیرا کلام در اصل تقلید است.
ال باید گفت: یا اینکه اجتهاد برای او در خصوص این مسأله پس در این ح

واجب است و یا اینکه علم قطعی به عدم وجوب اجتهاد و احتیاط برای او 
حاصل شود، گرچه به تعلیم فقیه و سؤال از فقهای کثیره باشد که برای او 
علم حاصل گردد. و بر هر دو تقدیر دیگر وجوب تقلید فطری نخواهد بود 

وجوب آن شرعی است و در کتاب و سنّت نیز وارد است؛ پس یا اینکه بلکه 
کند، و یا اینکه علم به وجوب برای عامی در تحصیل این وجوب اجتهاد می

 *شود. )منه عفی عنه(او حاصل می
قدّس الله نفسه ـ در مقام اثبات  *. حقیر گوید: در اینکه مرحوم والد ـ

 باید مطالبی روشن و واضح گردد:باشند، وجوب شرعی مسألۀ تقلید می
مطلب اوّل: در اصل وجوب شرعی است که مناسب است نسبت به آن 

گوییم: وجوب، چه در معنا و مفهوم عرفی قدری مسأله روشن شود، پس می
خود و چه در اصطلاح شرع و دیانت، به معنای الزام و سدّ احتمال مخالف 

و یا عرفی و یا شرعی؛  است، حال چه این وجوب فطری باشد و یا عقلی
کند و راه احتمال یعنی مولا یا هر مبدأ دیگر، مطلبی را متوجّه انسان می

نماید و اتیان به آن مسأله، برای انسان مخالف و معارض آن را نیز مسدود می
باشد؛ و این الزام از ناحیۀ مبدأ و منشأ الزام نشأت گرفته است، الزامی می

 دّد باشد.گرچه مبدأ و منشأ آن متع
من باب مثال، تعدّد شرعی مانند توارد علل مختلفه بر معلول واحد، فرضاً 
کسی نذر کرده است که نمازش قضا نشود که در این صورت وجوب اداءِ 
نماز اوّلًا و بالذّات و بالأصالة متوجّه خود صلاة شده است و ثانیاً متوجّه 

در امور اجتماعی نیز مانند نذری که نسبت به اداءِ آن تعلّق گرفته است، و 
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حضرت علّامه طهرانی وجوب تقلید را شرعی 
 ت(دانند )می

  
  

  

                              
الزام قانونی بر رعایت موازین اجتماعی و نیز حکم حاکم شرع بر این رعایت 

 ]ادامه در صفحه بعد[ و امثال ذلک.
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...  

تبیین و تقریر نظریّۀ مرحوم علّامه در شرعی 
 بودن وجوب تقلید )ت(
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تبیین وظیفۀ عامی در فرض علم اجمالی به وجود 
 تکالیف شرعی

تحیّر عامی با فرض علم اجمالی به وجود 
 تکالیف شرعی

خواهید که مسأله روشن حال اگر شما می 
گردد به نحوی که شبهات مرتفع شوند، و طریق 
واضح از بین ابرهای تیره و تار و ظلمت آشکار 

 شود، پس بدانید:
یک فرد عامی که جاهل به حکم واقعی است  

که علم حالی مانند وجوب اذان و اقامه، در
اجمالی به وجود تکالیف در شریعت دارد، 

باشد، ای از تخلّص از آنها نمیتکالیفی که چاره
شود در سلوک طریق بالنّسبة به وصول متحیّر می

به این حکم واقعی، بین اینکه طریق اجتهاد را 
بین اینکه طریق تقلید را بپیماید به  طی کند، و

داند، و بین احتیاط. واسطۀ رجوع به کسی که می
 لکن جواز سلوک هر کدام از این طُرق ثلاثه، 
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مختلَفٌ فیه است و در این صورت قطع به تعیّن 
 کند.هیچ کدام از این طرق پیدا نمی

 بیان طرق ثلاثه برای خروج عامی از تحیّر
اند هاد: که عامّه آن را انکار کردهامّا سبیل اجت 

اند؛ و و قائل به لزوم تقلید از یکی از ائمّۀ اربعه شده
اند، مانند برخی از بعضی قائل به وجوب آن شده

باشند؛ و اخباریّین در عین اینکه منکر احتیاط نیز می
گروه سوّم قائل به جواز تقلید به معنای اخص 

کی از طرق رسانندۀ اند، مانند مشهور و آن را یشده
 اند.به واقع برشمرده

و امّا راه تقلید: پس بعضی آن را واجب  
اند، مانند برخی از عامّه؛ و بعضی آن را حرام دانسته
اند، مانند اخباریّین؛ و گروه سوّم آن را مباح شمرده
چون مشهور از علمای ما، رضوان الله اند، همدانسته
 علیهم.
پس بعضی آن را حرام و امّا سبیل احتیاط:  
اند، چون احتمال قصد وجه و تمیز ممکن دانسته

نیست و نیز موجب تکرار و امثال آن خواهد شد؛ و 
اند و آنها کسانی هستند که بعضی دیگر جایز دانسته

 دانند.اشتراط این امور را در عبادت لازم نمی
مضافاً بر اینکه عامی اگرچه به موارد خلاف  

باشد، لکن در ابتدای مطّلع نمیها در این طریق
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دهد که یکی از این امر در نزد خود احتمال می
که چنانطرق را متعیّناً به ناچار باید بپیماید؛ هم

دهد که به یکی از اینها نباید عمل احتمال می
دهد که سلوک به همۀ نمود، و نیز احتمال می

اینها جایز است. پس در این حال باب وصول به 
شود، مانند اذان؛ چون عی بر او منسد میحکم واق

دهد که از سلوک به هر یک از این احتمال می
های ثلاثه از اجتهاد و تقلید و احتیاط، منع راه

بیند خود اجتهاد شده باشد. لکن از آنجا که می
در حکم واقعی نیز فعلی از افعالی است که برای 
آن در شریعت حکم مقرّر شده است، پس 

های متصوّرۀ وصول به این حکم ه راهفهمد کمی
 باشند:نیز سه راه می

انحصار طریق وصول به اجتهاد احکام واقعیه، 
 در تقلید

راه اوّل: اجتهاد در مسألۀ جواز اجتهاد در  
 حکم واقعی اوّل، و عدم جواز.
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راه دوّم: تقلید است به این معنا که رجوع به  
واقعی جایز است غیر نماید در اینکه اجتهاد در حکم 

 یا نه؟
راه سوّم: احتیاط است و آن این است که: در  

 این مسأله احتیاط کند.
چنین تقلید در حکم واقعی نیز فعلی از و هم 

ای نیست که از حکم آن مطّلع افعال است و چاره
بیند که سُبُل متصوّرۀ شود. پس در این حال می

وصول به حکم واقعی، منحصر است در اجتهاد 
و تقلید و احتیاط. و کذلک احتیاط در حکم 
واقعی فعلی از افعال است و به ناچار باید نسبت 

کم جواز یا حرمت آن، اطّلاع حاصل نماید، به ح
ها یا به اجتهاد یا به تقلید و یا به احتیاط. پس راه

های موصلۀ به حکم واقعی نیز در هر کدام از راه
سه راه خواهد بود؛ چون باید به وسیلۀ اجتهاد یا 
تقلید یا احتیاط، بر هر کدام از اجتهاد و تقلید و 

 احتیاط مطّلع گردد.
یابید اینکه بعضی از به تأمّل در می لکن شما 

های ثلاثه در این مقام غیر معقول است. این راه
به احتیاط، پس احتیاط غیر معقول امّا بالنّسبة 

کدام از این سه طریق؛ زیرا  است بالنّسبة به هر
احتیاط در اجتهاد معنا و مفهومی ندارد، چون 
معنای احتیاط عبارت از اتیان فعل است بر 

ی که قطع حاصل شود که حکم واقع وجه
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دست آمده است و انجام شده است. پس به
باشد و نیز فیه می اجتهادی که حکمش مشکوکٌ

دائر بین وجوب و حرمت و جواز است، احتیاط 
در آن بدین معنا است که هم اجتهاد کند و هم 

 اجتهاد نکند؛ که این واضح البطلان است.
ز معنا و مفهومی چنین احتیاط در تقلید نیو هم 

ندارد؛ زیرا حقیقت احتیاط در تقلید این است که 
هم تقلید کند و هم نکند و بر همین قیاس است، 
احتیاط در احتیاط. پس وقتی احتیاط از طرق 
موصلۀ به اجتهاد و تقلید و احتیاط خارج گشت، 

 های وصول به حکم واقع، دو راه خواهد بود.راه
خواهید شد که حال شما با تأمّل متوجّه  

اجتهاد در اجتهاد نیز معنا و مفهومی ندارد؛ چون 
اگر شما در اصل جواز اجتهاد در حکم واقعی 
تشکیک کنید و احتمال حرمت آن را بدهید، پس 
دیگر متمکّن از وصول به حکم نفس این اجتهاد 

 به واسطۀ 
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اجتهاد نخواهید شد؛ زیرا مشکوک جواز طبیعت 
ثال در تسرّی و عدم تسرّی، اجتهاد است و حکم ام

واحد است. بنابراین، سبیل وصول به حکم اجتهاد، 
 منحصر در تقلید است.

شوید که تقلید در تقلید و نیز متوجّه می 
معنایی ندارد؛ چون اگر شما در اصل جواز تقلید 
در حکم، شک کردید و احتمال حرمت آن را 
بدهید، پس دیگر متمکّن از وصول به حکم آن 

باشید، تقلیدی که خود در جواز آن قلید نمیبه ت
باشد؛ زیرا مشکوک، جواز طبیعت مشکوک می

 تقلید است نه بعضی از افراد تقلید.
و امّا احتیاط، پس ممکن نیست که حکم آن  

چنانچه روشن  از احتیاط استفاده شود ـ
ـ، لکن منعی از تقلید در احتیاط نیست یا  گشت

س بنابراین شما اینکه در آن اجتهاد کند. پ
گانه که در ابتدای امر های سهیابید این راهدرمی

رسیدند، در نظر دوّم به دو راه محتمل به نظر می
بازگشتند، و دو راه از آنها به سبیل واحد متحوّل 
شدند، و یکی از آنها در نظر سوّم به دو راه متغیّر 

 گردید.
پس محصّل از آنچه ذکر شد این است که:  

ای وصول به ادراک اجتهاد در احکام طریق بر
واقعیّه، منحصر در تقلید است؛ و طریق در درک 
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حکم تقلید در احکام واقعیّه، منحصر است در 
اجتهاد؛ و طریق در درک حکم احتیاط در احکام 

 واقعیّه، منحصر است به اجتهاد و تقلید.
استقلال عقل در حکم به وجوب تقلید، پس از 

 احتیاط انسداد باب اجتهاد و
و لکن مجتهد در احکام واقعیّه، از آنجا که  

ممکن نیست برای او تقلید در خودِ جواز اجتهاد 
و عدم جواز اجتهاد خودش، باید تحصیل قطع 

 به جواز بنماید.
و امّا مقلّد عامی، از آنجا که متمکّن نیست از  

اجتهاد در نفس جواز تقلید خود در احکام 
یز روشن شد عدم واقعیّه، و پیش از این ن

معقولیّت احتیاط در این مسأله، پس بعد از 
انسداد این دو باب، وظیفۀ او منحصر به تقلید 
خواهد بود به حکم عقل؛ زیرا تقلید در مسألۀ 

چنانچه  باشد ـجواز تقلید اگرچه صحیح نمی
ـ لکن این در صورتی است  پیش از این گذشت

 که باب دیگر برای معرفت حکم تقلید 
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منسدّ نشده باشد؛ و امّا در صورت انسداد سایر 
ابواب با فرض تکالیف واقعیّه، پس عقل مستقلّ به 
وجوب تقلید خواهد بود. ولی باید توجّه داشت که 
این تقلید فقط به حکم عقل است پس از انسداد باب 
اجتهاد و احتیاط، نه بالنّسبة به خود عقل ابتدائاً و نه 

چنانکه صاحب کفایه ذکر  به حکم فطرت و جبلّت؛
 فرموده است.

حکم فطرت بر رجوع مکلّف به مجتهد در 
 مسألۀ جواز تقلید

و لکن ممکن است این نکته مطرح گردد که:  
قضیّۀ یک فرد عامی به این مراتب و مراحلی که 

رسد؛ زیرا عامی در ابتدای امر از ذکر شد نمی
ط آنجا که در سلوک طریق اجتهاد و تقلید یا احتیا

در احکام واقعیّه متحیّر است و در جواز طبیعت 
چه اینکه در احکام  باشد ـاجتهاد شاک می

ـ و نیز در  واقعیّه باشد یا در خود مسألۀ اجتهاد
طبیعت تقلید و طبیعت احتیاط شک داشته است، 
نسبت به تکلیف خود، مانند معلَّق بین السّماء و 

کّن از الأرض، متحیّر خواهد شد؛ زیرا گرچه متم
اجتهاد در احکام واقعیّه است یا اینکه در خود 

باشد، لکن مسألۀ اجتهاد متمکّن از اجتهاد می
پس از شکّ در جواز اجتهاد، تمکّن از اجتهاد 
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ای نخواهد داشت، و در این حالْ برای او فایده
علم اجمالی او به تکالیف واقعیّه به حسب 

که به  انگیزاندفطرت و حکم جبلّت، او را برمی
غیر مراجعه کند و از حکم مسألۀ جواز تقلید و 

پس آنچه که به آن مراجعه  ١عدم آن سؤال نماید؛
 کرده است و از آن استمداد جسته است در ابتدای 

  
امر، از احکام فطریّه و جبلّیه است نه از احکام 
عقل در وقت انسداد. پس آنچه را که صاحب کفایه 

ای از پذیرش آن و چاره باشداند متین میذکر کرده
 ٢نیست.

                              
 تعلیقۀ مرحوم والد، قدّس سرّه: ١١

گویم: فرد عامی که متحیّر است در طریق وصول به حکم واقعی، به من می
اجتهاد یا به تقلید یا به احتیاط، و نیز با تحیّر او در تعیین یکی از این طرق، 
به اجتهاد یا به تقلید یا به احتیاط با فرض تمکّن او از اجتهاد، دیگر فطرت 

لکه فطرت بر او حکم به اجتهاد کند، ببه او حکم به تقلید و رجوع به غیر نمی
کند؛ زیرا اگر باب منحصر در اجتهاد و تقلید باشد، فطرت انسانی می

کند به اینکه تحصیل علم به واقع با نظر و اجتهاد، أولیٰ از تقلید قضاوت می
العمیاء است؛ و در این حال او به حکم فطرت و جبلّت  و متابعتِ غیر علی

نماید. بنابراین باید قائل به این فحص می از طریق وصول به حکم واقعی
 *مسأله شد که فطرت حاکم به اجتهاد و تقلید است. )منه عفی عنه(

 کنیم.*. و فیه ما لا یخفی؛ چنانچه گذشت و لذا تکرار نمی
خبر، ـ یک فرد عامی از همه جا بی چنانچه قبلًا ذکر شد مضافاً به اینکه ـ ٢٢

احکام، اجتهاد و یا احتیاط کند؟ گرچه استعداد تواند نسبت به مگر اصلًا می
چنانچه  و هوش بوعلی را داشته باشد! بنابراین به طور کلّی طرح این مسأله ـ

ـ اصلًا جایی ندارد و خارج  ـ آمده بود قدّس سرّه در تعلیقۀ مرحوم والد ـ
شبه برای انسان حاصل باشد. علاوه بر این مگر اجتهاد، یکاز محطّ بحث می

ها شود تا اینکه عامی خود را مخیّر در اجتهاد و عدم آن بداند، باید سالمی
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ولی در اینجا باید متذکّر شد که تقلید عامی  
در حکم مسألۀ جواز تقلید در احکام واقعیّه، 
فطری است نه مطلق تقلید، گرچه در احکام 

 ١واقعیّه ابتدائاً باشد.
وظیفه عامی در صورت عدم تمکّن از اجتهاد، 

 باشدتقلید یا احتیاط می
ها و سخنان در صورتی است تمام این بحث 

که عامی متمکّن از اجتهاد در حکم واقعی، یا 
متمکّن از اجتهاد در حکم جواز اجتهاد و دو قسم 
دیگر آن باشد، ولی در اصل جواز اجتهاد شاک 
باشد. و امّا اگر متمکّن از اجتهاد در دو مرحله 

ر باشد، دنبود و برای او اصلًا قوّۀ استنباط نمی
این حال امر او در احکام واقعیّۀ اوّلیّه دائر است 
بین تقلید و احتیاط. پس اگر عقل او مستقلّ به 
عدم جواز احتیاط باشد به جهت لزوم عسر و 
حرج یا اینکه قطع به عدم جواز احتیاط به واسطۀ 
دلیل خارجی پیدا کند، در این صورت عقل او 

                              
توان سراغ گرفت که از درس بخواند آیا بشود یا نشود. و آیا یک فقیه را می

ـ رأساً به اجتهاد در تکالیف پرداخته  غیر از چند نفر معدود ابتدای بلوغ ـ
اند به مرحلۀ اجتهاد توانسته ها با جدّ و کوشش اکیدها و سالباشد؟ بلکه سال

فطرت »گوید: پا بگذارند، و بدین جهت است که مرحوم آخوند از ابتدا می
 «باشد.و جبلّت، حاکم بر جواز بلکه وجوب تقلید برای عامی می

ای جز تقلید برای او تا حتّی در احکام واقعیّه، فطری است؛ زیرا چاره ١١
ند، و این یک مسألۀ تکوینی است نه ماهای سال پس از بلوغ باقی نمیسال

 اعتباری و تخیّلی، و حاکم در مسائل تکوینی عقل و فطرت است؛ فلا تغفل.
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ت از طریقی مستقلّ به تقلید خواهد بود؛ زیرا تبعیّ
 پس از انسداد 
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سایر طرق با فرض لزوم متابعت از یکی از طرق، 
 باشد.منحصراً به حکم عقل می

و در این حالت اگر از مجتهدی تقلید نماید و  
او فتوا به وجوب تقلید دهد که مسأله سهل 
خواهد بود، و اگر فتوا به حرمت تقلید بدهد، 
پس تقلید بر او واجب نیست بلکه جایز نیست 
که از او در این مسأله تقلید نماید و باید در احکام 

ست واقعیّه از او تقلید نماید؛ زیرا مفروض این ا
که پس از عدم تمکّن از اجتهاد و عدم جواز 

باشد. و امّا اگر احتیاط، طریق تقلید قطعی می
قطع به عدم جواز تقلید ندارد بلکه شکّ در جواز 
دارد، در این صورت در طریق به حکم واقعی، 
متحیّر خواهد بود که آیا به واسطۀ تقلید خواهد 
 بود یا به واسطۀ احتیاط؟ و پس از فرض عدم
تمکّن او از اجتهاد در این مسأله، از یک فرد عالم 
به حکم فطرت نسبت به این مسأله سؤال 

کند. بنابراین تقلید در این صورت در اصل می
احکام واقعیّه خواهد بود، گرچه بدواً برای او 
جایز نبوده است لکن تقلید در حکم مسألۀ جوازِ 
تقلید در این هنگام ضروری است، و این 

به وسیلۀ فطرت و جبلّت او حاصل ضرورت 
 شده است.

رجوع عامی با فطرت خویش به کسی که 
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 کندفطرت حکم به رجوع به او می
حال که متوجّه شدید که مسألۀ جواز تقلید و  

چه در حال  عدم آن، فطری و جبلّی است ـ
تمکّن از اجتهاد در این مسأله با احتمال عدم 

اجتهاد از  جواز آن و چه در حال عدم تمکّن از
ـ، متوجّه خواهید شد که عامی با فطرت  او رأساً

کند به کسی که فطرت حکم به خود رجوع می
کند. پس دیگر معنا ندارد که رجوع به او را می

گفته شود: عامی در این هنگام شکّ در وجوب 
ای تقلید اعلم و عدم وجوب آن دارد, پس چاره
آن  از رجوع به افضل در صورت احتمال تعیّن

ندارد؛ زیرا قطع به حجّیت او و شکّ در حجّیت 
غیر او دارد. و نیز معنا ندارد که گفته شود که: 
مانعی ندارد عامی به غیر اعلم رجوع نماید، در 
صورتی که عقل او مستقلّ به تساوی بین رجوع 

که چنان به اعلم و جواز رجوع به غیر اعلم باشد ـ
 ـ  قدّس سرّه صاحب کفایه ـ
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ـ؛ زیرا احتمال تعیین و تخییر و  ١رموده استف
دوران امر بین آن دو و لزوم اخذ به معیّن و امثال آن، 
فقط به حکم عقل است و عقل در حکم فطری 

تواند دخالت داشته باشد. پس اگر اصل تقلید نمی
فطری باشد، چگونه ممکن است که خصوصیّات او، 
 از وجوب رجوع به حیّ دون میّت و از وجوب
رجوع به افضل دون مفضول، فطری نباشد؟ بلکه این 
امور در صورتی صحیح است که وجوب تقلید عقلی 
باشد نه فطری. پس در اینجا تأمّل کن و از نکتۀ دقیق 

 آن غافل مباش!
  

  

                              
 .٤٧٤کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١
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 فصل سوم: تقلید از أعلم

بدان که عامی که جواز تقلید را اجتهاداً یا  
ز احتیاط است یا تقلیداً معتقد است، یا متمکّن ا

نیست. و بر فرض تمکّن از احتیاط، ممکن است 
قائل به جواز آن شود یا قائل به عدم وجوب یا 
عدم جواز آن گردد. چون قطع دارد که سیرۀ 
شارع بر اتیان به متعلَّقات تکالیف بر وجه احتیاط 

باشد، پس اگر متمکّن از احتیاط باشد لکن نمی
این هنگام به حکم شکّ در جواز آن بنماید، در 

کند و از وظیفۀ فطرت و جبلّت به عالم رجوع می
کند؛ و معنا ندارد که در این خویش سؤال می

هنگام مردّد باشد که به اعلم مراجعه کند یا غیر 
اعلم، بلکه در ابتدای امر یا معتقد به رجوع به 
اعلم است پس به حکم فطرت به او رجوع 

بیند غیر او تساوی میکند، و یا اینکه بین او و می
 کند.پس به هر کدام که خواست، مراجعه می

و اگر متمکّن از احتیاط نبود یا اینکه متمکّن  
بود ولی قطع به عدم وجوب یا عدم جواز آن 
داشت، پس در این هنگام وظیفۀ او منحصر در 
تقلید است به حکم عقل، از باب انسداد. و در 

عالم را  این صورت اگر ببیند که شارع قول
حجّت در ما نحن فیه قرار داده است، پس در این 

شود در اینکه: مجعول شرعی آیا حال مردّد می
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حجّیت خصوص قول اعلم است یا حجّیت قول 
او و قول غیر او بر سبیل تخییر؟ پس در این حال 
باید به قول اعلم اخذ نماید؛ چون دَوَران امر بین 

که مساوی  تعیین و تخییر است در باب حجّیت،
با شکّ در حجّیت قول غیر اعلم است که مساوی 

باشد، و فرض با قطع به عدم حجّیت قول او می
بر این است که او قاطع به حجّیت قول اعلم 

بیند که قائل به است، گرچه در نفس خود می
 حجّیت قول عالم است.
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و به عبارت دیگر، عقل او مستقل است به  
در این هنگام یا عقل او  وجوب رجوع به عالم، و

مستقل است به وجوب رجوع به اعلم و یا 
مستقل است به وجوب رجوع به یکی از 
مجتهدین بر سبیل تخییر. و معنایی برای شک و 
تردید در این مقام نیست؛ چون عقل در احکام 

شود، بلکه آنچه در گاه دچار شک نمیخود هیچ
او از توان گفت: شکّ در احکام غیر حقّ عقل می

 موالی و شارع است.
و در این صورت اگر حجّیت قول مجتهد از  

که مرجع حجّیت قول او به  باب کشف باشد ـ
ـ، پس ممکن است در اینجا  جعل شارع است

دَوَران امر بین تعیین و تخییر. و اگر حجّیت قول 
که مرجع آن،  مجتهد از باب حکومت باشد ـ

ـ،  کند استاستقلال عقل در آنچه به آن حکم می
باشد، پس معنایی برای دَوَران امر بین آن دو نمی

بلکه مکلّف یا قطع به وجوب رجوع به اعلم دارد 
و یا قطع به جواز رجوع به غیر اعلم دارد. تمام 
این مسائل مربوط به وظیفۀ عامی در حقّ خود او 

ای که است. و امّا وظیفۀ او به حسب ادلّۀ شرعیّه
کند، چه خواهد بود؟ باط میمجتهد آنها را استن

اند، بعضی بر وجوب تقلید از اعلم استدلال کرده
و برخی دیگر استدلال به تخییر بین تقلید او و 

 تقلید غیر او.
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 الف: ادلّۀ قائلین به وجوب تقلید از اعلم
 ادلّۀ قائلین به وجوب

و گروه اوّل به وجوهی بر وجوب رجوع به  
 اند:اعلم استناد کرده

 سّک به مقبولۀ عمر بن حنظلهتم
اوّل: آنچه در مقبولۀ عمر بن حنظله آمده  
 است:

قلتُ: فَإن کانَ کلُّ رَجُلٍ یََتارُ رجُلًا مِن 
هما  أصحابنِا فَرَضِیا أن یَکونا الناّظرَینِ فی حَقِّ

 فاختَلَفا فیما حَکَما و کِلاهما اختَلَفا فی حدیثکم.

الحکُمُ ما حَکَمَ به أعدلُهما و أفقهُهما و »قال: 
أصدقُهما فی الحدیث و أورَعُهما، و لا یُلتَفَتُ إلی 

 ١«.ما یََکُمُ بهِِ الآخَر

 مؤیّدات روایت مذکور
که مؤیّد است به آنچه در روایت داوود بن  

 حصین است:
فَقا عل عَدلَین جعَلاهما بینهَما فی  فی رَجلَین اتَّ

ع بینهَما فیه خِلافٌ. فرَضِیا بالعَدلَین حُکمٍ وقَ 
مِا  فَاختَلَفَ العَدلانِ بَینهَما، عن ]عَلَ[ قَولِ أیُِّّ

 یَمضی الحکمُ؟

یُنظَرُ إلَی أفقَهِهِما و أعلَمِهما »السّلام[:  قال ]علیه
بأِحادیثنِا و أورَعِهِما، فَیَنفُذُ حُکمُه و لا یُلتَفَتُ 

                              
 ، با قدری اختلاف.١٠٦، ص ٢٧الشّیعة، ج  ؛ وسائل٦٧، ص ١الکافی، ج  ١
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 ١«.إلَی الآخَر

است به آنچه در روایت موسی بن و نیز مؤیّد  
 أُکَیل است:

یُنظَرُ إلی أعدَلِهما و أفقَهِهما فی »السّلام:  فقال علیه
 ٢«.دِینِ اللهِ عزّوجلّ فَیُمضَی حُکمُه

السّلام قول افقه را  بیان استدلال: امام علیه 
حجّت قرار داده است و معنایی برای افقهیّت 

 نیست جز اعلمیّت.
اشکال مرحوم حلّی بر استدلال به مقبولۀ عمر 

 بن حنظله
و در این استدلال اشکال است، مضافاً به  

 اینکه حجّیت قول افقه در زمان 
  

  

                              
 .١١٣، ص ٢٧یعة، ج الشّ  ؛ وسائل٨، ص ٣من لا یحضره الفقیه، ج  ١
 .١٢٣، ص ٢٧الشّیعة، ج  ؛ وسائل٣٠١، ص ٦التهذیب، ج  ٢
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اختلاف است و این مسأله اخصّ از مدّعا 
باشد، این روایت در مقام تحکیم وارد شده است می

که چنان و معنایی برای تخییر در این باب نیست ـ
ـ چنین افاده فرموده  سرّه قدّس ب کفایه ـصاح
زیرا با وجوب تخییر، تنازع و تخاصم به   ١ـ؛ است

ماند. و امّا در باب افتاء، پس مانعی حال خود باقی می
از تخییر و حجّیت قول مجتهدین اعلم و غیر اعلم 

آید. پس باشد و محذوری پیش نمیتخییراً نمی
ب به خاطر این ممکن است که تعیین افقه در این با

 باشد.جهت است که در باب افتاء، مفقود می
ای جز و انصاف مطلب این است که: چاره 

باشد و در این حال پذیرش این اشکال نمی
ممکن نیست که به مقبوله و دو روایت دیگر آن 

 ٢تمسّک نمود و قائل به وجوب تعیین اعلم شد.
                              

 .٤٧٦کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١
جای تعجّب است که چگونه آن نکتۀ لطیف و دقیق و ظریف در کلام  ٢٢

السّلام، مورد غفلت قرار گرفته است و مسأله در مورد تنازع و  امام علیه
ر داده شده است؟! اگر اشکال و ایراد در تعیین اعلم، صرفاً بقای حکومت قرا

تنازع و عدم رفع خلاف باشد نه چیز دیگر، و حجّیت قول هر دو حاکم و 
توانند رفع صورت با قرعه نیز میدو مجتهد به حال خود برقرار باشد، در این

قرعه  خصومت کنند و قول یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح دهند؛ مگر در
و بدین وسیله رفع تنازع و تخاصم  *،«القرعة لکلّ أمر مشکل»نیامده است: 

خاست. و ثانیاً بر فرض که به واسطۀ گردید و نزاع از میان برمیمی
محذوریّت در مقام تخاصم، تخییر امکان نداشته باشد، باعث عدم دلالت 

شود؛ زیرا در مقام افتاء، یک محذور برای تخییر روایت در مقام افتاء نمی
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ایراد معلّق بر اشکال مرحوم حلّی بر استدلال 
 به مقبولۀ عمر بن حنظله )ت(

  
  

  

                              
 ر.است و در مقام تخاصم، دو محذو

لام سوق به تعیین افقه و اعلم و اورع و اضبط السّ پس حال که امام علیه
اند، یا باید قائل به رجحان و استحباب رجوع به اعلم و... شد، که علاوه داده

بر منافات با ظاهر و سیاق کلام، باز رفع خلاف و تخاصم نخواهد شد؛ و یا 
ب رجوع به اعلم است، نه السّلام وجو اینکه باید پذیرفت مقصود امام علیه

 صرفاً رجحان آن و نه ورود کلام در مقام حکومت و تخاصم.
هذا به همین ملاک در مقام تعیین و تخییر بین دو مجتهد عالم و اعلم، فعلی

السّلام در این  واجب است به اعلم مراجعه نمود؛ زیرا ملاکی را که امام علیه
الأمر است لا غیر به واقع و نفساند اقربیّت کلام روایات مدّ نظر داشته

باشد؛ ـ و همین ملاک در ما نحن فیه بعینه موجود می چنانچه ذکر شد ـ
 **فتنبّه.

؛ «کل أمر مشکل فیه القرعة: »١١٢، ص ٢*. عوالی اللئالی، ج 

 «.کل أمر مجهول فیه القرعة»: ٨٠، ص ٤مستدرک الوسائل، ج 
ه اعلم رجوع شود به امام **. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون وجوب رجوع ب

 .١٧٢الی  ١٥٣، درس بیستم، ص ٢؛ ولایت فقیه، ج ١٠، ص ٣شناسی، ج 
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 تمسّک به عهدنامۀ مالک اشتر
البلاغه،  السّلام در نهج دوّم: کلام امام علیه 

 فرماید:در عهدنامۀ مالک اشتر است که می
ثمّ اختَرْ للِحُکمِ بَیَن الناّس أفضَلَ رَعِیَّتکَِ فی 

 ١.نَفسِک

اشکال مرحوم نائینی بر استدلال به عهدنامۀ 
 اشترمالک 

در این استدلال ایراد است، اوّلًا: اینکه مراد از  
حکم در این فقره، حکم در مقام ترافع است نه 

 مجرّد افتاء.
و ثانیاً: مراد از افضلیّت همان اعلمیّت نیست  

بلکه مراد، افضلیّت در اخلاق حمیده و ملکات 
فاضله است که قاضی در مقام ترافع به آنها 

که شاهد بر این مطلب، نیازمند است؛ چنان
 فرماید:السّلام است که می تفسیر خود امام علیه

کُه  الخصُومُ و لا مِمَّن لا تَضیقُ به الأمُورُ و لا تُمحَِّ
ةِ و لا یََصََُ من الفَی لَّ ءِ إلی الحقِّ إذا یَتَمادَی فی الزَّ

 السّلام. تا آخر کلام حضرت علیه ـ ٢عَرَفَه
و لکن ممکن است گفته شود: مراد از  

افضلیّت، افضلیّت از جمیع جهات است که از 

                              
 .٩٣، ص ٣نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
 .٩٣همان مصدر، ص  ٢
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جملۀ آن، افضلیّت در علم و فقاهت است؛ و 
به صفات مذکوره در  السّلام تفسیر امام علیه

شود، افضلیّت، موجب حصر دایرۀ افضلیّت نمی
بلکه شاید به جهت تعمیم افضلیّت به این ملکات 
باشد. و ممکن است عدم ذکر اعلمیّت و افقهیّت 

باشد؛ به جهت وضوح و بدیهی بودن آن می
 فتأمّل.
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 تمسّک به اقرب به واقع بودن فتوای اعلم
ب به واقع است، پس سوّم: فتوای اعلم، اقر 

 متعیّن است که به آن اخذ شود.
 اشکال مرحوم حلّی به استدلال مذکور

باشد: اقربیّت در و در این استدلال اشکال می 
مقام، ممنوع است هم از جهت صغریٰ و هم از 

 جهت کبریٰ.
امّا صغریٰ، ممکن است که فتوای مفضول با  

حیّ، مجتهد میّت که به مراتب اعلم است از اعلم 
متّحد باشد؛ پس چگونه ممکن است که گفته 
شود: در این حال فتوای مجتهد حیّ اعلم، اقرب 

 به واقع است؟
و امّا در ناحیۀ کبریٰ، دلیلی بر اثبات این  

مطلب نیست؛ چون دلیلی بر حجّیت قول اقرب 
باشد، بلکه عامی لابدّ است از اینکه افعالش نمی

است قرار دهد،  را بر طبق آنچه که نزد او حجّت
 ١چه اینکه حجّت اقرب به واقع باشد یا نباشد.
لزوم اخذ به معیّن در دوران امر بین تعیین و 

 تخییر
چهارم: هنگام شکّ در دَوَران امر بین تعیین  

                              
واضح است که عامی اگر بر اقربیّت فتوای یک مجتهد بأیِّ طریقٍ مطّلع  ١١

ین مطلب انکار شود نه غیر او، و انکار اگردید، همان نزد او حجّت می
 بدیهیّات است.
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و تخییر، باید اخذ به معیّن نمود در باب حجّیت؛ زیرا 
شکّ در حجّیت، مساوی با قطع به عدم آن است. 

مر عامی دائر شد بین وجوب رجوع پس زمانی که ا
او به خصوص اعلم و بین جواز رجوع او به غیر 

باشد به اعلم، از آنجا که تقلید اعلم قاطع عذر می
 خلاف غیر اعلم، متعیّن است تقلید اعلم دون غیره.

گویم: ممکن است به دو وجه دیگر و من می 
 بر وجوب تقلید اعلم استدلال نمود:

ام جواد علیه السّلام در تمسّک به روایت ام
 مؤاخذه بر فتوای به غیر علم

وجه اوّل: روایتی است در بحار، جلد  
، در احوال امام جواد 12٤دوازده، صفحه 

السّلام، از عیون المعجزات، که امام  علیه
السّلام زمانی که عموی ایشان به فتاوای غیر  علیه

 فرمایند:صحیحه فتوا داد، می
! إنّه عَظیمٌ عِندَ اللهِ أن تَقِفَ لا إلَهَ إلّا اللهُ   یا عَمِّ

غَدًا بَیَن یَدَیهِ فیَقولَ لکَ لِمَ تُفتی عِبادی بمِا لَم تَعلَم 
ةِ مَن هو أعلَمُ مِنکَ   ١؟و فی الأمَُّ

  
و ظاهر این روایت گرچه نهی از فتوا به غیر  

شود علم است الّا اینکه پس از تأمّل روشن می

                              
 .٩٩، ص ٥٠؛ بحار الأنوار، ج ١٢٠عیون المعجزات، ص  ١
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که مقصود از ظاهر، مطلب دیگری است، بلکه 
ظاهر آن، نهی از فتوا است در جایی که اعلم در 
میان باشد. و دلیل بر این مطلب این است که: 

السّلام پس از اینکه نهی فرمود و از  امام علیه
وای به غیر علم مؤاخذه نمود، تخصیص فرمود فت

مورد نهی را به صورتی که در امّت اعلم موجود 
باشد؛ و واضح است که در حرمت فتوای به غیر 
علم در صورتی که در امّت، اعلم وجود داشته 

 باشد یا وجود نداشته باشد، فرقی نیست.
پس از کلام حضرت که اختصاص نهی را در  

طور استفاده اند، اینار دادهصورت وجود اعلم قر
شود که: آنچه ممنوع است مطلق فتوا است می

هنگام وجود اعلم. و امّا فتوایی که در قبال فتوای 
اعلم بوده است، طبعاً مخالف با واقع خواهد بود، 

 گرچه مفتی قاطع به صحّت آن باشد.
پس محصّل کلام این است که: فتوا با وجود  

اشد؛ زیرا در این صورت بمجتهد اعلم جایز نمی
فتوای به غیر علم است؛ زیرا اگر ما مدار را بر 
فتوای اعلم بگذاریم، پس هر فتوایی مخالف با 
فتوای اعلم باشد، مخالف با حق خواهد بود؛ پس 

باشد، با داند حق است میفتوا به چیزی که نمی
 فرض وجود اعلم.

ای را که در اینجا ذکر کردیم همان و این نکته 
شود؛ چیزی است که از روایت شریفه ظاهر می
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پس مفاد روایت این است که: منصب فتوا در 
باشد، و جایز نیست امّت مختصّ به اعلم می

 برای احدی که در قبال اعلم فتوا صادر نماید.
و لکن مرحوم شیخ مفید در اختصاص این  

حکایت را )مسنداً از علی بن ابراهیم از پدرش( 
 ایت کرده است:به این صورت رو

قِ الَله! إنّه لَعَظیمٌ أن تَقِفَ ]یَومَ القیامَةِ[ بَیَن  اتَّ
یَدَیِ اللهِ عزّوجلّ فَیَقولَ لَکَ لِمَ أفتَیتَ الناّسَ بما 

 ١؟لا تَعلَمُ 

و فی »و در این روایت، این کلام حضرت:  
ةِ مَن هو أعلَمُ منکَ   وجود « الأمَُّ

  
  

                              
 .١٠٢الإختصاص، ص  ١
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ندارد. و پر واضح است که روایت عیون 
باشد؛ چون این روایت، المعجزات فاقد حجّیت می

مرسله در آن نقل شده است. و استدلال به روایت 
باشد؛ زیرا گرچه این اختصاص نیز ممکن نمی

که روایت در اختصاص مسند است الّا اینکه چنان
تواند شاهد بر ای که میمطّلع شدید، خصوص فقره

 لال شود، در آن موجود نیست.استد
و نیز ابن شهر آشوب این روایت را در کتاب  

 ٤٢٩، صفحه ١ مناقب از الجلاء و الشّفاء، جلد
و در این کتاب این فقره موجود  ١نقل کرده است،

باشد؛ زیرا مصنّف آن پس از اینکه این نمی
حدیث را مانند حدیث شیخ مفید و صاحب 

؛ و «الخبر»است: العیون ذکر کرده است، گفته 
ممکن است این کلمه اشاره به این فقره داشته 
باشد. و در هر صورت امکان استدلال به این 

باشد به جهاتی؛ چنانچه مخفی روایت نمی
 نخواهد بود.

تمسّک به حدیث أمیرالمؤمنین علیه السّلام: 
 «أولی النّاس بالأنبیاء أعلمُهم بما جاءُوا به»

البلاغه است که  جدوّم: کلام حضرت در نه 

                              
 .٣٨٢، ص ٤المناقب لابن شهرآشوب، ج  ١
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 فرمودند:
، «أولَی الناّسِ بالأنبیاءِ أعلَمُهُم بما جاءوا به»

ذِينَۡ)سپس فرمود:( 
َّ
ل
َ
هِيمَۡل رَٰ اسِۡبِإِب 

َّ
ۡٱلن

َ
لَ و 

َ
ۡأ
َّ
﴿إِن

ۡ ُّ ۡوَلَِي
ُ ۡوَٱللََ

ْ
وا
ُ
ۡءَامَن ذِينَ

َّ
ۡوَٱل ُّ ي ب ِ

َّ
ۡٱلن ا

َ
ذ
َٰ
ۡوَه بَعُوهُ

َّ
ٱت

﴾ مِنِي  َ
 
مُؤ

ۡ
 ١.ٱل

حکمت و تتمّۀ کلام حضرت در این  
ـ  البلاغه مذکور است طور که در نهجهمان ـ

 این است:
دٍ مَن أطاعَ الَله و إن بَعُدَت لُحمَتُهُ، و  إنّ وَلیَّ مُحمََّ

دٍ مَن عَصََ الَله و إن قَرُبَت قَرابَتُه  ٢.إنّ عَدُوَّ مُحمَّ

کلام شیخ انصاری در تبیین دلالت حدیث 
 مذکور

قدّس  و این روایت را مرحوم شیخ انصاری ـ 
 ـدر بحث ولایت فقیه در مکاسب ذکر کرده  سرّه

است، و فرموده است که: ممکن نیست به این 
از تصرّف در  روایت و مشابه آن برای ولایت ـ

ـ تمسّک  اموال غُیَّب و قُصَّر و مجهول المالک
نمود، بلکه اقوی این است که این روایت در مقام 

 بیان وظیفۀ انبیاء از حیث بیان احکام 
  

                              
 .٦٨( آیه ٣سوره آل عمران ) ١١
 .١٥٧، ص ٤البلاغه )عبده(، ج  نهج ٢
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 باشداست. پس بیان احکام که عبارت از افتاء می
مختصّ به اعلم است به مقتضای این روایت دون 
سایر مناصب؛ چون تناسبی نیست بین اعلمیّت در 
احکام و بین تصدّی برای اخذ زکوات و اخماس، 
بلکه مناسب با اعلمیّت، بیان احکام است؛ چنانچه 

 ده است:این مطلب روشن است. مرحوم شیخ فرمو
لکن انصاف پس از ملاحظۀ سیاق روایت یا صدر 
و ذیل آن، اقتضای جزم است به اینکه در مقام 
بیان وظیفۀ فقهاء است از حیث احکام شرعیّه، نه 
اینکه آنها مانند نبیّ و ائمّه صلوات الله علیهم 

باشند در اینکه أولیٰ هستند به اموال مردم؛ می
مکلّف طلب  پس اگر فقیه زکاة و خمس را از

نمود دلیلی بر وجوب دفع آن به او شرعاً 
 ١باشد.نمی
اند جدّاً و آنچه را که مرحوم شیخ ذکر کرده 

باشد؛ زیرا عدم مناسبت بین اعلمیّت مرد متین می
اند و بین اخذ زکوات ظاهر به آنچه انبیاء آورده

است، به خلاف مناسبت بین اعلمیّت و بین بیان 
 احکام.

حلّی بر استدلال به روایت  اشکال مرحوم

                              
 .٣٢٦، ص ٩کتاب المکاسب، ج  ١
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 مذکور
و لکن ممکن است گفته شود: استشهاد امام  

هِيمَ السّلام به قوله تعالی:  علیه رََٰ
ۡ
اسِ بِإِب

َّ
 ٱلن

َ
وۡلَ

َ
 أ
َّ
﴿إِن

﴾
ُ
بَعُوه

َّ
 ٱت

َ
ذِين

َّ
ل
َ
بلا وجه خواهد بود؛ زیرا چه  ل

مناسبتی بین متابعت در اعمال و بین اعلمیّت در 
تواند باشد؟ و به همین یاقوال، در مقام ولایت م

جهت است که شهیدی )ره( در حاشیۀ خود بر 
مکاسب ذکر کرده است که: در روایت دیگر، 

إنّ أولَی الناّسِ باِلأنبیاءِ أعمَلُهُم بما »روایت شده است: 
و بر این اساس روایت از استدلال ساقط « .جاءُوا

شود، چون در متن اضطراب وجود دارد؛ زیرا بر می
صحیح است که به آن « أعلمُهم»کلام امام تقدیر 

 1«.أعمَلُهم»استشهاد نمود، به خلاف تقدیر کلام: 
قلّت تأمّل و عدم بصیرت قائلین به ضعف سند 

 نهج البلاغه
شود از افرادی و امّا آنچه از بعضی شنیده می 

که اطّلاع چندانی نسبت به متون و عبارات 
ام نیست، البلاغه ت سند نهج»ندارند به اینکه: 

 چون خطب و مکاتبات در 
  

                              
 .٣٢٩، ص ٢، ج هدایة الطالب إلی اسرار المکاسب ١
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، پس این «باشندآن مُرسل است و مسند نمی
ناشی از قلّت تأمّل و عدم بصیرت است؛ چون سیّد 
رضی ـ رضی الله عنه ـ أجلّ و أرفع است از اینکه 
چیزی را به امام نسبت دهد که علم به صحّت و 

السّلام نداشته باشد. بنابراین  صدور آن از امام علیه
نید آنها ذکر خطب و کتابات در این کتاب گرچه اسا

اند الّا اینکه صرف نقل سیّد رضی در صحّت و نشده
 کند، بدون تأمّل و اشکال.اعتماد بر آنها کفایت می

ای که قائلون به وجوب تا اینجا تمام ادلّه 
 اند، بیان شد.تقلید اعلم ذکر کرده
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 ب: ادلّۀ قائلین به عدم وجوب تقلید أعلم
 ادلّۀ قائلین به عدم وجوب

و امّا قائلین به عدم وجوب تقلید اعلم،  
اند به مطلقاتی که در مقام وارد استدلال کرده

 اند:شده
استدلال به اطلاق آیۀ ﴿فَسئَلُوا أَهلَ الذِّکرِ﴾ و 

 روایت احتجاج
ۡمثل قوله تعالی:   س 

َ
ۡإِنۡۡ ﴿ف رِ

ۡ
ك
ِّ
ۡٱلذ لَ

 
ه
َ
ۡأ
ْ
وٓا
ُ
ل

﴾
َ
مُون

َ
ل ع 
َ
ۡت
َ
ۡلَ م 

ُ
نت
ُ
ۡو مانند قوله تعالی:  ١،ك

َ
ۡ﴿ف

َ
لَ و 

َ
ل

﴾
ٞ
ة
َ
ئِف
ٓ
ا
َ
ۡط هُم 

 
ن ةٖۡمِّ

َ
ق ۡفِر  لِّ

ُ
كۡ رَۡمِن

َ
ف
َ
 ٢.ن
فأمّا مَن »السّلام در احتجاج:  و کلام امام علیه 

، و نیز کلام «کانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِناً لنِفَسِهِ حافظًِا لدِِینهِِ 
انظُرُوا إلَی مَن کانَ مِنکم قد رَوَی »السّلام:  حضرت علیه

حَلالنِا و حَرامِنا و عَرَفَ أحکامَنا حَدیثَنا و نَظَرَ فی 
و کلام  3،«فَارضَوا به حَکَمًا فَإنّی قد جَعَلتُه علَیکُم حاکمًا 

و أمّا الحوَادِثُ الواقِعَةُ فَارْجِعوا فیها »السّلام:  امام علیه
ةُ الِله  تی عَلَیکُم و أنا حُجَّ مُ حُجَّ إلی رُواةِ حَدیثنِا فَإنهَّ

 ٤.«عَلَیهِم

                              
 .٤٣( ذیل آیه ٢١سوره الأنبیاء ) ١١
 .١٢٢( قسمتی از آیه ٩سوره التّوبه ) ٢٢
 .٤٥٨، ص ٢الإحتجاج، ج  ٣
 .١٣٦، ص ٢٧الشّیعه، ج  ؛ وسائل٤١٢، ص ٧الکافی، ج  ٤
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ای که ممکن است ن روایات از ادلّهو غیر ای 
 استفادۀ اصل وجوب تقلید، از آن بشود.

و تقریب استدلال چنین است: این مطلقات  
اند در مقام بیان وجوب رجوع عامی به وارد شده

فقیه؛ و در این ادلّه، تخصیصی برای وجوب 
رجوع به خصوص اعلم نشده است؛ پس به 

اینکه به هر مقتضای اطلاق، عامی مخیّر است در 
 مجتهدی که خواست مراجعه نماید.
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این استدلال مردود شده است به اینکه: در  
این ادلّه، اطلاق از این جهت نیست، بلکه مفادی 
جز دلالت بر مطلق وجوب رجوع عامی به 
مجتهد ندارند؛ و به عبارت دیگر، این ادلّه در 
مقام بیان مجرّد تشریع رجوع عامی به عالم، و 

باشند، و در د جواز رجوع عامی به فقیه میمجرّ
مقام بیان خصوصیّات کسی که به او مراجعه 

از اتّصاف به اعلمیّت و سایر صفات،  شود ـمی
مانند عدالت و عدم رقّیّت و ولد زنا، و نیز مذکّر 
بودن، إلی غیر ذلک از صفاتی که در فقیه شرط 

باشند. پس در این هنگام مانعی ـ نمی شده است
از التزام به وجوب رجوع به اعلم مطلقاً 

 باشد.نمی
 اشکال مرحوم حلّی بر استدلال مذکور

 و در این استدلال ایراد است:  
اوّلًا: دلالت این ادلّه بر اطلاق از اطلاقی که  

ودِ﴾مستفاد از قوله تعالی: 
ُ
عُق

ۡ
 بِٱل

ْ
وا
ُ
وۡف
َ
چنین: و هم 1﴿أ

بَيۡعَ﴾
ۡ
 ٱل

ُ َ
لَّ ٱللَ

َ
ح
َ
تر باشد، ضعیفاینها میو امثال  2﴿وَأ
 باشد؛نمی

 ٣بنابراین مانعی از اخذ به اطلاق نیست. 

                              
 .١( قسمتی از آیه ٥سوره المائده ) ١١
 .٢٧٥( قسمتی از آیه ٢سوره البقره ) ٢٢
و لکن انصاف این است که اشکال وارد نیست؛ زیرا مفهوم مطلق در مقام  ٣٣
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 ایراد معلّق بر اشکال مرحوم حلّی )ت(
  

  
  

                              
تخاطب، با مفهوم عام تفاوتی ندارد مگر اینکه در مفهوم عام، عنایت به فرد 
فرد از مصادیق خارجیّه است؛ ولی در مفهوم مطلق، تعیین مصداق بر عهدۀ 
 مخاطب قرار داده شده است و مخاطب بر حسب مقتضیات و شرایط و

کند و در اصل از جهت کیفیّت و قراین برای مفهوم مطلق مصداق پیدا می
 کمّیت هیچ تفاوتی بین دو مفهوم، ماهیةً و مصداقاً، وجود نخواهد داشت.

ها در این مکان مثلًا اگر مولا بگوید: انجام دو رکعت نماز با تمام سوره
ه جمیع سُوَر خاص مستحبّ است؛ ما استفادۀ عموم از این کلام بالنّسبة ب

نماییم، امّا اگر بگوید: اتیان دو رکعت نماز در این مکان مستحب است؛ می
استفادۀ اطلاق خواهد شد. و به عبارت دیگر، مولا همان معنای واضح و 

گیرد بدون لفظی که دالّ بر شمول است. کار میمتعارف در عام را در مطلق به
عُقُودِ﴾ و یا ﴿وَأَحَلَّ ٱللَهُ ۡ  لفُواْ بِٱۡ  حال در ما نحن فیه دلالت: ﴿أَو

دهد که: أوفوا عَ﴾ با الف و لام جنس، همان معنایی را افاده میۡ  بَيۡ  ٱل
دهد بدون کمترین ضعف و نقصان. ولی در بکلّ عقد یقع بینکم افاده می

چنین نیست و صرفاً مولا در روایاتی که ذکر شد انصاف این است که این
ه است و به مصداق معیّن نظر ندارد. مضافاً بر مقام ارجاع مردم به اهل خبر

 گردند.اینکه با توجّه به ادلّۀ دیگر، آنها قرینۀ صارفه در مقام تخاطب می
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و ثانیاً: بر تقدیر اینکه شارع صرفاً در مقام بیان  

توان مورد آن را محصور کرد به تشریع باشد، نمی

صورتی که هر دو مجتهد در فضیلت متساوی باشند؛ 

وجوب رجوع به  ۀا اگر ما متمسّک به اطلاقات ادلّ زیر

ماند برای رجوع به اعلم باشیم، دیگر مجالی باقی نمی

غیر اعلم مگر در مواردی که هر دو مجتهد متساوی در 

فضیلت باشند، و معلوم است که این مورد بسیار نادر 

و این ادلّه گرچه تسلیم شویم که  ١و شاذّ خواهد بود.

باشند، لکن باید مورد مراد رّد تشریع میدر مقام بیان مج

از این موارد، نادر نباشد و الاّ تعبیر از این مورد به این 

بینی اگر عبارات مستهجن خواهد بود جدّاً. آیا نمی

 ۀمراد مولا از این ادلّه، وجوب اکرام خصوص رقب

 ۀکافر و یک رقب ۀمؤمنه باشد و در شهر، هزار رقب

ست که بگوید: أکرِمْ رقبةً، مؤمنه باشند، صحیح نی

گرچه در مقام بیان اطلاق و تعیین خصوصیّات صفات 

                              
افتد؛ چنانچه ما اتّفاقاً تحقّق این مورد هیچ ندرت ندارد و بسیار اتّفاق می ١١

د کنیم که فقهایی که متصدّی امور هستندر این زمانه به وضوح مشاهده می
بحمدالله همه دارای فضل و رتبۀ مساوی با هم و در یک مرتبه، و هیچ یک 

 بر دیگری فضیلتی ندارند.



474 

 رقبه باشد.

شود که و از مطالب مذکور چنان استفاده می 
حمل این ادلّه بر صورت تساوی مجتهدین در 
فضیلت، جدّاً مستهجن خواهد بود؛ چون حمل 

 بر فرد نادر خواهد بود.
میزان دلالت ادلّۀ مذکور، بر صوَر متصوّره در 

 مقام
ولی مخفی نماند که در مقام، چهار صورت  

 متصوّر است:
صورت اوّل: آنجایی است که دو مجتهد در  

 فضیلت و فتوا متساوی باشند.
صورت دوّم: جایی است که دو مجتهد در  

 فضیلت متساوی، و در فتوا مختلف باشند.
ست که در فضیلت صورت سوّم: موردی ا 

 مختلف، و در فتوا متّحد باشند.
صورت چهارم: در هر دو صورتِ فضیلت و  

 فتوا مختلف باشند.
و روشن است که وجوب رجوع به اعلم در  

صورتی است که دو مجتهد در فضیلت و فتوا هر 
دو مختلف باشند که صورت چهارم است، و در 
نتیجه سه صورت دیگر تحت مطلقات باقی 

 ند و از التزام به وجوب رجوع به اعلم، لازم مانمی
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 آید که مطلقات را بر فرد نادر حمل نماییم.نمی
ای که دالّ بر وجوب اگر ایراد شود: ادلّه 

باشند، دلالت بر اختصاص رجوع به اعلم می
صورت تخالف آن دو در فضیلت و فتوا 

کنند، بلکه به اطلاق خود، دلالت بر وجوب نمی
کنند حتّی در صورت توافق آن اعلم میرجوع به 

دو در فتوا؛ بنابراین، این ادلّه بر وجوب رجوع به 
اعلم دلالت دارند، چه اینکه فتوای هر دو مجتهد 
متّحد باشد یا مختلف. پس در تحت مطلقات دو 

ماند که عبارتند از: صورت صورت باقی می
تساوی دو مجتهد در فضیلت و فتوا، و صورت 

و در فضیلت دون فتوا. و شکّی تساوی آن د
نیست در اینکه اختصاص مطلقات به این دو 
صورت موجب حمل آنها بر فرد نادر است. 

گردد؛ چون به بنابراین دوباره محذور بازمی
افتد که دو مجتهد در فضیلت ندرت اتّفاق می

مساوی باشند، چه اینکه در فتوا متّفق باشند یا 
 خیر.

ای که ممکن ۀ ادلّهگوییم: عمددر جواب می 
است بر وجوب تقلید از اعلم دلالت کند، یکی کلام 

إنَّ »السّلام در نهج البلاغة است:  أمیرالمؤمنین علیه
و دیگری  1،«أولَی الناّسِ بالأنبیاءِ أعلَمُهُم بمِا جاءوا به

                              
 .١٥٧، ص ٤نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
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السّلام به عموی خود عبدالله بن  کلام امام جواد علیه
 موسی است:

! إنَّه عَ  ظیمٌ عند اللهِ أن تَقِفَ غَدًا بیَن یَدَیه یا عَمِّ
ةِ  فَیَقولَ لکَ لِمَ تُفتی عبادی بمِا لَم تَعلَم و فی الأمَُّ

 ١؟مَن هو أعلَمُ مِنکَ 

و لا یخفیٰ اینکه: این دو روایت دلالت بر  
کنند در صورت وجوب تقلید از اعلم می

 مخالفت در رأی.
لالت البلاغه است بر این د امّا آنچه در نهج 

دارد که مناسبت اولولیّت با اعلمیّت در صورتی 
است که رأی اعلم مخالف رأی مفضول باشد، 

 پس صحیح 
  

  

                              
 .٩٩، ص ٥٠الأنوار، ج  بحار ١
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است که گفته شود: اعلم أولیٰ النّاس است. و امّا 
در صورت تساوی آن دو در رأی، پس وجهی برای 

 باشد؛ چنانچه واضح است.اولولیّت اعلم نمی

لام به عموی خود السّ و امّا کلام امام علیه 
واضح است در این مطلب که مؤاخذه در جایی 
صحیح است که فتوای آن شخص، مخالف با فتوای 

ما لا تَعلَم و فی »السّلام باشد؛ زیرا تعبیر به:  امام علیه
ةِ مَن هو أعلَمُ مِنکَ  رساند که مورد، موردی می« الأمَُّ

ن است که فتوای او مخالف با رأی امام باشد. بنابرای
وجوب تقلید اعلم منحصر خواهد بود به یک 
صورت، و آن صورتی است که مجتهدین در 
فضیلت و فتوا با یکدیگر متخالف باشند؛ پس از 

 آید.حمل مطلقات بر سایر صور محذوری لازم نمی
استدلال بر تخییر عقلی مستفاد از مطلقات در 

 رجوع مقلّدین به مجتهد
باء نمودی و حال اگر از پذیرش این مطلب ا 

و بر اطلاق این دو روایت بالنّسبة به اختلاف 
فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم اصرار ورزیدی و 
نیز بالنّسبة به اتّحاد فتوای اعلم با فتوای دیگر بر 

گوییم: از حمل همین نهج عمل نمودی، پس می
مطلقات بر دو صورت دیگر، که صورت تساوی 

رت تساوی هر هر دو در فضیلت و فتوا و نیز صو
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دو در فضیلت و اختلاف آن دو در فتوا باشد، 
دیگر محذور استهجان حمل بر فرد نادر لازم 

 آید؛ و دلیل مسأله این است که:نمی
تخییر مستفاد از این مطلقات اگر تخییر  

چنانچه گفته شود: از هر مجتهدی  شرعی باشد ـ
ـ، پس حمل مطلقات بر  خواهی تقلید کنکه می

ورت مستهجن است، زیرا نادر خواهد این دو ص
 بود.
ولی مخفی نماند که تخییر مستفاد از مطلقات  

باشد، به این معنا که عقل پس از اینکه عقلی می
مشاهده کند که حکم، وارد بر طبیعت شده است 
و اختلافی در افراد نسبت به ملاک حکم مشاهده 
ننماید، نسبت به هر فردی که مکلّف اختیار کند، 

نماید. و پر واضح است که به تخییر می حکم
 عمل بر طبق دو روایت دالّتین بر 
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وجوب تقلید اعلم علی الإطلاق، موجب تصرّف 
شود و با آنها تصادم پیدا در ناحیۀ مطلقات نمی

کند و موجب کند؛ بلکه با تخییر عقلی تصادم مینمی
عدم تخییر عقل در این موقع بین افرادی که از اطلاق 

گردد. و شود، میورود حکم بر طبیعت استفاده می
بالنّسبة به مطلقات  به عبارت دیگر، تصرّفی در مقام

باشند باشد، بلکه مطلقات به حال خود باقی مینمی
و تصرّف صرفاً در مقدار سعۀ حکمِ عقل است به 

 تخییر.

 نقد مرحوم حلّی بر استدلال مذکور
لکن مخفی نماند اوّلًا: حکم عقل به تخییر، به  

دنبال اطلاق است؛ پس تصرّف در حکم عقلی لا 
 گردد.ق باز میمحاله به تصرّف در اطلا

و ثانیاً: خصوصیّتی در ما نحن فیه بلکه جمیع  
باشد؛ زیرا تخییر در افراد در مطلقات مطلقات نمی

بدلیّه، و شمول مطلق برای جمیع افراد برای مطلقات 
شود پس از اینکه شمولیّه، از حکم عقل استفاده می

تساوی افراد را در اقدام، در فرض عدم وجود مقیّد 
 ، مشاهده نمود.در میان

آری، ممکن است گفته شود: مطلقات در این  
حال، اضافه بر شمول آنها به مورد تساوی دو 



_________________________________________________________________ 

481 

مجتهد در فتوا و فضیلت و به تساوی دو مجتهد 
در فضیلت نه در فتوا، شامل خصوص تقلید اعلم 

شود؛ زیرا تقلید اعلم به در دو صورت دیگر می
ه مقتضای ادلّۀ وجوب آن، واجب است و ب

مقتضای اطلاق این مطلقات، جایز است. پس 
شمارد مطلقاتی که رجوع به مجتهد را واجب می

تخییراً، جواز رجوع به اعلم را نیز مجاز 
 شمرد.می

اختصاص ادلّۀ وجوب رجوع به اعلم، به مورد 
 عدم تساوی در فتوا

بنابراین ادلّۀ وجوب تقلید اعلم دو صورت را  
تقلید اعلم در صورتی که فتوای  شود: اوّل:شامل می

او مخالف با فتوای غیر او باشد؛ دوّم: در صورتی که 
فتوای او موافق با فتوای غیر باشد. و مطلقات شامل 
چهار صورت دیگر خواهند شد که: صورت تساوی 
دو مجتهد در فضیلت و اتّحاد در فتوا است، و نیز 
صورت تساوی دو مجتهد در فضیلت و اختلاف در 

وا، و صورت رجوع به اعلم در جایی که فتوای او فت
موافق با فتوای غیر است، و صورت رجوع به اعلم 
در صورتی که فتوای او مخالف با فتوای غیر او 

 شود: باشد. و از مطلقات دو مورد خارج می
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اوّل: رجوع به مفضول با تساوی در فتوا؛  
 .دوّم: رجوع به مفضول در صورت اختلاف در فتوا

و پوشیده نماند که در این توجیه، مطلقات از  
حمل بر افراد نادره خارج نخواهند شد، پس 

ای نیست از اینکه ادلّۀ وجوب رجوع به چاره
اعلم به صورت عدم تساوی فتوای اعلم با فتوای 
غیر اعلم اختصاص یابد تا اینکه تحت مطلقات 

 سایر صور جمیعاً، باقی بمانند؛ فتأمّل.
شیخ انصاری در تقسیم مطلقات  تحلیل نظر

 موجود در باب
بدان که علّامۀ انصاری مطلقات را در این  

 باب به سه قسم تقسیم کرده است:
قسم اوّل: آنجایی است که حکم بر مجرّد  

سۡ طبیعت وارد شده است؛ کقوله تعالی 
َ
لَ   ﴿ف

ۡ
ه
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ل

رِ﴾
ۡ
ك
ِّ
 1.ٱلذ

قسم دوّم: جایی است که عموم شمولی از  
را استفاده میآنه و کلام امام   2شود؛ مانند آیۀ نف

 «. ... ِِو أمّا مَن کان مِنَ الفُقَهاء»السّلام:  علیه
قسم سوّم: در آنجا است که از ادلّه، عموم  

» السّلام:  شود؛ مانند کلام امام علیهبدلی استفاده می

                              
 .٤٣( قسمتی از آیه ١٦سوره النّحل ) ١١
 .١٢٢( آیه ٩سوره التّوبه ) ٢٢
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 1«. ...اُنظرُوا إلَی مَن کانَ مِنکُم قَد رَوَی حَدیثَنا
م مسألۀ رجوع به اعلم، بر اساس تبیین حک

 شمولی بودن مطلقات
گویم: امّا قسم اوّل، پس او داخل در و من می 

دو قسم اخیر است؛ زیرا آیۀ سؤال و نظایر آن نیز 
ای باشند مانند سایر مطلقات؛ پس چارهمطلق می

که حالی نیست که یا شمولی باشد و یا بدلی، در
 از  مرحوم شیخ بنا بر تقریرات بعضی

  
  

                              
 .٣٠١مطارح الأنظار، ص  ١
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شاگردانش این مطلب را تقویت نموده است که 
بنابراین مفاد آنها  ١مطلقات شمولی هستند نه بدلی.

 وجوب رجوع به هر عالمی است در احکام.
فعلی هذا اگر دو مجتهد متّحد در فتوا باشند،  

باشد؛ چون ای از اخذ به فتوای آن دو نمیچاره
ر فتوای آن اند. حال اگهر دو فتوا در مقام حجّت

توانند هر دو حجّت دو مختلف باشد، دیگر نه می
باشند و نه یکی از آن دو؛ زیرا مطلقات شامل دو 
فتوای متعارض نخواهند شد. پس اگر یکی از دو 
مجتهد به طهارت آب غساله فتوا دهد و دیگری 
به نجاست آن فتوا دهد، این مطلقات به حجّیت 

؛ چون جعل دو یکی از این دو فتوا دلالت ندارند
باشد، و این حجّتِ متناقض یا متعارض محال می

 روشن است.
و لکن در باب خبر واحد ادلّۀ علاجیّه دلالت  

دارند که هنگام تعارض و عدم نهوض اطلاقات 
ای از ترجیح به به حجّیت یکی از آن دو، چاره

باشد. یکی از مرجّحات مذکوره یا تخییر نمی
که این ادلّه، خلاف ولی این نکته مخفی نیست 

مقتضای قاعده است و باید در خصوص باب 
اخبار به آن اکتفا نمود؛ زیرا مقتضای قاعده، 

                              
 .٥٣٦، ص ٢ج  همان مصدر، ١
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 سقوط هر دو فتوای متعارضین از حجّیت است.
ولی اجماع قطعی و سیرۀ مستمرّه بر جواز  

رجوع به یکی از دو حجّت، اقامه شده است. 
بنابراین در صورت تساوی آن دو در فضیلت، 

امی مخیّر است در اینکه به هر کدام که ع
خواهد رجوع کند. و امّا در صورت اختلاف می

در فضیلت، پس اجماع و سیره دلالت ندارند 
مگر بر وجوب رجوع به یکی از آن دو اجمالًا، و 

باشد؛ و در این حال در آنها دلالتی بر تخییر نمی
ممکن است قول اعلم حجّت باشد نه قول 

 مفضول.
عبارت دیگر، اجماع و سیره از ادلّۀ لفظیّه و به  
باشند تا اینکه بتوان به اطلاق آنها تمسّک نمی

باشند، پس دلالت در نمود، بلکه از ادلّۀ لبّیه می
 آنها منحصر است 
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بر مجرّد عدم جواز ترک رجوع به هر دو با هم. 
و امّا اینکه آیا عامی مخیّر است یا اینکه باید به اعلم 

باشد. پس در مراجعه کند، این مطلب مشکوک می
این هنگام عامی به حجّیت قول اعلم یقین پیدا 

نماید و کند و در حجّیت قول مفضول شک میمی
ای ییر، پس چارهشود بین یقین و تخامر او دائر می

 باشد که همان اعلم است.جز اخذ به مقطوع نمی

البتّه این در صورتی است که ما قائل به  
تمامیّت ادلّۀ حجّیت قول اعلم و وجوب رجوع به او 

مانند  نشویم؛ و امّا بر فرض تمامیّت این ادله ـ
إنَّ أولَی الناّسِ بالأنبیاءِ أعلَمُهم »البلاغه:  روایت نهج

و نیز روایت توبیخ امام جواد  1«ءُوا بهِبما جا
پس محکّم در مقام،  2ـ السّلام به عموی خود علیه

این ادلّه خواهند بود، و پس از سقوط اطلاقات، به 
وجوب رجوع به اعلم به مقتضای این ادلّه، حکم 

 خواهد شد.
اشکال مرحوم حلّی بر شیخ انصاری مبنی بر 

 شمولی بودن مطلقات باب

                              
 .١٥٧، ص ٤نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
 .٩٩، ص ٥٠بحار الأنوار، ج  ٢
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ب بر فرض این است که اطلاقاتْ تمام مطل 
توان شمولی بودن آنها را شمولی باشند؛ ولی می

از ابتدا تضعیف نمود به اینکه: باب تقلید، باب 
استرشاد است و روشن است که شخص ضالّ و 
متحیّر در طریق و نابینا در جادّه، از یک نفر طلب 

کند و عقلًا واجب نیست ارشاد و راهنمایی می
فراد استرشاد نماید، حتّی عقلاء نیز بر که از همۀ ا

 باشند.این مسأله گواه می
حال که این نکته روشن شد پس بدان: این  

اطلاقاتی که مفاد آنها وجوب استرشاد عوام در 
کنند مگر بر احکام خودشان است، دلالت نمی

وجوب استرشاد از یکی از مجتهدین نه از جمیع 
 آنها.
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و به عبارت دیگر: اینکه مقام از قبیل باب  
ارشاد و استرشاد است، قرینه است بر اینکه از 
این مطلقات، ارادۀ مطلق بدلی شده است نه 
مطلق شمولی؛ و این به خلاف باب حجّیت خبر 
واحد است. پس اگر جمع کثیری از قول معصوم 

السّلام خبر دادند، کلام و خبر هر کدام از  علیه
ت است بر سبیل استیعاب؛ چون ملاک آنها حجّ 

حجّیت در این باب، حجّیت نفس قول معصوم 
است؛ و حجّیت قول مخبر، به جهت حکایت او 

. از قول معصوم علیه پس اگر   ١السّلام است
جماعتی از معصوم خبر دادند، قول هر کدام از 

 باشد.آنها حجّت می
دلالت مطلقات بر بدلی یا شمولی بودن، 

 بر وجود قرینهمتوقّف است 
و به عبارت دیگر: مطلق، دلالت بر مطلق  

کند، شمولی ندارد و نیز بر مطلق بدلی دلالت نمی
مگر با قرینۀ خارجیّه. پس اگر گفته شود: صَدِّق 
العادلَ، قرینه در اینجا عدم تفاوت بین العدول 
است، پس واجب است که همۀ آنان را تصدیق 

                              
این مطلب خلاف است؛ زیرا حجّیت قول مخبر، به جهت وثوق و قابلیّت  ١١

السّلام. فلذا اگر شخصی ضعیف  قبول است نه به جهت قول معصوم علیه
ل از معصوم از معصوم نقل کند، حجّیت ندارد. و این حجّیت، خواه به نق

 کند.باشد یا غیر معصوم فرقی نمی
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لفَ العادل، قرینۀ نمود. و اگر گفته شود: صَلِّ خ
که عبارت از وجوب صلاة پشت  بر مطلق بدلی ـ

ـ، قیام اجماع بر کفایت  سر عادل واحد است
 صلاة واحد و عدم لزوم

اتیان به صلوات عدیده به قدر تعداد عدول  
 ١است.

                              
شود که کفایت صلاة واحده خلف عادل، نه به از این بیان استفاده می ١١

جهت نفس القاء خطاب، بلکه به جهت قیام اجماع است، و هو واضح 
 البطلان؛ زیرا:

اوّلًا: ثبوت اجماع بر فرض ثبوت، مربوط به زمان ائمّه است نه زمان خطابات 
که خطاب، عامّ الشمول به جمیع حالی بی صلّی الله علیه و آله و سلّم درالنّ

 ازمنه و جمیع موارد است.
ثانیاً: بحث ظواهر و کیفیّت دلالت مطلق و عامّ و امثال ذلک، یک بحث 

ای است و ارتباطی به شرع و خطابات دینی ندارد؛ مثلًا اگر عرفی و محاوره
  بگوید:به جای صَلِّ خلفَ العادل، مولا

، آیا عرف اکرام جمیع علمای بلد را از این خطاب «أکرِم لیلةَ الخمیسِ العالمَ»
ها فهمد یا اکرام بعضی از آنها را؟ و عرف که اجماع ندارد و از این حرفمی

 *فهمد.چیزی نمی
ثالثاً: به طور کلّی اجماع از بیخ و بن باطل است و اساسی ندارد و یک مسألۀ 

ت که از کلام اهل تسنّن به شیعه تسرّی پیدا کرده و وارد در من درآوردی اس
  **مباحث اصولی و کلامی شیعه شده است.

و امّا حلّ مطلب این است که: عرف هنگام القاءِ خطاب با توجّه به شرایط و 
قراین برای مطلق، افراد را به صورت شمولی و به صورت بدلی تعیین 

فهمد که عادل، بالبدیهة من الوجدان میکند. و در خطاب صَلِّ خلفَ المی
مقصود شارع قطعاً همۀ افراد نیست و الّا ممتنع خواهد بود؛ و از آنجا که به 
صرف اتیان به مصداق واحد، صدق اتیان به امر مولا شده است، برای تکرار 

 مأمورٌبه نیاز به دلیل دارد.
، ٢یت فقیه، ج *. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به ولا

 .٦٨ ص
**. جهت اطّلاع بر عدم حجّیت اجماع به طور مطلق، رجوع شود به اجماع 

 .٧٤ از منظر نقد و نظر، ص
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نقد معلّق بر قرینه بودن اجماع بر این مطلب 
 )ت(
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ام و خلاصه اینکه: از این جهت که مقام، مق 
باشد، خود این مسأله قرینه است بر استرشاد می

السّلام:  ارادۀ مطلق بدلی از کلام معصوم علیه
و أمّا مَن کان مِن »و کلام حضرت: « انظروا إلی رجل»

 و غیر ذلک. 1«الفقهاء
حمل مطلقات بر عموم شمولی، حمل بر فرد 

 نادر است
و ثانیاً: حمل مطلقات بر اطلاق شمولی  

ها بر فرد نادر خواهد شد؛ و به همین موجب حمل آن
جهت شما متوجّه شدید که بر این تقدیر، فقط در 
تحت مطلقات صورت تساوی دو مجتهد در فتوا 

ماند؛ زیرا صورت تخالف در فتوا بدون باقی می
شکّ از تحت مطلقات خارج خواهد شد، چون 
اتّحاد دو مجتهد در فتوا امری است جدّاً نادر، زیرا 

باشد؛ و این قرینۀ دیگری آنها بسیار می خلاف بین
است بر اینکه مراد از اطلاقات همان بدلیّت است که 
در صورت تخالف، موجب خروج از مطلقات 

 نخواهد شد.
  

  

                              
 .١، ح ١٣٧، ص ١١، کتاب القضاء، باب ٢٧الشّیعة، ج  وسائل ١
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تبیین حکم مسألۀ رجوع به اعلم، بر اساس بدلی 
 بودن مطلقات

بنابراین بر فرض اینکه مطلقاتْ بدلی باشند،  
چه  هد در فضیلت ـدر صورت اتّحاد دو مجت

اینکه در فتوا مخالف باشند یا اینکه متساوی 
ـ اشکالی ندارد که عامی هر کدام از آن دو  باشند

را که بخواهد اختیار نماید. و امّا در صورت 
اختلاف در فضیلت، از آنجا که از اطلاقات فقط 
مجرّد جواز رجوع به یکی از آن دو استفاده شده 

شود، عامی در وجوب یاست و استفادۀ تخییر نم
رجوع خود به خصوص اعلم دچار تردید 

شود به اینکه: اخذ به فتوای اعلم کند یا اینکه می
مخیّر است بین رجوع به هر کدام که بخواهد؛ و 
مقتضای قاعده رجوع به اعلم است به جهت 
شکّ در حجّیت قول مفضول؛ و در این حال نیز 

 بود.امر دائر مدار تعیین و تخییر خواهد 
البتّه این مطلب بر این فرض است که ما قائل  

به تمامیّت ادلّۀ وجوب رجوع به اعلم نشویم. و 
امّا بر فرض تمامیّت آنها، پس محکََّم در مقام 
همان رجوع به اعلم، به مقتضای این ادلّه خواهد 

 بود، نه به مقتضای اصل عملی.
جواز رجوع به مفضول در فرض مطابقت 

 فتوای او با احتیاط
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فرعٌ: اگر عامی فتوای مفضول را بداند، پس  
که فتوا چنان اگر فتوای او موافق با احتیاط باشد ـ

ـ پس در این حال جایز  بدهد به نجاست ماء غسالة
است که به فتوای او عمل نماید، و واجب نیست که 

زیرا فتوای اعلم اگر  از فتوای اعلم فحص نماید؛
مبنی بر نجاست باشد، که بدان عمل نموده است؛ و 
اگر طهارت باشد، پس به خلاف آن عمل نکرده 
است بلکه در اینجا احتیاط کرده است. و اگر فتوای 

چنانکه فتوای به طهارت  او مخالف با احتیاط باشد ـ
ـ پس آیا جایز است برای عامی که  ماء غساله بدهد

وای او کند و از فتوای اعلم فحص نکند؟ اخذ به فت
یا اینکه جایز نیست برای او اخذ به فتوای غیر اعلم، 
و واجب است که فحص کند و از فتوای اعلم اطّلاع 

 حاصل نماید؟
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 نظر صاحب عروه در فرض مذکور
سیّد طباطبایی در عروه در مسألۀ ستّین چنین  

 گوید:
داند نمیای عارض شد که حکمش را اگر مسأله

باشد، پس اگر ممکن و اعلم حاضر در بین نمی
است که واقعه را به تأخیر اندازد تا اینکه سؤال 
کند، واجب است این کار را انجام دهد، و الاّ پس 

توان احتیاط نمود باید انجام دهد، و اگر اگر می
احتیاط ممکن نبود، جایز است رجوع به مجتهد 

 ١طور...اعلم دیگر کند و همین
بینید صاحب عروه قائل به و شما چنانچه می 

عدم جواز رجوع به مفضولی که فتوای او مخالف 
با احتیاط است، شده است مگر در صورتی که 
متمکّن از فحص نباشد و واقعه به تأخیر افتد و 
از احتیاط نیز متمکّن نشده باشد. ولی علّامۀ 
انصاری قائل به جواز رجوع به مفضول شده 

بتّه در صورتی که فتوای اعلم را نداند، است، ال
 ٢باشد.گرچه متمکّن از فحص و احتیاط نیز می

و لکن برای ما وجه صحیحی در رأی و نظر 
ایشان به دست نیامده است؛ و دلیل مطلب این 
است که: ممکن نیست که فتوای مفضول در مقام 

                              
 .٢٢، ص ١العروة الوثقی، ج  ١
 .٢٧٨مطارح الأنظار، ص  ٢
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حجّت باشد مگر به وجوه ثلاثه، که یکی از آنها 
 باشد.وای او ناهض نمیبرای حجّیت فت

وجوه ثلاثه برای حجّیت فتوای مفضول و عدم 
 نهوض آنها در اثبات مدّعا

 استدلال به شمولیّت اطلاقات، و نقد آن
وجه اوّل: ادّعای شمول اطلاقات به رأی و  

فتوای مفضول در صورتی که علم به اختلاف فتوای 
 او با فتوای اعلم نداشته باشیم.

ال است به اینکه: اگر و در این وجه اشک 
فرض کنیم که اطلاقاتْ شمولی باشند، شامل 

شوند. پس اگر صورت اختلاف در فتوا نمی
 احتمال مخالفت فتوای 
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اعلم با فتوای مفضول را بدهیم، دیگر ممکن 
نیست که تمسّک به اطلاقات کنیم؛ چون شبهۀ 

 آید.مصداقیّۀ مخصّص لازم می
ات، دلالت بر تر: اطلاقو به عبارت واضح 

وجوب رجوع به هر مجتهدی را دارد و فتوای 
هر کدام از آنها حجّت است، و از آنجا که شمول 

باشد، آنها به متناقضین یا متضادّین معقول نمی
پس این استحالۀ عقلیّه، قرینه بر تخصیص 
خواهد بود. بنابراین مورد اطلاقات صورت 

ورت اتّحاد فتوای دو مجتهد است لا محاله، و ص
اختلاف آن دو در فتوا قطعاً از تحت اطلاقات 

شود. پس اگر شک نماییم در اختلاف خارج می
آن دو در فتوا و اتّحاد آنها، دیگر تمسّک به 
اطلاقات جایز نیست؛ زیرا شبهۀ مصداقیّۀ 

 آید.مخصّص لازم می
ولی برخی قائل به جواز رجوع به عمومات  

تی که اند در صوردر شبهات مصداقیّه شده
 ١مخصّص لُبّی باشد.

و در این مطلب اشکال است که در محل خود  
ایم که: امکان مساعدت بر این مبنا متذکّر شده

                              
، ص ١؛ نهایة الدرایة، ج ٢٢٢؛ کفایة الأصول، ص ١٩٢همان مصدر، ص  ١

٦٤٠. 
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وجود ندارد، خصوصاً وقتی که مخصّص لُبّی از 
امور بدیهیّه باشد، مانند امتناع اجتماع ضدّین و 

طور متناقضین در مقام؛ چون ممکن است این
 برای خود عام ادّعا شود که شبهه، شبهۀ مصداقیّه

است؛ چنانچه مخفی نیست. مضافاً به اینکه: 
باشد؛ چنانچه اطلاقات در مقامْ شمولی نمی

گذشت. و نیز بر فرض اینکه اطلاقاتْ بدلیّه 
ـ، باز شبهۀ مصداقیّه  کما هو التّحقیق باشند ـ

مخصّص است؛ زیرا ادلّۀ وجوب تقلید اعلم، این 
اطلاقات را تخصیص زده است به صورتی که 

م مخالف با فتوای مفضول نباشد؛ پس فتوای اعل
اگر ما احتمال مخالفت فتوای مفضول را با فتوای 
اعلم بدهیم، دیگر تمسّک به اطلاقات ممکن 

 ١نخواهد بود.
  

 استدلال به استصحاب، و نقد آن
وجه دوّم: استصحاب است. و تقریب  

استدلال این است که: در صورتی فتوای مفضول 
فتوای اعلم با فتوای او  حجّت است که احراز کنیم

مخالفتی نداشته باشد. پس اگر بتوانیم عدم مخالفت 

                              
ممکن است گفته شود: دلیل مخصّص، مورد علم به اختلاف را از  ١١

اطلاقات خارج ساخته است نه احتمال مخالفت را؛ زیرا تکلیف بر اساس 
علم است نه بر اساس احتمال و صرف گمان. بنابراین تمسّک به اطلاقات، 

 شود؛ فلا تغفل.موجب شکّ در شبهه مصداقیّۀ مخصّص نمی
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فتوای اعلم را به وسیلۀ استصحاب احراز نماییم، 
دیگر مانعی برای حجّیت فتوای مفضول وجود 

دانیم به اینکه اعلم در زمان نخواهد داشت. و نیز می
فتوای مفضول به چیزی فتوا نداده است، لکن 

هیم پس از فتوای مفضول، به حکمی داحتمال می
باشد. پس فتوا داده که مخالف با فتوای مفضول می

گوییم: مفضول زمانی که فتوا به طهارت ماء می
غساله داده است، هنوز اعلم، فتوا به خلاف آن نداده 
است؛ و اگر شک نماییم پس از اینکه فتوای او 
مخالف با فتوای مفضول بوده است، استصحاب عدم 

 نماییم.وا به مخالف را میفت
و در حالت دیگر، علم به فتوای مفضول  

دهیم که فتوای اعلم در داریم و لکن احتمال می
حین فتوای مفضول مخالف او بوده است، پس 
در این حالت، استصحاب عدم ازلی را جاری 

گوییم: مفضول زمانی که فتوا به سازیم و میمی
به نجاست  طهارت نداده است، اعلم نیز فتوا

نداده است قطعاً، پس اگر مفضول فتوا به طهارت 
کنیم در افتاءِ اعلم به نجاست؛ و در دهد، شک می

این حال، استصحاب عدم فتوا جاری خواهد 
بود. ولی مخفی نباشد که تمسّک به این 
استصحاب امکان ندارد؛ چنانچه در جای خود 
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 ١ذکر شده است.
 یّه، و نقد آناستدلال به سیرۀ عقلائیّه و شرع

وجه سوّم: سیرۀ مستمرّۀ عقلائیّه و شرعیّه  
کنند و از است که مسلمین به مجتهدین رجوع می

نمایند؛ چنانچه از فتوای مجتهد اعلم تفحّص نمی
 دأب و دَیدَن 

  
  

                              
صحاب عدم ازلی، قطع به انتفای موضوع در مقام دلیل عدم جریان است ١١

است؛ زیرا فتوای اعلم قطعاً رفع عدمیّت ازلی را نموده است، مضافاً به اینکه 
 رفع فتوای اعلم به استصحاب عدم ازلی موجب اصل مثبت خواهد شد.

علاوه بر این در صورت شکّ در تقدّم و تأخّر فتوای اعلم و مفضول، تعارض 
 آید؛ کما لا یخفی.استصحابین لازم می
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خصوصاً  السّلام ـ امّت در زمان ائمّه علیهم
آید. و عوام در آن زمان به طور برمیـ این صادقین

فقهاء، مانند زراره و محمّد بن مسلم و ابان مراجعه 
کردند و از فتوای اعلم آنها تفحّص و سؤال می

السّلام نیز  نمودند، و از رأی امام علیهنمی
ست بر جواز پرسیدند؛ و این دلیل محکمی انمی

رجوع به مفضول در صورتی که علم به مخالفت 
 فتوای او با فتوای اعلم پیدا نشده باشد.

و در این استدلال اشکال است به اینکه: در آن  

هم اختلاف نداشت، و شاید  ازمنه غالباً فتاوای فقهاء با

قیام سیره به جهت عدم احتمال مُالفت در فتاوای آنان 

یک امام بوده  ۀنکه آنان از تلامذبوده است، خصوصاً ای

کلام اینکه: بر فرض تُقّق سیره و لو  ۀباشند. و خلاص

در صورت احتمال خلاف، مجالی برای منع از رجوع به 

باشد؛ لکن در تُقّق سیره در خصوص این مفضول نمی

 باشد؛ فتأمّل جیّدًا.صورت، مجال واسعی می

و محصّل آنچه ذکر شد این است: پس از  
ام به وجوب تقلید اعلم در مسائل اختلافیّه، التز

دیگر مجالی برای حجّیت فتوای مفضول در 
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ماند؛ بلکه حالت عدم علم به فتوای اعلم نمی
ای نیست از اینکه یا باید از فتوای او فحص چاره

 نماید و یا به احتیاط عمل کند؛ کما لا یخفی.
تفصیل مرحوم نائینی بین مسائل عامّ البلویٰ و 

 ر عامّ البلویٰ در ما نحن فیهغی
ـ  قدّس سرّه در اینجا مرحوم شیخنا الأستاذ ـ 

البلویٰ، که قائل به  اند بین مسائل عامّتفصیل داده
اند با عدم جواز رجوع به فتوای مفضول شده

احتمال مخالفت فتوای او با فتوای اعلم؛ و بین 
باشند، و قائل به جواز مسائلی که عامّ البلویٰ نمی

 اند. و تقریب استدلال این است:رجوع شده
آنچه که موجب فحص از فتوای اعلم است،  

یا علم اجمالی به مخالفت فتاوای مفضول با 
فتاوای اعلم است، یا اینکه فتاوای مفضول در 

 معرض مخالفت 
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فتاوای اعلم باشد. همانند آنچه که در عدم 
ز فحص اجرای اصالة البرائة در شبهات حکمیّه قبل ا

گفته شد که: مانع، همان علم اجمالی به وجود 
تکالیف الزامیّه در شریعت است و یا اینکه اصالة 
البرائة در مظانّ وجود دلیل الزامی بر خلاف آن است، 
گرچه علم به تکالیف الزامیّه نداشته باشیم. و 

طور مانع از اجرای اصالة العموم قبل از فحص همین
لی به وجود مخصّصاتِ از مخصّص، یا علم اجما

باشند، و یا اینکه عموماتی است که در دست ما می
باشد؛ پس اگر عام، معرض برای ورود تخصیص می

از مخصّص فحص نمودیم و به آن ظفر پیدا نکردیم، 
که به مخصّصات کثیره دسترسی پیدا حالی در

کند، ایم که به مقدار معلوم بالإجمال کفایت میکرده
لم اجمالی منحَلّ خواهد شد؛ چنانچه در این حالت ع

به واسطۀ فحص، عموم از معرض بودن برای ورود 
طور است مسأله در شود. و همینمخصّص خارج می

 البرائة. اجرای اصالة
وقتی این مسأله در مبحث اجرای اصالة  

البرائة و اصالة العموم روشن گشت، متوجّه 
خواهید شد که رجوع به فتوای مفضول که 
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ف با احتیاط است، پیش از فحص از فتوای مخال
اعلم، در صورتی مجاز نیست که علم اجمالی به 
مخالفت فتاوای اعلم با فتاوای مفضول داشته 
باشیم یا اینکه فتاوای مفضول در معرض 
مخالفت فتاوای اعلم باشد، و این در مسائل عامّ 

شود؛ زیرا اعلم قطعاً به البلویٰ متحقّق می
ل فتوا خواهد داد و ما علم پیدا گونه مسائاین

گونه مسائل دارای خواهیم کرد که اعلم در این
کنیم که فتوای او مخالف باشد، و شک میفتوا می

با فتوای مفضول باشد؛ و علم اجمالی به مخالفت 
شوند که به فتوای و نیز مَعرضیّت هر دو، مانع می

مفضول قبل از فحص از فتوای اعلم رجوع 
 نماییم.

باشند، کن در مسائلی که عامّ البلویٰ نمیل 
قطع به وجود مخالفت فتوای اعلم پیدا نخواهیم 

گونه مسائل فتوا کرد؛ چون ممکن است در این
نداده باشد رأساً. پس علم اجمالی نسبت به این 

کنیم، و فتوای مفضول مَعرض مسائل پیدا نمی
 مخالفت 
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مول باشد، و مانعی برای شفتوای اعلم نمی
مطلقات نسبت به فتوای مفضول در این حال نخواهد 

 بود.

اشکال اجمالی مرحوم حلّی به تقریر و تفصیل 
 مرحوم نائینی

بر این تقریر اشکال وارد است؛ اوّلًا: چه بسا  
ممکن است فقیه اعلم، به مسائلی فتوا دهد که عامّ 

که ممکن است به مسائل باشند، چنانالبلویٰ نمی
توان مدار جواز  فتوا ندهد؛ و لهذا نمیالبلویٰ عامّ

رجوع به مفضول را بر این مطلب قرار داد بلکه باید 
مدار، قطع به وجود فتوای اعلم و عدم وجود آن 
باشد. و روشن است که نسبت بین بودن مسأله از 
مواردی که عامّ البلویٰ است و بین قطع به وجود 

و فتوای اعلم در این مسألۀ به خصوص، عموم 
خصوص من وجه است؛ و نیز نسبت بین بودن مسأله 
از مواردی که عامّ البلویٰ نیست و بین قطع به عدم 
فتوا برای اعلم، عموم من وجه است. پس در این 
حالت چگونه ممکن است که مدار بر جواز رجوع 
به مفضول، عمومیّت بلویٰ و عدم آن قرار گیرد؟ 

به فتوای  که قاعدتاً باید مدار را قطعحالی در
 مخالف اعلم و عدم فتوا قرار داد.
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توانیم بپذیریم که حتّی در و ثانیاً: ما نمی 
صورت قطع به عدم وجود فتوای اعلم رأساً، 

توان به مفضول مراجعه نمود؛ و قیاس ما نحن فیه می
به مسألۀ اصالة البرائة در شبهات حکمیّه قبل از 

ت؛ و فحص و اصالة العموم، قیاس مع الفارق اس
دلیل مطلب اینکه: مانع از اجرای این اصول، 
منحصراً احتمال حکم الزامی در قبال این اصول 
است که مفاد آنها ترخیص است؛ زیرا اصالة العموم 
و اصالة الإطلاق، از اصول ترخیصیّه در مقام الفاظ 

باشند و مفاد آنها أمن از ورود دلیل مخالفِ ظاهر می
ی حدّ نفسه، مستلزم است، گرچه عمل به عموم ف

 کلفت و مشقّت است.
و به هر حال آنچه که فحص را الزامی  
گرداند این است که مورد، از موارد اصول می

ترخیصیّه باشد. و امّا اگر مورد مجرای اصول 
الزامیّه باشد، مانند اصالة الإحتیاط، دیگر برای 
عمل به این اصول نیازی به فحص از دلیلی که 

زوم احتیاط و عدم تکلیف الزامی دالّ بر عدم ل
 باشد. و این مطلب روشن است و ما است، نمی
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باشد؛ زیرا اصل در حالت نحن فیه از این قبیل می
احتمال مخالفت فتوای مفضول با فتوای اعلم، همان 
احتیاط است؛ به این معنا که شکّ در حجّیت قول 
مفضول در این حال مساوی با قطع به عدم حجّیت 

باشد تا ای جز احتیاط در مقام نمیت، پس چارهاس
اینکه علم به موافقت فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم، 

که شما دانستید که مانعی حالی حاصل گردد؛ در
برای عمل به احتیاط بدون فحص از ورود دلیلِ 

 باشد.ترخیص، نمی
مگر اینکه گفته شود: مراد از فحص، فحص  

لاقات وارده در مقام است از قول اعلم در قبال اط
که دلالت بر حجّیت قول مفضول را نیز دارند، نه 
فحص از قول اعلم در قبال اصالة الإحتیاط و عدم 

 حجّیت فتوای مفضول.
تا اینجا اشکال بر این تقریر، بر سبیل اجمال  
 بود.

اشکال تفصیلی مرحوم حلّی به تقریر و تفصیل 
 مرحوم نائینی

ای گوییم: ادلّهو امّا بر سبیل تفصیل پس می 
که دلالت بر حجّیت قول اعلم و وجوب اخذ به 

کنند، منحصراً در صورتی نیست که اعلم آن می
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ای فتوا داده باشد، بلکه دلالت نسبت به مسأله
کند بر وجوب رجوع به اعلم گرچه فتوای به می

 حکم را پس از تأمّل و ملاحظة ادلّه بدهد؛ فلذا
اگر دو مجتهد باشند که یکی از دیگری اعلم 
است و برای یکی از آن دو در مسأله فتوا 

باشد، واجب است که به اعلم مراجعه شود نمی
و از او سؤال گردد. و جایز نیست که به غیر اعلم 
رجوع شود با احتمال اینکه پاسخی را که مفضول 

دهد پس از تأمّل، مخالف با به عنوان فتوا می
ی باشد که اعلم از روی رأی و فتوای پاسخ

 دهد.خودش فوراً در این مسأله می
و بالجمله: ادّعای حجّیت فتاوای موجوده از  

اعلم دون غیر موجوده، مکابره است؛ زیرا شارع 
خصوص این فتاویٰ را حجّت قرار نداده است، 
و الّا واجب نبود که به اعلم رجوع شود 

و سر نزده باشد، که اصلًا فتوایی از احالی در
که این خلاف فرض است، بلکه آنچه را حالی در

که شارع حجّت قرار داده است، خود مجتهد 
باشد است از این حیث که دارای آراء و فتاویٰ می

 پس از ملاحظۀ ادلّه. پس در این 
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حال نفس اطلاقات شامل فتوای مفضول که 
شود، گرچه این فتوا پس مخالف با احتیاط است نمی

 از تأمّل در ادلّه باشد.

صوَر متصوّره و محتمله در رجوع به مفضول 
 با وجود أفضل

و اگر توضیح زاید را خواسته باشی  
گوییم: صور در مسأله، خالی از چهار قسم می

 نیست:
ه عالم به فتوای اعلم اوّل: صورتی است ک 

است که من باب مثال: نجاست ماءِ غساله است، و 
عالم به فتوای مفضول است که مخالف با فتوای اعلم 

 است و آن طهارت ماءِ غساله است.
پس در این صورت اشکال و ریبی نیست در  

عدم جواز رجوع به فتوای مفضول؛ به جهت 
لّ بر سقوط اطلاقات، به واسطۀ ورود دلیلی که دا

 وجوب تقلید اعلم عند المخالفة است.
دوّم: صورتی است که مفضول فتوایی  

مخالف با احتیاط دارد و لکن فعلاً اعلم در این مسأله 
دانیم که اگر فتوا دهد، فتوا نداده است، لکن جزماً می

دهد؛ چون به مبانی فتوای فتوا به موافق احتیاط می
ن صورت ملحق او و مدارک او اطّلاع داریم. و ای
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شود به صورت اوّل، و ممکن نیست که ملتزم به می
جواز تقلید مفضول شویم با این ادّعا که اعلم فعلًا 

 در این مسأله، فتوایی صادر نکرده است.
سوّم: صورتی است که مفضول فتوایی  

مخالف با احتیاط صادر کرده است و اعلم دارای 
ر آن فتوای فعلی و موجود است، لکن اطّلاعی ب

دهیم که فتوای او با فتوای نداریم؛ پس احتمال می
مفضول متّحد باشد، چنانچه احتمال مخالفت نیز 

دهیم. و در این صورت اشکالی در وجوب می
فحص از فتوای اعلم نیست، و جایز نیست که به 
فتوای مفضول مراجعه نمود بدون فحص از فتوای 

 اعلم.
ضول و امّا صورت چهارم: این است که مف 

 دارای فتوایی مخالف با احتیاط 
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باشد، ولی اعلم هنوز فتوای موجود بالفعل نداده 
دهیم که فتوای او پس است، لکن احتمال این را می

از ملاحظۀ ادلّه، مخالف با فتوای مفضول باشد؛ و این 
 شود به صورت سوّم.صورت ملحق می

عدم جواز رجوع به مفضول در صوَر اربعۀ 
 مذکوره

خلاصۀ کلام اینکه: در جمیع این صور،  و 
باشد؛ مجالی برای رجوع به فتوای مفضول نمی

زیرا حجّیت فتوای اعلم اختصاص به فتاوای 
موجودۀ او ندارد. و احتمال دارد که شیخنا 
الأستاذ در مسألۀ جواز رجوع به مفضول در 
صورتی که علم به وجود فتوای اعلم نداشته 

به سیرۀ عقلائیّه و باشد، اعتماد کرده است 
متشرّعه بر رجوع به مفضول مادامی که قطع به 
مخالفت اعلم با او نداشته باشد، یا به استصحاب 
عدم وجود فتوای مخالف با اعلم تمسّک نموده 

 است.
امّا سیره، پس بر شما روشن گشت عدم  

تحقّق آن در این صورت؛ پس ادّعای آن مکابره 
 است.

خلاف مبنای ایشان  و امّا استصحاب، پس آن 
است؛ زیرا ایشان استصحاب عدم ازلی را انکار 
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 فتأمّل. ١نموده است؛
و محصّل آنچه ذکر شد این است که: پس از  

تسلیم وجوب رجوع به اعلم در مسائل خلافیّه، 
دیگر مجالی برای رجوع به مفضول در مواردی 
که فتوای او مخالف احتیاط است، قبل از فحص 

باشد؛ چه اینکه اعلم فتوای نمی از فتوای اعلم،
موجود در این مسأله داشته باشد یا نداشته باشد، 
بلکه فتوای او پس از تأمّل و ملاحظۀ ادلّه باشد. 
و نیز فرقی در ما ذکرنا نیست بین مسائلی که 

البلویٰ است و غیر آن مسائل. پس آنچه را  عامّ
توان اند نمیـ ذکر کرده قدّس سرّه که ایشان ـ

 ذیرفت.پ
  

  

                              
، ص ٢جهت اطّلاع بر این مطلب رجوع شود به أجود التقریرات، ج  ١١

٣٢٨. 
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 ١تا اینجا تمام کلام در مسألۀ تقلید اعلم بود.

                              
لا یخفیٰ آنکه بحث در جواز تقلید از مفضول با وجود اعلم، بحث در  ١١

 وجود عالم است؛ و امّا بیان این مطلب:جواز رجوع به جاهل با 
شکّی نیست که ملاک در حجّیت فعل یا قول، انطباق آن با حاقّ واقع و 

ها و جملات ندارد، و الأمر است و الّا نفس کلام، تفاوتی با سایر کلامنفس
این یک مسألۀ فطری و عرفی و شرعی و منطقی است. در عرف برای 

موقعیّت اجتماعی و اعتبارات دنیوی نگاه تشخیص کلام صحیح از سقیم به 
کنند که وثاقت کلام را در ارتباط کنند؛ بلکه به قراین و شواهدی نگاه مینمی

با حاقّ واقع بالا ببرد، گرچه شخص دارای اعتبارات و موقعیّت خاص 
گویند: کلام اوّل کودکان و سخن ابتدائی آنها حجّت است؛ نباشد. و لذا می

گوید گاه مخالف با واقع و آنچه مشاهده کرده است سخنی نمیزیرا بچّه هیچ
 مگر اینکه دیگران پس از این، او را اغوای به تهدید یا تطمیع نمایند.

السّلام در قبال سایر افراد حتّی  بنابراین، قطعیّت حجّیت کلام معصوم علیه
در زمان علماء و فقهاء نیز از همین باب است؛ یعنی با وجود فرد عالم و فقیه 

السّلام جهل به حساب  السّلام، علم او در قبال علم امام علیه معصوم علیه
باشد. و این حجّیت نه به جهت عنوان آید و امام نسبت به او اعلم میمی

السّلام  امامت و الزام بر متابعت است، بلکه به جهت اصابت علم امام علیه
 باشد.امام می با حاقّ واقع، و احتمالی بودن اصابت علمِ غیر

السّلام به جهت عصمت  و به عبارت دیگر، حجّیت فعل و کلام معصوم علیه
آن است نه به جهت تعبّد. و تعبّد که یک امری است اعتباری، ناشی از همین 

شود و این مسأله، منشأ و مبدأ برای اصدار حکم مسألۀ فطری و تکوینی می
 ١عره که معتقَد مخالفی دارند.به لزوم متابعت از معصوم است، بر خلاف اشا

لَمُونَ ۡ  تَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡ  يَس ۡ  هَل ۡ  فرماید: ﴿قُللذا در قرآن کریم می
که حالی (، در٩( قسمتی از آیه ٣٩لَمُونَ﴾ )سوره الزّمر )ۡ  وَٱلَّذِينَ لَا يَع

 خطاب در این آیه به کفّار و مشرکین است.
حَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ ۡ  إِلَى ٱل ۡ  يدِۡ  فرماید: ﴿أَفَمَن يَهو یا در جای دیگر می

سوره )كُمُونَ﴾ ۡ  فَ تَحۡ  كَي ۡ  دَىٰ فَمَا لَكُمۡ  أَن يُه ۡ  إِلَّا ۡ  أَمَّن لَّا يَهِدِّي
 (.٣٥ذیل آیه ( ١٠)یونس 

أَبَتِ إِنِّي ۡ  فرماید: ﴿يَـٰو نیز در قرآن کریم، ابراهیم خلیل خطاب به آذر می
ا ۡ  دِكَ صِرَٰطۡ  أَه ۡ  نِيۡ  تِكَ فَٱتَّبِعۡ  يَأ ۡ  لَممِ مَا ۡ  عِلۡ  ء نِي مِنَ ٱلۡ  جَا ۡ  قَد

( و جناب آذر نتوانست پاسخی در قبال ٤٣( آیه ١٩ا﴾ )سوره مریم )ۡ  سَوِيّ
این حکم فطری و منطقی حضرت ابراهیم بدهد و بگوید: حجّیت کلام شما 
تعبّدی است و من رأساً اعتقادی به منشأ تعبّد کلام شما ندارم تا آن را بپذیرم. 

 امه در صفحه بعد[]اد
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دیدگاه معلّق در مسألۀ وجوب رجوع به اعلم 
 )ت(

رجوع به مفضول در فرض وجود اعلم همان 
 رجوع جاهل با فرض وجود عالم است )ت(
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 و ...

جواز رجوع به غیر اعلم در مواردی که احتمال 
 عدم انطباق بسیار ضعیف است )ت(

پاسخ معلّق به اشکال وارده در عدم حجّیت 
 روایت اختصاص )ت(
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 فصل چهارم: تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً
بدان که فقهاء کلام در این باب را در دو مورد  

 اند:بحث کرده
اوّل: در تقلید از اموات ابتدائاً و دوّم: تقلید  

د اوّل، از اموات استمراراً. و در اصطلاح آنها به تقلی
تقلید میّت؛ و به تقلید دوّم تقلید بقاء بر میّت گفته 

 شود.می
 ادلّۀ عدم جواز تقلید از میّت ابتدائاً

 ادلّۀ مانعین
و فعلًا سخن در تقلید میّت است ابتدائاً. و بر  

عدم جواز، استدلال به اجماع و سیره و غیر آنها 
اند. لکن قبل از وارد شدن در ادلّۀ نموده
یّه، باید ملاحظه شود در اینکه مقتضای اجتهاد

 باشد؟اصل چه چیزی می
که صاحب چنان پس بدان: مقتضای اصل ـ 

ـ عدم جواز تقلید  ١اندکفایه ـ قدّس سرّه ـ گفته
از میّت است؛ زیرا شکّ در حجّیت تقلید، 
مساوی با قطع به عدم حجّیت است. پس در 

م وقت دَوَران امر بین تعیین و تخییر در مقا
ای جز اخذ به متیقّن که همان تقلید حجّیت، چاره

 باشد.از حیّ باشد، نمی

                              
 .٤٧٧کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١



518 

تقلید از مجتهد حیّ أعلم، به مقتضای أخذ به قدر 
 متیقّن

و بر شما مخفی نماند که هنگام شکّ در  
 وجوب تقلید از اعلم و عدم وجوب 
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الشّک در وجوب تقلید از  آن، به این معنا که عند
اعلم یا تخییر بین تقلید از او و از غیر او، قدر متیقّن 

که عند الشّک در نیز همان تقلید اعلم است. چنان
وجوب تقلید مجتهد مطلق یا تخییر بین او و بین 
مجتهد متجزّی، قدر متیقّن از جواز تقلید، تقلید از 

لم است، و غیر از این مورد، مجتهد حیّ مطلق اع
باشند؛ چه اینکه حیّ و غیر اعلم مشکوک الحجّیّة می

باشند یا اعلم و غیر حیّ یا حیّ و اعلم و غیر مطلق. 
لکن ما پس از آنکه منکر امکان تجزّی در اجتهاد 
شدیم، از قدر متیقّن نسبت به این مورد فارغ هستیم؛ 

جتهد حیّ اعلم پس در این حال قدر متیقّن، تقلید از م
 است.

 عدم اشتراط اعلمیّت از علمای جمیع اعصار
ولی مخفی نماند که محال است شارع  

خصوص رأی این مجتهد را حجّت قرار دهد و 
نسبت به بقیّه نظر منفی داشته باشد؛ زیرا مجتهد 
حیّ که اعلم از جمیع علمای متقدّم و متأخّر از 

ود ندارد زندگان و مردگان باشد، اصلًا امکان وج
و نه در قرون گذشته بلکه تا روز قیامت به وجود 
نخواهد آمد؛ زیرا ممکن است برخی از علمای 
سلف از أحیاء موجودین اعلم بوده باشند و نیز 
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نسبت به کسانی که پس از این خواهند آمد تا 
 روز قیامت.

تواند قول اعلم گوییم که: شارع نمیلکن می 
حجّت قرار دهد، امّا اوّلًا: جمیع علماء را بر مکلّفین 

به جهت اینکه خواص بلکه اعاظم از مجتهدین از 
تشخیص اعلم بالنّسبة به جمیعِ اعصار، عاجز 

باشد، و باشند؛ زیرا غالب فتاوای سلف مخفی میمی
چه بسا فقیهی که نه دیوان و نه کتابی تصنیف کرده 
باشد، بلکه چه بسا فقیهی که اصلًا اسم او در تاریخ 

کر نشده باشد و در تراجم نیز خبری از او نباشد ذ
که اعلم از موجودین و معدومین باشد. و حالی در

در این حال، تکلیف کردن عوام را به رجوع به اعلم 
مطلق، تکلیف به ما لا یطاق است به جهت لزوم عسر 
و حرج، بلکه تکلیف به غیر مقدور است؛ زیرا با 

گرچه  ذشته ـفرض وجود فقیه اعلم در اعصار گ
کتابی از او در دسترس نباشد و فتاوای خویش را 

ـ جایز نیست که به غیر او  مکتوب نکرده باشد
توان به فتوای غیر او عمل نمود مراجعه نمود و نمی

 در صورتی که مخالف احتیاط باشد.
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اشتراط اعلم از جمیع، موجب عدم  و ثانیاً: 
اعتبار حیات است رأساً؛ زیرا به ندرت فردی یافت 
شود که حیّ اعلم از جمیع سلف باشد. پس نفس 

رساند که منظور از اعتبار اعلم حقیقتاً این نکته را می
آن، اعلم بالنّسبة به أحیاء باشد. پس این شرط دیگر 

حظۀ دلیل ما را از بحث در لزوم تقلید حیّ و ملا
کند؛ چون این شرط، دلیل بر اعتبار حیات نیاز میبی

 است.
صوَر متصوّره در فرض شک در حجّیت قول 

 میّت و شک در حجّیت قول غیر اعلم
و به عبارت دیگر: پس از شکّ در حجّیت  

قول میّت و بعد از شکّ در حجّیت قول غیر اعلم، 
آنچه که در مقام قابل تصوّر است چهار صورت 

 باشد:می
صورت اوّل: حجّیت قول اعلم بالنّسبة به  

ـ در  چه زندگان و چه مردگان جمیع علماء ـ
صورتی که این اعلم نیز حیّ باشد؛ و متوجّه شدید 
که تحقّق چنین فردی در نهایت ندرت و شذوذ است 

ها، و ممکن نیست شارع عوام مگر در بعضی از زمان
ن کاملًا را به خصوص این فرد ارجاع دهد؛ و ای

 واضح است.
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صورت دوّم: حجّیت قول اعلم است از بین  
اموات و احیاء بدون شرط حیات؛ و این نیز مستحیل 
است، زیرا امکان تشخیص اعلم از بین جمیع علمای 

 سلف ممکن نخواهد بود.
صورت سوّم: حجّیت قول میّتی است که  

باشد. و این نیز بدون توجیه اعلم از جمیع احیاء می
؛ زیرا میّتی که اعلم است از احیاء، منحصر در است

یک نفر نیست، زیرا چه بسا میّتی که اعلم از احیاء 
است؛ و اگر ملاحظۀ اعلم از اموات بشود، محذور 

 گذشته نیز دوباره عود خواهد کرد.
حال که این صوَر ثلاثه باطل گشت، صورت  

چهارم متعیّن خواهد شد و آن: حجّیت قول اعلم از 
 احیاء است فقط.بین 

تقریر دیگری در انحصار قدر متیقّن در مجتهد 
 حیّ اعلم

و اگر نتوانستی به این تقریب قانع شوی، از  
 راه دیگری مسأله را روشن 
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نماییم و آن اینکه: پس از اینکه قدر متیقّن، می
خصوص قول مجتهد حیّ اعلم از جمیع است، اگر 

شد به اینکه  یکی از این دو صفت از مجتهد مفقود
دو مجتهد وجود داشته باشند، یکی حیّ است ولی 

باشد و دیگری میّت است بالنّسبة به میّت مفضول می
ولی اعلم از حیّ است؛ در اینجا مقتضای قاعده، 
تخییر است بین آن دو. و مخفی نماند که تخییرِ بین 
حیّ و غیر حیّ مساوی است با عدم حجّیت 

 یات.خصوص حیّ و عدم اشتراط ح
و اگر گفته شود به اینکه: اجماع بر اشتراط  

حیات قائم است، پس در این حال، دیگر 
تخییری نخواهد بود و باید به مجتهد حیّ 

 مفضول رجوع نمود.
گوییم: در اینجا رجوع به دلیل در پاسخ می 

اجتهادی شده است و بحث در ما نحن فیه با قطع 
اصل  نظر از آن است، بلکه در مجرّد اقتضای

 عملی است.
و ممکن است که اشتراط اعلمیّت به قول  

مطلق تضعیف شود البته با تقریبی دیگر به اینکه: 
حیات و اعلمیّت گرچه دو صفت عرضی هستند، 

گردد که اشتراط الّا اینکه با تأمّل روشن می
حیات، حاکم است بر اشتراط اعلمیّت به قول 
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ای مطلق، و با اشتراط حیات دیگر مجالی بر
ادّعای اینکه قدر متیقّن، حجّیت قول اعلم از 

باشد؛ چون احتمال اشتراط جمیع است، نمی
حیات موجب شکّ در حجّیت قول اموات است 
مطلقاً، چه اینکه میّت اعلم از حیّ موجود باشد 
یا اعلم نباشد. پس در این حال معنا ندارد که 
گفته شود: قدر متیقّن، حجّیت قول اعلم است به 

مطلق؛ زیرا اقوال اموات رأساً  نحو
باشند، پس مجالی نیست الحجّیة می مشکوک

 مگر اخذ به قدر متیقّن در اعلمیّت در غیر آنها.
و علّت آن این است که: اخذ به قدر متیقّن  

بدین معنا است که یقین به حجّیت خصوصِ 
شود در ضمن شکّ رأی مجتهد اعلم حاصل می

و این در صورتی در حجّیت قول باقیِ اشخاص. 
نفسه  حدّ صحیح است که اقوال علماء فی

حجّت باشد. و مانع از حجّیت قول باقی افراد، 
 احتمال حجّیت رأی این مجتهد اعلم است 
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به حیثی که مسقط برای حجّیت قول باقی افراد، 
حجّیت رأی مجتهد اعلم به خصوص است. پس در 

جمیع این حال باید فرض بر این باشد که اقوال 
نفسه حجّت باشد؛ و این معنا صحیح  علماء فی

ای نیست نیست مگر در خصوص احیاء. پس چاره
که گفته شود: در احیاء قدر متیقّن، حجّیت قول اعلم 

 آنها است.

حکومت اشتراط حیات بر اشتراط اعلمیّت، به 
 دو وجه

و امّا در اموات که شکّ در حجّیت قول آنان  
ه اعلم آنها و چه غیر چ شود ـرأساً حاصل می

ـ پس چگونه صحیح است که بحث از  اعلم آنها
اخذ به قدر متیقّن بالنّسبة به آنها بشود؟ پس در 
این حال ممکن است اشتراط حیات بر اشتراط 

 اعلمیّت
 ١از دو وجه حکومت نماید: 

                              
 تعلیقۀ مرحوم والد، قدّس سرّه: ١١

اقول: در آنچه استاد ـ مدّ ظلّه السّامی ـ در تقریب حکومت در مقام، إفاده 
باشد. بیان مطلب اینکه: قدر متیقّن در ما نحن اند اشکال و ایراد میفرموده

حیات و اعلمیّت ذکر شده است، قدر متیقّن حیثی و جهتی  فیه که در مورد
است، نه قدر متیقّن از جمیع جهات؛ چون واضح است که حیات قدر متیقّن 
است از مطلق حیات و موت، پس آن از این حیث قدر متیقّن است نه اینکه 

چنین اعلمیّت، قدر متیقّن حیات قدر متیقّن است از جمیع جهات. و هم
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وجه اوّل: از ناحیۀ مفضّلٌ علیه است در کلام  
 أعلم از غیر »گوییم: ما که می

کال علّامه طهرانی بر مرحوم حلّی در اش
 تقریب حکومت در مقام )ت(

  
  

  

                              
بة به مطلق مجتهد اعمّ از اعلم و غیر اعلم. پس در این حال، چهار است بالنّس

 صورت در ما نحن فیه متصوّر است:
 اوّل: مجتهد حیّ اعلم، که او قدر متیقّن است از این دو حیثیّت.

دوّم: مجتهد میّت غیر اعلم، که او نیز مشکوک الحجّیّة است از همین دو 
 جهت.

ن قدر متیقّن است از حیثی و مشکوک سوّم: مجتهد حیّ غیر اعلم، که آ
 الحجّیّة است از حیثی دیگر.

 باشد.و چهارم: مجتهد میّت اعلم است، که قضیّۀ او نیز چنین می
حال که این مطلب روشن گشت، متوجّه خواهید شد که مجالی برای 

باشد و ممکن نیست مساعدت نسبت به آنچه ایشان افاده فرموده است، نمی
گردد به هیچ وجه، بلکه حیات و اعلمیّت دو شرط  که حکومت تقریب

 عرَضی هستند بدون حکومت یکی بر دیگری. )منه عفی عنه(
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در کلام ما )من غیره( باید « غیر»؛ پس «خودش
فی نفسه قولش حجّت باشد، و این مسأله در اموات 

 تمام نیست.

از ناحیه خود مفضّل است در کلام  وجه دوّم: 
ما )أعلم(؛ زیرا نفس قدر متیقّن که اعلم باشد باید 

 مشکوک الحجّیّة نباشد.
ولی مخفی نماند که این تقریب بر تقدیر  

اشتراط اعلم است به نحو اجمال، که در این 
حال، تقریبِ حکومت به این وجه صحیح 

باشد؛ پس حجّیت قول اعلم از بین احیاء می
شود. و امّا بر تقدیر اشتراط اعلم بر ستفاده میا

نحو اطلاق، دیگر تقریبِ حکومت صحیح 
 نخواهد بود، چنانچه روشن است.

تا اینجا تمام کلام در ادلّۀ کسانی است که  
 شمرند.تقلید از میّت را مجاز نمی
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 ادلّۀ جواز تقلید از میّت ابتدائاً
 ادلّۀ مجوّزین

هار وجه بر مرام خویش و امّا مجوّزون به چ 
 اند:استدلال نموده

 وجه اوّل: استصحاب است. 
 وجه دوّم: اطلاقات وارده در مقام. 
وجه سوّم: جریان دلیل انسداد است که در  

جواز رجوع عامی به عالم جاری است، بدون فرق 
 بین اینکه عالم حیّ باشد یا میّت.

وجه چهارم: سیرۀ مستمرّه عقلائیّه است بر  
ع جهّال به اهل خبره بدون فرق بین موت رجو

صاحب خبره و بین حیات آنها؛ و به همین جهت 
کنیم به کتب طبّیه، مثل قانون است که مشاهده می

کنند و نیز به کتب بوعلی و سایر کتب مراجعه می
شیمی و ریاضی و مهندسی ساختمان بلا اشکال 

 که مدوِّن آنها فوت نمودهحالی نمایند دررجوع می
است. و از آنجا که ردعی از این سیره به دست ما 
نرسیده است، کشف از حجّیت آن در نزد شرع 

نماییم؛ پس در این حال جایز است که به آرای می
مجتهدین از اموات رجوع نمود بدون فرق بین تقلید 

 ابتدایی و استمراری.
دلیل اوّل: استدلال به استصحاب، و تقریب آن به 
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 چهار وجه
استصحاب ممکن است به چهار وجه امّا  

 تقریب شود:
وجه اوّل: استصحاب حجّیت رأی مفتی که  

در زمان حیات خودش ثابت بوده است. پس این 
دهیم؛ زیرا حجّیت را به پس از موتش استمرار می

روشن است که رأی او در زمان حیاتش حجّت بوده 
است، پس اگر شکّ نماییم که حیات او دخالت در 

ی او داشته است یا دخالت نداشته است، حجّیت رأ
باشد. پس حکم مانعی از جریان استصحاب نمی

نماییم به وسیلۀ استصحاب به عدم مدخلیّت می
 حیات؛ چنانچه واضح است.
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وجه دوّم: استصحاب جواز تقلید که در حال  
 حیات ثابت بوده است.

وجه سوّم: استصحاب حکم ظاهری سابق که  
سیلۀ فتوای مجتهد؛ چون بدیهی ثابت است به و

است که مجتهد حیّ در زمانی که فتوا به امری دهد 
شود. پس اگر در حقّ عوام، حکم ظاهری ثابت می

کنیم که این حکم مجتهد فوت نماید، شکّ می
ظاهری مرتفع شده است یا خیر، و اصل بر بقای آن 

 است.
وجه چهارم: استصحاب حکم واقعی است  

بر آن دلالت کرده است؛ چون که فتوای مجتهد 
واضح است که حجّیت فتوای مجتهد، طریقی 

که به قیام خبر واحد، حکم چنانباشد. پس هممی
شود و جایز است به واسطۀ آن از واقعی ثابت می

طور است مسأله در فتوای واقع إخبار نمود، همین
 مجتهد.

های چهارگانۀ جریان اشکالات وارد بر تقریب
 ما نحن فیهاستصحاب در 

پردازیم به وجوه ثلاثۀ اوّل از حال می 
استصحاب، سپس سخن را در وجه چهارم قرار 

گوییم: ممکن است در جریان دهیم. و میمی
 استصحاب اشکال شود به اینکه:
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حجّیت فتوای فقیهِ حیّ و استصحاب جواز  
تقلید در حال حیات او و استصحاب حکم 
ظاهری، از یک جهت به خاطر یقین به حدوث 
است و نیز از ناحیۀ شکّ در بقاء؛ پس در این 
حالت است که تصوّر دو رکن استصحاب را 

 توان نمود.می
 اشکالات وارد بر رکن اوّل استصحاب

است گفته شود که: امّا رکن اوّل: ممکن  
متیقَّن از حجّیت فتوای مجتهد میّت، در حال حیات 
او بالنّسبة به عوامّ موجودین در حال حیات او است، 

بها در زمان حیات یا بالنّسبة به وقایع سابقۀ مبتلیٰ
خودش. پس متیقّن تعلّق گرفته است به چیزی که از 

یقین اوّل امر مضیّق است نه موسّع؛ بنابراین برای ما 
به حجّیت فتوای فقیه در حال حیات خود بالنّسبة به 

 طبیعیِ مکلّف که هم در زمان حیات و هم پس 
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باشد. پس ممکن از فوت او خواهد بود، نمی
نیست استصحاب حجّیت از جهت شکّ در 

 مدخلیّت حیات او در این حجّیت واسع المنطقة.
بنابراین قضیّه لزوم اتّحاد موضوع در قضیّۀ  

متیقّنه و قضیّۀ مشکوکه مختلّ خواهد شد؛ زیرا 
موضوع در قضیّۀ مشکوکه، حجّیت فتوای 
مجتهد میّت بالنّسبة به عوام موجودین است 
فعلًا؛ و موضوع در قضیّۀ متیقّنه، حجّیت فتوای 
مجتهد میّت است در حال حیات او بالنّسبة به 
عوامّ موجودین در حال حیات او یا بالنّسبة به 

سابقه )بنابراین، موضوع در دو حالت وقایع 
 ١متفاوته، متفاوت خواهد بود.(

 اشکالات وارد بر رکن دوم استصحاب
و امّا رکن دوّم: پس باید گفت که موضوع  

حجّیت یا جواز تقلید یا حکم ظاهری، همانا رأی 
مجتهد و نظر او است. و پر واضح است که آن به 

                              
 ممکن است به این اشکال پاسخ داد که: ١١

تواند موضوع حدسٍ و بدون علّت موجّهی، نمی عن اوّلًا: هر احتمالی و لو
حتمال دخالت استصحاب را که همان متعلّق یقین سابق است تغییر دهد، و ا

شرط یا قید باید محرز و اثبات شده باشد و به صرف احتمال دخالت حیات، 
 موضوع یقین سابق تغییر نخواهد کرد.

و ثانیاً: بر فرض احتمال دخالت حیات، با اجرای اصل عدم تقیّد و اشتراط، 
ـ بر موضوعیّت خویش  که تعلّق به حجّیت گرفته است نفس یقین سابق ـ

 ماند و مانعی از استصحاب حجّیت در بین نخواهد بود.ا میباقی و پابرج
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بعد از واسطۀ موت، منعدم خواهد شد؛ پس دیگر 
ماند. پس در این هنگام موت، رأیی برای او باقی نمی

 شود.به ارتفاع موضوع استصحاب، یقین حاصل می
و مخفی نماند که اشکال اوّل فقط نسبت به  

خصوص تقلید ابتدائی متوجّه است نه تقلید 
استمراری. توضیح مطلب اینکه: اگر ما حجّیت 

یات را بالنّسبة به عوامّ موجودین در حال ح
مجتهد فرض نماییم، پس دیگر ممکن نیست که 
بتوانیم استصحاب حجّیت را بالنّسبة به عوام 
متجدّد و حادث بعد از موت او جاری نماییم. و 
امّا جریان استصحاب بالنّسبة به عوامی که هر دو 

 اند، اشکالی زمان را ادراک کرده
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ندارد؛ زیرا موضوع در هر دو قضیّه، متّحد است؛ 
 ١باشد.نانچه مخفی نمیچ

آری، اگر مدار حجّیت را بالنّسبة به خصوص  
وقایع سابقه بدانیم، پس دیگر استصحاب ممکن 
نخواهد بود حتّی بالنّسبة به خصوص کسانی که 

اند؛ زیرا وقایع متجدّد هر دو زمان را ادراک کرده
 اند.هم متفاوت و مختلف گشته اند و باشده
و امّا اشکال دوّم هم بر تقلید ابتدائی و هم بر  

تقلید استمراری مطلقاً متوجّه است؛ زیرا انعدام 
رأی مجتهد به واسطۀ فوت، موجب سقوط 
حجّیت فتوای او خواهد بود. چه اینکه این فرد 
عامی در زمان حیات او موجود باشد یا نباشد. و 
مخفی نماند که این دو اشکال در استصحاب، در 

باشد مگر میع وجوه استصحاب جاری میج
 وجه اخیر که سخن دربارۀ او خواهد آمد.

و به عبارت دیگر، استصحاب حجّیت و  
استصحاب جواز تقلید و استصحاب حکم 

 باشند.ظاهری، در این دو اشکال مشترک می
که عدم تحقّق یقین  و بدان که: اشکال اوّل ـ 

 در حجّیت رأی مجتهد مگر در خصوص وقایع
سابقه یا در خصوص عوامّ موجودین در حال 

                              
باشد؛ عین اشکال احتمال دخالت حیات در رکن اوّل، در اینجا موجود می ١١

 فلا تغفل.
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ـ در صورتی تمام است که ما  حیات فقیه است
زمان حیات فقیه را قید برای عوام یا وقایع قرار 

 دهیم، نه ظرف برای حجّیت.
توضیح مطلب اینکه: اگر ما زمان حیات را  

قید برای عوام قرار دهیم، دیگر استصحاب 
موجب اختلاف جاری نخواهد شد. زیرا این قید 

موضوع در دو قضیّۀ متیقّنه و مشکوکه خواهد 
شد و با وجود اختلاف، مجالی برای استصحاب 

باشد؛ زیرا روشن است که عوام در حال نمی
حیات مجتهد، غیر از عوام موجودِ در حال 
حاضر هستند. پس ممکن نیست گفته شود: ما 
علم به حجّیت فتوای فقیه میّت بالنّسبة به عوام 

لقاً داریم؛ بلکه متیقّن، حجّیت فتوای او مط
 بالنّسبة به عوام زمان خودش 
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باشد؛ و آنچه که مشکوک است، حجّیت می
فتوای او بالنّسبة به عوام در حال حاضر و پس از 
فوت اوست. پس دیگر جریان استصحاب منتفی 

باشد؛ و بر همین قیاس است اگر ما زمان حیات می
 رار دهیم.را قید برای وقایع ق

و امّا اگر زمان حیات، ظرف برای حکم باشد؛  
پس جریان استصحاب در این حال مشکلی 
نخواهد داشت، بلکه رأساً شأن استصحاب همین 
حالت است که عبارت از الغاء خصوصیّت 

 )زمانی( در زمان یقین و شک است.
گوییم: حجّیت فتوای فقیه میّت پس می 

بالنّسبة به طبیعی عوام بالنّسبة به طبیعیِ وقایع و 
در زمان حیات خودش، ثابت بوده است. پس 
اگر در مدخلیّت حیات او در حجّیت، شک 
نماییم تا اینکه به واسطۀ موت حجّیت مرتفع 

توانیم استصحاب همان حجّیت سابقه شود، می
 را بنماییم.

و ظاهراً در این حال، زمان ظرف برای  
قید برای  حجّیت و حکم خواهد بود، نه اینکه

موضوع باشد؛ چون قطع داریم که برای زمان 
باشد و نیز برای عوام خصوصیّتی در وقایع نمی

چنین است. بلکه شکّ از ناحیه احتمال این
مدخلیّت حیات مجتهد در حجّیت رأی او پیدا 
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شده است و استصحاب، الغاء این احتمال و شک 
 نماید.را می

تکلیفیّه و و به عبارت دیگر: احکام شرعیّۀ  
وضعیّه بر موضوعات خود بر نَهج قضایای 

شوند؛ نه بر نهج قضایای حقیقیّه مترتّب می
خارجیّه. پس عدم حجّیت فتوای فقیه بالنّسبة به 
عوام معدومین یا بالنّسبة به وقایعی که پس از 

اند، به جهت قصور در وفات مجتهد حادث شده
در ناحیۀ عوام و وقایع است نه به جهت قصور 

حجّیت بالنّسبة به آنها، به حیثی که اگر فرض 
شود وجود این عوام یا این وقایع در حال حیات 

اشکال حجّت  مفتی، رأی او بالنّسبة به آنها بلا
 باشد.می
کند از اینکه: شک به و این مسأله کشف می 

جهت احتمال مدخلیّت حیات است نه به جهت 
ین وصف، خصوصیّتی در عوام و یا وقایع. و با ا

 مانعی از 
  

  



538 

باشد؛ چنانچه مخفی نیست. استصحاب نمی
روی این لحاظ این اشکال به طور کلّی وارد 

باشد؛ و جریان استصحاب در ما نحن فیه بدون نمی
 مانع خواهد بود.

تمسّک برخی به جریان استصحاب تعلیقی در 
 ما نحن فیه
و از برخی جریان استصحاب تعلیقی بر  

فرض اینکه زمان، قید وقایع یا قید عوام باشد، 
 اثبات شده است؛ به این تقریب که گفته شود:

عوام موجود در زمان حاضر اگر در زمان  
حیاتِ مفتی بودند، قطعاً رأی مفتی برای آنها 

بود، و الآن در حجّیت رأی مفتی سابق حجّت می
توانیم کنیم و میان شک میبالنّسبة به آن

 استصحاب آن را بنماییم.
مثلًا اگر دلیلی بر وجوب ختنۀ فرزند زید در  

صورت تولّد در روز جمعه وارد شود، و شک 
نماییم در وجوب ختنۀ او اگر روز شنبه متولّد 

توانیم استصحاب تعلیقی را در اینجا شود، ما می
وز جمعه اجرا کنیم و بگوییم: فرزند زید اگر در ر

متولّد شود، باید او را ختنه کرد و الآن شک 
کنیم در وجوب ختنۀ آن بر تقدیر تولّد او در می

توانیم وجوب ثابت در روز روز شنبه، پس می
 جمعه را استصحاب نماییم.
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سپس نظیر این استصحاب تعلیقی را،  
اند و استصحاب احکام شرایع سابقه دانسته

احکام شرایع سابقه  معتقدند بر اینکه: استصحاب
 ١از قبیل استصحاب تعلیقی است.

اشکالات مرحوم حلّی بر جریان استصحاب 
 تعلیقی

باشد؛ اند، اشکال میولی در آنچه ایشان گفته 
زیرا استصحاب تعلیقی بر فرض صحّت، جریان 
او مشروط است به اینکه: آن چیزی که حکم بر 

و او بر یک تقدیر ثابت و مترتّب است، در هر د
زمان یقین و شکّ وجود داشته باشد، و شکّ در 
ثبوت حکم بر آن چیز، بر اساس تقدیر دیگر 

 باشد.
  

  

                              
، ص ١الله سیّد محسن طباطبایی حکیم در مستمسک عروة الوثقی، ج  آیة ١١

 .٩، مسأله ١٧
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شود: در استصحاب تعلیقیِ مثلًا گفته می 
انگور در حال غلیان که این مادّه فعلًا به صورت 
کشمش موجود است، به حیثی که اگر غلیان پیدا 

بود. و که انگور بود، حرام میحالی کرد درمی
کنیم که در حال غلیان کشمش نیز الآن شک می

حرام است یا خیر. پس استصحاب حرمت ثابت 
بر غلیان انگور را بر تقدیر غلیان کشمش، اجرا 

کنید این مادّۀ کنیم. و شما چنانچه مشاهده میمی
مشترک بین دو زمان در هر دو زمان موجود 
است، لکن ثبوت حکم بر تقدیری است که این 

کنیم در ثبوت ادّه، انگور بوده است و شک میم
 حکم بر غلیان کشمش.

فیه است؛ چون در ما  نحن و این به خلاف ما 
نحن فیه جهت اشتراک بین عوام موجود در حال 
حاضر و بین عوام موجود در زمان حیاتِ مجتهد 
وجود ندارد، و نیز جهت مشترکی بین وقایع 

ق موجود حادث در زمان حال و بین وقایع ساب
باشد. و عوامی که در زمان گذشته موجود نمی

بودند برای آنان حجّیت فتوای مجتهد یقیناً ثابت 
بوده است؛ و این عوام موجودِ فعلی، موضوع 
دیگرند، و استصحاب در اینجا به معنای سرایت 
دادن حکمی است از یک موضوع به موضوعی 
دیگر نه اینکه حکم ثابت در زمان سابق را به 

چنین است مسأله مان لاحق بکشانیم. و اینز
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 بالنّسبة به وقایع گذشته و حال.
و به عبارت دیگر: مناط استصحاب تعلیقی،  

شکّ در دخالت وصفی است در ثبوت حکم بر 
یک تقدیر در زمان گذشته، و استصحابی که مفاد 
او الغاء شک، و ملازمۀ بین حدوث و بقاء است؛ 

ت این وصف را در دهد: عدم مدخلیّنتیجه می
این حکم تعلیقی. پس نتیجه همانا ثبوت حکم 
تعلیقی است بر تقدیر زوال این وصف. لکن 
موضوع در هر دو قضیّه، امر واحد است و 
استصحاب در این حال، کشاندن حکم ثابت بر 
این موضوع در زمان گذشته است به همین 

 موضوع در زمان شکّ.
در و به همین جهت است که موضوع را  

استصحاب تعلیقی در مثال کشمش در حال 
دهیم و غلیان، مادّۀ انگور و کشمش قرار می

 اشاره به جسم خارجی موجود 
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گوییم: این مادّه در کنیم و میدر هر دو زمان می
حال انگور بودن در زمان گذشته اگر غلیان پیدا 

شد، حال که وصف انگور بودن از کرد حرام میمی
نماییم بر تقدیر  در حرمت آن میبین رفته، شکّ

 نماییم.غلیان، و استصحاب حرمت را می
فلذا صحیح نیست که گفته شود: این مادّه اگر  

شد و الآن که کشمش شده انگور بود حرام می
کنیم، پس استصحاب شکّ در حرمت آن می

شود؛ زیرا حرمتی که بر انگور ثابت جاری می
ر کشمش شده است غیر از حرمتی است که ب

شود، و ثبوت حکمی که در انگور بود ثابت می
ـ مستلزم ثبوت حکم  که مغایر با کشمش بود ـ

برای کشمش به واسطۀ استصحاب نیست. 
باشد؛ بنابراین تنظیر به ختنۀ ولَد نیز غلط می

چون جریان استصحاب در این مثال، مثل ما نحن 
فیه نیز اشکال دارد؛ زیرا ختنۀ ولَد اگر در روز 

معه زاده شود، غیر از ختنه او است اگر روز ج
شنبه به دنیا آید. پس هیچ جهت مشترکی بین این 
دو ختنه وجود ندارد که بتواند موضوع برای 

 حکم سابق باشد.
شود که تنظیر ایشان به و از اینجا معلوم می 

استصحاب در احکام شرایع سابقه و اینکه این 
یقی استصحاب را از جمله استصحابات تعل
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باشد؛ چون در ، صحیح نمیاندبرشمرده
استصحاب احکام در شرایع سابقه، شکّ به 
جهت احتمال نسخ و عدم آن است بعد از فرض 
اتّحاد موضوع در هر دو قضیّه. زیرا احکام پس 

اند، از آنکه بر نهج قضایای حقیقیّه جعل شده
دیگر اختصاص به مکلّفین موجود در آن زمان 

یت آنها بالنّسبة به طبیعی مکلّف ندارند؛ بلکه حجّ
است. و لکن شک در نسخ پس از آمدن شریعتِ 
دیگر موجود است و استصحاب در اینجا، مفید 
ابقای حکم و استمرار آن خواهد بود. و نیز معلوم 

شود که این استصحاب اصلًا ارتباطی به می
 استصحاب تعلیقی ندارد.

تقریب دیگری در استدلال به استصحاب 
 یقیتعل

چنین از مضامین سخنان ایشان ظاهر و هم 
 که زمان حیات  شود که: قید ـمی
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ـ اگر به عوام بازگردد، استصحاب  مفتی است
تعلیقی جواز تقلید ابتدائی را نتیجه خواهد داد و در 

باشد و اگر این حال، دلیلی بر جواز تقلید بقائاً نمی
به وقایع بازگردد، پس استصحاب تعلیقی نتیجه 

دهد جواز تقلید را بقائاً نه ابتدائاً. و وقتی ما قید می
هر دو برگردانیم، نتیجه، جریان  را به وقایع و عوام

استصحاب تعلیقی در هر دو مقام است. پس نتیجۀ 
دو استصحاب در این حال جواز تقلید است بقائاً و 

 ابتدائاً.

 نقد مرحوم حلّی بر تقریر مذکور
گویم: بر این تقریب ایراد وارد و من می 

 است:
گردد و یا به وقایع، قید یا به عوام برمی اوّلًا: 

هم مستحیل است؛ چنانچه  و ارجاع قید به هر دو با
ایم. پس در این حال در جای خود ذکر کرده

بر فرض صحّت آن و بر فرض  استصحاب تعلیقی ـ
ایم از غمض نظر از آنچه ما در جای خود ذکر کرده

ـ یا در خصوص حجّیت  عدم تحقّق شرط تعلیق
برای عوام است و یا در خصوص حجّیت ثابت  ثابت

 برای وقایع.
و ثانیاً: اگر قید را به عوام ارجاع دهیم پس  
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استصحاب تعلیقی، مفید جواز تقلید ابتدائی خواهد 
بود؛ چنانچه ذکر شد. و امّا تقلید استمراری پس در 

کند با این جواز آن، استصحاب تنجیزی کفایت می
اند حیات مفتی موجود بودهبیان: این عوام در زمان 

و رأی او برای آنها حجّت بوده است، پس حال شک 
کنیم. کنیم در حجّیت آن رأی، و استصحاب میمی

بنابراین به واسطۀ این دو استصحاب تعلیقی و 
تنجیزی، جواز تقلید ابتدائی و استمراری ثابت 

 شود.می
حال اگر قید را به وقایع ارجاع دهیم، به  

حاب جواز تقلید ابتدائی و بقائی واسطۀ استص
گردد، تا اینکه صحیح باشد گفته شود: ثابت می

این واقعه اگر در زمان حیات مفتی ثابت بود، به 
تحقیق رأی او حجّت بود بالنّسبة به آن، پس حال 
نیز چنین است بدون فرق بین اینکه این عامی در 
حال حیات مفتی موجود بوده است یا نبوده 

صیص آن به صورتی که حجّیت است. پس تخ
استصحاب، تقلید ابتدائی باشد نه استمراری، 

 بدون وجه خواهد بود.
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اشتراک اشکالات وارد بر وجوه ثلاثۀ 
استصحاب: حجّیت فتوا، جواز تقلید، حکم 

 ظاهری
که ذکر چنان بدان: این اشکالات و دفع آنها ـ 

های ثلاثه از اند بین تقریبـ مشترک ایمکرده
اند از: استصحاب ستصحاب، و آنها عبارتا

حجّیت و استصحاب جواز تقلید و استصحاب 
حکم ظاهری. و لکن اینکه هر کدام از این امور 

گانه را در قبال یکدیگر قرار دهیم وجهی سه
ندارد؛ زیرا مراد از حجّیت، یا طریقیّت و 
وساطت در اثبات است و یا تنجیز و تعذیر است 

 ثل.و یا جعل حکم مما
حال در صورت اوّل )طریقیّت حجّت( آنچه  

در بین است فقط جعل طریق است، پس جواز 
تقلید در این حال یک حکم عقلی است که 
مترتّب بر طریقیّت است نه یک حکم شرعی تا 

چنین اینکه استصحاب در آن جاری شود، و هم
 حکم ظاهری در این حال معنایی ندارد.

و تعذیر حجّت(  و بنا بر صورت دوّم )تنجیز 
نیز معنا و مفهومی برای استصحاب جواز تقلید 

باشد؛ زیرا آن یک حکم عقلی است که نمی
مترتّب بر تنجیز و تعذیر است، و معنایی برای 

 حکم ظاهری نخواهد بود.
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و بر مبنای صورت سوّم )جعل حکم مماثل  
حجّت( باز استصحاب حجّیت، معنا نخواهد 

جعول همان طریقیّت داشت؛ زیرا بنابر فرض، م
و تنجیز نیست، بلکه مجعول جعل حکم مماثل 
است؛ پس استصحاب در حکم ظاهری بعینه 
استصحاب حجّیت است. و نیز معنایی برای 

باشد؛ زیرا جواز تقلید از آثار جواز تقلید نمی
 حکم ظاهری است عقلًا.

اشکالات وارد بر وجه چهارم، استصحابِ  
 فقیه میّتحکم واقعی ثابت با فتوای 

و در تمام این مطالب اشکال و ایرادی وجود  
ندارد، ولی اشکال در استصحاب بالنّسبة به حکم 

گذشته به واسطۀ فتوای فقیه  واقعیِ ثابت در زمان
 است، 

  
  



548 

و اشکال در این استصحاب از دو جهت متصوّر 
 است:

جهت اوّل: عدم یقین به حکم واقعی در حال  
 ل حیات مفتی باشد.استصحاب، گرچه در حا

جهت دوّم: عدم شکّ در بقاء است. زیرا  
ارتفاع حکم واقعی منحصراً از ناحیۀ نسخ است، پس 
اگر حکم واقعی ثابت شود ما قطع به بقاء آن خواهیم 
داشت مادامی که احتمال نسخ در میان نباشد؛ و پر 
واضح است که در احکام ثابتۀ در شریعت ما تا روز 

دارد. بنابراین، مرگ یک مجتهد قیامت نسخ راه ن
موجب احتمال ارتفاع حکم واقعی که به فتوای 
مجتهد ثابت شده است، نخواهد شد. پس علم 
حاصل به حکم واقعی که به فتوای مجتهدی که 
شارع، رأی او را طریق به واقع قرار داده است 

 گاه زائل نخواهد شد.حاصل شده است، هیچ
جدّاً متین و  و مخفی نماند که اشکال دوّم 

استوار است و امّا اشکال اوّل وجهی نخواهد 
 داشت.

 اشکالات وارد بر رکن اوّل استصحاب
توضیح مطلب اینکه: در صورتی از قیام  

شود که خطای او در طریق به واقع رفع ید می
کشفِ از واقع ثابت شده باشد؛ و امّا اگر ثابت 
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نشده باشد، حکم واقعی که به واسطۀ آن ثابت 
ماند. و روشن است که شارع شده است، باقی می

فتوای مجتهد را طریق به واقع قرار داده است. و 
طریقیّت آن گرچه اختصاص به زمانی دون زمان 
دیگر ندارد، چون فتوا کشف از حکم واقعی 

الإطلاق؛ الّا اینکه قدر متیقّن از  کند علیمی
باشد. حجّیت آن فقط در حال حیات مفتی می

امی که مفتی حیّ است، حکم واقعی به پس ماد
محاله. و اگر مفتی فوت  فتوای او ثابت است لا

نماید، طریقیّت این فتوا بالنّسبة به ما بعد از 
موت، مرتفع خواهد شد؛ و امّا طریقیّت او 
بالنّسبة به زمان حیات خود دائماً باقی خواهد 

 بود.
بنابراین، ما هنگام استصحاب قطع پیدا  
به وجود حکم واقعی در حال حیات کنیم می

مفتی، و شکّ در بقای آن حکم داریم؛ زیرا 
 دهیم که با احتمال احتمال می
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ارتفاع طریقیّت فتوای او بالنّسبة به 
 الموت، حکم سابق مرتفع شده باشد. پس بعد ما

کنیم و دیگر در این حال، استصحاب می 
 ١مجالی برای اشکال اوّل باقی نخواهد ماند.

                              
 تعلیقۀ مرحوم والد، قدّس سرّه: ١١

مر به عکس است و اقویٰ همانا متانت اشکال اوّل است نه اشکال اقول: بلکه ا
ثانی؛ زیرا در استصحاب، یقین به حدوث در حال استصحاب شرط است؛ 

مدار زمان حجّیت فتوای فقیه  و روشن است که ثبوت حکم واقعی دائر
توان است، پس اگر فتوای سابق او در یک زمان حجّت نباشد دیگر نمی

از آن نمود، گرچه در زمان سابق باشد. و به عبارت کشفِ حکم واقعی 
دیگر: در زمان حیات مفتی، فتوای او در همین زمان حجّت بوده است، زیرا 

کرد شرعاً. و امّا پس از موت او از آنجا فتوای او کشف از حکم واقعی می
که حجّیت زائل شده است، دیگر برای ما کاشفی از حکم واقعی نخواهد 

ور فتوا در حال حیات او باشد. و به همین جهت است که بود، گرچه صد
 ١شویم.قائل به عدم إجزاء می

پس اگر رأی مجتهد متبدَّل شد یا اینکه فوت کرد و عامی از مجتهد دیگری 
تقلید نمود، واجب است بر او تمام عباداتی که به مقتضای رأی مجتهد ثانی 

ه نیست مگر عدم ثبوت حکم و دلیل این مسأل ٢باشد، اعاده نماید؛باطل می
 واقعی پس از مرگ مجتهد، حتی در حال حیات او بعد رجوع عامی از او.

حصل آنچه ذکر شد این است که: یقین به حکم واقعی در حال حیات  و ما
مفتی گرچه موجود است الاّ اینکه ثبوت حکم واقعی، دائر مدار بقای حجّت 

وت حکم واقعی را از ابتدای است؛ پس وقتی حجّت از بین رفت، ما عدم ثب
کنیم. و واضح است که در استصحاب، یقین به حکم سابق در امر کشف می

حال استصحاب معتبر است، و زمان استصحاب پس از مرگ مجتهد است و 
 الجملة. فی در این زمان، ما یقین به حکم واقعی نداریم و لو

باشد گذشت میو اما جهت عدم متانت اشکال ثانی، پس به جهت آنچه که 
به این بیان که: شأن استصحاب فقط جعل ملازمه بین حدوث و بقاء 

باشد. و روشن است که ما شکّ در بقای حکم واقعی نداریم بر تقدیر می
شود و فقط شکّ ما در ثبوت حکم؛ زیرا احتمال نسخ در اینجا داده نمی

 حدوث خواهد بود. )منه عفی عنه(
رّد فوت مرجع خود باید تمام اعمال گذشته . در این صورت مقلّد به مج١

را باطل تصوّر نماید، چون به مجرّد فوت او حجّیت فتوای او نیز ساقط شده 
 است؛ و هو کما تری.
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اشکالات مرحوم علّامه به تقریب استصحاب 
 مذکور )ت(

  
  

  

                              
. البتّه ناگفته نماند که مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ به این فتوا معتقد نبودند ٢

 و قائل بودند که اجماع حاکم است بر عدم اعاده و قضاء.
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پس قبلًا مذکور شد که  و امّا اشکال ثانی: 
اشکال متینی است و دلیل آن: شأن استصحاب است 

باشد. و که برای جعل ملازمه بین حدوث و بقاء می
روشن است که عدم شکّ در احتمال ارتفاع حکم 
واقعی، به جهت نسخ است و با فرض قطع به عدم 
نسخ، وجهی برای شکّ در حکم واقعی ثابت باقی 

حکم واقعی از آنجا که در زمان ماند؛ لکن تنجیز نمی
حیات مفتی ثابت بوده است، پس بعد از موت او نیز 

 این تنجیز باقی خواهد ماند.
و به عبارت دیگر: آن حکمی که در زمان  

حیات مفتی ثابت شده است به عنوان حکم 
واقعی، دائماً ثابت خواهد بود؛ و آنچه در زمان 

فتی حیات مفتی ثابت نشده است، پس از موت م
 ایم.علم به ثبوت آن از ابتدای امر نداشته

تا اینجا تمام شد سخن در اشکالی که بر  
 استصحاب از جهت یقین به حدوث وارد است.

 اشکالات وارد بر رکن دوّم استصحاب
و امّا اشکالی که وارد است بر استصحاب از  

جهت شکّ در بقاء این است: موضوع حجّیت 
باشد، و فتوای مجتهد همانا رأی و نظر او می

واضح است که رأی به واسطۀ موت، منتفی و 
شود؛ زیرا موت گرچه از مقولۀ عدم زائل می

شود حقیقتاً، و ممکن است که آراء شمرده نمی
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 باقی بماند، الّا اینکه پس از موت در نفوس
و  ١آید.نزد عرف واقعاً انعدام به حساب می 

                              
ماید که چگونه ایشان در مقام احتجاج، آن هم نبسیار عجیب و غریب می ١١

اند، العاده مهمّی، به اعتباریّات عرفی تمسّک کردهدر یک چنین مسألۀ فوق
اند. یک فقیه مدار احکام واقعیّه گرچه خود ابتدائاً موت را از أعدام نشمرده

قرار دهد؛ بلکه باید به  و استنباطات خویش را که نباید بر اساس اعتباریّات
 رمز و سرّ تحقّق موضوع و شناخت کامل از آن پی ببرد.

حقیر گوید: چه مناسب است که در اینجا به عنوان شاهد حکایتی از مرحوم 
الله حضرت والد معظّم ـ روحی فداه ـ نقل کنم که ذکرش خالی از لطف  آیة

 باشد.نمی
ویش بر کراهت شدید انجام مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ در زمان حیات خ

دادند. و دو عمرۀ مفرده در یک ماه و حرمت آن دو کمتر از ده روز فتوا می
کردند، به افرادی که برای انجام عمرۀ مفردۀ مکرّر از ایشان سؤال می

 «توانید طواف مستحب انجام دهید.جای عمره، تا میبه»فرمودند: می
کرد که برای انجام مناسک حج یپس از فوت ایشان یکی از دوستان نقل م

چنانچه عادت مردم بر انجام  به مکّه مشرّف شدم و پس از انجام اعمال حجّ ـ
ـ من نیز قصد کردم که همراه با حجّاج به  عمرۀ مفرده پس از حجّ است

 مسجد تنعیم رفته و محرم شوم.
 صبح که عیالم از طهران با من تماس گرفت گفت: فلانی تو قصد داری عمرۀ

 مفرده بجای آوری؟
 دانی؟گفتم: تو از کجا می

گفت: دیشب مرحوم آقا )حضرت علّامۀ والد، رضوان الله علیه( را در 
جای فردا به شوهرت تلفن بزن و بگو: به»خواب دیدم و به من فرمودند: 

رفتن به مسجد تنعیم و عمرۀ مفرده، طواف مستحب بجای آورد؛ زیرا جایز 
احرام بسته شود. و دیگر اینکه بگو: در هنگام طواف نیست که در یک ماه دو 

سریع حرکت نکند و باعث تضییق و برخورد با طائفین نشود و بداند اینها 
 «همه مهمان خدا هستند و احترام آنها واجب است.

کردم و چه بسا به گفت: من در هنگام طواف تند حرکت میآن شخص می
 یله به من تذکّر دادند.وسکردم و ایشان بدینافراد برخورد می

توان آن را رؤیای صادقه دانست، به روشنی آشکار این رؤیا که تحقیقاً می
سازد که فتوای مرحوم علّامۀ والد حتّی پس از عبور از دنیا و ورود در می

سرای آخرت و انکشاف حقایق برای ایشان، تغییری پیدا نکرده است؛ هنیئًا 
 *له ثمّ هنیئًا له.
لاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به اجماع از منظر نقد *. جهت اطّ
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 در این حال أعراض ثابتۀ برای نفس 
اشکال معلّق بر مرحوم حلّی در تمسّک به 
اعتبارات عرفی برای نفی حجّیت فتوای مجتهد 

 میّت )ت(
  

  
  

                              
 .٢١٨و نظر، ص 
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مرتفع شده است که از جملۀ آنها آراء و انظار او 
 باشد.می

نجا که برای مجتهد رأیی پس از موت پس از آ 
ماند، بدون باشد، مجالی برای تقلید باقی نمینمی

 فرق بین تقلید ابتدائی و استمراری.
 مدار حجّیت، رأی مجتهد است نه کلام او

و متانت این اشکال کاملًا آشکار است؛ زیرا  
موضوع حجّیت، قول مجتهد نیست بلکه رأی و 

ز رأی است؛ و لذا نظر او است، و قول کاشف ا
اگر بر رأی او از طریق دیگری غیر از قول او 
اطّلاع یافتیم، در این صورت رأی او بر ما حجّت 

 است بلا اشکال.
حال باید دانست که حجّیت رأی هم در حال  

 حدوث و هم در حال بقاء 
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باشد به این بیان که: در هر آن که مجتهد می
قلید کرد، و در هر توان از او تدارای رأی است می

آنی که رأی او مرتفع شد تقلید از او جایز نیست. 
کند بنابراین، حدوث رأی در حجّیت کفایت نمی

دائماً؛ و از آنجا که موت عرفاً انعدام رأی است، پس 
ماند؛ چنانچه واضح مجالی برای تقلید او باقی نمی

 ١است، چون دیگر رأیی برای او باقی نمانده است.
وان ما نحن فیه را به مسألۀ خواب تو نمی 

نقض نمود؛ زیرا خواب در عرف، انعدام رأی 
باشد و این به خلاف موت و جنون و نسیان نمی

باشد. و به همین جهت و اغماء و امثال آن می
است که تقلید در حال نسیان و جنون صحیح 

                              
 تعلیقۀ مرحوم والد، قدّس سرّه: ١١

گویم: آنچه را که ایشان افاده فرمودند که: مدار حجّیت رأی مجتهد من می
است نه کلام او، گرچه در غایت متانت است الّا اینکه آنچه را که پس از این 

مدار بر رأی او است حدوثاً و بقائاً، نه فقط حدوثاً، مشکل گویند که: می
است جدّاً؛ زیرا در دلیل لفظی یا لبّی دلالتی بر دَوَران حجّیت مدار رأی 
حدوثاً و بقائاً نیست، و در این حال باید به سیرۀ عقلائیّه مراجعه نمود و در 

ضیٰ کنیم که این سیره نزد شرع نیز ممصورت عدم ردع شرعی کشف می
عقلاء مدار در حجّیت را در اهل خبره، مجرّد بینیم که باشد. و ما میمی

دانند؛ و لذا مرضای خود را به دوای طبیب معالجه حدوث رأی آنها می
کنند و لو پس از موت او باشد یا پس از جنون و نسیان و غفلت باشد؛ و می

اصناف از  دانان و سایرطور است مطلب در مورد معمارین و شیمیهمین
کند و از این جهت اهل خبره. بنابراین حدوث رأی در حجّیت کفایت می

مانعی از استصحاب نیست. آری، هنوز برای ما دفع اشکال وارد بر 
استصحاب از جهت یقین به حدوث، با تقریب و توضیح ایشان، روشن 

 نشده است. )منه عفی عنه(
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باشد؛ و نیز در حال تبدّل رأی صحیح نمی
ورت یک جهت نخواهد بود، گرچه در این ص

دیگر برای بطلان تقلید وجود دارد که: إخبار 
مجتهد از بطلان اجتهاد سابق او است، پس رأی 

 سابق او کاشف نخواهد بود.
بنابراین دیگر مجالی برای استصحاب  
توان برای تقلید ابتدائی و نیز باشد و نمینمی

استمراری بدان تمسّک نمود. این یکی از ادلّۀ 
 میت بوده است.مجوّزین تقلید 

اشکال مرحوم علّامه به دائر مدار کردن 
 حجّیت، بر رأی مجتهد حدوثاً و بقائاً )ت(
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 دلیل دوّم: استدلال به اطلاقات وارده در مقام
دلیل دوّم: استدلال به اطلاقات وارده در مقام 

 برای اثبات جواز تقلید از میّت

اطلاقات وارده در مقام است که  دلیل دوّم: 
 دلالت بر وجوب رجوع به فقهاء و اهل ذکر دارد.

 نقد مرحوم حلّی بر استدلال مذکور
و مخفی نماند که این ادلّه برای اثبات این معنا  

کند؛ زیرا از این جهت مطلق کفایت نمی
باشند بلکه مفاد ادلّه، مجرّد جواز رجوع به نمی

به همین جهت است که عالم به احکام است؛ و 
گفتیم: جایز نیست تمسّک به این ادلّه برای اثبات 
جواز رجوع به مجتهد مفضول با وجود اعلم در 

 ١باشند.مواردی که در فتوا مختلف می
دلیل سوّم: استواءِ جریان دلیلِ انسداد است 

 بالنّسبة به تقلید حیّ و میّت
 نقد مرحوم حلّی بر استدلال مذکور

استواءِ جریان دلیل انسداد است  دلیل سوّم: 

                              
 تعلیقۀ مرحوم والد، قدّس سرّه: ١١

خورم که چگونه ممکن است التزام به وجود اطلاق در سوگند میگویم: می
( قسمتی از آیه ٢عَ﴾ )سوره البقرة )ۡ  بَيۡ  مثل قوله تعالی:﴿ أَحَلَّ ٱللَهُ ٱل

رِ إِن ۡ  لَ ٱلذِّكۡ  اْ أَهۡ  َ لُوۡ  ۡ  ( و عدم التزام در مثل قوله تعالی: ﴿فَس٢٧٥
، و تفکیک بین آن دو (٤٣( ذیل آیه ١٦لَمُونَ﴾ )سوره النّحل )ۡ  لَا تَع ۡ  كُنتُم

از مسائلی است که هر شخصی که دارای خبرویّتی است در محاورات، آن 
 تابد. )منه عفی عنه(را برنمی
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 بالنّسبة به تقلید حیّ و میّت.
و در این دلیل اشکال است به اینکه: حجّیت  

قول مفتی از باب انسداد اگر بر وجه حکومت 
باشد، پس این دلیل تامّ است؛ زیرا فرقی بین 
حکم عقل به وجوب رجوع به مجتهد و اخذ 

ن رأی او در جایی که مجتهد حیّ است و بی
 باشد.مجتهد در حال ممات نمی

و امّا اگر حجّیت رأی مجتهد از باب کشف  
 باشد، پس با احتمال جعل شارع 
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حجّیت خصوص رأی مجتهد حیّ را، عقل 
کند مگر حجّیت رأی مجتهد حیّ را؛ کشف نمی

رسد مضافاً به اینکه نوبت اصلًا به دلیل انسداد نمی
ده از طرف شرع با وجود دلیل نقلی و سیرۀ امضا ش

 کند.که جواز رجوع جاهل به عالم را اثبات می

 دلیل چهارم: استدلال به سیرۀ عقلائیّه
دلیل چهارم: ادّعای وجود سیره بر بقاء است؛  

السّلام پس  زیرا معلوم است که اصحاب ائمّه علیهم
گشتند و به آنچه از از فوت مفتی از فتوای او برنمی

 کردند.او گرفته بودند، عمل می
 نقد مرحوم حلّی بر استدلال مذکور

و در این نیز ایراد است؛ اوّلًا: وجود سیره را  
کنیم؛ چنانچه صاحب کفایه ـ در ما نحن فیه منع می

السّلام  و اصحاب ائمّه علیهم 1اند.قدّس سرّه ـ گفته
گشتند چون به این دلیل از رأی و فتوای آنها برنمی

کردند که از کسانی اخذ میآنها غالباً این احکام را 
کرده است السّلام نقل می بدون واسطه از امام علیه

ای در میان بوده است، ولی رأی و یا اگر هم واسطه
نظر ناقل دخالتی در آن نداشته است اصلًا؛ و به این 

                              
 .٤٨٠کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص  ١
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گویند. و تا کنون دانسته نوع از اخذ حکم، تقلید نمی
ش داشته نشده است کسی که تعبّد به کلام غیر خود

باشد، آیا پس از مرگ او از کلامش برگشته یا 
 برنگشته؟

و ثانیاً: تفکیک بین انعقاد سیره بر بقاء و بین  
سیره بر تقلید ابتدایی، بدون وجه است. پس اقویٰ، 

و در این   1عدم جریان سیره در هر دو مقام است،
 صورت 

 اشکال مرحوم علّامه بر نقد مرحوم حلّی )ت(

                              
 تعلیقۀ مرحوم والد، قدّس سرّه: ١١

آراءِ گویم: پیش از این گذشت که وجود سیرۀ عقلائیّه در جواز رجوع به می
ای، متحقّق است بلا فرق بین اینکه عالم و اهل خبره از هر فنّ و حرفه

صاحب خبره حیّ باشد یا میّت. و از ناحیۀ شارع ردعی بر این معنا نرسیده 
است، و اجماعی که در مقام بر عدم جواز تقلید میّت ادّعا شده است، برای 

ین به اجماع همانا ما حاصل نشده است؛ زیرا عمدۀ مدرک قائلین و مستدلّ
(، ٤٤، ص ١ادّعای شهید است در ابتدای کتاب ذکریٰ )ذکریٰ الشیعة، ج 

  -  ولی مخفی نماند که
آنچه در آنجا ذکر شده است دلالتی بر این معنا ندارد. و بالجمله اگر    - 

اجماع در ما نحن فیه تام باشد، پس قدر متیقّن از آن صورت تقلید میّت 
باشد. و اگر اجماع تام در این حال مانعی از تقلید او بقائاً نمیاست ابتدائاً، و 

ـ تقلید جائز است بقائاً و استمراراً و  چنانچه مقتضای سیره است نباشد ـ
 ابتدائاً.

و بر تقدیر عدم جواز تقلید میّت: از آنجا که تقلید اعلم واجب است در 
کلی نخواهد بود، و مسائل خلافیّه، در این حال اگر حیّ اعلم باشد که مش

الّا عامی مخیّر است بین تقلید حیّ غیر اعلم و بین تقلید میّت اعلم؛ کما لا 
 *یخفی. )منه عفی عنه(

*. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عدم جواز تقلید از میّت رجوع شود به امام 
 .٢١٩ ، ص١٨شناسی، ج 
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دلیلی برای ما بر حجّیت قول میّت نخواهد بود 
چه بقائاً و چه ابتدائاً؛ پس تقلید میّت مطلقاً جایز 

 نیست.
 تا اینجا تمام سخن در مقلِّد و مقلَّد بود. 
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فصل پنجم: اموری که تقلید در آنها واجب 

 است
 تقلید در اصول دین

نظر صاحب عروه به عدم جواز تقلید در اصول 
 دین

و امّا اموری که تقلید در آنها واجب است، آیا  
منحصر است به احکام فرعیّه یا اینکه اعمّ است 

چنین  ٦٧از آنها و غیر آنها؟ در عروه در مسألۀ 
 گوید:

محلّ و مورد تقلید، احکام فرعیّۀ عملیّه است، و 
شود و نیز در مسائل در اصول دین جاری نمی

نحو و صرف و اصول فقه و در مبادی استنباط از 
امثال آنها و در موضوعات مستنبطۀ عرفیّه یا 

 ١لغویّه و در موضوعات صِرفه، تقلید راه ندارد.
بنابراین اگر مقلّد در مایعی شک کند که خمر  

است یا خلّ، و مجتهد بگوید: آن خمر است؛ 
جایز نیست که از کلام مجتهد تقلید نماید. آری، 

، قول او از حیثی که مجتهد مخبر عادل است
مسموع خواهد بود؛ چنانچه در إخبار عامی 
عادل، چنین است. و امّا موضوعات مستنبطۀ 

                              
 .٢٤، ص ١العروة الوثقی، ج  ١
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شرعیّه، مانند نماز و روزه و امثال آنها، پس تقلید 
 در آنها مثل احکام عملیّه جاری است.

نظر مرحوم حلّی به جواز تقلید در اصول دین 
 به شرط قصور فکر یا جهل مرکّب

الی در عدم جواز تقلید در گویم: اشکمن می 
اصول دین نیست برای کسی که متمکّن از 
تحصیل علم به آنهاست از طریق برهان یا از 
طریق قول عالم. و امّا کسی که متمکّن از تحصیل 
علم نیست یا به جهت عدم قدرت او بر این قضیّه 
به واسطۀ قصور فکر و یا به جهت عدم احتمال 

هل او به این معنا، وجوب یقین به اصول دین و ج
به جهل مرکّب، پس ظاهراً تقلید در حقّ او کافی 

 خواهد بود.
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 تقلید در مسائل اصول فقه
از آنجا که عامی   ١و امّا مسائل اصول فقه 

برد، بلکه ثمرۀ آنها به مجتهد ای از آنها نمیفایده
ای در آنها ندارد مگر گردد، پس تقلید فایدهبازمی

الة الطّهارة و استصحاب در در مثل جریان اص

                              
 رّه:تعلیقۀ مرحوم والد، قدّس س ١١

بینیم که آنها در هر چیزی : ما وقتی به سیرۀ عقلاء مراجعه کنیم میگویممی
کنند، و به آراءِ باشند به اهل ذکر و خبره مراجعه میکه جاهل به آن می

باشند، عمل شخصیّۀ آنها در مواردی که مستقلّ بالرّأی و نظر در آن می
قدّمات عدیده باشد به کنند. بنابراین اگر حصول یک شیء، متوقّف بر ممی

نحوی که این مقدّمات برای این شیء مجتمع شوند، پس اگر رأی آنان 
نسبت به اخذ بعضی از این مقدّمات مستقلّ باشد دیگر به اهل خبره در این 

کنند. و اگر رأی ایشان در بعضی دیگر مستقلّ نباشد، بعض مراجعه نمی
 کنند.مراجعه می

یل این مقدّمات، بعضی از آنها را به نظر و و خلاصه اینکه: مردم در تحص
آورند، سپس بر این دست میرأی خویش و بعضی دیگر را به تقلید به

 کنند.مقدّمات آن شیء مطلوب را مترتّب می
گوییم: اگر فردی متمکّن از تنقیح مسائل حال که این مطلب روشن شد می

قلیداً متمکّن از ضمّ بعضی اصولیّه نبود لکن پس از اطّلاع بر این مسائل و لو ت
تواند استنباط باشد، پس از ملاحظۀ نصوص و روایات میبه بعض دیگر می

افتد در طلّابی که به درجۀ حکم شرعی بنماید؛ چنانچه بسیار اتّفاق می
اند. پس در این حالت مانعی از حجّیت بالنّسبة به آنها وجود اجتهاد نرسیده

 دّمات آن تقلیدی باشد.نخواهد داشت، گرچه بعضی از مق
و بالجمله: اگر مکلّف، متمکّن از اجتهاد در جمیع مقدّمات بود فبها، و الّا 
اگر در بعضی متمکّن بود و در بعضی دیگر نبود، دلیلی بر وجوب تقلید در 

باشد. و دلیلی بر حجّیت رأی مفتی بعضی که مستقلّ بالنّظر در آن است، نمی
ود به تمامی مقدّمات آن بالنّسبة به این عامی ای که علم حاصل شدر نتیجه

تواند در بعضی از مقدّمات، خود نظر در دست نیست، بلکه این عامی می
بیندازد و در بعضی دیگر تقلید نماید، سپس استنباط حکم کند و بر طبق آن 

 عمل نماید.
 پس این نتیجه نیز گرچه تقلیدی خواهد بود، زیرا نتیجه تابع اخسّ مقدّمتین

 است، الّا اینکه آن اقرب است به اجتهاد از تقلید محض. )منه عفی عنه(
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شبهات موضوعیّه که ممکن است نفع آنها به 
طور است مسأله در مسائل مقلّد بازگردد؛ و همین

 نحو و صرف.
نظر مرحوم علّامه به جواز تقلید در اصول فقه 

 برای غیر مجتهدین مطلق )ت(
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تقلید در شبهات موضوعیّه، موضوعات مستنبطه، 
 موضوعات عرفیّه

امّا تقلید در شبهات موضوعیّه وجهی و  
ندارد؛ زیرا شأن مجتهد إخبار از احکام کلّیه است 
نه إخبار از موضوعات خارجیّه. پس مجتهد و 
عامی در إخبارشان بر این موضوع مساوی 

 هستند.
مانند نماز و روزه  و امّا موضوعات مستنبطه ـ 

که در بعضی از عبارات به ماهیّات مخترعه از آنها 
ای که ـ و نیز موضوعات عرفیّه شودعبیر میت

شارع تصرّف کرده است در آنها با زیاد کردن 
چون سفر در باب قصر و استطاعت در  قیدی ـ

ـ، پس ظاهر، وجوب تقلید در آنها  باب حجّ
است؛ زیرا تعیین آنها در دست فقیه است که به 

 کند.مقتضای ادلّۀ شرعیّه استنباط می
مسأله در موضوعات طور است و همین 

عرفیّه، مانند تعیین ماء، و موضوعات لغویّه، مثل 
تعیین صعید و غناء و إناء و امثال آن؛ زیرا توسعه 

گردد به توسعه و تضییق و تضییق در آنها برمی
در حکم کلّی. و شأن فقیه بیان احکام کلّیه است 
برای موضوعات آنها، و این احکام منقّح 

تقلید در حدود موضوعات شوند مگر پس از نمی
 آنها.
ای نیست از اینکه به فقیه رجوع بنابراین چاره 
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 شود در اینکه مثلًا آیا مِلعقه از
آنیه است یا از جنس آنیه نیست، و هکذا الامر  

 ١در جلد ساعت و قاب آینه و امثال اینها.
نظر مرحوم علّامه به تساوی مجتهد و مقلّد در 

 موضوعات عرفیّه )ت(
  

  
  

                              
 تعلیقۀ مرحوم والد، قدّس سرّه: ١١

گویم: نیست شأن و حرفۀ فقیه مگر استنباط احکام کلّیه از روی ادلّۀ می
تفصیلیّۀ آن به اینکه: تعیین کند برای عوام حکمی را که ثابت است بر 

باشد. و به عبارت دیگر: موضوعی؛ و امّا حدود موضوع وظیفۀ او نمی
و مثلًا تواند به حرمت استعمال آنیۀ طلا و نقره و حرمت غنا و لهمجتهد می

فتوا دهد. و امّا تعیین توسعۀ این مفاهیم از شأن و حرفۀ او نیست از این 
جهت که فقیه است، بلکه در این راستا باید به عرف مراجعه کند و در 
صورتی که نتوانست از عرف مطلب را کشف نماید باید به کسانی که در 

گرچه مسیحی  لغت خبرویّت دارند مراجعه نماید، چه فقیه باشد یا نباشد،
چنین است مسأله در مسائل ارث و قبله، پس بر عهدۀ و یهودی باشند. و هم

مفتی نیست تعیین حقّ وارث و تعیین قبله در بلاد، زیرا این به مسألۀ حساب 
 باشد. )منه عفی عنه(گردد و خارج از شأن فقیه میو هیئت بازمی
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و ممکن نیست که عامی از فقیه تقلید کند در  
حرمت استعمال آنیۀ طلا و فضّه بدون تقلید در 

 ١مفهوم اناء از جهت توسعه و تضییق.
رجوع مقلّد به مجتهد در موضوعات شرعیّه، به 

 عنوان فرد اهل خبره )ت(

                              
 تعلیقۀ مرحوم والد، قدّس سرّه: ١١

الأستاذ ـ مدّ ظلّه ـ قائل به وجوب رجوع عامی به مجتهد  گویم: شیخنامی
هذا لابدّ شدند در معرفت هر چیزی که دخیل در حکم کلّی است. فعلی

است از اینکه به مجتهد رجوع کند در تعیین مفاهیم، مانند مفهوم آنیه و 
باشد؛ زیرا توسعۀ این مفاهیم و مفهوم صعید و غنا و آنچه مشابه آنها می

کنند، موجب توسعۀ آنها به حسب افرادی که بر این مفاهیم صدق می تضییق
در حکم شرعی و تضییق در آن خواهد شد. بلکه ایشان ـ مدّ ظلّه ـ تصریح 

اند در مجلس درس به اینکه: عامی جایز نیست که به عرف رجوع کند کرده
به در تعیین مفاهیم، و جایز نیست برای او اظهار رأی و نظر، گرچه نسبت 

 مفاهیم لُغوی از اهل خبره باشد.
گویم: بدان گاهی ممکن است دلیل شرعی وارد شود به اینکه و من می

دهد از این مطلب، استعمال آنیۀ طلا و نقره محرّم است و مجتهد به ما خبر می
و نیز خبر می دهد به اینکه بر دلیل دیگری اطّلاع پیدا ننموده است که بتواند 

عی از آنیه باشد؛ زیرا چه بسا ممکن است دلیل مقیّدی برای قرینۀ بر مراد شر
ای بر مراد شرعی از آنیه بیاید این مطلق بیابد، و چه بسا ممکن است قرینه

که منظور خصوص ظروف معدّۀ برای اکل و شرب است مثلًا، و در این قسم 
مجالی برای جواز رجوع عامی به مجتهد نیست؛ زیرا احکام بر متعلّقات 

اند از این جهت که دارای مفاهیم عرفیّه هستند، و مجتهد شان وارد شدهخود
باشند بلکه حتّی ممکن است و عامی در تشخیص مفهوم هر دو مساوی می

یک عامی اعلم از مجتهد در خصوص این فنّ باشد، مانند اینکه از اهل لغت 
 های عرف، و خبیر به محاورات باشد.باشد و عارف به استعمال

و به عبارت دیگر: شأن مجتهد همانا استنباط احکام شرعیّه از روی ادلّۀ 
تفصیلیّه است، و مفروض این است که استنباط حکم نموده و وظیفۀ خود 
را به انجام رسانده و فتوا به حرمت استعمال آنیۀ طلا و نقره شرعاً داده است. 

یّتی دارد، پس او باشد و چه خصوصو امّا اینکه مراد از اناء، چه چیزی می
شأنیّت تشخیص این موضوع را ندارد الّا اینکه خود او را یکی از اهل خبره 

 در این فن نیز بدانیم. ]ادامه در صفحه بعد[
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قدّس سرّه ـ ذکر   ـ ١پس آنچه را که ایشان 
اند از فرق بین موضوعات مستنبطه و بین کرده

 باشد.موضوعات لغویّه و عرفیّه، صحیح نمی
  

                              
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و مخفی نماند که در این حال به حیثی نیست که  ١

ه رجوع عامی منحصراً در این قضیّه به او مراجعه کند، بلکه ممکن است ک
به سایر اهل خبره در تشخیص این موضوع بنماید، گرچه آنها مجتهد نباشند 

 بلکه حتّی مسلمان نباشند.
و در حالت دیگر ممکن است دلیل شرعی وارد شود به حرمت استعمال آنیۀ 
طلا و نقره، و مجتهد نیز از قراین خارجیّه استفاده کند اینکه مراد از اناء، اناءِ 

اینکه مجتهد استفاده کند که مراد از غنا مثلًا، صوت مخصوص است؛ یا 
بداند مراد باشد. پس اگر این قراین، شرعیّه باشند، به حیثی که مخصوص می

شرعی، خصوص اناء خاص یا صوت خاص است، دیگر وجهی برای عدم 
باشد، بلکه واجب است که به مجتهد مراجعه رجوع عامی به مجتهد نمی

، دیگر مفهوم اناء به جهت معنای لغوی او نیست. کند؛ زیرا موضوع حرمت
 و بر همین قیاس است مسأله در سایر موارد.

حال نیز بدان از مقدّمات اجتهاد، اطّلاع به علم هیئت و ریاضیّات نیست؛ و 
جایز نیست برای عوام که به مجتهد مراجعه کنند در احکامی که خصوصیّات 

 این دو علم.شود مگر به واسطۀ آن احکام روشن نمی
مثلًا شأن مجتهد همانا استنباط و وجوب صلاة رو به قبله است؛ و امّا اینکه 
قبله در چه طرفی قرار دارد و طریق تعیین آن به چه کیفیّت و چه طریقی، 
پس این شأن مجتهد نیست. و نیز شأن مجتهد استنباط وجوب نماز است 

ه و مشابه آن، وظیفه مجتهد در اوّل وقت؛ و امّا تعیین وقت به دایرۀ هندسیّ 
نیست. و بر همین قیاس است در مسائلی که نیاز به استعمال ریاضیّات 

 دارند، مثل مسائل کُرّ و ارث.
و محصّل آنچه که ذکر شد این است: وظیفۀ مجتهد فقط استنباط احکام کلّیه 

باشد، مثل اینکه بگوید: برای پدر و مادر یک ششم از روی ادلّۀ شرعیّه می
ز ارث است و برای مذکّر دو برابر مؤنّث است و واجب است که دَین را بر ا

ارث مقدّم گردانید؛ و امّا تعیین خصوص سهام در صورتی که ورثه متعدّد 
باشد. و جایز نیست که از مجتهد در این باشند و امثال آن، وظیفۀ او نمی

 *امور تقلید نمود؛ فافهم و اغتنم. )منه عفی عنه(
طّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به رسالۀ نکاحیه، ص *. جهت ا

 .٢٩٩الی  ٢٨٨
 صاحب عروة الوثقی.١
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تا اینجا سخن دربارۀ مسألۀ اجتهاد و تقلید به  
پایان رسید و شیخنا الأستاذ از این مباحث در روز 
یکشنبه، بیست و ششم شهر شعبان معظّم، سنۀ 

د و پنج از هجرت نبویّه یک هزار و سیصد و هفتا
علی هاجرها آلاف من السّلام و التّحیة، فارغ 

 گشتند.
و من در این اوراق آنچه را ایشان ـ مدّ ظله ـ در  

مجالس بحث افاده فرمودند، بدون زیاده و نقصان تقریر 

و تُریر نمودم؛ و الحمد لِلّه اوّلًا و آخرًا و صلَّ الله عل 

 طّاهرین.محمّد و آله الطّیّبین ال

و أنا الرّاجی عفوَ ربِّه، السیّد محمّد حسین  
 الحسینی الطّهرانی
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 خاتمه مترجم
  
  

 های اجتهاد و استنباطفصل اول: شاخص 
 های مرجعیّت و زعامتفصل دوم: شاخص 
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

  
  

 این بندۀ حقیر، معلِّق ناچیز گوید: 
تصوّر و توقّع بر این بود که مرحوم محقّق  

ـ صرف نظر از مباحث  رحمة الله علیه حلّی ـ
فنّی استنباط و ردّ و اثبات مباحث مطروحه، به 

های مرجعیّت و زعامت خصوصیّات و شاخص
عامّه بپردازند، و شرایط فقاهت و تصدّی امور 
عامّۀ مردم در دین و دنیای آنها را بیان کنند؛ و 

ی تطویل بلا طائل، به خصوص در مباحث جابه
ابتدای رساله، به ذکر مبانی اجتهاد و لوازم آن و 
 نیز مرجعیّت و تبعات آن، بیشتر اهتمام بورزند.

الأسف، این رسالۀ شریفه با وجود ولی مع 
توجّه به دقائق و رقائق فنّی و تخصّصی آن که 
حاکی از قدرت و قوّت علمی و تضلّع در مبانی 

باشد، عد فقهی و اصولی هر دو بزرگوار میو قوا
از ذکر و درج این مسألۀ حیاتی و خطیر در باب 
مرجعیّت و زعامت دینی بازمانده است و جای 
خالی و فقدان آن به خوبی محسوس و ملموس 

باشد. فلهذا این حقیر بر آن شد که با استمداد می
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از روح پر فتوح آن بزرگان و سروران بزرگوار، 
ها و ممیّزات مرجعیّت ای از شاخصپاره به ذکر

و شرایط استنباط و اجتهاد بپردازد و در حدّ وسع 
ناچیز، تا حدودی این فقدان را جبران و این خلأ 

 را ترمیم بنماید؛ و علی الله التّکلان.
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 های اجتهاد و استنباطفصل اول: شاخص
در اینجا ابتدائاً به برخی از شرایط و نکات  

پردازیم، و در مرحلۀ اجتهاد و استنباط میمهمّ 
بعد به شرایط و بعضی از مطالبی که برای تصدّی 
فتوا و مرجعیّت جنبۀ حیاتی و الزام دارد، اشاره 

 خواهیم نمود.
شاخص اول: اطّلاع بر تاریخ اسلام و چهارده 

 السّلام معصوم علیهم
یکی از منابع و لوازم استنباط، اطّلاع بر تاریخ  

باشد. السّلام می و چهارده معصوم علیهم اسلام
مخصوصاً تاریخ فقه، در نگرش مجتهد به کیفیّت 
استحصال ملاکات و مناطات احکام نقش 
بسزایی دارد. مجتهدی که صرفاً در دروس فقه 
و اصول شرکت کرده و اوقات خویش را به 
تحقیق و تدقیق در آنها سپری نموده، ولی از 

قضایای واقعه در دوران تاریخ اسلام و حوادث و 
رسول خدا و ائمّۀ هدیٰ صلوات الله علیهم 
أجمعین اطّلاعی ندارد، مانند دانشجویی است 
که چند سال در دانشگاه، دروس اقتصاد و 
معماری خوانده امّا خود به اماکن و موارد عملیِ 
ظهور اقتصاد و معماری نرفته و از کیفیّت داد و 

های مدوّنۀ در رتستد و خصوصیّات أبنیه و عما
آورد. و یا مانند دانشجویی که کتب، سر در نمی
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ها به تحصیل دروس طب اشتغال داشته سال
بار پای او به بیمارستان و است ولی برای یک

 کلینیک و مراکز درمانی و بیماران نرسیده است.
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های عملی در نقش تاریخ در پیدا کردن شیوه
 مبانی فقهی و سرایت آن به أعصار و أزمان بعد

باید به این نکته توجّه نمود که تاریخ، شیوۀ  
عملی مبانی فقه و اجرای عینی و خارجی احکام 

 کلّیه و تکالیف شرعیّۀ کبرویّه است.
اطّلاع بر تاریخ است که مجتهد را در موردی  

دور فتوا، و در موردی دیگر وادار به وادار به ص
سکوت و استنکاف از اصدار حکم و فتوا 

 نماید.می
اطّلاع بر تاریخ است که شرایط موجود را  

مجتهد، منطبق بر شرایط زمان سیّدالشّهداء 
کند یا شرایط غصب السّلام ارزیابی می علیه

خلافت و سکوت مولای متّقیان و یا شرایط زمان 
 صلح با معاویه و متوکّل و امثال او!امام مجتبی و 

اطّلاع بر تاریخ است که مجتهد را بر شرایط  
السّلام آگاه  حاکم در زمان امام سجّاد علیه

سازد، و امکانات و استعدادهای تبلیغ شریعت می
السّلام، و  را در زمان امام باقر و صادق علیهما
السّلام با  کیفیّت برخورد موسی بن جعفر علیه

م زمان خویش را برای او روشن و آشکار حکّا
 سازد.می
اطّلاع بر تاریخ است که برای مجتهد موارد  

اجرای اصول عملیّه از احتیاط و برائت و اشتغال 
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سازد، و و امثال ذلک را مشخّص و مبیّن می
فهمد در چه مواردی حکم به لزوم احتیاط و می

 در چه مواردی حکم به برائت دهد.
تاریخ، مجتهد را در درک عینی و شهودی  

سازد و او را ملاکات احکام قویّ و نیرومند می
همراه با حوادث و قضایای متعدّده به پیش 

برد و حضور عینی و حسّی او را در تمامی می
سازد؛ چنانچه أمیرالمؤمنین دوران برقرار می

السّلام خطاب به فرزند برومندش امام  علیه
نامۀ السّلام در وصیّت حسن مجتبی علیه

 فرماید:حاضِرَین چنین می
السّلام به سیر در  توصیۀ أمیرالمؤمنین علیه

 دیار و آثار گذشتگان و استفاده از تجارب آنان
و سِرْ فی دیارِهِم و آثارِهِم، فَانظُرْ فیما فَعَلوا، و 
عَمّا انتَقَلوا، و أینَ حَلّوا و نَزَلوا، فَإنَّکَ تَجِدُهُم قَدِ 
انتَقَلوا عَنِ الأحَِبَّةِ، و حَلّوا دیارَ الغُربَةِ؛ و کأنّکَ 

 عَن 
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قَلیلٍ قَد صِرتَ کَأحَدِهِم؛ فَأَصلِح مَثواک، و لا 
 ١.تَبعِْ آخِرَتَک بدُِنیاک

 فرماید:و در جای دیگر می 
! إنّی ـ رتُ عُمُرَ مَن کانَ  أَی بُنیََّ و إن لَم أکُنْ عُمِّ

رتُ فی ـ فَقَد نَظَرتُ  قَبل م و فَکَّ  فی أعمالِهِ
أخبارِهِم و سِرتُ فی آثارِهِم، حَتَّی عُدتُ 
کأحَدِهِم، بَل کأنّی بمِا انتَهَی إلَیَّ مِن أُمورِهِم قَد 
م إلَی آخِرِهِم، فَعَرَفتُ صَفْوَ ذَلکِ  لِهِ رتُ مَعَ أوَّ عُمِّ

رِهِ. ـ  ٢.الخ مِن کَدرِهِ، و نَفعَهُ مِن ضَرَ

                              
 :٩٦. حیات جاوید، ص ٣٧، ص ٣نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
های در دیار و آثار گذشتگان بیندیش )چه به واسطۀ دیدن و مشاهدۀ خانه»

ا مطالعه در تاریخ آنها مخروبه و آثار باقیمانده و مساکن فرو ریخته، و چه ب
و قرائت کتب و آثار به جای مانده از ایشان(، پس در کار و کردار آنان نیک 
تأمّل کن، و به یاد آور که از کجا نقل مکان نمودند و به چه سرا و جایگاهی 

های سرسبز نقل مکان های مرتفع و باغفرود آمدند، )از منازل رفیع و کاخ
قبر مأوا گزیدند(؛ دراین هنگام خواهی دید که  نموده، به قعر خاک و درون

از کنار دوستان و همنشینی با احبّه فاصله گرفتند، و در دیار غربت و تنهایی 
 فرود آمدند. 

ای نه چندان دور مانند یکی از آنان خواهی بود، و و تو ای حسن! در آینده
گاه و به همان راه و مسیری که آنها رفتند تو نیز خواهی رفت؛ پس جای

 «آرامگاه خود را اصلاح کن و آخرتت را به دنیا مفروش.
 :١١٩. حیات جاوید، ص ٣٩، ص ٣نهج البلاغة )عبده(، ج  ٢
ام زندگی و ای فرزندم! گرچه من به واسطۀ محدودیّت عمر خود، نتوانسته»

لیکن در اعمال و رفتار آنان نیک  حیات مردم پیش از خود را درک کنم؛ و
در اخبار آنها تفکّر کردم و در آثارشان سیر و غور نمودم، تأمّل نمودم و 

آمدم و با آنها معیّت و که گویی پیوسته یکی از آنان به شمار میچنانآن
ام، و به واسطۀ اطّلاع و اشراف بر جمیع کردار و رفتار آنها، ملازمت داشته

شایستۀ  ام و کردارگویا از ابتدای خلقت بشر تا آخر آن، روزگار گذرانیده
ام و آنچه که مفید است از آنچه باعث آنها را از ناشایست، تشخیص داده

 «. ضرر و زیان آدمی است، باز شناختم...
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طرفانه مطالعه کند و تاریخ را بی و لذا مجتهد باید 

با ذهنیّت پیشین و ارتکاز قبل به سراغ آن نرود که هیچ 

نفعی برای او نخواهد داشت؛ و لا یزید من الله إلاّ 

 بُعدًا.
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السّلام و کیفیّت  آشنایی با کلمات ائمه علیهم
 ارتباط ایشان با سایر افراد

م با السّلا مجتهد باید به کلمات ائمّه علیهم 
اصحاب و سایر آنها، به خوبی آشنا باشد و به 
کیفیّت ارتباط آنها با سایرین به قدر فهم و سعۀ 
وجودی خود پی ببرد و به آنها به دیدۀ یک 
حکایت و داستان نگاه نکند؛ و باید چنین تصوّر 
کند که از زمان بعثت رسول خدا که سیزده سال 

عصر در مکّه بودند تا زمان غیبت حضرت ولیّ
شود، ارواحنا فداه که حدود سیصد سال می

تمامی قضایا و حوادث بر محوریّت یک فرد و 
یک شخص و یک تعیّن قرار داشت، و آن 
تشخّص و تعیّن در مظاهر مختلف و آثار 

 ١کرد.گوناگون، ظهور و بروز پیدا می
استفادۀ صحیح و غیر گزینشی و انتخابی از 

 قضایای تاریخی
و قضایای تاریخی، گزینشی در تلقّی حوادث  

و انتخابی عمل ننماید و قضایایی را که برای او 
در درک صحیح زمان و شرایط خاص اهمیّت 

آوری کند و به تحقیق دربارۀ آنها دارند، جمع

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم اطّلاع مجتهد بر کیفیّت ارتباط ائمّه  ١١

 .٦٩، ص ١اسرار، ج  السّلام با سایرین، رجوع شود به گلشن علیهم
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 همّت گمارد.
کنم که اطّلاع بر این حقیر خود اعتراف می 

تاریخِ صادق و خالص و بدون شائبۀ دخالت آراء 
فردی، چقدر در سرنوشت حیات های و سلیقه

تواند دنیوی و معیارهای ارزشی انسان می
تأثیرگذار باشد؛ و برای این بنده، اطّلاع بر یک 
قضیّۀ تاریخی موجب گردید که به کلّی مسیر 
اندیشه و تفکّر خود را نسبت به برخی از حوادث 

ای تغییر و و جریانات، به طور اساسی و ریشه
 تحویل دهم.

 تاریخ و کتب اهل تسنّن مراجعه به
و در این میان، صرفاً به تاریخ اهل تشیّع  

بسنده نکند و تاریخ اهل سنّت را نیز به خوبی 
الله بروجردی  مورد بررسی قرار دهد؛ مرحوم آیة

 فرمودند:ـ می رحمة الله علیه ـ
بدون اطّلاع بر تاریخ و آثار وارده در کتب اهل 

بود و ناقص  سنّت، اجتهاد مجتهد تام نخواهد
 است.
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قطعاً اگر مجتهدی بر کیفیّت ارتباط ائمّه  
السّلام با اهل کتاب و غیر آنها آشنایی پیدا  علیهم

کند، رأی او نسبت به ارتباط با آنها و با مسألۀ 
 طهارت و نجاست آنها فرق خواهد کرد.

اطّلاع بر کیفیّت معاشرت و مراودۀ ائمه 
 اءِ جورالسلام با حکّام و امر علیهم

تردید اگر مجتهدی در نحوۀ مراوده و بی 
معاشرت ائمّه با حکّام و امراءِ جور و موالیان آنها 
تحقیق و تأمّل کند، دیدگاه و بینش او در رعایت 
موارد احتیاط و تقیّه و محدودۀ آن، توسعةً و 

 تضییقاً متفاوت خواهد بود.
بدون شک اگر مجتهدی کیفیّت تعامل ائمّه  

السّلام به خصوص دوران خلفای  علیهم
السّلام  راشدین، و نحوۀ رفتار أمیر مؤمنان علیه

را با خاطیان و گناهکاران و افرادی که به حسب 
اند ظاهر مستوجب حدّ شرعی و مستحقّ عقوبت

بنگرد، دیگر به این راحتی و سهولت فتوا به 
و رجم و تعذیب، و حکم به إعدام و قصاص 

 ارتداد و امثال آن نخواهد داد.
 توجّه به تطبیقات و تحقّق عینی روایات فقهیّه

امروزه مجتهدین منحصراً بر روایات فقهیّه و  
اند، و از جریان احادیث تکلیفیّه مرتکز شده

عملی و تحقّق عینی این روایات در خارج، که 
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اند؛ و رزیدهباشند، غفلت ومفسّر فعلی آنها می
همین امر موجب تحجّر و درک ناصحیح و 
ناقص از مبانی شریعت و احکام تکلیفیّه شده 

 است.
استنباط حکم کلّی از کیفیّت رفتار وفعال امام 

 در برخورد با مصادیق مختلف
مجتهد باید به این مسأله توجّه کند که در  

تواند تکلیفی السّلام نمی خیلی از موارد امام علیه
به عنوان یک حکم کلّی برای کلّیۀ مصادیق  را

مطرح کند، ولی آن را به صور مختلف در کیفیّت 
نماید و با هر رفتار و فعال خود، ابراز و اظهار می

کند فرد و مصداق خاص به نحوی برخورد می
 که با دیگری متفاوت است.

از جمله مصادیق این مسأله: کیفیّت پاسخ  
السّلام در ارتباط با حجّ اهل خلاف و  امام علیه

به خصوص نواصب است، که نسبت به هر کدام 
 به نحوی خاص 
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و مجتهد از تعابیر مختلف و   ١دهد،پاسخ می
السّلام،  اصطلاحات متفاوت کلمات امام علیه

و مقصود امام تواند به ملاک کلّی و مبنای منظور می
 السّلام پی ببرد. علیه

شود که بسیاری از و این مسأله باعث می 
روایات که به ظاهر در تعارض و تقابل با یکدیگر 
قرار دارند، همه در یک راستا و یک سِلک و 
انسجام قرار گیرند، و نیازی به رجوع در باب 
تعادل و تراجیح نداشته باشیم، و مانند آیات قرآن 

 یگری را تفسیر و توجیه کند.هر کدام د
السّلام صرفاً  کلمات و تصرّفات ائمه علیهم
 برای القاء به غیر و تظاهر نیست

السّلام، واقعیّت  مطالعۀ در تاریخ ائمّه علیهم 
خارجیّۀ فقه و عینیّت کلام معصوم را به ما 

دهد که چگونه امام آموزد، و نشان میمی
تکلیف و حکم  السّلام آنچه را که به عنوان علیه

کند، خود نیز بدان مقیّد و شرع برای ما بیان می
ملتزم است؛ و اگر در مسائل طهارت و نجاست، 
مبنا را بر تسهیل و اجرای اصل طهارت قرار داده 
است، خود نیز در رفتار شخصی خود بدان عمل 

                              
 .٢١٦، ص ٩، ج الشّیعة وسائل ١
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 ١نماید.می
تصوّر ما بر این است که کلمات و تصرّفات  

تماماً برای القاءِ به ما و تظاهر السّلام  ائمّه علیهم
است و خود در خلوت خویش و امور شخصیّه، 

نمایند؛ ولی مطلب غیر از نحوۀ دیگری عمل می
این است و شریعت و دیانتی را که برای ما بیان 

باشند. و اگر در اند، خود بدان پایبند میفرموده
اند، خود نیز بدان جایی حکم به تسهیل کرده

؛ و اگر در مواردی مانند دماء و کنندعمل می
حدود و اعراض، حکم به احتیاط و تأمّل و 

اند، خود بیش از سایرین بدان مقیّد فحص نموده
 باشند.می

مصادیقی برای وجود عینی و حقیقت خارجی 
 فقه و شریعت

کنیم که در منزل امام رضا وقتی مشاهده می 
ه دیگر ب  ٢السّلام کنیز نصرانی وجود دارد، علیه

توانیم حکم به نجاست اهل همین راحتی نمی
کتاب بدهیم و یا در مسألۀ ارتباط با مخالفین در 
موضع عناد و لجاج و انانیّت قرار گیریم. و اگر 

 در 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ١١
 .١٣٢، ص ٢
 .١١، ح ١٤، باب ٤٢٢، ص ٣الشّیعة، ج  وسائل ٢
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السّلام بنگریم و  احوال و سیرۀ أمیرالمؤمنین علیه

خطاب ایشان را با آن فرد یهودی در مسجد مدینه 
مشاهده کنیم، مسلّماً در  1«یا أخا الیهود»که فرمود: 

کردار و رفتارمان با متدیّنین به ادیان مختلفه، تحوّل 
 فاحشی صورت خواهد گرفت.

و چنانچه به رفتار صادق آل محمّد با مخالفین  
و معاندین و ملحدین، در امکنۀ مختلفه از جمله 

تری از در مسجد الحرام بنگریم، افق وسیع
روی ما گشوده  معرفت و مظاهر و آثار توحید به

گویند: وجود عینی و به این می  ٢خواهد شد.
 حقیقت خارجی فقه و شریعت.

از باب مثال: مسألۀ اقتدای نماز به امام عادل،  
اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته است؛ 
برخی قائل به احراز آن در امامت شده و بعضی 
دگر اقتدای صلحای از مأمومین را حاکی از 

اند. عدالت امام جماعت ذکر کردهصلاحیّت و 
ولی با تأمّل در کلمات و سیرۀ عملی ائمّه 

یابیم که: السّلام و اصحاب آنان درمی علیهم

                              
، ص ٢؛ الخصال، ج ٥٢٣؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ١٦٣الإختصاص، ص  ١

٣٦٤. 
م با مخالفین السّلا جهت اطّلاع بر کیفیّت تعامل و رفتار امام صادق علیه ٢٢

 .٧٠، ص ١٨و معاندین، رجوع شود به امام شناسی، ج 
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منظور از عدالت امام جماعت، احراز حاقّ واقع 
الأمریّه در نفس امام جماعت و تحقّق نفس

نیست، بلکه مقصود عدم تظاهر به فسق و خلاف 
بۀ سیاسی و اجتماعی دارد و این مسأله جن ١است.

نه جنبۀ شخصی و حقیقی؛ زیرا اقتدا به امام 
جماعت ظاهر الفسق، موجب اشاعۀ فحشاء و 
تأیید او خواهد بود و لذا اقتدا به او حرام، و نماز 
باطل است؛ ولی اقتدا به فردی که انسان او را 

شناسد و خلاف بیّن و فسقی از او مشاهده نمی
نعی نخواهد داشت و نکرده باشد، دیگر ما

 مشمول عدالت مذکورۀ در اخبار خواهد شد.
  
و این معنا نکتۀ بسیار مهم و دقیقی را  
نمایاند که شخص نمازگزار اصلًا نباید توجّه می

خود را به امام جماعت و خصوصیّات او و 
احوال و صفاتش معطوف نماید، بلکه دید او 

ای نسبت به نماز جماعت، صرفاً وسیله و واسطه
 ٢در تحقّق این اجتماع و کیفیّت است نه بیشتر.

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به اسرار الصّلاة، تألیف  ١١

 .٦٠الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی )قدّس سرّه(، ص  آیة
چقدر این روش و سیره موافق است با فرمایشات بزرگان و عرفای الهی  ٢٢

کیفیّتِ انجام نماز، که هیچ خطور و تصوّری را در قرائت نماز جز توجّه  در
کنند، و ابداً به این امور و ملاحظات، وقعی به ذات احدیّت ملاحظه نمی

نمایند. و چقدر این فرمایش عرشی و گذارند و به دیگران توصیه نمینمی
عرفاء الربّانیّین، حضرت کیمیا اثر عارف بالله، سند الأولیاء الإلَهیّین و أسوة ال

حاج سیّد هاشم حدّاد استاد سلوک و تربیت و معرفت حضرت والد معظّم، 
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 درک صحیح از زمان و مقتضیات آن
از جمله اموری که مجتهد در تحقیق تاریخ  

آورد: درک دست میالسّلام به أئمّه علیهم
صحیح از زمان خویش و مقتضیات آن است به 

تواند شرایط زمان و مکان و اجتماع نحوی که می
السّلام  کدام از ائمّه علیهم خود را با زمان هر

انطباق دهد و بر طبق آن عمل نماید و مردم را نیز 
 بدان سمت سوق دهد.

من باب مثال، شرایط زمان امام مجتبی و یا  
السّلام را خوب درک  حضرت سجّاد علیهما

السّلام را به  کند، و یا زمان صادقین علیهما
انند نیکویی دریابد تا به اشتباه، زمان خود را م

السّلام به حساب نیاورد  زمان سیّدالشّهداء علیه
و به بیراهه و پرتگاه سقوط ننماید. و بر این 
اساس در مسألۀ تقیّه و موارد آن، راه صواب طی 
نماید، و هر موقعیّتی را به حساب تقیّه نگذارد و 
به جهت ترس و خوف از عواقب کار، زبان در 

ندارد؛ و بالعکس نیام نکشد و قلم را از نوشتن باز 
مهابا خود و دیگران را به در موارد تقیّه، بی

 هلاکت نیندازد و به خاک مذلّت نکشاند.

                              
رضوان الله علیهما ـ در اینجا حقیقت خود  الله العظمی علّامه طهرانی ـ آیة

 نمایاند که فرمودند:را می
 «کنم!کنم، بلکه به او اقتدا میمن در نماز جماعت به فرد اقتدا نمی»
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یک مجتهد بصیر به احوال تاریخ معصومین  
یابد در کجا السّلام، به خوبی درمی علیهم

حرکت و در کجا توقّف نماید، و به روایات 
السّلام در زمان غیبت  وارده از صادقین علیهما

تأمّل تام و دقّت لازم بنماید؛ زیرا مسألۀ مهمّ در 
باب اجتهاد، نفس وجود کُبریات و کلّیات در 

و مسائل نیست، بلکه ادراک و فهم صحیح احکام 
مصادیق و تعیّنات خارجی این کُبریات است؛ و 
چه بسا در تشخیص یک مصداق اگر اشتباهی 
رخ دهد، موجب خسارت و ضرر غیر قابل 

الله  جبران خواهد گشت. چنانچه از مرحوم آیة
ـ منقول است که  رحمة الله علیه نائینی ـ

ۀ مشروطیّت و ما در تشخیص واقع»فرمودند: 
 ١«حقایق پشت پردۀ آن، اشتباه کردیم.

شاخص دوم: توجّه به عواقب و تبعات احکام و 
 فتاوای صادره

مجتهد باید بداند در پسِ هر فتوا و حکمی که  
کند، چه عواقب و تبعاتی متوجّه صادر می

مقلّدین و مردم خواهد شد؛ و همان احساس و 
نتسب به خود موقعیّتی را که برای خود و افراد م

تک مقلّدین و یابد، نسبت به تکدر خویش می

                              
، ١ت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به مطلع انوار، ج جه ١١

 .١٨٨ص 
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های مردم احساس نماید. زیرا سخن جگرگوشه
از مجتهدی است که در مقام افتاء برای مقلّدین 

باشد، گرچه هنوز به اعلان عمومی و ابلاغ به می
همۀ افراد جامعه اقدام ننموده است؛ و چه بسا 

یار أعلم مجتهدینی که از مراجع وقت خویش بس
ای از آنان تقلید نمایند، و أولی بوده باشند و عدّه

حسینقلی همدانی و  مانند مرحوم آخوند ملّا
مرحوم قاضی و علّامه طهرانی، رضوان الله علیهم 

 أجمعین.
گرچه ادراک صحیح این مطلب فقط و فقط  

در انحصار عرفای ربّانی و علمای بالله و بأمر الله 
با عبور از مراحل نفس و وفود باشد؛ زیرا آنان می

در حرم قدس إله، مظهر تجلّی اسماء و صفات 
اند، و به واسطۀ سیر در عوالم بقاء و الهی گردیده

کثرت پس از مرحلۀ فناءِ ذاتی، مَجرا و مجلای 
 ظهور اسماء و صفات 
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اند و حقیقت وجودی آنان با تمام ذرّات گشته
جی پیدا عالم وجود، وحدت عینی و هویّت خار

توانند احساس هر فرد و کرده است؛ و اینانند که می
ای را در وجود خویش بیابند و بتمام معنی هر ذرّه

توانند الکلمه آن را لمس نمایند؛ و اینانند که می
احساس پدر و مادرِ فرزند از دست داده را در وجود 
خویش، به مانند خود آنها مشاهده کنند و همان سوز 

درون مادرِ فرزند مرده را در وجود جگر و نالۀ 
خویش حسّ و ادراک کنند. و ابداً دیگران در هر 

ای از علمیّت و معرفت، ای و در هر مرحلهمرتبه
بتوانند چنین درکی داشته باشند و چنین احساسی را 

 تفقّه کنند.
ولی برای مجتهد اگرچه وصول به چنین  

 ای از راه طیّ علوم و رسوم ظاهری ازمرتبه
باشد، امّا با تأمّل در تاریخ محالات و ممتنعات می

السّلام، شاید بتواند به اندکی از  معصومین علیهم
 ١این ظرفیّت و موقعیّت خاص پی ببرد.

                              
مرحوم صدرالمتألّهین در جلد هشتم اسفار، نسبت به وحدت نفس ناطقه  ١١

 فرماید:با جمیع موجودات چنین می
إنّ النفّس الإنسانیّة لیس لها مقامٌ معلومٌ فی الهویّة و لا لها درجةٌ معیّنةٌ فی »

الوجود کسائر الموجودات الطّبیعیّة و النفّسیّة و العقلیّة الّتی کلٌّ له مقامٌ 
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کلام صدر المتألّهین دربارۀ وحدت نفس ناطقه 
 با جمیع موجودات عالم هستی )ت(

  
  

  

                              
معلومٌ، بل النفّسُ الإنسانیّة ذاتُ مقامٍ و درجات متفاوتة و لها نشآتٌ سابقةٌ و 

 مقامٍ و عالمٍ صورةٌ أخریٰ؛ کما قیل: لاحقةٌ، و لها فی کلّ 

 لقد صار قلبی قابلًا کلَّ صورةٍ      **   فمرعیً لغزلان و دیرًا لرهبان
و ما هذا شأنُه صَعُبَ ادراکُ حقیقته و عسُر فهمُ هویّته؛ و الذی أدرکَه القومُ 

ة من حقیقةِ النّفس، لیس إلّا ما لزم وجودُها من جهة البدن و عوارضه الإدراکیّ
و التّحریکیّة، و لم یتفطَّنوا من أحوالها إلّا مِن جهة ما یلحقها من الإدراک و 

« . ... التّحریک؛ و هذان الأمران ممّا اشترک فیهما جمیعُ الحیوانات
 (٣٤٣، ص ٨الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة، ج  )

م تربیت و تزکیه محصّل فرمایش ایشان این است که: نفس ناطقه اگر در مقا
رسد که با تمام ای از هویّت وجودی و سعۀ ظرفیّتی میبرآید، به مرتبه

گرداند و تمامی تشخّصات و تعیّنات را نشآت، خود را متّحد و هماهنگ می
دهد. و اگر به همان مرتبه از ادراک و در وجود سِعی خویش، جای می

دد، با سایر حیوانات حرکت ظاهری بسنده کند و در همان رتبه متوقّف گر
 تفاوت و اختلافی نخواهد داشت.

و چه بسیار زیبا و رسا و روشن حقیقت این مطلب را عارف کامل، جناب 
 ابن فارض مصری ]ادامه در صفحه بعد[
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...  

عدم جواز تصدّی فتوا و اصدار حکم برای غیر 
 واصل به مرتبۀ یقین )ت(
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اطّلاع بر آثار تکوینی و تشریعی تکالیف و 
 احکام

مجتهد باید خود به آثار تکالیف و احکام  
واقف باشد و تأثیر آنها را در نفس و روح و جان 

گاه به خویش احساس و مشاهده نماید، آن
 مکلّفین ابلاغ کند.

جتهدی که در رسالۀ عملیّۀ خود انداختن م 
کند، ولی خود در حَنَک را مستحبّ مؤکّد ذکر می

نماز جماعت به این امر مستحبّ عمل 
شود به تأثیر و واقعیّت این نماید، معلوم مینمی

مسأله پی نبرده است و در ابلاغ این حکم صرفاً 
نماید؛ و لذا موجب اعترض سایر نقل قول می

گیرد که: اگر این تکلیف دارای می افراد قرار
استحباب مؤکّد است، چرا خود به آن عمل 

کنی و نمازت را بدون انداختن حنک بجای نمی
 آوری؟!می

 پیشگام بودن در عمل به تکالیف و فتاوا
و اگر حکم به وجوب مقاتله و جهاد با کفّار  
دهد، خود باید در صف اوّل و پیشاپیش لشکر می

به با کفّار برود و در این راه شهید اسلام به محار
بشود، نه اینکه بر وسادۀ خویش بنشیند و بر 
متکّای نرم تکیه زند و مردم را به محاربه و جنگ 
با کفّار دعوت و تشجیع نماید، و فرزندان و 
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های پدران و مادران را به معرکۀ جگرگوشه
 هلاک و بوار روانه کند.

ن چنین در کجای شریعت و آثار اولیای دی 
اند که: وظیفه و تکلیف الهی در این موارد گفته

شود و سایرین باید از دوش مجتهد برداشته می
 به این تکالیف عمل نمایند؟!

آیا روش و مرام رسول خدا و ائمّۀ اطهار  
سلام الله علیهم أجمعین، این چنین بوده است؟! 
آیا رسول خدا در جنگ اُحد از همۀ مسلمانان به 

تر نبود؟! و یا أمیرالمؤمنین و حسنین دیککفّار نز
السّلام در جنگ جمل و صفّین و نهروان  علیهم

در وسط میدان نبرد و دوشادوش با سایر مسلمین 
 نبودند؟!

یا اینکه مسأله طور دیگر است و قوام اسلام  
و بقای اسلام به وجود نازنین ما، از قوام اسلام به 

ار بیشتر وجود مبارک رسول خدا و ائمّۀ اطه
 است که تکلیف الهی 
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گردد! و یا اینکه حسّاسیّت شامل حال ما نمی
زمان ما از حسّاسیّت زمان رسول خدا بیشتر است و 
شهادت ما در میدان نبرد با شهادت رسول خدا و ائمّه 

کند، که احساس مسئولیّت السّلام تفاوت می علیهم
شود در جای خود بنشینیم و از جای خود موجب می

و بقای مسلمین  تکان نخوریم، و برای حفظ اسلام
به صدور حکم جهاد و مقاتله با کفّار و متجاوزین 

های نبرد و بپردازیم و فرزندان مردم را به جبهه
 معرکۀ قتال روانه سازیم؟!

مجتهد باید بداند که اگر حکمی برای دفاع و  
یا مقاتله است، اوّلاً بلا اوّل متوجّه خود او خواهد 

 ١مردم. شد سپس شامل سایر مکلّفین و عموم
مجتهد باید این احساس را داشته باشد که  

تر از خون سایر افراد نیست و خون او رنگین
خداوند تکلیفی مجزّا برای او نازل نفرموده 
است؛ و احساس کند یک تکلیف و حکم الهی 
است که برای همۀ افراد وضع و تشریع شده 

 است، نه دو تکلیف و دو نوع از حکم.
اس وحدت تکلیف، به اگر مجتهدی در احس 

نقطۀ شهود و درک رسیده باشد پیش از آنکه 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ١١
 .٤٦الی  ٤١، ص ٣
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حکم به وجوب حج در صورت استطاعت 
بدهد، خود به این فریضۀ عظمای شریعت عمل 

نماید و به فیض سعادت تحقّق حقایق نورانی می
گردد، نه اینکه در حج در نفس خویش نائل می

اواخر عمر با افتخار و مباهات به افراد بگوید: 
من در تمام مدّت عمر به مرحلۀ استطاعت »

 ١«نرسیدم و لذا توفیق انجام حج را پیدا ننمودم؟!!
گونه افراد از فریضۀ حج، جز انجام تصوّر این 

 گونه یک تکلیف عادی رُبات
  

  

                              
جهت اطّلاع بر اهمّیت حج و شرایط استطاعت و عدم سخت گیری در  ١١

؛ اسرار ملکوت، ١٤٧الی  ١٤٢احکام حج، رجوع شود به روح مجرّد، ص 
 .١٧١الی  ١٥٣، ص ١ج 
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توان باشد که میو وظیفۀ سازمانی و اداری نمی
 با بهانه و حِیَل مختلفه از انجام آن، سَر باز زد. این

ای از رمز و راز این تکلیف، و آثار افراد اگر ذرّه
دانستند که به عجیب آن بر نفس اطّلاع داشتند، و می

چه لحاظ و منظوری در احادیث وارد شده است که 
یا بر »شود: به فردِ تارک حج هنگام موت گفته می

گونه دیگر این 1،«دین یهود بمیرد یا بر دین مسیحیّت
بلاغ و القاء آن بر مردم روا تسامح و تساهل در ا

 داشتند.نمی
توجّه به اثر خاصّ هر تکلیف در تکامل و ترقّی 

 نفس مکلّف
مجتهد باید به این نکته توجّه کند که هر کدام  

از احکام و تکالیف، اثری خاص در تکامل و 
ترقّی نفس مکلّف دارد و در صورت عدم التفات 

الی  به این حکم، جای خالی آن در نفس مکلّف
تواند الأبد باقی خواهد ماند، و امر دیگری نمی

آن را ترمیم و تدارک نماید. و بنابراین مسئولیّت 
فقدان و خلل وارده بر نفس به واسطۀ عدم لحاظ 
این تکلیف، بر شخص مجتهد خواهد بود که 
اهمّیت و تأکید انجام تکالیف را مو به مو برای 

                              
؛ من لایحضره ٥و  ١، ح ٢٦٨، باب من سوّف الحج، ص ٤الکافی، ج  ١

 .٣٧٥الی  ٣٥٢، ص ٤الفقیه، ج 
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 است. افراد بیان نکرده است و توضیح نداده
شود مجتهدین در مسألۀ از باب مثال، دیده می 

حلق رأس نسبت به حج مستحبّی، صرفاً به بیان 
کنند و تأکید روایات را استحباب حلق بسنده می

بنابراین  ١کنند؛در این مورد برای حاجّ، بیان نمی
کنند، مسألۀ استحباب در حلق افراد تصوّر می

ست است، مثل استحباب دخول مسجد با پای را
و به واسطۀ همین تسامح از فواید مترتّبۀ بر حلق 
رأس که مورد نظر اولیای دین است، محروم 

 گردند.می
  

شاخص سوم: نُصب العین قرار دادن رضای 
 پروردگار در همه تصرّفات و احکام

نکتۀ دیگر: نُصب العین قرار دادن رضای  
پروردگار در همۀ تصرّفات و احکام است. 

باید رضای الهی را در ارتباط با افراد،  مجتهد فقط
مدّ نظر قرار دهد و هیچ داعی و منظور دیگری را 
به حساب نیاورد، خواه مردم خوششان آید یا 
ناخوش؛ زیرا در رجوع مقلّد به مجتهد، سپردن 
سعادت و شقاوت خود است به دست او، و 

                              
: ٥، کتاب حج، ابواب تقصیر، باب ١٣ ج الشّیعة، رجوع شود به وسائل ١١
باب أنّ المعتمر العمرة المفردة مخیّرٌ بین الحلق و التّقصیر إن کان رجلًا، و »

 .٥١١، ص «یستحبّ له اختیار الحلق
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تواند مجتهد در این پذیرش مسئولیّت نمی
 لاف به او نشان دهد.خیانت کند و راه خ

البته پر واضح است که مقصود از مجتهد در  
اینجا صِرف شخص مفتی است، چه مرجع باشد 
یا نباشد. امّا در خصوص مرجعیّت و عرضۀ 
مجتهد خویش را در مقام افتاء، مسائلی است که 
بعداً ذکر خواهد شد. و به همین جهت است که 

أی و فتوای مجتهد هنگام مراجعۀ غیر به او نباید ر
غیر خودش را بگوید، گرچه آن شخص از فرد 

 دیگری تقلید نماید.
عدم جواز القاء مخاطب در حکم خلاف شرع 

 با بیان فتوای غیر
بیند، مجتهد اگر صلاح را در عدم پاسخ می 

باید سکوت کند و الّا نقل رأی و فتوای غیر 
خودش، به منزلۀ القاء مخاطب در حکم خلاف 

اید نظر و رأی خویش را به او شرع است؛ پس ب
داند و رأی بگوید، چون رأی خود را حجت می

نماید. مگر اینکه اعتبار تلقّی می سایرین را بلا
فرد سائل از او سؤال کند: نظر فلان مجتهد در 

تواند این باب چیست؟ که در این هنگام او می
 نظر غیر را به او بگوید.

به  و چه بسا دیده شده است که مجتهدی 
خاطر رعایت حال مقلّد خویش، فتوای خود را 

دهد و حکم مسأله را به صورت دیگر تغییر می
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گرداند تا به امور جاریه و کسب و کار و برمی
معاملات او خدشه وارد نگردد و آسیبی نرسد و 
ارتباط بین او و مقلّد، به هم نخورد و روال 

 ها به قوّت و قدرت خود باقیرفاقت و داد و ستد
بماند، و رنجش خاطر و آزردگی دل از مجتهد 
مفتی به رأی ناصواب، حاصل نگردد و متاع دنیا 
و دکّان و بازار رندان و اهل نظر، رو به فتور و 

 سستی نگذارد.
  

  



608 

 استحکام و متانت در ابلاغ رأی و نظر خویش
مجتهد باید در ابلاغ رأی و نظر خویش  

محکم و متین باشد، چه مردم به او روی آورند 
یا از او روی بگردانند؛ زیرا او حکم خدا را به 

کند و پذیرش و عدم آن، دیگر بندگانش ابلاغ می
ارتباطی به او ندارد. و لازم نیست که خود را دایۀ 

انبیاء  تر از مادر تلقّی نماید و کاری را کهمهربان
 و مرسلین بدان رضا ندادند، او به جان بخرد

و ملتزم گردد و در امر شریعت و ابلاغ تکلیف  
 ١و حکم الهی خیانت بورزد.

                              
الله سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی  مرحوم والد ما، حضرت علّامه آیة ١١

ال در طهران به اقامۀ نماز ـ رضوان الله علیه ـ به مدّت حدود بیست و دو س
جماعت و نشر آثار شریعت قیام نمودند و خود به تبلیغ احکام و موعظه و 

 نمودند.ارشاد و هدایت و تربیت نفوس مستعدّه، اقدام می
به یاد دارم هر ساله در ماه مبارک رمضان بین نماز ظهر و عصر حدود یک 

پرداختند و از ت میربع به بیان احکام و بالخصوص مسائل کسب و معاملا
ها و ورود اموال مشتبه در زندگی ورود در مسائل ربوی و معاملۀ با بانک

 داشتند.افراد، به شدّت برحذر می
روزی یکی از حاضرین به ایشان خطاب کرد و اعتراض نمود که: آقا من با 

ا کدام از آنههمۀ آقایان علمای طهران و بسیاری از بلاد ارتباط دارم، ولی هیچ
ها را بدین نحو گویند و ارتباط با بانکچنین سخن نمیبه مانند شما این

دانند، این چه ها را باطل و حرام نمینمایند و معاملات با آنمحکوم نمی
 باشید؟ای است که فقط شما متفرّد به آن میقضیّه

 ایشان در پاسخ فرمودند:
من فقط مسئولیّت رأی و کلام خودم را دارم و 

رأی دیگران ارتباطی به من ندارد و  سخن و
 باشد.مسئولیّت آرای آنها به عهدۀ خودشان می
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مصادیقی برای صلابت و استحکام در ابلاغ  
 رأی و فتوا به حرمت معاملات ربوی )ت(

  
  

  

                              
و پس از مجلس هنگامی که یکی از ارادتمندان و شاگردان خاص به ایشان 

ماند؛ زیرا عرض کرد: با این وصف دیگر جایی برای کسب و کار باقی نمی
اساس ارتباط و  تمام معاملات و داد و ستدهای رایج و متعارف امروز بر

باشد و با قطع این موضوع، سیر تجارت و معامله ها میکسب اعتبار از بانک
به روی تاجر بسته خواهد شد؛ پاسخ ایشان در کمال خونسردی و آرامش 

 این بود:
 *«بروید در سر چهار راه لبو بفروشید!»

یل و و این در حالی بود که اکثر علماء و ائمّۀ جماعات بلاد با لطائف الح
ها و معاملات ربوی را توجیهاتی، حکم به صحّت و اباحۀ داد و ستد با بانک

 نمودند. ]ادامه در صفحه بعد[صادر می
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...١ 

 رشد دادن نفوس به سوی عالم قرب
نکتۀ اساسی در اجتهاد و وظیفۀ مجتهد این  

است که: مجتهد باید بداند وظیفۀ او، رشد دادن 
به نفس خود و نفوس دیگران به سوی عالم قرب 
است؛ و این مسأله با دلجویی از افراد و همراه 

ها و تمایلات آنها و انحراف از شدن با خواسته
آید. و لذا با این روش، دست نمیمسیر حق، به

استفاده م نفوس مستعدّۀ آنان مُهمل و بیه

                              
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و خود مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ از مرحوم   ١

 کردند:ـ نقل می الدّین گلپایگانی ـ رحمة الله علیهالله سیّد جمال آیة
ای از تجّار و اعیان ایران که به عتبات آمده بودند، به منزل ما روزی عدّه»

آمدند و تقاضای تسلیم خمس اموال داشتند. من دیدم معاملات اینها تماماً 
ربوی بوده است و سود حاصل از این معاملات همه ربوی و حرام است، 
 بنابراین از قبول آن استنکاف و خودداری نمودم و گفتم: من اموال ربوی

عدّه  کنم و همۀ این ارباح، حرام و تصرّف در آنها باطل است. آنقبول نمی
پس از مدّتی از مجلس خارج شدند و شنیدم که به منزل یکی از علمای 
معروف نجف رفته و ایشان خمس آنان را پذیرفت و اموال را از ایشان استلام 

 نمود.
م معروف قرار پس از چند روز، روزی در مجلس فاتحه من کنار آن عال
 اید؟ گفت: بله.گرفتم و به او گفتم: شنیدم شما خمس آن افراد را قبول کرده

دانستید که آن اموال ربوی و حرام است؟ گفت: چرا گفتم: مگر نمی
 دانستم.می

گفتم: پس برای چه و به چه دلیل و حجّت شرعی شما مال ربوی را از ایشان 
 خواهند!! ها نان میطلبهبه عنوان خمس قبول کردید؟ گفت: آقا 

 «خواهند؟!ها نان از مال ربوی میگفتم: آیا طلبه
این است فرق بین مجتهدی که طالب رضای خداست و بین مجتهدی که 

 طالب هوای نفس و تسویلات شیطانی و رضای ابلیس است.
*. جهت اطّلاع بر احکام بانک از دیدگاه مرحوم علّامه طهرانی ـ رضوان 

 .٨٨فروزان، ص  رجوع شود به مهر ـ الله علیه
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خواهند شد و طرفی از این دیانت و شریعت 
برای وصول به مراتب معرفت و کمال نخواهند 
بست و در آخرت مورد بازخواست و اعتراض 
آنان مواجه خواهد شد، و هم از تکلیف و حکم 
الهی سرپیچی نموده است و باید در روز بازپسین 

 پاسخ دهد. 
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آید و بته این محذور برای قاضی بیشتر پیش میال
قاضی باید در این مورد، سخت بیندیشد و از سخط 
الهی و عواقب سوء آن، به شدّت در هراس و خوف 

 باشد.

احساس حضور امام زمان عجّل الله تعالی 
 فرجه الشّریف در جوار خویش

مجتهد پیوسته باید امام زمان خویش را در  
احساس نماید، و از او حساب مقابل و کنار خود 

ببرد و به او حساب پس بدهد و لا غیر، و آیۀ 
ۡۥشریفۀ: 

ُ
ه
َ
ن و 

َ
ش
 
ۡوَيَخ ِ

َ
تِۡٱللَ

َٰ
ل
ٰ
ۡرِسَ

َ
ون

ُ
غ
ِّ
ذِينَۡيُبَل

َّ
﴿ٱل

ۡحَسِيبٗا﴾ ِ
َ

ۡبِٱللَ ٰ
ف َ
َ
ۡوَك َ

َ
ۡٱللَ

َّ
إِلَ اۡ

ً
حَد

َ
ۡأ
َ
ن و 

َ
ش
 
ۡيَخ

َ
 ١وَلَ

را پیوسته مدّ نظر قرار دهد، و کلام مولا 
 فرماید:السّلام را که می یهأمیرالمؤمنین عل

َ العامِلَ بغَِیِر عِلمِهِ کَالجاهِلِ الحائِرِ »  فَإنَّ العالِم
ةُ عَلَیهِ أعظَمُ و  الَّذی لا یَستَفیقُ مِن جَهلِهِ، بَلِ الحجَُّ

را آویزۀ گوش  2،«الحَسَرةُ لَهُ ألزَمُ، و هُوَ عِندَ الِله ألوَمُ 
صغیر  خویش نماید. و هر چیزی غیر از خدا را

عَظُمَ الخالقُِ فی أنفُسِهِم فَصَغُرَ ما دونَهُ فی »بشمارد: 
 3«.أعیُنهِِم

                              
 .٣٩( آیه ٣٣سوره الأحزاب ) ١١
 .٢١٦، ص ١نهج البلاغة )عبده(، ج  ٢
 .١٦٠، ص ٢همان مصدر، ج  ٣
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شاخص چهارم: تشخیص صحیح موضوعات در 
ترتّب تکالیف با مراجعه به کارشناسان و 

 متخصّصان
نکتۀ دیگر: تشخیص صحیح موضوعات در  

ترتّب تکالیف است. شکّی نیست که با اندک 
ع حکم، تکلیف نیز تغیّر و اختلافی در موضو

تغییر پیدا خواهد کرد و در ترتّب حکم، اختلاف 
جدّی خواهد شد. و از آنجا که مجتهد استعداد 
و توان تشخیص موضوعات مختلفه را در مسائل 

 اجتماعی و سیاسی و فنون گوناگون 
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از پزشکی و مهندسی و فروعات آنها و مسائل 
ید برای اکل و شرب و امثال ذلک بشخصه ندارد، با

تشخیص موضوع، نهایت سعی و فحص و کوشش 
خود را از طرق مختلفه و ابزارها و وسایل و وسایط 
گوناگون بنماید تا خدای ناکرده، دچار اشتباه و خبط 

 فاحش نگردد.

عدم جواز تشریح و کالبد شکافی بیمار در 
 صورت از کار افتادن مغز

های این باب، تشخیص زهاق از جمله مثال 
عروض موت بر بیمارِ از کار افتادۀ مغز  روح و

است، بیماری که طبق نظر و تشخیص پزشکان، 
که حالی باشد، دردیگر امیدی به افاقۀ او نمی

قلب او هنوز از کار نیفتاده و به ضربان خود ادامه 
دهد. بسیاری از افراد در چنین موضوعی، می

حکم به موت فرد داده و برداشتن عضوی از 
که قطعاً حالی شمرند، دررا مجاز میاعضای او 

شود؛ زیرا این عمل حرام و قتل نفس شمرده می
با وجود حیات قلب، هنوز زهاق روح و قطع 
تعلّق آن از بدن صورت نگرفته است، و گرچه 
حال او مانند فرد میّت، ساکن و بدون تحرّک و 
فعل و انفعال است، ولی این حالت برای حکم 

نفس از بدن کفایت به موت و خارج شدن 
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کند و باید او را به همین حال نگاه داشت تا نمی
 زهاق روح محقّق گردد.

مجتهد در این باب، نباید صرفاً به سخن  
برخی گوش دهد و زود به یک باور و اعتقاد 
جزمی برسد، بلکه باید با افراد مختلف و 
کارشناسان خبیر و تفکّرهای متفاوت و باورهای 

باشد. چه بسا بعضی از اشخاص گوناگون مرتبط 
مورد مشورت، دارای اغراض منحرفه باشند و 
واقع مسأله را به نحو دیگری ارائه دهند، و از 
آنجا که مجتهد هیچ اطّلاعی از کمّ و کیف 
صورت مسأله و موضوع ندارد، در دام مکر و 

شود و حکم بر خلاف ما فریب آنان گرفتار می
چه در مسألۀ سقط کند؛ چنانأنزل الله صادر می

جنین و تحدید نسل، بالعیان مشاهده و لمس 
 نمودیم.

اهمیّت لحاظ این نکته در مسائل اجتماعی و  
سیاسی کاملًا واضح و مبرهن است، و خطر 
تسامح و تساهل در کشف موضوع، بسیار بسیار 
موبق و موجب عواقب وحشتناک و جبران 

 ناپذیر خواهد بود.
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موضوعات سیاسی و مجتهد در درک صحیح  
صلاح و اجتماعی حتماً و حتماً باید به افراد ذی

ها و فنون مختلف و مطّلع بر خبیر در رشته
جریانات و حوادث اجتماعی و بین المللی 

گرچه با ذوق و سلیقه و طرز فکر  ١مراجعه کند،
او موافق و هماهنگ نباشند. و زنهار و زنهار که 

اپلوس و مکّار و ای چدر این باب صرفاً به عدّه
گوی اعتاب مبارکه، بسنده نماید  بلهگر و بلهحیله

الأمریّه و حاقّ واقعِ و خود را از درک وقایع نفس
ها و آرای خارج، محروم نماید و بر اساس گفته

گونه از افراد، حکم و تصمیم غلط و انحراف این
ای و صادر کند که موجب خسران و هلاکت عدّه

هد شد. تتمۀ این مبحث در عقاب اخروی خوا
 ٢شاءالله.مسائل مرجعیّت خواهد آمد؛ إن

فحص و پیگیری سخن تمامی صاحب نظران و 
صلاح و متخصّصین خبیر به عنوان افرادی ذی

 ترین شاخصهمهم
مجتهد باید سخن تمامی افراد را بدون  
گونه دلهره و هراس و خوف از تعقیب، هیچ

نماید، و حاجب بشنود و مسائل آنان را پیگیری 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون رجوع مجتهد به اهل خبره، رجوع شود به  ١١

 .٢٨٨ رسالۀ نکاحیه، ص
 .٣٥٨رجوع شود به ص  ٢٢
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و دربان از درگاه خویش براند و در رعایت تقدّم 
و تأخّر، شئون افراد و مراتب اجتماعی آنان را 

 ملاحظه ننماید.
مجتهد باید توجّه کند که رعایت این نکته،  
ترین بخش و قسمت از ترین و اساسیمهم

باشد؛ تشخیص فتوای صائب و رأی صواب می
فلهذا هر قدر در فحص و تأمّل و پیگیری این 
قسمت رعایت احتیاط و وسواس به خرج دهد، 
راه بیراهه نرفته است و صَرف وقت در غیر از 

 ه است.موطن و موقع صواب، نکرد
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شاخص پنجم: توجّه به محوریّت حقیقت ربطیّه 
 بین عبد و مولا در همه احکام و تکالیف

نکتۀ دیگر اینکه مجتهد باید بداند که: تمام  
های تسبیح در احکام و تکالیف شرع مانند دانه

باشند که آن رشته، یک سلک و رشتۀ منتظم می
همان حقیقت ربطیّۀ عبودیّت بین عبد و مولای 
خویش است؛ و تمام احکام و تکالیف، چه 
شخصیّه و چه اجتماعیّه بر محوریّت این حقیقت 

باشند. و در هر اجتهاد و استنباط ئر میسائر و دا
فرعی از فروع، باید به این نکته توجّه کند و ببیند 
که آیا این رأی و فتوا باعث تقرّب بنده به خدای 

گردد یا موجب دوری و ابتعاد او از خویش می
مبدأ هستی؟ و با معیارهایی که در دست است و 

ده ای که برای ما تعیین و توضیح داده شمبانی
است، رأی و فتوای خود را مورد ارزیابی قرار 

 دهد.
و یکی از معیارهای بسیار مهم در این مسأله،  

معیار کدورت و نورانیّت در عمل به این حکم و 
فتوا است؛ و اگر در حکمی کدورت و ظلمت 
احساس نمود از صدور فتوا خودداری کند، 
گرچه به حسب ظاهر راهی برای اثبات حرمت 

 هنوز نیافته است. و احتراز
بنابراین مجتهد باید دارای صفای باطن و اهل  

تشخیص باشد تا بتواند به این نکته و این موقف 
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دسترسی پیدا کند. و باید به این مطلب توجّه کند 
که هر فعلی از افعال، چه از جهت انجام و چه از 
ناحیۀ ترک، تأثیر مستقیمی بر نفس و روان 

که اگر چنانچه این تأثیر  مکلّف ایجاد خواهد کرد
منفی باشد، او را از رحمت و لطف الهی محروم 
خواهد ساخت و مسئولیّت آن بر عهدۀ 

 دهنده خواهد بود. فتوا
بنابراین، مجتهد باید خود دارای این  

تشخیص باشد، و خود به نورانیّت و کدورت 
احکام رسیده باشد، و خود این واقعیّت را در 

ه باشد، و در غیر نفس خویش تجربه کرد
تواند حکم و فتوایی برای صورت نمیاین

مقلّدین صادر نماید، و اصدار حکم را باید به 
 افراد متأهّلِ این مقام، واگذار کند.
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 شاخص ششم: وضوح و صراحت فتوا
های بلاطائل در مقام حکم و پرهیز از احتیاط

 فتوا
 دیگر از نکات بسیار مهم در مسألۀ فتوا، قضیّۀ 

احتیاط در عمل است که این مطلب در دو بخش 
 تواند مطرح شود:می

بخش اوّل: وضوح حکم و فتوا برای مقلّد  
است؛ یعنی مجتهد باید حتّی الإمکان فتوا را صریح 
و بدون شکّ و شبهه و رعایت احتیاط، به عنوان 
تکرّر در عمل و یا انجام فعل زاید و یا ترک فعل بیان 

ه شکّ و شبهه و دغدغۀ قلبی و عدم کند، و مقلّد را ب
تواند ثبات در اعتقاد نیندازد. عمل انسان وقتی می

مؤثّر در نفس و موجب ارتقاءِ عبد گردد که با حالت 
جزم و یقین صادر شود نه با شکّ و تردید و گمان. 
و اگر مجتهدی در مقام افتاء و اجتهاد دچار وسواس 

رض افتاء و شبهه و شک است، نباید خود را در مع
درآورد و مردم را به سمت و سوی خود دعوت کند. 

جای مدّعیان استنباط و فتوایی که دائماً مقلّد را به
کنند، قابلیّت تصدّی فتوای صریح، امر به احتیاط می

افتاء را ندارند و باید خود را از پذیرش چنین 
مسئولیّتی برکنار نگه دارند. آری، رعایت امور 

 توای صریح اشکالی ندارد.مستحبّه پس از ف
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 وجوب احتیاط در أعراض و دماء و اموال
و امّا بخش دوّم احتیاط: به حزم و رعایت  

مصالح و مفاسد و عواقب مترتّبۀ بر یک فتوا 
گردد؛ و در این قسمت مجتهد هرچه بیشتر در برمی

اطراف مسأله تأمّل کند و جوانب آن را در نظر آورد 
مفسده انگیز فتوای خود  و از بروز آفات و تبعات

 مطّلع گردد، راه دوری نرفته است.
مخصوصاً در باب أعراض و دماء و حدود،  

نهایت تلاش خویش را برای کشف حقیقت 
تأمّل و فحص تام از بنماید. و زنهار، زنهار که بی

روی عجله و تسامح، حکمی صادر و فتوایی 
 ابراز نماید!

و معرفت و و ظرفیّت و استعداد و مقدار فهم  
 شرایط فرد و محیط را به دقّت 
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مورد تأمّل و ارزیابی قرار دهد، و در این راه از 
هیچ کوششی فروگذار نکند و به سخن و اصرار افراد 
در تحمیل آراء گوش فرا ندهد، و به جوّ سازی و 
اشاعۀ تبلیغات توجّه نکند و متوجّه اطرافیان نابکار و 

مقدار باشد تا یشان بیاندمتملّقان ناصواب و کج
خدای ناکرده بدون تأمّل تام و استقصای کامل در 
اطراف مسأله، فتوایی صادر نکرده باشد که در 

شود بسیاری از اوقات، دیگر راه برگشت مسدود می
 ١گردد.و تیر از کمان درآمده، به جای خود باز نمی

                              
در زمان میرزای بزرگ، سیّد محمّد حسن شیرازی ـ أعلی الله مقامه ـ  ١١

هنگامی که ایشان در سامرّاء اقامت داشتند، روزی جمعی از معمّمین و غیر 
ای دربارۀ احوال مرحوم معمّم از اهالی گناباد به منزل ایشان آمدند، و نامه

تفسیر  الله سلطان محمّد گنابادی ـ رضوان الله علیه ـ صاحب آیة
السّعادة به خادم میرزا، تحویل دادند و درخواست کسب فتوای انحراف  بیان

 و اعوجاج و چه بسا قتل و اعدام ایشان را نمودند.
خادم میرزا نامه را به خدمت میرزا آورد و ایشان آن را مطالعه نمودند و سپس 

ین واقعه ها قرار دادند و پاسخی به خادم ندادند. ساعتی از ادر صندوق نامه
گذشت و افراد دیدند خبری از پاسخ نشد، پیغام دادند که جواب نامه ما چه 

به آنها بگو: نامۀ شما »شده است؟ مرحوم میرزای شیرازی به خادم فرمودند: 
 «پاسخی ندارد.

که همین گروه با مراجعه به فرد دیگری حکم اعدام و قتل او را حالی در
و نظایر این قضیّه بارها و بارها  *ل رساندند.ستاندند و آخرالأمر او را به قت

در تاریخ تشیّع به وقوع پیوسته است؛ تا جایی که از مرحوم علّامه طباطبایی 
 ـ رحمة الله علیه ـ منقول است:

تمدّن و فرهنگ غرب برای ممالک اسلامی، علی الخصوص ایران، حدّاقل »
ای، دست به درویش کشی کسی به هر بهانه این فایده را داشت که دیگر هر
 **«نزند و خون آنان را مباح نداند.

گذرد، تألیف شیخ *. قابل ذکر است که در کتاب در خانقاه بیدخت چه می



_________________________________________________________________ 

623 

  
مجتهد باید مال و عرض و جان مردم را مانند  

و جان خود بداند و مانند خود از مال و عرض 
آنان محافظت نماید، و به اندازۀ خراشی به یکی 
از رعایا رضا ندهد و آسیبی هرچند ناچیز بر آنان 
نپسندد؛ و بداند در مقابل هر قطرۀ خونی که از 

گناهی به واسطۀ حکم و فتوای او ریخته شود، بی
در روز بازپسین جای او در قعر جهنّم و نار 

 واهد بود.جحیم خ
بنابراین، به هر اندازه که اجرای احتیاط در  

بخش نخست نسبت به مقلّد مذموم و ناپسند 
است، به اضعاف مضاعف رعایت احتیاط و حزم 
و تأمّل در بخش دوّم، ممدوح و سزاوار خواهد 

 بود.
شاخص هفتم: تحصیل نور و اشراق برای فهم و 

 درک شریعت
از جمله نکات مهم در اجتهاد: تحصیل نور و  

                              
الفین سر سخت مرحوم سلطان محمّد محمّد مدنی گنابادی )که از مخ

الاسلام  الله سیّد محمود شاهرودی، ملقّب به ناشر گنابادی بوده و توسّط آیة
شده است( با مقدّمه احمد عابدی، در چندین مورد اشاره شده که مرحوم 

ـ صاحب تفسیر بیان السعادة، به  الله علیه رضوان سلطان محمّد گنابادی ـ
 ـبه قتل رسیده است؛  رحمة الله علیه احب کفایه ـفتوای آخوند خراسانی ص

 . )محقّق(١٨١و  ١٧٣و  ١٦٦و  ٧٧رجوع شود به کتاب مذکور، ص 
**. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به روح مجرّد، ص 

 .٢٨٥، ص ٣؛ الله شناسی، ج ٣٨٤
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اشراق برای فهم و درک شریعت است. زیرا 
ـ محوریّت جمیع  طور که عرض شدهمان ـ

اساس ربط عبودیّت با  احکام و تکالیف شرع بر
ربوبیّت و اساس توحید است؛ و بر این اساس 
حقایق نورانی احکام شرع به نورانیّت و 

میر مجتهدِ مهذّب و روحانیّت خود، به قلب و ض
شود و او را در تربیت شده، افاضه و اشراق می

السّلام  بیت علیهم رجوع به اخبار و آثار اهل
نماید؛ و در مقام تحیّر و شکّ موفّق و مؤیّد می

نماید و بین اخبار متفاوت و متخالف، مدد می
حقیقت نورانی تکلیف را از مضمون روایات و 

او را در مسألۀ فقه آورد، و دست میآثار به
کند به طوری که الحدیث و شمّ الرّوایة تثبیت می

بدون رجوع به سند حدیث و رجالِ اسناد، کلام 
شناسد و با لحن و گفتار معصوم معصوم را می

رساند؛ و به صِرف نظر بر هم میانس و الفت به
متن روایت، صحّت انتساب و اسناد آن را به امام 

 شناسد.و یا بالعکس باز می
و اگر فردی با وجود استیعاب علوم و فنون  

ظاهری از ادب و منطق و فقه و اصول، هنوز به 
این مرحله از رشد و ارتقاء نرسیده باشد، 

تواند خود را در عداد مجتهدین به حساب نمی
آورد و باید راه احتیاط را در پیش گیرد و از 

 معرضیّت در افتاء 
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نار بدارد، و مردم را به و مرجعیّت، خود را بر ک
سوی خویش دعوت ننماید و وزر و وبال پذیرش 
مسئولیّت تقلید آنان را به دوش نکشد، و فرمایش 

اُهرُبْ من »فرمایند: السّلام را که می امام صادق علیه
 آویزۀ گوش خویش نماید. 1،«الفُتیا هَرَبَک من الأسد

تازه این مرحله، اوّلین مرتبۀ احراز فقاهت و  
اجتهاد است و مراتب بالاتر آن در باب مرجعیّت، 

 قریب خواهد آمد.عن
شاخص هشتم: توجّه و احاطۀ تام به تمامی 

روایات و حکایات وارده در باب فقه، اخلاق، 
 توحید و...

و در این باب مجتهد هرچه بیشتر باید در  
تمامی روایات و حکایاتی که از معصومین 

یعنی در  است ـ السّلام به جای مانده علیهم
روایات فقهی و اخلاقی و توحیدی و اجتماعی 

ـ فحص تام و مطالعۀ عمیق داشته باشد و  و غیره
فقط به روایات و احادیث فقهیّه توجّه ننماید؛ 
علی الخصوص روایاتی که در باب تفسیر آیات 

اند را به دقّت بررسی کند تا کریمه وارد شده
ارکات کم قدرت تشخیص و فهم آیات مبکم

برای او حاصل گردد و به کلام الله مجید، معرفت 
 حاصل کند.

                              
 .٣٢٨؛ مشکاة الأنوار، ص ٢٦٠، ص ٢؛ ج ٢٢٦، ص ١بحار الأنوار، ج  ١



_________________________________________________________________ 

627 

گیر بسیاری از اشتباه و خبط مهم دامن
 متصدّیان إفتاء و حکم

گیر بسیاری از اشتباه و خبط مهمّی که دامن 
کنند افراد شده است این است که تصوّر می

اجتهاد صرفاً تحقیق و بررسی آیات فقهیّه و 
تکالیف شرعیّه است؛ احادیث مربوط به 

که تکالیف جزئیّه و احکام فقهیّه، جزئی حالی در
از مجموعۀ اعتقادی شریعت است، و کسی که بر 
سایر نقاط و دایرۀ مبانی شرع اطّلاع و معرفت 
ندارد، از استنباط و اجتهادِ این نقطه و این قسمت 

 ١نیز ناتوان خواهد بود.
  

های مختلف قرآن و توجّه به وجوه و ساحت
 السلام کلمات معصومین علیهم

السّلام به داود بن فرقد  امام صادق علیه 
 فرمایند:می

أنتُم أفقَهُ الناّسِ إذا عَرَفتُم مَعانِیَ کَلامِنا؛ إنَّ 
فُ عَلَ وُجوهٍ فَلَو شاءَ إنسانٌ  الکَلِمَةَ لَتَنصََِ

فَ کَلامَهُ کَیفَ شاءَ   ٢. و لا یَکذِبُ لَصَََ

                              
جهت اطّلاع بر لزوم إشراف فقیه بر تمام آیات قرآن کریم برای اجتهاد،  ١١

؛ ولایت فقیه در حکومت ٢٠٠، ص ٤ملکوت قرآن، ج  رجوع شود به نور
 .١١، ص ٢اسلام، ج 

، ٢٧الشّیعة، ج  ؛ وسائل١٨٣، ص ٢؛ بحار الأنوار، ج ١معانی الاخبار، ص  ٢
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در صورتی فهم و بصیرت شما در دین نسبت به »
سایرین، اتقن و احکم است که مقصود و مراد ما 
را از کلمات و تعابیر ما دریابید؛ زیرا ممکن است 
یک کلمه را به چند معنا و منظور اداء نمود، و 

تواند کلامش را به نحوی بیان کند که متکلّم می
که حالی لًا درنیابد، درمخاطب مقصودش را کام

 «دروغ هم نگفته است.
و در روایتی دیگر به محمّد بن نعمان احول  
 فرمایند:می

أنتُم أفقَهُ الناّسِ ما عَرَفتُم مَعانِیَ کَلامِنا؛ إنَّ 
فُ عَلَ سَبعیَن وَجهًا  ١.کَلامَنا یَنصََِ

شود که ممکن از این روایات استفاده می 
های در بیان مطلب، رتبهالسّلام  است امام علیه

مختلفی را قصد کرده باشد، و با اینکه یک جمله 
و یک تعبیر اداء نموده است، ولی مقصود و 
منظور او، مراتب بالاتری از درک و فهم عادی و 

 ظاهری بوده است.
و به همین لحاظ این سخن موهون و سخیف  

 گویند:را باید کنار گذاشت که می
خطاب و مقام بیان، روی السّلام در  امام علیه

ای سخن با عموم افراد دارد نه با گروه و دسته
خاص؛ و لذا کلام او به همان معنا و مقصودی 

                              
 .١١٧ص 

 .٣٢٩ت، ص ؛ بصائر الدرجا٢٨٨الإختصاص، ص  ١
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شود که مردم عادی آن را تفهّم و حمل می
 ١کنند نه بیشتر.معرفت می

  
مایه و مطرود برخی از اعتقاد سُست و بی

 متصدّیان فتوا و حکم
پایگی کلام بی و از اینجاست که به سستی و 

 اند:رسیم که گفتهبعضی از محقّقین می
علّت اینکه ما مکلّف و ملزم به تحقیق و تأمّل در 

ایم مبانی تفسیر و توحید و فلسفه و عرفان نشده
این است که: بنده در مقام اطاعت و عبودیّت باید 
به اوامر و نواهی مولا توجّه کند نه به 

أن مولا و خصوصیّات و صفات و شخصیّت و ش
او را با شناخت و معرفت شئون مولا کاری 

 ٢.٣نیست
این سخن که مورد پذیرش و پسند بسیاری  

از افراد قرار گرفته است، در نهایت وَهن و 
سقوط قرار دارد؛ و عجیب است که چطور 

شود فردی متصدّی زعامت و ارشاد افراد می

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مبنا و نقد آن، رجوع شود به ولایت فقیه،  ١١

؛ سرّ ١٨٨و  ١١٤الی  ١٠٨، ص ٥؛ امام شناسی، ج ٦٢الی  ٤٣، ص ٣ج 
 .٥٥الی  ٤٠الفتوح ناظر بر پرواز روح، ص 

 مرحوم محقّق کاظمی، صاحب تقریرات مرحوم میرزای نائینی. ٢٢
بر نقد کلمات این محقّق، رجوع شود به اسرار جهت اطّلاع بیشتر  ٣٣

 .٤٢٨، ص ٢ملکوت، ج 
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بسیاری از مسلمین گردد و مدّعی معرفت و 
درک واقعی دین و شریعت شود و همه را به 

نمون باشد، سوی فلاح ابدی و سعادت سرمد ره
چنین اعتقادی سست و ولی خود دارای این

 مایه و مطرود باشد؟!بی
آخر ای عزیز! نمازی که علیّ مرتضی با  
ا لم أره»إعلان:  خواند با نماز فردی که می 1«لم أعبد ربًّ

 دهد، یکی است؟!!!هرّ را از برّ تشخیص نمی
تفاوت فاحش بین عرفای بالله با سایرین در 

 تجرّد مراتب قرب و
السّلام  پس این خطبۀ حضرت امیر علیه 

 ٢خطاب به ذعلب دربارۀ اوصاف حضرت حق،
و سایر خطبات و سخنان توحیدیّۀ آن حضرت، 
و سایر روایات و احادیث وارده از حضرات 

السّلام در این مورد برای چه  معصومین علیهم
 است و به چه منظوری القاء شده است؟

  
تی بین عارف بالله و بین اگر قرار باشد که تفاو 

و تجرّد سواد محض، در مراتب قرب یک بی
نباشد و همه در یک حدّ و یک رتبه از درک 
فیوضات حقّ قرار گیرند، پس چرا این همه 

                              
 ، با قدری اختلاف.٢١٢، ص ٨١؛ بحار الأنوار، ج ١٣٨، ص ١الکافی، ج  ١
 .٩٩، ص ٢نهج البلاغة )عبده(، ج  ٢
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تشویق و توصیف از بندگان صالح و خاصّ 
پروردگار در آیات شریفه و احادیث وارده از 

السّلام آمده است؟! و  حضرات معصومین علیهم
السّلام بشارت  چرا امثال حضرت سجّاد علیه

درک و فهم آیات توحیدیّۀ سورۀ حدید و سورۀ 
توحید را به علمای ربّانی و عرفای بالله که در 

 ١دهند؟!شوند، میدورۀ آخر الزّمان پدیدار می
شاخص نهم: تحقیق و تدقیق در مبانی فلسفه و 

 عرفان اسلامی
دقیق در و مگر امکان دارد بدون تحقیق و ت 

مبانی فلسفه و عرفان، به رموز و مغزای سخنان 
السّلام  بنیان ائمّۀ معصومین علیهمعرش

های مختلف توحید و معاد و صفات و درعرصه
 ٢اسماء حضرت حق، دسترسی پیدا کرد؟!

بنابراین بر مجتهد، حتم و واجب است که  
اطّلاعات عمیق و معرفت دقیق در حقایق 

ه واسطۀ تعلیم و تعلّم در توحیدی و عرفانی را ب
کتب فلسفی و عرفانی و تفسیری، اکتساب نماید 
و به حقایق و رموز عالم خلق و امر و مبادی 
شریعت و دیانت، علم وافی و معرفت تام حاصل 

                              
 .٢٨٣؛ توحید، شیخ صدوق، ص ٣، ح ٩١، ص ١الکافی، ج  ١
انی فلسفی و عرفانی، جهت اطّلاع بیشتر بر لزوم تحقیق و تدقیق در مب ٢٢

؛ سرّ ١٨٨، ص ٥؛ امام شناسی، ج ٣٣٩، ص ٣شناسی، ج  رجوع شود به الله
 .٢٧، درس ٣فقیه، ج  ؛ ولایت٥٥الی  ٤٠الفتوح، ص 
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کند؛ و از کیفیّت نزول احکام کلّیۀ تکلیفیّه و 
اعتقادیّه و مسائل اخلاق و تهذیب نفس و 

انبیاءِ گرام و  هدایت و ارشاد پروردگار و
معصومین عظام، سلام الله علیهم أجمعین اطّلاع 
کافی و بصیرت تام پیدا نماید. و در غیر 

 تواند خود را در عداد مجتهدین صورت نمیاین
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و ارباب فتوا و رأی قرار دهد و مردم را به متابعت 
 از نظر و رأی خویش فراخواند.

ه اهل شاخص دهم: اطّلاع و احاطۀ کافی بر فق
 سنّت و سایر ادیان

از جمله نکاتی که مجتهد باید مراعات نماید:  
اطّلاع بر فقه اهل سنّت است؛ چه بسا در بعضی 
از موارد به جهت وضوح و یا خفای حکم، آن 

السّلام نرسیده است و  مورد از ناحیۀ امام علیه
اهل سنّت طبق اخبار و احادیث و سنّت نبوی به 

 ١د.نماینآن حکم عمل می
توان بدان استشهاد و از جمله مواردی که می 

نمود: تفریق بین صلوات یومیّه است که طبق 
سنّت رسول خدا و نیز ائمّۀ طاهرین 

و اکنون  ٢السّلام، رایج و دارج بوده است علیهم
                              

ارتباط با همه مذاهب و فرق در »قابل ذکر است که در شاخص ششم:  ١١
یت پیرامون این موضوع مطالبی بیان شد، و لیکن به جهت اهمّ« سراسر جهان

 شود. )محقّق(مطلب اینک به عنوان شاخص مستقل مطرح می
 :٨٢، ص ٣نهج البلاغة )عبده(، ج  ٢
 السّلام إلی اُمراء البلاد فی معنی الصلاة: من کتاب له علیه»

مسُ مِنْ أَمّا بَعدُ، فَصَلّوا باِلناّسِ الظُّهرَ حَتَّی تَفی ءَ الشَّ
و الشّمسُ بَیضاءُ حَیَّةٌ  مَربَضِ العَنزِ، و صَلّوا بِهمُِ العَصََ 

فی عِضوٍ مِنَ النَّهارِ حیَن یُسارُ فیها فَرسَخانِ، و صَلّوا بِهمُِ 
، و صَلّوا بِهمُِ  المَغرِبَ حیَن یُفطرُِ الصّائِمُ وَ یَدفَعُ الحاجُّ
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کنند. ولی به واسطۀ اهل سنّت بدان عمل می
کم جمع توجّهی فقهاء به این مسألۀ مهم، کمکم

ت، به صورت سنّت و شعار شیعه بین صلوا
درآمده است، و باید ترک گردد و طبق سنّت 

 ١رسول خدا عمل شود.
و نیز از جملۀ موارد: تشییع جنائز توسّط زنان  

 است که بر خلاف صریح 
  

  

                              

فَقُ إلَی ثُلُثِ اللَّیلِ، و صَلّوا بِهمُِ  العِشاءَ حیَن یَتَوَارَی الشَّ
جُلُ   یَعرِفُ وَجهَ صاحِبهِِ، و صَلّوا بِهمِْ صَلاةَ الغَداةَ و الرَّ

 «.أَضعَفِهِمْ و لا تَکونوا فَتّانیِن
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون ادلّۀ تفریق صلوات، رجوع شود به مهر  ١١

 .٩٣الی  ٨٧، ص ١؛ مطلع انوار، ج ٩٨الی  ٩٢فروزان، ص 
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سنّت رسول خدا است، و اهل سنّت بدان عمل 
،نمی ولی در جوامع شیعی بدان عمل   ١نمایند
و نیز برگزاری مراسم هفتم و چهلم و سال،  ٢کنند؛می

برای متوفّیٰ است و جوامع شیعی بر خلاف سنّت 
کنند؛ و نیز ساختن رسول خدا و ائمّۀ هدیٰ عمل می

بنا و گنبدهای عظیم و ضریح و غیره برای اموات 
است که تمام اینها بر خلاف سنّت است و باید ترک 

 ٣شود.
سنّت رایج و نیز احادیثی که در میان اهل  

است در صورت صحّت و وثاقت سند، باید 
 مورد توجّه مجتهد قرار گیرد و بدان عمل نماید.

و نیز باید به دستورات و احکام اصیل و  
نخوردۀ مسیحیّت و یهود که از آیین موسی دست

السّلام به جای مانده است،  و عیسی علیهما
توجّه کند؛ چه بسا مواردی، چه در مسائل 

چه در مسائل فقهی، یافت شود که  اخلاقی و
تعارضی با شریعت حقّه و دیانت نبویّه نداشته 

                              
؛ ٨٥، ص ٥؛ مسند احمد حنبل، ج ٥٨٥، ص ٢الخصال، شیخ صدوق، ج  ١

 .٨٠ ، ص١ صحیح بخاری، ج
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به ترجمۀ رساله  ٢٢

، ٣؛ ولایت فقیه، ج ١٧٩؛ رساله نکاحیه، ص ٢١٩و  ١٩٣و  ٣٢بدیعه، ص 
 .١٥٧ص 

 جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به اربعین در فرهنگ شیعه. ٣٣



636 

تواند در فهم او از شرع و مبانی آن، باشد که می
 مفید واقع گردد.

شاخص یازدهم: آگاهی از مسائل و حوادث 
 های دشمنعصر خویش و فتنه

و بنابراین، مجتهد لازم است که از مسائل و  
خوبی آگاه باشد، و  حوادث عصر خویش به

جریانات سیاسی و اجتماعی را به طور جدّی و 
دقیق پیگیری نماید و از دسایس و وساوس 
شیاطین انس و مکر مکّاران، اطّلاع حاصل نماید؛ 

های پشت پرده که عموماً از آن و از نقشه
 هایی خبرند، مطّلع گردد و به حیله و نیرنگبی
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که به انحاء مختلف و وسایط گوناگون برای 
جوامع مسلمین، علی الخصوص جامعۀ شیعی 

دهند، آگاه شود؛ که چه بسا برای کوبیدن تدارک می
گسیختن پیوندها و قوام جامعۀ شیعی و و از هم

اسلامی، ناخودآگاه مجتهد را وادار به عکس العملی 
شوم و  ناشیانه و ناپخته بنمایند و در پی آن به نتایج

ویرانگر حکم و فتوای او برسند و آرزوهای اهریمنی 
 خویش را جامۀ عمل بپوشانند.

اینجاست که مجتهد باید کاملًا زیرک و  
کاسۀ آنان را هشیار باشد و کاسۀ زیر نیم

بازشناسد و در دام مکر و فریب آنان، خود و 
 ١جامعۀ مسلمین را گرفتار نسازد.

                              
واقعۀ مشروطیّت، دلیل روشن و آشکاری است بر صحّت مدّعای ما؛ در  ١١

این واقعه که به تدبیر و شیطنت استعمار پیر بریتانیا شکل گرفت، به واسطۀ 
ناپختگی و غفلت بسیاری از علماء، نقشۀ شوم و برنامۀ شیطانی دُوَل کفر به 

تبلیغات و منصّۀ ظهور رسید و پس از وصول به نتیجه، روشن شد که تمام 
ها و احترام به بزرگان و مراجع وقت و طلب کمک و تعظیم و تکریم

مساعدت از آنان و تشویق مردم به حمایت از رهبران دینی و ارسال وجوه 
نقد به بیوت مراجع وقت و إعلان حمایت و پشتیبانی از فتاویٰ و احکام 

بوده صادره، همگی بر اساس خدعه و فریب و شیطنت و تدبیر دول کفر 
ای که از حمایت روحانیّت و مراجع و مجتهدین گرفته است؛ و تنها فایده

شد، پیاده شدن نقشۀ شوم استعمار و محو بنیان شریعت و ورود فرهنگ 
 غرب و ضلال به جوامع مسلمین و شیعی بوده است.

آری، در همان زمان که مرحوم آخوند خراسانی و نائینی و مازندرانی و غیره 
و مرحوم ملا محمّد کاظم یزدی و انصار و اعوان او از طرف  از یک طرف،

دیگر، به دنبال مشروطه و مقابل آن، مردم را به جان هم انداخته بودند، بودند 
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برای ملعبۀ واقعه مشروطیّت نمونۀ بارزی 
دست أبالسه و شیاطین شدنِ افراد غیر مطّلع 

 )ت(
  

  
  

                              
افرادی همچون مرحوم سیّد مرتضی کشمیری و حاج میرزا حبیب خراسانی 

طهرانی الله میرزا ابراهیم  و جدّ ما مرحوم آیة ١و حاج ملّا قربانعلی زنجانی
های طرفین پی ها و دسیسهو غیرهم که با نظر صائب و بصیرت تام، به نقشه

برده بودند و خود را از معرکۀ جدال و نزاع به دور نگه داشتند، و مردم را به 
 نمودند.پرهیز از ورود در این وادی هولناک و وانفسا دعوت می
ر جوامع مسلمین، گویند: پس از سپری شدن این حادثه و غلبۀ دُوَل کفر ب

روزی مرحوم حاج شیخ حسین یزدی به اتّفاق مرحوم حاج شیخ حسن 
طالقانی به عتبات عالیات مشرّف، و در نجف به دیدن مرحوم میرزای نائینی 

 روند. می
مرحوم نائینی از حاج شیخ حسن طالقانی اوضاع و احوال ایران را استفسار 

گویند: قضیّۀ مشروطیّت، ردم میآقا م»گوید: کند و ایشان در پاسخ میمی
 ٢«کار کردن خر و خوردن یابو بوده است.

اندازد و از خجالت هیچ سخنی بر زبان مرحوم میرزا سر خود را به زیر می
حضرت آقا »گوید: آورد. در این هنگام مرحوم آقا شیخ حسین مینمی

گوید: یمیرزای نائینی در همان حال م« گویند؟متوجّه شدید که مردم چه می
 «بله بله، متوجّه شدم.»

البتّه این داستان، اوّلین حادثه نبود که افراد غیر مطّلع ملعبۀ شیطنت ابالسه و 
ای تکرار و اند، بلکه پیوسته این قضیّه در هر برههوسوسۀ خنّاسان گشته

 ٣شود.تکرار می
 .١٤٣، ص ٣. رجوع شود به مطلع انوار، ج ١
 .١٨٨، ص ١ج . رجوع شود به همان مصدر، ٢
. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون آثار سوء مشروطیّت، رجوع شود به وظیفه ٣

 .٨٧الی  ٨٣، ص ٢؛ اسرار ملکوت، ج ٢٠٣فرد مسلمان، ص 
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شاخص دوازدهم: مراجعۀ مستقیم و خالی الذهن 
 السّلام بیت علیهم به کتاب الهی و سنّت اهل

از جمله نکات حائز توجّه برای مجتهد این  
است که: بدون مراجعه به آرای فقهاء و کتب آنها 

از آن به سنّت  مستقیماً به کتاب الله و پس
السّلام مراجعه کند. و پس از  بیت علیهم اهل

کسب اطّلاع از مراد و رأی آنها و تحصیل 
استنباط از مضمون ادلّه، به کتب فقهاء، علی 
الخصوص قدمای اصحاب مراجعه کند و از 
کیفیّت استنتاج و اکتساب ایشان مطّلع گردد، و 

آنها به علّت اختلاف بین رأی و نظر خود و آرای 
برد؛ و بداند که رأی و فتوای فقیه در قبال  پی

نصّ صریح حدیث و آیۀ شریفه، اعتباری ندارد، 
و نباید به خاطر آرای فقهاء از روایات معتبره و 
آیات کریمه دست برداشت به این بهانۀ واهی 

یافتند، که: آنها اگر اعتباری در احادیث مرویّه می
سنّت کردند و مخالفت با بدان عمل می

نمودند، پس روایات وارده، از حجّیت و نمی
 باشند.اعتبار ساقط می

این دلیل صد در صد اشتباه و مطرود است؛  
 زیرا کیفیّت ورود و خروج افراد 
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در ادلّه و مدارک و میزان اطّلاعات آنها در فقه و 
کمّیت معلومات ایشان نسبت به فنون و علوم مختلفه 

آنها در درک مطلب و قوای  و حدّت ذهن و استعداد
حدس و تفکیر آنان، قطعاً در اکتساب رأی و فتوای 
ایشان تأثیر خواهد داشت، و این مسأله در تمامی 
افراد و متظاهرین به فقه و اجتهاد در هر زمان و هر 

 مکان ساری و جاری است.
بنابراین، آرای فقهاء به هیچ وجه من الوجوه  

ارده از معصومین در مقابل روایات و احادیث و
السّلام و نیز کتاب الله مبین، ارزش و  علیهم

 اعتباری نخواهند داشت.
 عدم جواز ترتّب اثر بر ادّعای اجماع

علی الخصوص در مواردی که ادّعای اجماع  
شود، نباید بدان ترتیب اثر داد؛ زیرا بر فتوایی می

علاوه بر اینکه اصل تحقّق اجماع محلّ بحث و 
حتّی بر فرض وقوع نیز محلّی از نِقاش است، 

همچنان که در جای خود  اعراب ندارد، زیرا ـ
ـ چنین اجماعی قابلیّت  مفصّلًا مطرح است

السّلام را  کشف از رأی و کلام معصوم علیه
 ١نخواهد داشت.

                              
این مسأله در رسالۀ اجماع از منظر نقد و نظر، از این قلم به طور مستوفیٰ،  ١١

 بحث شده است.
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توجّه به جایز الخطاء و الزّلل بودن غیر 
 السّلام معصومین علیهم

ید به شخصیّت و نیز مجتهد در مقام اجتهاد نبا 
و شئون فقهاء توجّه نماید و آنها را باید جایز 
الخطاءِ و الزّلل فرض کند، و فقط و فقط 
شخصیّت و مرتبۀ ولایت در نظر او مجسّم و 
حاکم باشد و لا غیر. و این مصیبتی است که تا 

گیر بسیاری از افراد و اهل علم شده کنون دامن
 است.

یش از پرداختن اشتباه بودن تأسیس اصل بدواً پ
 به منابع و مدارک اجتهاد

ای که امروزه در بنابراین، روش و سیره 
ها و مجالس درس معمول و متداول بحث

باشد، که مدرّس پیش از پرداختن به منابع و می
مدارک اجتهاد به تأسیس اصل در مسألۀ فقهیّه 

رود، کاملًا گاه به سراغ ادلّه میپردازد و آنمی
 واب اشتباه و ناص
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باشد و باید ترک شود. و شاگرد نیز در مجلس می
بحث باید نسبت به استاد، نظرۀ مرآتی داشته باشد نه 
استقلالی، و شخصیّت و مقام استاد نباید قدرت 

 تفکیریّه و تحقیق او را تحت الشّعاع قرار دهد.
و بزرگان از اهل معرفت پیوسته شاگردان  

شویق و خویش را به این روش و طریقت ت
نمودند، و همیشه به تبلور و ارتقاء دعوت می

روح حرّیّت و آزاد اندیشی و دور ماندن از دایرۀ 
خواندند و از وثاقت نابجا برحذر می تقلید فرا

داشتند. و راه فهم و تعقّل و معرفت را عملًا می
 ١آموختند.می

                              
 ـقدّ ١١  ـدر تمام عمر شریف مرحوم والد معظّم ما علّامه طهرانی  س الله سرّه 

و پربرکت خود، تلامذه و علی الخصوص فضلاء از اهل علم را به این روش 
نمودند. و از تقلید کورکورانه و بدون تعقّل و و منهاج دعوت و تشویق می

داشتند، و به شاگردانی که بدون فهم و تفکّر صحیح تفکّر، سخت برحذر می
نگری به شخصیّت ایشان بدون تعقّل و ژرفو صرفاً به جهت موقعیّت و 

نهادند و راه و ممشای آنان را شدند، وقعی نمیفرمایشات ایشان متعبّد می
دانستند نصیب و جامد مینمودند و آنها را متوقّف و راکد و بیتحسین نمی

 فرمودند:و می
ای سالک باید عاقل باشد و قدرت تشخیص داشته باشد؛ سالک نفهم فایده»
 «خورد و ارزشی ندارد!دارد و به درد نمین

کردند و بارها که از بنده راجع به احوال دوستان و رفقای خویش سؤال می
فهم آنان چقدر رشد کرده است؟ من کاری به حالات و انجام »فرمودند: می

 «دستورات و عمل آنها ندارم!
ایت احرام از به یاد دارم در اواخر عمر شریفشان، رأی و فتوای ایشان بر کف

محاذات میقات بود. و گهگاهی نیز این مطلب را در مجالس خصوصی بیان 
الله گلپایگانی  کردند و نیز با بسیاری از اعاظم، از جمله مرحوم آیةمی

ای در حدود یک ـ این مسأله را در میان گذاشتند و مباحثه رحمة الله علیه ـ
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الله بروجردی: بزرگواری فقهاء مانع از  آیة

 طلّاب نشود!مطالعه و تحقیق 
ـ  رحمة الله علیه الله بروجردی ـ مرحوم آیة 

بزرگواری »فرمودند: بارها در مجلس درس می
 ١«فقهاء، مانع از مطالعه و تحقیق طلّاب نشود!

روی این حساب، مجتهد در مقام بیان حکم  

                              
 ربع ساعت بین آن دو به وقوع پیوست.

لپایگانی اصرار بر عدم کفایت داشتند و مرحوم والد در نقطۀ مرحوم گ
فشردند، ولی وقتی مخالف، بر کفایت احرام از محاذات مواقیت پای می

اصرار مرحوم گلپایگانی را مشاهده کردند دیگر چیزی نگفتند و مسأله 
 مسکوت ماند.

ردند و ای در این مسأله به رشتۀ تحریر درآوپس از مراجعت به منزل، مقاله
ای در این مسألۀ من رساله»به بنده و یکی دیگر از اقوام و بستگان فرمودند: 

 «آن را بردارید و مطالعه کنید و نظر خود را بگویید. *ام،فقهیّه نوشته
پس از دو یا سه روز که هر دو، خدمت ایشان رسیدیم ایشان فرمودند: 

ابتدا از شخص دیگر عرض کردیم: بله. ایشان « رساله را مطالعه کردید؟»
و او در جواب گفت: « نظر شما در این مسأله چیست؟»سؤال کردند: 

ای در این مسأله، اید، و دیگر هیچ شبههمطلب همان است که شما نوشته»
 «طبق تحریر شما وجود ندارد.

بنده جسارت نموده عرض کردم: « نظر شما چیست؟»سپس از من پرسیدند: 
ین را در این مسأله بررسی نکردم و لذا فعلًا آقاجان من هنوز نظر مخالف

 توانم پاسخی به سؤال شما بدهم.نمی
یک مرتبه ایشان روی خود را به من برگرداندند و سه بار با انگشت اشاره 

 «احسنت، احسنت، احسنت!»کردند و فرمودند: 
ها و *. قابل ذکر است که این رسالۀ شریفه، به همراه سایر رساله

ـ  علیه الله رضوان ای فقهی و اصولی مرحوم علّامه طهرانی ـهنوشتهدست
 ، به زیور طبع آراسته شده است.٧در مطلع انوار، ج 

جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به افق وحی، ص  ١١
٣٨٨. 
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نباید چنین تصوّر کند که رأی و فتوای او از عالم 
ربوبی و ملأ أعلی به قلب او افاضه گردیده است، 
بلکه باید در عین اطمینان به فتوای خویش، 
احتمال خطاء و اشتباه را در کیفیّت ترتیب 
مقدّمات موصله، بدهد و از مقلّد توقّع نداشته 

که از رسول خدا و یا امام چناند که همباش
شنود و اطاعت السّلام حرف می معصوم علیهما

چنین باشد. و باید حدّ کند، نسبت به او اینمی
خویش نگه دارد و مرز خود را بازشناسد و شئون 
و توان خود را نیک دریابد، و پای از حدّ و گلیم 
خویش بیرون نگذارد و خود را در مقام مقایسه 

السّلام قرار ندهد و رداءِ ولایت او را  ا امام علیهب
بر قامت خود نپوشاند؛ و تناسب بین حکم و 
موضوع را بشناسد و سعۀ ظرفیّتی موضوع را با 
تعلّق حکم بر آن، به یک طراز آورد و از آن تعدّی 
نکند، و مخالفت با خود را مخالفت با امام 

ت الهی السّلام قلمداد نکند؛ که غیر معصوم علیه
را نسبت به ناموس عالم خلقت نباید از نظر دور 

 داشت و سخت باید بدان نگران بود.
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السّلام یگانه ناموس عالم تکوین و  امام علیه
 تشریع

السّلام ناموس عالم خلق است و مردم  امام علیه 

باید به این دید به او بنگرند و کلام او را نصب العین 

خویش قرار دهند، و او را به عنوان مظهر اتمّ پروردگار 

در روی زمین بلکه در جمیع عوالم وجود به حساب 

آورند، و سخن او را از این منظر و افق، مطیع و منقاد 

ما پای از گلیم خود بیرون بگذاریم و گردند. مبادا 

جای پای او قرار دهیم! أین الثّری من الثّریّا؟ ذرّه را با 

تاب چه کار؟ و بنده را با ربّ الأرباب چه آفتاب عالم

 نسبت و چه میزان؟

فَإذا حَکَمَ »فرمایند: و اینکه در روایات می 
بحُِکمِ اللهِ بحُِکمِنا فَلَم یَقبَلهُ مِنهُ فَإنَّما اسْتَخَفَّ 

، و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ عَلَ اللهِ و هو عَلَ  و عَلَینا رَدَّ
کِ باِلله در مقام عناد و استکبار است  ١،«حَدِّ الشرِّ

نه در مقام تشابه و تسانخ، و در مقام استعلاء و 
طراز سرکشی است نه در مقام تساوی و هم

                              
، ص ٣؛ عوالی اللئالی، ج ٤١٢، ص ٧؛ ج ٦٧، ص ١الکافی للکلینی، ج  ١

 .٤٢٥؛ الکافی للحلبی، ص ١٩٢
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 بودن.
صوّر کند که طور تبنابراین، مجتهد نباید این 

مقلّد، به او همان دید و نگرش را باید داشته باشد 
السّلام دارد؛ و اگر با او در  که به معصوم علیه

مقام احتجاج برآمد نباید ناراحت شود، و اگر از 
علّت حکم و نتیجۀ استنباط سؤال نمود، نباید بر 
او بتازد و مورد عتاب و خطاب قرار دهد، و شأن 

د سایر افراد فرض نماید نه خود را باید مانن
بیشتر. و خود و مقلّدین خویش را در ارتباط با 

السّلام و اطاعت از دستور او، در یک  امام علیه
صف بداند و ارج و قیمت خود را بیش از آنها 

 نداند.
عدم جواز تقلید از مجتهد در صورت احراز 

 خطای وی
مقلّد نیز باید بداند که مسألۀ امامت و ولایت،  
 یز دیگر است و ارتباطی به چ
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ها ندارد. و دربارۀ سایر مراتب و موقعیّت
تشخیص موضوعات باید از مجتهد سؤال کند و 
طریق تشخیص موضوعات را از مجتهد بپرسد؛ شاید 
در این مسیر، مجتهد اشتباه کرده باشد و او باید اشتباه 
مجتهد را اصلاح نماید؛ و به همین جهت است که 

کنیم مجتهدین در تعیین موضوعات و یمشاهده م
روند، و سایر افراد تشخیص آنها چه بسا به اشتباه می

در درک آنها به واسطۀ اطّلاع بر بسیاری از امور و 
 ترند.تر و قابلقضایا قوی
که یکی  این نکته پر واضح است که مجتهد ـ 

باشد و تشخیص او در از افراد عرف می
ـ اگر  ایر افراد استموضوعات خارجیّه مانند س

در مبادی تعیین و تشخیص موضوعات دارای 
تواند اطّلاع و اشراف کافی باشد، طبعاً نظر او می

به عنوان یک فرد خبیر و آشنا به آن موضوع 
خاص مورد توجّه قرار گیرد؛ و اگر نسبت به آن 
موضوع از اطّلاع و اشراف وافی برخوردار 

ه اهل خبره نباشد، باید برای تشخیص موضوع ب
توان اعتماد مراجعه کند، و به سخن او بدواً نمی

نمود، و این مسأله بسیار حائز اهمّیت است علی 
الخصوص در مسائل سیاسی و اجتماعی و 

 المللی.قضایای خارجی و بین
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امّا نکتۀ مهم اینجاست که مجتهد علاوه بر  
تشخیص عرفی، در بسیاری از موضوعات به 

که حالی کند، دردا میتشخیص شرعی دست پی
عرف نسبت به این مسأله اطّلاعی ندارد؛ مانند 
موضوعاتی از قبیل سفر و حدّ ترخّص و رؤیت 

دار و استطاعت در حج و هلال و ماهی فلس
هکذا. زیرا عرف برای هر کدام از این مفاهیم، 

دهد، مصداق خاصّ خودش را قرار می
که ممکن است با مصداق شرعی حالی در

 ل شارع متفاوت باشد.مجعو
بنابراین مقلّد باید بداند که فتوایی را که  

مجتهدِ او بر اساس تشکّل موضوعی خاص 
 صادر کرده است، بر چه اساسی است؟

آیا در تشخیص موضوع از فهم عرفی بهره  
گرفته است یا اینکه در شرع برای آن یک تصوّر 

 خاص مدّ نظر بوده است؟
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تشخیص داد که مجتهد  بنابراین اگر مقلّدی 
در تشخیص موضوع، راه به خطاء رفته است 
جایز نیست از او تقلید نماید و باید به تشخیص 
خود عمل کند؛ زیرا مقلَّد، امام معصوم نیست و 

باشد. و مانند سایر افراد جایز الخطاء و الزّلل می
اگر متوجّه شد که مجتهد خطاء کرده است، فوراً 

نمود تا از اشتباه خود بازگردد. باید او را متوجّه 
و به صرف اینکه گفته شود: اطّلاع ایشان از شما 
بیشتر است، و یا اینکه: شما با این مسائل کاری 
نداشته باشید! نباید میدان را خالی کند و عرصه 
را بر او باز نگه دارد و تصوّر کند که تکلیف 
شرعی از او ساقط شده است، بلکه باید با حدّت 

ت پیگیری نماید و تا جایی که ممکن است و شدّ
 از قیام و اقدام فروگذار نشود.

تواند مصدر بنابراین اگر مجتهدی که می 
چنانچه در زمان ائمّه  حکم واقع شود ـ

نظَر فی »السّلام با تعابیری همچون:  علیهم
علینا إلقاءُ الأصُولِ »و یا: « حلالنا و حرامنا...

ال آن به این نکته اشاره و امث ١«و علیکم بالتفریع
ـ حکم به حلّیت موسیقی و غناء  شده استمی

ها نمود و یا اینکه خوردن بعضی از انواع ماهی

                              
 .٦٧، ص ١الکافی، ج  ١
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مثل کوسه و غیره را مباح شمرد و یا به انجام 
برخی از امور به واسطۀ تشخیص خود امر و الزام 

داند که در تمامی این که مقلِّد میحالی نمود، در
شتباه و خطاء داده است، جایز امور حکم به ا

نیست به حکم او عمل نماید بلکه باید به 
تشخیص خود، جامۀ عمل بپوشاند. بر خلاف 

السّلام که به مجرّد  حکم و دستور امام علیه
صدور حکم از ناحیۀ معصوم، باید دهان فرو 
بست و کلام او را کلام خداوند دانست و بدون 

 م و اقدام نمود.ای تأمّل و شبهه، بدان قیاذرّه
طریقیّت حکم مجتهد در قبال موضوعیّت حکم 

 السّلام امام علیه
و بر این اساس، مقلّد باید مجتهد خویش را  

 به عنوان وجود استقلالی و 
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موضوعی ننگرد، بلکه به عنوان یک طریق و راه 
برای وصول به واقع ببیند؛ بر خلاف امام 

السّلام  صوم علیهالسّلام، که در زمان امام مع علیه
ترین اصحاب تواند به فرد دیگری حتّی شاخصنمی

امام مراجعه کند، مگر به دستور خود امام 
السّلام؛ و نیز به فرزند امام که پس از پدر به مقام  علیه

تواند مراجعه رسد نیز با وجود پدر نمیامامت می
 السّلام. نماید، مگر به دستور و فرمایش امام علیه

 جواز رجوع مقلّد به دو یا چند مجتهد بحثی در
شود ای که در اینجا مطرح میو لهذا مسأله 

شود مقلّد از دو یا چند این است که: آیا می
 مجتهد تقلید نماید یا خیر؟

اگر در مسألۀ تقلید قائل به حیثیّت استقلالی  
شویم و حکمی همانند حکم وجوب متابعت از 

السّلام برای آن قائل شویم، در  امام معصوم علیه
 این صورت تقلید از چند نفر مشکل خواهد بود.

ولی اگر چنانچه گفته شد: مجتهد برای مقلّد  
 صرفاً جنبۀ طریقیّت دارد در هر طریقی که بتواند
نفس حکم الله واقعی و یا قریب به آن را برای 
مقلّد تحصیل نماید؛ درست مانند زمان حضور 

السّلام که اصحاب حضرت در  معصومین علیهم
پرداختند، میان مردم و شیعیان به بیان احکام می
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السّلام  و مردم در بلاد از مرتبطین با امام علیه
 کردند و الزامی برایمسائل خود را سؤال می

رجوع به یک نفر دون سایرین نبوده است، و چه 
بسا در رجوع به یک فرد خود او آنها را به 

داده است، و این روش شخص دیگر ارجاع می
آورده ای به وجود نمییک سنّت بوده و مسأله

است؛ حال سخن اینجاست که چه اتّفاقی رخ 
ای به وقوع پیوسته است داده است و چه واقعه

اد و تقلید به صورت فعلی، در که مسألۀ اجته
 انحصار یک فرد دون فرد دیگر قرار گرفته است؟

در زمان سابق افرادی از ناحیۀ امام  
شدند تا السّلام به عنوان وکیل منصوب می علیه

مردم به آنها مراجعه کنند و بدین طریق خود امام 
 السّلام با این  علیه
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در نتیجه  نمود، وعمل اعلانِ وثاقت آنان را می
نسبت به مسائل عویصه و مشتبهه و امور مالیّه به آنان 

ها که در همان زمانحالی کردند، درمراجعه می
افرادی از فقهاء و صلحاء بودند و در دسترس همه 
قرار داشتند و چه بسا مردم نیازی برای مراجعه به 

السّلام با وجود آنان احساس  وکیل امام علیه
بعضی از مسائل و قضایای مشکله کردند مگر در نمی

 ناک؛ چنانچه گفته شد.و شبهه
مگر زمان ما با زمان حضور معصومین  

السّلام فرق کرده است و قضیّۀ رجوع  علیهم
جاهل به عالم با آن زمان تغییر نموده است؟! چه 
اشکالی دارد که یک فرد در مسائل تجارت و 
معاملات به مجتهدی رجوع کند و در مسائل 

ز و روزه و عبادات به فرد دیگر؟! و چه بسا نما
که افراد به واسطۀ وجود برخی از استعدادها و 

های ذهنی و نفسی در بعضی از ابواب، قابلیّت
تر از دیگری بوده باشند. و یا تر و دقیقعمیق

حتّی در صورت تساوی دو مجتهد در جمیع 
ابواب فقهی چه اشکالی دارد که به هر دو نفر 

ند و بعضی از فروع را از یکی و بعضی مراجعه ک
 دیگر را از مجتهد ثانی بپرسد؟!

و یا اینکه مسائل خویش را از مجتهدی سؤال  
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کند امّا در مسائل مالیّه، نزد مجتهد دیگری برود 
داند در مصرف وجوهات، تقوای او از که می

سایرین بیشتر و موارد صرف وجوهات او از 
د؛ که در این مورد باشسایرین أولیٰ و أرجح می

توان گفت: تکلیف شرعی او رجوع به مجتهد می
دیگر است و نباید اموال را نزد مجتهد اوّل ببرد، 

 بلکه صرفاً باید برای پاسخ احکام نزد او برود.
بنابراین، نتیجۀ بحث این شد که زمان کنونی  

هیچ تفاوتی با زمان حضور معصومین 
السّلام ندارد، و در زمان گذشته مردم برای  علیهم

حلّ مسائل فقهیّه و مشکلات به فرد خاصّی 
نمودند، بلکه در هر مورد اگر مراجعه نمی

یافتند به او شخصی را متأهّل این مرتبه می
چنانچه حکایات و روایات کردند؛ مراجعه می

 نیز بر این مطلب گواه صادقی است.
بر این اساس، مسألۀ مرجعیّت صرفاً پاسخ به  

شاءالله سؤالات شرعیّه است و لا غیر، که إن
 قریب در بحث مرجعیّت خواهد آمد.عن
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شاخص سیزدهم: اجتهاد در ادبیات و فنون لغت 
 عرب، منطق، کلام و فلسفه

که مجتهد باید بدان التفات  از جمله نکاتی 
داشته باشد: اجتهاد در ادبیّات عرب و شناخت 
متقن مبانی بلاغت و صرف و نحو است، و صرفاً 
به نقل قول این و آن و اعتماد بر آرای نحویّین و 
ارباب فصاحت و بلاغت نباید اکتفا کند، بلکه 
خود در فهم و تشخیص موارد استعمال 

صاحب رأی و نظر  اصطلاحات و تعابیر ادبی،
 باشد.

و نیز نسبت به مبانی منطق و کلام باید به حدّ  
اشباع و تمیّز بین قضایای مختلفه برسد تا بتواند 

مخصوصاً  در جهت تشخیص موضوعات ـ
ـ دچار خبط و اغواء  قضایای اجتماعی و سیاسی

و فریب شیاطین نگردد و سره را از ناسره 
باید به مطالعه و بازشناسد. و در این راستا حتماً 

تحقیق و تدریس و تدرّس در خدمت و ملازمت 
اساتید فن و مهرۀ علوم الهی از تفسیر و فقه 
الحدیث و علی الخصوص فلسفه و حکمت 
الهی، بپردازد. و زنهار که از این سرمایۀ فهم و 
معرفت غفلت بورزد و بدون اکتساب معارف 

و حقّۀ الَهیّۀ حکمیّه به فحص و غور در کلمات 
بیت عصمت و طهارت همّت  حقایق نورانی اهل

 گمارد!
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کند و درس فلسفه، ذهن انسان را باز می 
دیدگاه او را نسبت به جهان هستی و ربط بین 

بخشد و او را در خالق و مخلوق، اتّساع می
ترتیب مقدّمات و مبادی استنباط، نیرومند و قوی 

سازد، و قدرت تشخیص او را در تمییز بین می
دیث و آثار شرع نبوی و صحّت و سقم آنها احا

برد؛ و نیز در کیفیّت استنباط و فهم مراد بالا می
شارع و وصول به معرفت ملاکات احکام، قطعاً 

 تأثیر خواهد داشت.
حال اگر علاوه بر معرفت به فلسفه و حکمت  

الهی، اطّلاعات و آگاهی خود را نسبت به عرفان 
 ١شود.لی نور مینظری تقویت کند، دیگر نورٌ ع

  
شاخص چهاردهم: اطّلاع کافی بر سرگذشت 

 فقهای شاخصین و اولیای الهی
علاوه بر این، مجتهد باید نسبت به تاریخ و  

سرگذشت فقهای شاخصین و اولیای الهی، 
مطالعات و تحقیقاتی داشته باشد؛ چه بسا اطّلاع 
بر بعضی از قضایا، فهم او را نسبت به رموز و 

ت بالا ببرد و قدرت او را بر درک اسرار شریع
تر از موضوعات، تقویت نماید. و هرچه صحیح

آن عالم و فقیه و یا آن عالم ربّانی و عارف بالله 

                              
قابل ذکر است که شاخص نهم پیرامون لزوم فراگیری فلسفه و حکمت  ١١

 باشد.و عرفان اسلامی می
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در مراتب بالاتری از قرب و نورانیّت باشد، تأثیر 
قضایا و آثار به جای مانده از وی در نفس و فکر 

 ١مجتهد، بهتر و بیشتر خواهد بود.
: وجوب اعلان و ابلاغ صریح شاخص پانزدهم

 فتوا در صورت إشاعۀ فتوای خلاف
یکی از نکات بسیار مهمّ برای مجتهد این  

است که: فقط خود را در قبال خدای متعال و 
ولیّ او، قطب عالم امکان، حجة بن الحسن 
المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، مسئول 

 بداند و لا غیر.
یف و حکم شرع، مجتهد در بیان و ابلاغ تکل 

رضایت و عدم رضایت مردم را نباید در نظر 
آورد و باید حکم خدا را بر اساس استنباط 
خویش مطرح کند. و اگر احساس کرد افراد 

دهند، به آنها تذکّر دیگری فتاوای خلاف واقع می
دهد و از ادلّۀ آنان استفسار نماید و راه خطاء و 

و نباید با  اجتهاد ناصواب را به آنان بنمایاند،
مسامحه و مجامله و غمض عین از کنار حکم غیر 
واقع بگذرد. و به صرف اینکه: دیگری چنین 

داند و خدای خودش فتوایی داده است و او می
 پس دیگر ارتباطی به 

  

                              
 جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این شاخص رجوع شود به شاخص اول. ١١
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تواند رقبۀ خود را از زیر بار من ندارد، نمی
مسئولیّت مردم و ایتام آل محمّد، دور نگه دارد و 

 به حال خود رها کند.مردم را 
بنابراین، اگر دید فتوایی در میان مردم شایع  

گشته است و ممکن است مردم را به بیراهه و 
گمراهی و سقوط بکشاند، باید نظر و رأی خود 
را صریحاً ابلاغ و اعلان نماید تا مردم بدانند و 
بفهمند که در قبال این فتوا و رأی، فقهایی هستند 

هد که رأی و نظر آنان خلاف رأی و فتوای مجت
 باشد.خاص می

که آنان در قبال مقلّدین خویش چنانزیرا هم 
الله واقعی را به آنان باشند و باید حکممسئول می

طور در قبال سایر اقشار از ابلاغ نمایند، همین
اجتماع نیز مکلّف و مسئول خواهند بود؛ زیرا 
آنان نیز مسلمان و مکلّف به حکم واقعی 

ه ابلاغ او ترتیب اثر خواهند بباشند، حال میمی
بدهند یا ندهند. علی الخصوص اگر فتوای غیر 
در مسائل و قضایای خطیر باشد، حتماً باید نظر 
خود را به اطّلاع و آگاهی عموم برساند؛ و به این 
بهانه که ممکن است اختلاف و تشتّت حاصل 
شود و موجب هرج و مرج شود، نباید دست از 

بکشد و مردم را  مسئولیّت الهی و تکلیف شرعی
به حال خود رها سازد. و ما به چشم خود در این 



660 

ازمنه دیدیم که چگونه احکام و فتاوای افراد، 
تأثیرهای ناصواب در میان مردم به جای گذاشته 

های توان به: بستن لولهاست که از جملۀ آنان می
تولید نسل افراد اشاره نمود و اثرات تخریبی و 

ها بر همه مشهود دّتسوء آن، پس از گذشت م
 گشت و به آن اعتراف شد.

و ای بسا که فتوایی صادر شود و کسی در مقابل  

او رأی و فتوایی مطرح نکند و پس از گذشت مدّت 

زمانی، آن فتوا به عنوان یک حکم و تکلیف واقعی و 

الهی و طبقًا لما أنزل الله در میان جوامع علمی و فنیّ 

رای این رأی و نظر مُالفی مطرح شود و گفته شود که: ب

وجود نداشته است، و اگر این حکم بر خلاف حکم 

الهی بود حتمًا افرادی در مقام مقابله و مُالفت 

 آمدند.برمی
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سکوت مجتهد در چنین مواردی عواقب  
 ١ای در پی خواهد داشت.موبقه

                              
توان نام برد: حلّیت و اباحۀ در دوران اخیر از جمله مواردی را که می ١١

که توسّط بعضی حکم و فتوا بدان داده شد؛ و لعب با شطرنج است 
شد، راه وسیله در بیشتر منازلی که تا آن زمان این آلتِ قمار یافت نمیبدین

های یافت و اهل خانه به طور مستمر به بازی با آن مشغول شدند و خانواده
 بهره نماندند.متدیّن و ملتزم نیز از این دستاورد، بی

ـ که اوضاع را چنین دیدند  رضوان الله علیه مرحوم والد، علّامه طهرانی ـ
توسّط مرحوم مغفور خلدآشیان حضرت حجة الإسلام آقای حاج شیخ 

ـ برای مرجع آن، زمان حضرت  رحمة الله علیه حسن نوری همدانی ـ
الله حاج سیّد محمّد رضا گلپایگانی ـ تغمّده الله برحمته ـ پیغام  آیة

 ادند:فرست
باشید، در اگر امروز شما که مرجع تقلید وقت می

برابر این فتوا نایستید و رأی خود را به همۀ مردم 
گویند: اباحه و جواز لعب با ابلاغ نکنید، فردا می

شطرنج اگر مخالفی داشت در همان زمان اعلان و 
شد، و چون چنین نشده است پس معلوم اعلام می

حکم الله و ما أنزل الله شود این حکم موافق با می
است، و مسئولیّت عواقب این فتوا بر عهدۀ 

 عالی خواهد بود.جناب
 الله گلپایگانی در پاسخ فرمودند: مرحوم آیة

ما رأی و فتوای خود را که مبنی بر حرمت است 
رسد ایم و به نظر میدر رسالۀ عملیّۀ خود ذکر کرده

 همین مقدار برای ابراز مخالفت کفایت کند.
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شاخص شانزدهم: رعایت ادب و احترام نسبت 
 به بزرگان

اهل اجتهاد و فتوا بلکه  از جمله نکاتی که 
قاطبۀ فضلاء و اهل علم باید بدان توجّه کنند: 
رعایت ادب و احترام نسبت به بزرگان و پرهیز 
از تعابیر زننده و زشت و وقیح، دربارۀ مخالفین 

 با اعتقاد و مبانی خویش است.
  

  

                              
 ـ در جواب فرمودند: رضوان الله علیه مرحوم والد ـ

صرف درج فتوا در رسالۀ عملیّه کافی نیست، و 
از آنجا که این فتوا به طور علن در میان جامعه مطرح 
شده است، شما نیز باید آن را به صورت مجزّا، علناً 
منتشر کنید تا تمامی کسانی که الآن اقدام به خرید و 

اند از نظر شما مطّلع فروش و لعب با آن نموده
أله علناً، با نوشتن در رسالۀ گردند، و إعلان این مس

 عملیّه تفاوت دارد.
 *رحمة الله علیهما رحمة واسعة.

*. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به اسرار ملکوت، ج 
 .١٨١، ص ١
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مجتهد باید نسبت به بزرگان و افراد شاخص  
اعتقادی باشند، کمال گرچه با او در تضادّ و تقابلِ 
کار بردن کلمات قبیح ادب را داشته باشد و از به

دهندۀ شخصیّت و شاکلۀ خود  که تنها نشان
گوینده است، پرهیز نماید و دهان خود را به 
سخنان یاوه و هزل نیالاید. و آبروی مکتب 
جعفری و ملّت و دیانت محمّدی را نبرد و روش 

هۀ با بیت عصمت را در مواج و سنّت اهل
 العین خود قرار دهد.مخالفان و منحرفان نصب

مکتب ما، مکتب جعفر بن محمّد و علیّ بن  
السّلام است. در این مکتب از  موسی علیهم

فحش و تعییر و تعابیر زننده و سفیهانه خبری 
نیست. در این مکتب سخن از ادب و احترام و 

ۡشعار: 
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باشد. در این مکتب شعار: می  ١يَخ

سَنُ﴾ ح 
َ
ۡأ َ ۡهِي ي ِ

ب 
َّ
هُمۡبِٱل

ۡ
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مورد عمل قرار  ٢﴿وَجَ

ۡعِبَادِۡ*ۡگیرد. در این مکتب شعار: می  
ِّ

بَشَّ
َ
﴿ف

﴾ ٓۥ هُ
َ
سَن ح 

َ
ۡأ
َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
ۡف لَ و 

َ
ق
ۡ
ۡٱل

َ
مِعُون

َ
ت ۡيَس  ذِينَ

َّ
 ٣ٱل

 باشد.معمول و متعارف می
ار بود در مجالس و محافل اولیای دین اگر قر 

                              
 .٤٤( آیه ٢٠سوره طه ) ١١
 .١٢٥( قسمتی از آیه ١٦سوره النّحل ) ٢٢
 .١٨و صدر آیه  ١٧( ذیل آیه ٣٩سوره الزّمر ) ٣٣
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جای سخن دلنواز و روح و پیشوایان ما، به
و امثال آن،   1«السّلام علیک یا أخا الیهود» انگیز

گشت، ای مطرح میادبانهکلمات زشت و وقیح و بی
وقت دیدگاه و نظر مخالفین و منحرفین و صاحبان آن

ملل و نحل مختلف به فرهنگ و ادب تشیّع و ائمّۀ ما 
 السّلام چگونه بوده است؟ علیهم

الله  حرمتی نابخشودنی به ساحت آیةبی
 انصاری همدانی در حوزۀ نجف

که در حوزۀ پر سر و صدای آن مجتهدی  
نجف اشرف، عتبۀ مقدّسۀ مولا أمیرالمؤمنین 

السّلام، در مجلس تدریس، بالای منبر،  علیه
الله عالم بالله و فقیه عارف،  ورود مرحوم آیة

حاج شیخ محمّد جواد انصاری همدانی ـ قدّس 
 ـرا به نجف اشرف با تعبیر:  یک صوفی »الله سرّه 

 کند، در یاد می« است! نجس امروز به نجف آمده
  

  

                              
، ص ٢، الخصال، ج ٥٢٣؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ١٦٣الإختصاص، ص  ١

٣٦٤. 
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السّلام چه جوابی  پیشگاه عدل امام صادق علیه
 دارد بدهد؟!

و یا آن مدرّسی را که بر کرسی تدریس،  
مقدار و عرفای سخنان و مبانی حکمای عالی

قاذورات »شامخین عالم اسلام را با عبارت: 
کند، آیا تعبیر می« العرفاء و کثافات الفلاسفه

کنندگان لۀ تلامذه و متابعتتوان از جممی
 السّلام به حساب آورد؟ مدرسۀ صادقین علیهما

حرمتی نابخشودنی به ساحت حضرت بی
 علّامه طهرانی در کتب برخی مدّعیان

و یا آن مدّعی اجتهادی را که در کتابش از  
فخر عالم اسلام و تشیّع، عماد العلماء الرّبانیّین و 

دهر، سلمان زمان و سند الفقهاء الشّامخین، یتیمه 
الله حاج سیّد  اویس دوران، حضرت علّامه آیة

محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس الله سرّه ـ 
توان در عداد می ١کند،یاد می« عرفاء کذّابین»به: 

العقول و الإدراک محسوب نمود؟! و قس  ذوی
علیه سایر مواردی که قلم از درج آنها شرم دارد 

 باشد.و وقاحت آنها ناتوان میو زبان از بیان قبح 
سبقت و غلبۀ منطق و ادب بر هزل گویی و 

                              
الی  ٤٤٩، ١٤٧و  ١٤٦تزکیة النفس، السید کاظم الحسینی الحائری، ص  ١

٥٠٠. 
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 بیت ادبی در مکتب اهلبی
بیت، پیوسته منطق بر  در مکتب اهل 

ادبی، و سخن شایسته و گویی، و ادب بر بیهزل
زیبا بر کلمات رکیک و نادرست، و قول احسن 
بر ناسزا و فحّاشی، حاکم و غالب است. و ما 

ایم که رهبر ر مکتبی رشد و نموّ یافتهمفتخریم د
السّلام به واسطۀ  و زمامدارش، امام صادق علیه

فحش و ناسزایی که یکی از اصحابش به غلام 
کافر سِندی خود نمود، با او قطع ارتباط کرد و او 

 ١را از خود طرد نمود.
آری، مردم باید بدانند که مرام و فرهنگ  

ر بیراهه و امامانشان چگونه بوده است تا ه
بیت  انحرافی را به اسلام و مکتب اهل

السّلام، نسبت ندهند و ساحت قدس آنان  علیهم
را از این قضایای نامبارک و نامیمون، پاک و منزّه 

 بدارند.
  

  

                              
 .٤٨؛ داستان راستان، شهید مطهری، داستان ٣٢٤، ص ٢الکافی، ج  ١
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شاخص هفدهم: لزوم مطابقت قول و فعل 
 مدّعیان اجتهاد با مبانی و قوانین شریعت

مدّعیان اجتهاد باید بدانند آنچه موجب  
گرایش مردم به آیین راستین اسلام و تشیّع است 
و آنان را از سایر ادیان و گرایشات به دین و 

کند، همان ظهور و بروز شریعت متمایل می
مبانی و قوانین شریعت در گفتار و افعال ظاهری 
آنان است؛ و آنچه موجب وهن دین و تنفّر مردم 

اسلام و تشیّع است، نمودار ظاهری و  نسبت به
خارجی آنان، علی الخصوص نسبت به حقوق و 

باشد، که در های به حق و فطری آنان میخواسته
صورت تخلّف و اختلاف بین گفتار و کردار، 
دیگر امکان پذیرش و تمایل به اتّباع سنّت و آیین 
شریعت در مردم نخواهد بود و گناه و عواقب 

این نفرت و انحراف، بر گردن  سوء و وحشتناک
 این مدّعیان است و بس.

عقل سلیم و فطرت خدادادی وسیلۀ تشخیص 
 حق از باطل

آنچه را که مردم با چشم و گوش خود  
شنوند، با عقل سلیم و فطرت بینند و میمی

که هیچ قدرتی در دنیا قادر  خدادادی خویش ـ
ـ  نیست آنها را از این نعمت الهی محروم نماید

سنجند و بین حق و باطل، عدل و ظلم، می
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عدالت و خیانت، راست و دروغ، امانت و تقلّب، 
فرق خواهند گذاشت؛ و با درک و سنجش 
خویش است که مکتبی را پذیرش و راه و روشی 

سازند. و مسئولیّت تمام را محکوم و مطرود می
ها و بازگشت از مسیر ها و نفرتاین ناهنجاری

نی است که با گفتار و سخنان دین، بر عهدۀ کسا
ها و نفوس فریبنده و جاذب در میان مردم، دل

سازند؛ ایشان را به سمت و سوی خود متمایل می
صد و هشتاد گاه در مقام عمل، با گردش یکو آن

ای در مقابل خواست و حقوق و نیازهای درجه
ایستند و به انحاءِ بالفطره و خدادادی آنان می

تدمیر و نابودی آنان قیام و اقدام  طرق به مقابله و
 نمایند.می
در اینجا است که باید متذکّر شد، مردم پیش  

 از دعوت و تبلیغ مبلّغین دین به 
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تکالیف و احکام شریعت، به انطباق بین گفتار و 
نگرند. و اگر رفتار آنان در خارج و در مقام عمل می

ستمرار فردی بخواهد با این روش و شیوه به حفظ و ا
مبانی شرع قیام نماید، عملًا موجب هدم و 
اضمحلال و نابودی دین و شریعت گشته است، و 

 باشد.مسئولیّت این عواقب بر عهده او می

شاخص هجدهم: اعتقاد پدری و شفقت نسبت به 
 همۀ اقشار جامعه

مجتهد باید به همۀ افراد به یک دید نگاه کند؛  
نش به نظر چنانچه خدای متعال به همۀ بندگا

اندازد و با همۀ بندگانش، حتّی ربوبی نظر می
کفّار و ملحدین، با موازین عقل و فطرت آنان 

گوید با گوید. و اگر سخن به حق میسخن می
کند، نه اینکه به مسلم و کافر یکسان عمل می

مسلمان راست گوید و وعده به راست دهد ولی 
و با کافر به دروغ و مکر و فریب سخن بگوید 

وعدۀ کذب و خلاف به او بدهد، که اگر چنین 
تواند آیین و شریعتش باشد، پس کی و کجا می

را به آنان ابلاغ نماید؟ و با چه منطق و حجّتی 
 تواند با آنان روبرو گردد؟می
مجتهد از آنجا که خود را مبلّغ دین و نمایندۀ  

پندارد باید نسبت به همۀ خدا در میان خلق می
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و اعتقاد پدری داشته باشد، علی اقشار، دید 
الخصوص نسل جوان و نورس که هنوز فطرت 
آنان به تکالب در دنیا و انغمار در شهوات دنیوی 
و کثرات شیطانی آلوده نشده است. و باید به 
ندای باطن آنان گوش فرا دهد و همۀ آنان را بر 
سر سفرۀ انعام و رحمت الهی فراخواند، و بداند 

حیح و خُلق نبوی و مبانی که اگر با روش ص
اصیل و حقیقی اسلام با آنها روبرو نشود و 

های آنان را به سوی مقصد اعلیٰ و افق قلب
نورانی توحید به حرکت درنیاورد، شیاطین و 

کار مکّاران و شیّادان در کمین نشسته، بی
کار خواهند شد و نخواهند نشست و دست به

ها به سوی ها و نیرنگهای آنان را با دسیسهدل
خود جذب خواهند کرد، و عقول آنها را به 

 تسخیر خود در خواهند آورد.
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شاخص نوزدهم: توجّه به اختلاف نفوس در 
 پذیرش و تلقّی احکام

از جمله نکاتی که مجتهد باید متوجّه آن باشد  
این است که: نفوس در مقام پذیرش و باور به 

و باید  باشند،احکام در یک حدّ و یک سعه نمی
در نحوۀ تحقّق موضوع در هر یک از مکلّفین، به 

های نفسانی و باورهای خصوصیّات و شاخصه
 آنان توجّه شود.

از باب مثال، کفّارۀ صوم یک نوجوان در  
کند، سنین بلوغ بر اثر خطاء و لغزشی که پیدا می

با کفّارۀ صوم برای یک فرد در سنین بالاتر با 
مبانی شریعت در نفس  توجّه به اعتقاد و رسوخ

باشد؛ و یا در موارد اشتباه، و قلب او، یکسان نمی
دیگر ترتّب حدّ و تعزیر برای نوجوان و جوان 

تجربه، آن هم در شرایط خاصّ خود، ناپخته و بی
 ١قطعاً با حدّ و عقوبت افراد دیگر متفاوت است.

و در اینجا مجتهد باید نهایت سعی را در  
موضوع داشته باشد؛ و  تشخیص کیفیّت تحقّق

علی الخصوص در مسائل مربوط به حدّ و 
قصاص، جانب احتیاط را به نحو اشدّ و اتمّ 
مراعات نماید. و زنهار و زنهار که در اجرای این 

                              
ع شود جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفاوت نفوس در پذیرش احکام، رجو ١١

 .٩٥، ص ٢، اسرار ملکوت، ج ٢٤٧، ص ٣به ولایت فقیه، ج 
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امور، عجله و اهمال و مسامحه ننماید، و به 
صرف رؤیت و مشاهدۀ یک مطلب خلاف و یا 

و قتل یک عقیدۀ ناصواب، حکم به کفر و ارتداد 
و تسفیر و تعذیب آنان نکند، که تیر از کمان رفته 

 و دوباره به کمان باز نخواهد گشت.
 گیری از مجرمانپرهیز مجتهد از اعتراف

مجتهد باید به سیره و سنّت ائمّۀ طاهرین  
السّلام توجّه نماید، و وقتی مشاهده  علیهم

کند که زنی برای اجرای حد، نزد مولا می
السّلام آمده و خود اعتراف به  لیهأمیرالمؤمنین ع

کند، چگونه آن حضرت او را از عمل خلاف می
 راند پیش خود می
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گذارد به مسائل و با سخنانی تند و حادّ نمی
تو خود حدیث مفصّل بخوان  ١خلاف اعتراف کند؛

 از این مجمل!

توجّه به شرایط غیر یکسان زیستی و تربیتی 
 افراد در تلقّی شریعت و مبانی دین

مجتهد باید بداند که شرایط زیست و تربیتی  
همۀ افراد یکسان نیست، و غالب افراد درک 
صحیحی از شریعت و مبانی دینی ندارند و اکثر 

اساس تخیّلات و  های خویش را برآموزه
و تا زمانی که این  اند،ریزی کردهتوهّمات پی

تخیّلات جای خود را به باورهای حقیقی و 
رصین شریعت بدهد، مدّت زمان نسبتاً طولانی 

طلبد، و در این مدّت باید با آنان به رفق و را می
مدارا رفتار نمود و از طرح مبانی و تکالیفی که با 
سعۀ وجودی و قابلیّت نفسانی آنان در تعارض 

های الهی را بیش از هاست پرهیز نمود، و وعد
های خداوند وعیدها به آنان ابراز کرد، و بشارت

را هرچه نکوتر و زیباتر به رخ آنان کشید، و 
عذاب و عقوبت اخروی را در مراحل بعد و به 

 نحو احسن و شایسته به آنان مطرح نمود.

                              
از مقدّمات حدود،  ١٦، باب ٢٨الشّیعة، ج  ؛ وسائل١٨٨، ص ٧الکافی، ج  ١

 .٦، ح ٣٨ص 
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شاخص بیستم: ارائۀ ذهنیّتی صحیح و زیبا از 
 شریعت رسول اکرم، برای ارتقاء فرهنگ عمومی

الله را چنان در  مجتهد باید شریعت رسول 
میان قلوب و اذهان بنمایاند که افراد، خود به 

ای با تمام وجود خود بدون هیچ ترس و واهمه
بدان روی آورند و با آغوش باز از آن استقبال 

متأسّفانه امروزه مسأله کاملًا برعکس  نمایند.
شده است، و به همین جهت است که مشاهده 

شود رغبت مردم به پذیرش، رو به افول می
گذاشته و ذهنیّت و تصوّر نسل جوان به 
خصوص، از دین و شریعت متحوّل شده است و 
برداشتی که بالفعل برای آنان از شریعت و اسلام 

 است با 
  

  



_________________________________________________________________ 

675 

ها و و انتظارات قبلی و گفته تصوّرات پیشین
 ها انطباق ندارد.شنیده

عدم تکالب به دنیا و تصدّی مقام و ریاست و 
 محوریّت

مجتهد در میان انظار باید به نحوی رفتار کند  
که دیدگاه مردم نسبت به او، دیدگاه متکالب به 
دنیا و تصدّی مقام و ریاست و زعامت و 

یگر فرقی محوریّت نباشد؛ که اگر چنین شد د
بین او و سایر از طبقات و اصناف نخواهد بود، و 
دیگر پذیرشی از ناحیۀ مردم مشاهده نخواهد 

 کرد.
بالا بردن سطح فرهنگ عمومی در حیطۀ 

 تخصّص خود
مجتهد باید سطح فرهنگ مردم را بالا ببرد و  

در مسائلی که در حیطۀ تخصّصی او است با آنها 
ری که اطّلاعی از برخورد نماید. و مبادا در امو

آن ندارد وارد گردد! و ورود در مباحث عالیه را 
به عهدۀ اهل فن بگذارد. البتّه چنانچه پیش از این 
توضیح داده شد، فردی که در علوم مختلفه از 
تفسیر و حدیث و تاریخ و فلسفه و عرفان و امثال 

دست نیاورده است، به آن، اطّلاعات چندانی به
مسائل استنباط و اجتهاد وارد  طور کلّی نباید در
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شود و آرای فقهی خود را در معرض و منظر 
 مکلّفین قرار دهد.

شاخص بیست و یکم: عدم بسنده کردن به ذکر 
 احکام الزامیّه

های عملیّه، صرفاً نباید به ذکر در رساله 
احکام تکلیفیّه بسنده نمود بلکه باید در مورد 

ا به گوش تکالیف مستحبّه، نظر شارع مقدّس ر
افراد رساند و آنها را از کمّ و کیف آثار تکالیف 
مطّلع نمود؛ و چه بسا اهمال در این مسأله، 
موجب سلب توفیقاتی خواهد شد که دیگر ما 

 ١بإزائی برای او نخواهد بود.
و نیز باید به مسائل اخلاقی و اجتماعی و  

سیاسی، و نیز ارتباطات شخصیّه و مسائل 
بین افراد توجّه شود؛ زیرا  خانوادگی و روابط

مکلّف در اکتساب و اخذ حکم تکلیفی به تمام 
جوانب و خصوصیّات آن باید مطّلع باشد و با 

 علم و اطّلاع، به انجام و 
  

  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ١١
 .٩٢، ص ٢
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یا ترک یک تکلیف اقدام کند و صرفاً به اعتماد 
گونه کلام مجتهد قیام ننماید؛ و چه بسا با طرح این

به فعل یا ترک آن  مطالب، رأی و نظر او نسبت
 موضوع، متحوّل شود.

سوق دادن روح و جان مکلّف به سوی درک 
حقایق دینی و لذّت عبور از عوالم نفس و 

 توهّمات
العاده مهمّ در کار مجتهد از جمله موارد فوق 

این است که: در طرح احکام و تکالیف، روح و 
جان مکلّف را به سوی درک حقایق دینی 

تباط عبودیّت با ربوبیّت را به بکشاند، و لذّت ار
جان مکلّف بچشاند، و احکام و تکالیف شرعیّه 

آورده، حقیقت  دررا از صورت ظاهری به
ملکوتی و ربطی آنها را برای مکلّف مجسّم 
نماید؛ تا شیرینی ارتباط با پروردگار را با تمام 
وجود حسّ کند، و تأثیر قوانین و تکالیف شرعیّه 

ود احساس کند، و عبور از را در نفس و جان خ
عوالم نفس و توهّمات و تخیّلات را به سوی 
مبدأ اعلیٰ و افق مبین، خود به چشم خویش 

 مشاهده نماید.
توان در این باب نام از جمله مواردی که می 

برد، مسألۀ حج و کیفیّت اتیان اجزاء و اعمال آن 
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است که با نحوۀ تبیین آن برای حجّاج، کاملًا در 
باشد؛ و حاجی را از مقام اطمینان و می تعارض

امنیّت خاطر و استفاده از لذّات روحانی حج، به 
ورطۀ خوف و تشکیک و شبهه و دلهره و 

کند. ایجاد اضطراب و تعجیلِ در اتمام ساقط می
اساس دربارۀ طواف و نماز طواف، شبهات بی

بخصوص طواف نساء و بطلان قرائت، که هیچ 
رع ندارد، دائماً او را در مستند و مدرکی در ش

دارد و از حالت اضطراب و تشویش نگه می
حصول به فیوضات و انوار ملکوتیِ حج باز 

 ١دارد.می
و نیز از جمله موارد قطع ارتباط بنده با  

پروردگار خویش به واسطۀ عدم ارائۀ راه صحیح 
و اعوجاج در تبیین حقایق نورانی شرع، کیفیّت 

  قرائت نماز است. نماز
  

  

                              
وع شود به روح جهت اطّلاع بر لزوم توجّه به روح و باطن حج، رج ١١

 .١٧١الی  ١٥٣، ص ١؛ اسرار ملکوت، ج ١٤٧الی  ١٤٢مجرد، ص 



_________________________________________________________________ 

679 

برای اتّصال بنده با خدای خویش است نه قطع 
ارتباط. نمازگزار هنگام تکبیرة الإحرام، تمام توجّه و 
فکر و قلب خویش را باید متوجّه ربّ الأرباب نماید، 
و خود را از همۀ شوائب متکثّره و تعلّقات نفس، رها 
کند و یکسره خود را به دست خدای خویش بسپارد؛ 

آورد، تصوّر می را که بر زبان میو هر جمله و کلا
گذارد و با کند که دارد با خدای خویش در میان می

او به راز و نیاز پرداخته است و حرف دل و ضمیر 
 ١زند.خود را به او می

حال بنگرید که چگونه با تغییر و تحوّل در  
این جایگاه و تبدّل قصد انشاءِ در عبارات به 

تمامی این اوصاف حکایت، یکسره قلم بطلان بر 
کشیم و با فتوای وجوب قصد اخبار و حکایت می

﴾در جملاتی امثال:  نُ عِي 
َ
سۡت

َ
 ن

َ
اك

َّ
 وَإِي

ُ
عۡبُد

َ
 ن

َ
اك

َّ
و  2﴿إِي

﴾نیز سورۀ 
ٌ
د
َ
ح
َ
ُ أ

َ
وَ ٱللَ

ُ
لۡ ه

ُ
های واهی و به بهانه 3،﴿ق

سخنان نادرست، به کلّی او را از حال و هوای مذکور 
تحیّر و گیجی و  آوریم و در وادی شکّ وبیرون می

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون حقیقت نماز و کیفیّت آن رجوع شود به انوار  ١١

 .٢٣٢الی  ٩٩ ، ص١ملکوت، ج 
 .٥( آیه ١سوره الفاتحة ) ٢٢
 .١( آیه ١١٢سوره الإخلاص ) ٣٣
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آیا این است معنا و مقصود  1سازیم.گنگی رها می
لاةُ خَیُر مَوضوعٍ، فَمَن شاءَ استَقَلَّ و مَن شاءَ »از:  الصَّ

 ؟!2«استَکثَرَ 
حال ببینید با این طریق چگونه آن حقیقت  

ملکوتی و روح و جان مثالی، بلکه لاهوتی نماز 
دقّت در جای آن، گیریم و بهرا از نمازگزار می

کنیم!! و مخارج حروف و الفاظ را جایگزین می
 . طور بر این قیاس...همین

  
  

                              
ئلین به قصد حکایت در﴿إِيَّاكَ جهت اطّلاع بیشتر بر بطلان مبنای قا ١١

تَعِينُ﴾ و امثال این آیه شریفه، رجوع شود به نور ۡ  بُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡ  نَع
 .٣٤٧، ص ١ملکوت قرآن، ج 

 .٣٠٨، ص ٧٩الأنوار، ج  بحار ٢
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در اینجاست که مجتهد به طور جدّی باید به  
مسئولیّت خطیر خود در قبال رشد و تعالی 

گونه مکلّفین و مقلّدین خود توجّه نماید و در این
موارد، خود را از استشاره با خبراءِ فن و 

البصائر و المعارف محروم نگرداند و از  ذوی
بیانات و فرمایشات اهل معرفت و باطن در رابطه 

سرار و رموزِ تکالیف و احکام شریعت، حظّ با ا
 وافر و نصیب کامل ببرد.

رسید دربارۀ تا اینجا مطالبی بود که به نظر می 
اجتهاد و مجتهد مناسبت داشته باشد، گرچه به 
واسطۀ ضیق وقت و تعجیل در طبع و نشر رسالۀ 

أعلی الله مقامه ـ، نتوانستیم  مقرّرۀ مرحوم والد ـ
همۀ آنچه را که مدّ نظر است به طور أوفیٰ و 

نکات  أکمل بیاوریم، و توضیح بیشتر را در این
در مناسبات مختلفه ذکر کرده و خواهیم کرد، 

شاءالله تعالی؛ و حال در این بخش به ذکر إن
 پردازیم.ای از شرایط مرجعیّت میپاره
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 های مرجعیّت و زعامتفصل دوم: شاخص

و امّا مسألۀ مرجعیّت که بسیار بسیار خطیرتر  
تر از مسألۀ اجتهاد است، به نظر و حسّاس

طور که باید و شاید هم ثبوتاً و هم آنرسد می
اثباتاً روشن و مبیّن نشده است. و مناسب است 

ای از شرایط و مسائل مربوط به آن به ذکر پاره
بپردازیم تا این قضیّه، هم برای مجتهدین جایگاه 
خود را بازیابد، و هم مقلّدین و سایر افراد با 

 توجّه و تأمّل بیشتری به آن بنگرند.
اسی و عمدۀ مقام اجتهاد با مرجعیّت و فرق اس

 زعامت دینی
در مسألۀ مرجعیّت بر خلاف اجتهاد، بیشتر  

مقام اثبات مطرح است تا ثبوت. بدین معنا که در 
قضیّۀ اجتهاد، صرفاً حصول ملکۀ استنباط به 
واسطۀ تحصیل شرایط و استعدادهایی است که 

سازد به حکم و تکلیف الهی فرد را قادر می
سی پیدا کند، و خود به آن تکلیف عمل دستر

نماید، خواه دیگران از او تقلید کنند یا نکنند، 
ارتباطی به او ندارد. و الزامی ندارد که حکم و 

دست آمده را در میان مردم تکلیف شرعی به
ابلاغ و اعلان کند، مگر در آن مواردی که ذکرش 
گذشت. و مسئولیّت عواقب فتوا و رأی خویش 

گیرد؛ اینجا محلّ دقّت و تأمّل ه عهده نمیرا نیز ب
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است. و اگر فردی سؤالی از او نمود، از آنجا که 
حکم و تکلیف الهی را رأی و فتوای خویش 

داند، واجب است که پاسخ او را طبق فتوای می
خود به او بگوید، و حرام است که فتوای غیر 
خود را مطرح نماید؛ ولی از آنجا که خودِ سائل 

م استفتاء به او رجوع کرده است، عواقب در مقا
این سؤال و عمل به فتوای او بر عهدۀ شخص 

 مُراجع و سائل خواهد بود.
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کند. در امّا مسألۀ مرجعیّت با اجتهاد فرق می 
قضیّۀ مرجعیّت، مجتهد اعلان صلاحیّت خود را 

نماید، و به همه ابلاغ به عنوان مُفتی و مرجع می
تصدّی فتوا و پذیرش زعامت کند که شایستۀ می

باشم؛ و هر کس به مسلمین و مقلّدین، من می
فتوا و رأی من عمل کند مجزی خواهد بود و 
مسئولیّت عواقب عمل به فتوای خویش را، 

گیرم و تضمین صحّت و شخصاً به عهده می
اصابت تکالیف صادره از خود را به عموم افراد 

عیّت به طور نمایم. و لهذا قضیه در مرجابلاغ می
کلّی با اجتهاد تفاوت ماهوی دارد، صرف نظر از 

 افتراق هویّتی و خارجی.
مرجعیّت یعنی تحمّل تبعات وعواقب تقلید 

 مقلّد
قضیّۀ مرجعیّت، تقبّل حمل تبعات و عواقب  

تقلید مقلّد است بر دوش خود، به خلاف اجتهاد 
باشد. عادی که چنین تقبّل و تعهّدی در آن نمی

بارت دیگر، پذیرش عواقب عمل به فتوا و به ع
در قضیّۀ اجتهاد عادی، بر عهدۀ خود مراجعه 
کننده است، و در قضیّۀ مرجعیّت بر عهدۀ 

 شخص مرجع است.
بنابراین، مجتهد بسیار باید به هوش باشد تا  

هرگز خود را در معرض این مسئولیّت خطیر 
کند دستمال قرار ندهد، و سری را که درد نمی
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. و بداند که از مسئولیّت حفظ جان یک فرد نبندد
در صورت مراجعه به او برای عمل جرّاحی 
خطیر، در صورت عدم استعداد و تهیّؤ، هزار بار 

 تر است.بیشتر و خطرناک
استنکاف و عدم پذیرش تصدّی مقام مرجعیّت 

 توسّط حاج سیّد احمد کربلایی
داستان معروف مرحوم عارف کامل، علّامۀ  

الله العظمی حاج سیّد احمد کربلایی، با  ةفقیه آی
انسان وارسته و متخلّق به اخلاق صالحان، 

الله میرزا محمّد تقی شیرازی  مرحوم حضرت آیة
ـ أعلی الله مقامهما ـ، دربارۀ عدم پذیرش 
مرجعیّت از طرف مرحوم کربلایی که مرحوم 

الله علّامۀ والد ـ قدّس سرّه ـ در مقدّمۀ کتاب  آیة
دیگر   ١اند،وحید علمی و عینی آوردهشریف ت

 جای سخن برای این ناچیز 
  

 گذارد؛ و کفی به موعظةً و ارشادًا.نمی

مرجعیّت یعنی مسئولیّت أعراض و اموال و 
 دماء مسلمین

مرجعیّت به معنای مسئولیّت أعراض و اموال  

                              
 .٢٤توحید علمی و عینی، ص  ١
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توان گفت: غیر و دماء مسلمین است؛ حتّی می
شود. و این ل میمسلمین را نیز به جهاتی شام

مسئولیّت نه تنها نسبت به حوادث و قضایای 
مخفیّه و غیبیّۀ فعلی، ساری است بلکه نسبت به 

بینی )که فقط حوادث آینده و غیر قابل پیش
اطّلاع بر آنها از عهدۀ حضرات معصومین 

السّلام و افرادی که موفّق به توفیقات  علیهم
ار و رموز و اند، و با کشف اسرخاصّۀ الَهیّه گشته

های ناگشودۀ ربوبی، به حقایق و غیبیّات فتح افق
آید و لا اند، برمیعالم کون دسترسی پیدا کرده

غیر( نیز جاری است. و چگونه فردی جرأت 
دهد که حکم ای میکند و به خود چنین اجازهمی

که برای او امکان حالی و فتوایی صادر کند، در
واقب این حکم اطّلاع بر مسائل پشت پرده و ع

 نیست وامکان ندارد بتواند آنها را ارزیابی کند!
انحصار تصدّی مرجعیّت به تأیید وتصویب 

 صاحب مقام ولایت کلّیۀ الهیّه
بنابراین تصدّی این مقام و موقعیّت، منحصراً  

باید به تأیید و تصویب صاحب مقام ولایت کلّیۀ 
الَهیّه، حضرت حجة بن الحسن المهدی ارواحنا 

تراب مقدمه الفداء صورت پذیرد. و افراد به ل
بهانه و حجّت اینکه در صورت عدم پذیرش، 

ماند و یا اینکه بر دوش امور مسلمین به زمین می
کند و رجوع افراد به او خود احساس تکلیف می
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توانند به این موجب تعهّد شرعی شده است، نمی
د امر خطیر اقدام کنند و چنین مسئولیّتی را بپذیرن

 و عواقب لا یحتمل آن را به عهده گیرند.
السّلام که  روایت منقول از امام صادق علیه 

حاوی  1«اهْرُب مِنَ الفُتیا هَرَبَکَ مِنَ الأسَد»فرمایند: می
همین نکته است که پذیرش چنین مسئولیّتی بدون 

 تأیید 
  

صریح و مستقیم از ناحیۀ امام معصوم 
آید. و السّلام، از عهدۀ افراد عادی برنمی علیه
جهت نبوده است که بزرگان در زمان گذشته حتّی بی

داشتند و به یک قدم برای احراز این مسئولیّت برنمی
 ورزیدند.شدّت از ورود در این ورطه، اجتناب می

رش استنکاف برخی از فقهاء و علماء از پذی
 مقام زعامت و مرجعیّت

ـ پس از  رضوان الله علیه مرحوم شیخ مفید ـ 
تنبّه به اشتباه خویش، درب خانه به روی مردم 
بربست تا اینکه مستقیماً از ناحیۀ حضرت مأذون 

                              
، ص ٢٧الشّیعة، ج  ؛ وسائل٢٦٠، ص ٢؛ ج ٢٢٦، ص ١بحار الأنوار، ج  ١

١٧٢. 
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 ١به افتاء و مرجعیّت گشت.
میرزای شیرازی ـ أعلی الله مقامه ـ پس از  

اینکه در محذوریّت حکم فقهای وقت قرار 
گرفت، مانند مادر فرزند مرده به گریستن و 

 ٢اضطراب افتاد.
بزرگان از فقهای سلف ـ رضوان الله علیهم ـ  

حتّی یک شاهی صرف تبلیغ و اشاعۀ مرجعیّت 
خویش ننمودند و درهمی برای طبع و نشر رسالۀ 

 عملیّه خود صرف نکردند.
مرحوم آقا شیخ زین العابدین غروی، خطاب  

نگامی که از او تقاضای رسالۀ به اهالی تبریز ه
 عملیّه کردند فرمود:

خواهد تقلید کند خودش پول دهد و از هرکه می
روی فتاوای ما استنساخ نماید؛ من یک قِران 

 پردازم.برای رسالۀ خود نمی
مرحوم آقا شیخ محمّد حسین غروی  

ـ خطاب به تجّار و  رضوان الله علیه اصفهانی ـ
فتاوای من »ودند: اهالی اصفهان و غیره فرم

مشخّص و مدوّن است، طبع و نشر آن هیچ ربطی 
 «به من ندارد.

  

                              
 .١١٢، ص ٢یّ الحسان، ج عبقر ١
جهت اطّلاع بر کیفیّت به مرجعیّت رسیدن میرزای شیرازی، رجوع شود  ٢٢

 .٣٤٢و  ٣٣٦، ص ٣به مطلع انوار، ج 
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آری، مسألۀ مرجعیّت در زمان سابق به  
مراجعه و توجّه مردم به فرد خاص شکل 

گرفت، نه اینکه خود آن فرد با صرف مبالغ می
آورده، در میان افراد  های بادآور و هزینهسرسام

 به معروفیّت و تشخّص راه پیدا کند.
و امّا صرف نظر از این نکته و غمض عین از  

واجد شرایطی است مطالب مذکوره، مرجعیّت 
 که باید در مرجع لحاظ شده باشد.

شاخص اوّل: دارا بودن نور باطن و کیاست و 
 زیرکی

اوّل اینکه: مرجع باید فرد کیّس و زیرک باشد  
تا به واسطۀ وسوسۀ ابالسه و شیاطین، و خدعه و مکر 
خنّاسان و اطرافیان منحطّ و شرور، مغرور نشود و 

ر و شیطنت با وسایطی فریب نخورد. چه بسا اهل مک
مرموز و ناپیدا، به تحقّق اهداف و مقاصد شیطانی 

خبر از همه جا، از خویش اقدام نمایند؛ و این فرد بی
آنجا که نور باطن ندارد و به چهرۀ ظاهری و صورت 

آمیز و تواضع مکّارانه و خندان و کلمات تملّق
خورد، در دام های مزوّرانۀ اطرافیان فریب میاطاعت

شود و کاری را که مورد کر و تزویر آنان گرفتار میم
نظر و مقصود آن شیاطین است به دست خود به 

 رساند.انجام می
قُوا »و در اینجاست که حدیث شریف:   اتَّ
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هُ یَنظُرُ بنِورِ الله مصداق   ١،«فرِاسَةَ المُؤمِنِ، فَإنَّ
کند؛ زیرا چنین شخصی نیاز به تحقیق و پیدا می

وال و رفتار مکّاران ندارد، بلکه به تفحّص از اح
مجرّد نظر و رؤیت آنان به ما فی الضّمیر خبیث 

برد و تمام مقاصد و اهداف و متعفّن آنان پی می
 شود.شوم آنان برای او روشن و آشکار می

بنابراین مرجع تقلید، حتماً باید دارای این نور  
باطن و این فراست و کیاست باشد تا بتواند 

ای را که متوجّۀ شت پرده و مخفیّهخطرات پ
 جامعۀ مسلمین است، 

  
  

                              
؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ١٤٣؛ الإختصاص، ص ٢١٨، ص ١الکافی، ج  ١

٢٩٤. 
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پیش از وقوع بشناسد و قبل از زمان تحقّق، به 
ای دفع آنها اقدام نماید. و اگر به چنین مرحله و مرتبه

نرسیده است خود را از ورود در این عرصه برکنار 
العاده خطیر اقدام نگه دارد و زنهار که به این امر فوق

 ١نماید!

اطّلاع مرحوم علّامه طهرانی نسبت به مسائل 
 آینده و نقشۀ ایادی شیطان

رضوان الله  مرحوم والد ما، علّامه طهرانی ـ 
ـ از آنجا که مؤیَّد به تأییدات خاصّۀ ربّانی  علیه

بودند و حقایقی برایشان روشن و مکشوف گشته 
بود که برای سایرین در بوتۀ اجمال و ابهام قرار 

ت به مسائل آینده و نقشۀ ایادی داشت، نسب
های آنان مطالبی را بیان شیطان و دسیسه

ها از آن فرمودند؛ و ما پس از گذشت سالمی
العین صحّت و استقامت آن مطالب، به رأی

مسائل را مشاهده نمودیم و از حقایق و حوادث 
فرمودند، ای که برای تنبّه و هشدار به ما میغیبیّه

 الله علیه رحمةً واسعةً. مطّلع گشتیم. رحمة
خدای متعال بر عدم توان و قدرت ما نسبت  

                              
جهت اطّلاع بیشتر بر لزوم نور باطن داشتن مقام مرجعیّت و زعامت،  ١١

؛ ج ١٤٩الی  ١٣٧، ص ٢رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
، ٢؛ نور ملکوت قرآن، ج ١٨٢الی  ١٤٧؛ ترجمه رسالۀ بدیعه، ص ٦٥، ص ٣

 .٣٩٤، ص ٢؛ اسرار ملکوت، ج ٣٢٤ص 
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کند؛ ولی بر به انجام کاری، عقاب و عذاب نمی
که استعداد و قدرت و سعۀ حالی انجام کاری در

 انجام آن را نداریم، مؤاخذه خواهد کرد.
شاخص دوم: سعۀ صدر و ظرفیّت تحمّل 

 ها و اختلافاتمخالفت
ات مرجعیّت: سعۀ صدر و از جمله خصوصیّ 

ها است. ها و اختلافظرفیّت تحمّل مخالفت
مرجع باید نسبت به سخنان و یا رفتار متخالف، 

دار باشد و سخن خلاف را با سخن خویشتن
آلَةُ الرّیاسَةِ سَعَةُ »اند: خلاف پاسخ ندهد که گفته

درِ   ١«.الصَّ
باید به این مسأله توجّه شود که نفس آدمی  

 پیوسته در معرض ورود و هجوم 
  

  

                              
 .٣٤٢لحکم، ص ؛ غرر ا١٧٨، ٤نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
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ای فارغ توهّمات و تخیّلات است، و اگر در برهه
از این مسائل باشد، دیر یا زود به سراغش خواهد 

ترین بستر و آمد. حال با توجّه به این نکته، مناسب
و  زمینه برای بروز تخیّلات، موقعیّت و شئون اقران

امثال او است که خواهی نخواهی، موجب ظهور 
افکار و ذهنیّاتی برای سایرین خواهد شد. و این 
افکار چه بسا به صورت گفتار و یا کردار در خارج 

الحیل و انعکاس پیدا خواهد کرد، که اگر با لطائف
برخورد مناسب و اصلح همراه نباشد، موجب بروز 

برانداز خواهد های مخرّب و خانمانفتنه و خصومت
 ١گردید.

                              
توان به مرحوم از جمله مصادیق سعۀ صدر و کرامت در مرجعیّت، می ١١

میرزا محمّد تقی شیرازی ـ أعلی الله مقامه ـ اشاره نمود. در بزرگواری و 
کرامت و صفات حمیدۀ این انسان وارسته همین بس که مرحوم آقا شیخ 

بان به طعن و نقد هادی طهرانی که نسبت به تمامی علماء و قاطبۀ فقهاء ز
آمد ایشان داشت، وقتی سخن از میرزای شیرازی )آقا شیخ محمّد تقی( می

 «صفای باطن و خصال نیکوی او ذاتی است نه اکتسابی!»گفت: می
گویند: فضلای نجف از ایشان برای اقامۀ نماز جماعت در صحن مطهّر 

یّد محمّد که مرحوم سحالی السّلام دعوت کردند، در أمیرالمؤمنین علیه
کردند. مرحوم میرزا که در کربلا کاظم یزدی در صحن، اقامه جماعت می

اقامت داشتند به این دعوت وقعی ننهادند تا اینکه درخواست از طرف 
علمای نجف تکرار شد. و پس از مدّتی مرحوم میرزا به نجف آمدند و در 

عشاء  طرف دیگر مرحوم سیّد محمّد کاظم یزدی به اقامه نماز مغرب و
پرداختند. و به واسطۀ نماز جماعت ایشان دیگر کسی در جماعت سیّد 

 یزدی شرکت نکرد مگر عدّۀ قلیلی.
که سجّادۀ میرزا در صحن مطهّر حالی شب بعد، هنگام نماز مغرب در
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سعۀ صدر و کرامت زائد الوصف آقا میرزا 
 محمّد تقی شیرازی )ت(

  
  

  

                              
انداخته شده بود، مردم دیدند میرزا نیامد، هرچه صبر کردند خبری از او نشد 

آید. و پس از تفحّص و تحقیق معلوم گشت، یتا اینکه مسلّم شد ایشان نم
ایشان همان روز به کربلا مراجعت کرده است؛ و علّت مراجعت هم پیغامی 

شما »بود که توسط سیّد یزدی برای ایشان فرستاده شده بود به این مضمون: 
با آمدنتان به نجف، باعث اختلاف و تشتّت نشوید و شقّ عصای مسلمین 

 «نفرمایید!
ای بر زبان براند، کند بدون اینکه کلمهزا که این پیام را دریافت میمرحوم میر

 *کند؛ رحمة الله علیه.همان روز به کربلا مراجعت می
 .٣٨٧، ص ٣*. رجوع شود به مطلع انوار، ج 
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توجّه أکید مرجعیّت به شخصیّت حقوقی 
 خویش

مرجع باید به شخصیّت حقوقی خویش نگاه  
کند نه حقیقی، زیرا کسی با آن کاری ندارد؛ و در 
این حال، حالت رحمت و عطوفت نسبت به همۀ 

همۀ اقشار داشته باشد، و کسی را بر افراد و 
دیگری مزیّت و برتری ندهد و سخن همه را 
بشنود و درب خانه به روی همه باز باشد، و خود 

ها به سراغ افراد برود برای رفع نقارها و کدورت
و ملجأ و پناه برای مظلومین باشد، و به مصالح 
شخصی خود در فراز و نشیب مسائل اجتماعی 

نکند و از تهدید و تطمیع آسیب و سیاسی فکر 
 نبیند، و خوف و دلهره به خود راه ندهد.

کس و هیچ مقامی و جز خدای متعال از هیچ 
نهراسد و جز رضای او به رضا و پسند هیچ 
شخص دیگری نیندیشد. و در برابر اجحاف و 

شود، ساکت و صامت ظلمی که به مردم می
 ننشیند و به تشویق و ترغیب مظلومین برای
احقاق حقّ خود بپردازد و حقّ مظلوم را از ظالم 

گیر و بازستاند. و خود را در انظار، زاهد و کناره
از مسائل اجتماعی برکنار ننمایاند. و خود را در 
قبال زورگویان و زورمداران کوچک و سرافکنده 
نکند و ظلم و جور آنان را برنتابد و بر سر آنان 

تواند چنین نمیفریاد و خروش برآورد؛ که اگر 
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باشد پس حتماً باید از این سِمت استعفا بدهد و 
از مرجعیّت و ملجأیّت کنار برود و این مسئولیّت 

 را به دست فردِ مستعدّ و متأهّل آن بسپارد.
شاخص سوم: خبرویّت و بصیرت نسبت به 

 ها و توقّعات افرادشرایط جامعه و دیدگاه
یدگاه مرجع باید نسبت به شرایط جامعه و د 

افراد و توقّعات آنان خبیر و بصیر باشد. و در 
میان مردم به توغّل در دنیا و مادّیات و فرو رفتن 
در کثرات و مسائل اقتصادی و مادّی و تمایل به 

داری از شهرت و احراز پست و مقام، و جانب
توجّهی به مستضعفین گروه و افرادی خاص و بی

و ارتباط با  کسان،نوایان و مظلومان و بیو بی
 مُترِفین 
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و حشر و نشر با آنان و معاشرت با ستمگران و 
 فرومایگان، معروف و مشهور نباشد.

 نسپردن زمام امور خویش به دست دیگران
مرجع نباید زمام امور خود را به دست  

دیگران بسپارد و طرزی با آنان برخورد کند که 
او را در مسائل و قضایا برای او تصمیم بگیرند و 

به راه خود بکشانند. و برای احتراز از این 
مخمصه، باید باب مراوده و ملاقات را با تمامی 
افراد از هر قشر و صنفی باز نگه دارد، و حاجب 

دار را کنار بگذارد و حارث و محتسب از و پرده
درگاه خود دور کند و افراد فاضل و مؤدّب به 

بور اخلاق و صرو و خوشآداب اسلام و خوش
و متحمّل را جایگزین آنان نماید؛ زیرا اگر خطاء 
و لغزشی از اطرافیان سر زد، مردم به حساب او 

 ١گذارند و حق هم همین است.می
 اطّلاع از اوضاع و احوال دنیا

از جمله نکاتی که مرجعیّت باید مورد توجّه  
قرار دهد: اطّلاع از اوضاع و احوال دنیا است. 

                              
کرد برای انجام کار مهمّی نزد یکی از معاریف یکی از دوستان نقل می ١١

هر وقت ایشان با من »گفت: رفته بودم و آن شخص در حضور فرزندش 
و از آنجا که فرزند او مایل به ملاقات « کاری دارند، بدون تعیین وقت بیایند.

خواست درخواست پدرش را اجابت کند، و لذا با من با پدرش نبود، نمی
وجود اینکه قریب بیست بار با او تماس گرفته شد، هرگز اجازۀ ملاقات با 

 پدرش را به من نداد!!
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خبار و قضایایی که در دنیا مرجع باید از جمیع ا
لعۀ جراید و وسایل گذرد، مطّلع باشد و به مطامی

ارتباط جمعی کشور و بلَد خود، اکتفا نکند؛ باید 
به رادیوهای خارجی گوش دهد و به سخنان و 
کارهای آنان دقیق بنگرد. و افراد موثّق و معتمدی 

دست آوردن اخبار و جریانات، به این را برای به
ای را برای کشف ه َّن طرف بفرستد و عدطرف و آ

های سیاسیّون، به ها و برنامهرمز و راز از نقشه
اطراف و اکناف عالم روانه کند و از چند و چون 

 جریانات به طور دقیق و شفّاف مطّلع گردد.
مقالات و آثار منتشرۀ دانشمندان و نخبگان و  

پختگان آنان را مورد مطالعه قرار دهد تا بتواند به 
مقاصد و اهداف آنان و نیّات آنان، دسترسی 
حاصل نماید و پیش از انجام و تحقّق هدفی 
نامیمون، در صدد دفع و محو آن برآید؛ چه بسا 

 در 
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واکنش  ای بایدبعضی از اوقات نسبت به قضیّه
سریع و حاد نشان دهد، و متقابلًا نسبت به بعضی از 
امور باید مسکوت بگذارد و سخنی نگوید، و در 
بعضی از موارد باید واکنش، آرام و متعادل باشد. تا 

های ها و تصمیمکاریچنین نشود که به واسطۀ ندانم
عجولانه و احساسی و یا خدای ناکرده برخاسته از 

شیاطین به مراد خود برسند و به های نفسانی، ریشه
 اهداف مورد نظر و مقاصد شوم نایل گردند.

توجّه به استفادۀ شیاطین از انحاء طرق برای 
 رسیدن به مقاصد شوم خویش

مرجع باید بداند که شیاطین برای وصول به  
اهداف ناپاک خود، به انحاء طرق متوسّل 

شوند؛ و چه بسا با شناختی که از روحیّات و می
خصوصیّات یک فرد دارند به واسطۀ انجام 
عملی، در صدد تحریک و برانگیختن احساسات 

ای آیند؛ سخنی را در سمیناری، و یا مقالهاو برمی
ای، و یا فیلمی را در کشوری، و یا را در جریده

آورند و مقصود ای به وجود میفعلی را در صحنه
ۀ العمل نسنجیده و ناپختآنان از این امور، عکس

آن فرد خواهد بود و بدین وسیله به مقصد و 
 گردند.هدف خود نایل می

 گیریشاخص چهارم: اقتدار و قوّت در تصمیم
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گیری قوی و مقتدر مرجع باید در تصمیم 
باشد و اگر صلاح را در انجام کار و یا ترک آن 
دید به حرف و وسوسۀ این و آن گوش ندهد و 

 ١از مسیر خود منحرف نشود.
الله آقا سیّد رضی شیرازی  جریان ملاقات آیة

 الله خوئی در نجف اشرف )ت( و آیة
  

  
  

                              
 :٣١١، ص ٣؛ مطلع انوار، ج ٣٦٣، ص ٥٢جنگ  ١

ی سال پیش، به مناسبت فوت حدود س”الله آقا سیّد رضی شیرازی[:  آیة»]
الله  مرحوم آقا میرزا عبدالهادی شیرازی به عتبات مشرّف شدم. خدمت آیة

باره با ایشان صحبت مفصّلی کردم. از جمله: از ایشان خویی رسیدم. در این
 چیست؟ سؤال کردم: فایدۀ حوزه

ایشان با تعجّب پرسید: این چه سؤالی است؟! اشاره کرد به آقا سیّد 
اش الدّین بحرالعلوم که در آن جلسه حضور داشت و گفت: فایده علاء

 ها و تقریرها و...ها نفر مانند ایشان و نوشتن کتابتربیت ده
ریم گفتم: پاسخ سؤال من داده نشد، با این همه که فرمودید؛ ما چند نفر دا

که بتواند اسلام را در دنیا به صورت منطقی و درست تبلیغ کنند؟! ]ادامه در 
 صفحه بعد[
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...١ 

                              
 ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ فرمود: زیاد هستند. ١

 گفتم: ممکن است نام ببرید؟!
 فرمود: آقا سیّد محمّد باقر صدر، شیخ محمّد رضا مظفّر.

فراد را برنامۀ حوزه تربیت ایشان دیگر اسم کسی را نبردند. گفتم: آیا این ا
 اند؟!کرده است یا خودشان انگیزه داشته

 اند.فرمود: خودشان برنامه داشته
 اند؟!گفتم: کار خوبی کرده

 فرمود: بله.
 کنید؟!گفتم: پس چرا شما آن را تعقیب نمی

 شود.فرمود: نمی
 شناسید؟!شما آقای طباطبایی را می گفتم:

 فرمود: بله، از رفقاست.
م: ایشان در قم همین روش را دارند. ایشان افرادی را که پاسخگوی نیاز گفت

 جای متخصّص شدن در فقه و اُصول.کند، بهزمان باشند تربیت می
گفت: ایشان تک است و خود را تضحیه کرده 

 است!
 گفتم: پس ما از نجف مأیوس باشیم؟!

دهم، ولی  فرمود: نه، من به سهم خود حاضرم هرچه را شما بگویید انجام
واستیم یکی از همین وقتی ما خمانعی وجود دارد و آن متقدّسین هستند؛ یک

افرادی را که اهل تحقیق و نوشتن مقاله دربارۀ مسائل روز بود )منظور ایشان 
تقی جعفری بود( کمک کنیم و مورد تشویق قرار بدهیم، مورد آقای محمّد 

ی که گفتند: سهم امام را در اعتراض برخی از متقدّسین واقع شدیم، به طور
 ٢و١“برد.کار میترویج غیر فقه و اُصول به

. این داستان را برای حقیر )علّامه طهرانی(، صدیق گرامی مرحوم شیخ 1
الله حاج سیّد رضَ شیرازی از عتبات، و  مرتضی مطهّری بعد از بازگشت آیة

الله خویی  پس از دیدن او برای اوّلین بار نقل کرد. و در این پاسخ ضعیف آیة
مور ما در دست عوام اُ  ۀخواهد بفرماید: افکار و آراء و ادارپیداست که می

الناّس است، و فی ذلک خَطَرٌ عظیم بل أعظم المخاطِر! زیرا صراحت دارد 
بر آنکه آن مردی که از خود گذشته است، علّامه بوده است نه من! و در 

صورت چگونه متصوّر است مرجعِ حکم و فتوا و امر و نهی قرار گیرد این
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الله آقا سید  جریان تکفیر و طرد مظلومانۀ آیة
 حسن مسقطی از حوزه علمیّه نجف )ت(

  
  

                              
خود استقلال فکری در عمل باشد؟! و از کسی که خود مبتلای به نفس می

  ُباشد؟! و النتّیجةندارد؟! و تابع مردم ضعیف الدّرایه و سَخیف الفهم می
  لأخَسِّ المقدّمتین؛ فافهم و لاتغفل! ]ادامه در صفحه بعد[ ٌتابعة
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رساند که ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و ثانیاً: این داستان و ما شابهه به ما می  ١

الله عالم باشند و از خطرات نفس  کیم و بالله و بأمرمراجع باید عارف و ح
دهند به همان أمّاره عبور کرده باشند، و الّا خود و جمیع تابعین را سوق می

وقت ببینید چقدر از مقصد و مقصود واقعی دور هدفی که دارند. آن
لّا یزید من الله و النّبوّة و الولایة و الحقّ و الحقیقة إ گردند و سیرشان لامی

 «بُعدًا!
. جهت اطّلاع بیشتر بر مدارک این حکایت رجوع شود به روح مجرّد، ص ٢

در بحث قرآن و مهجوریّت  ٢١، طبع ٢٢٦؛ ده گفتار، شهید مطهری، ص ١٠٧
، ص ٧؛ آشنایی با قرآن، ج ٥٣٣، ص ٢٤آن؛ مجموعه آثار شهید مطهری، ج 

فداکاری علمی »، بحث ٩تا  ٦در تفسیر سوره الصف ذیل آیات  ١٩، طبع ١٥
. ٢٤١، ص ٢٧؛ مجموعه آثار شهید مطهری، ج «های علمیهدر حوزه
 )محقّق(

 :١٠٢روح مجرد، ص 
نمودند و آقای حاج سیّد هاشم بسیار از آقا سیّد حسن مسقطی یاد می»

 فرمودند:می
آتش قویّ داشت، و توحیدش عالی بود، و در بحث و تدریس حکمت ”

و تردست بود؛ کسی با او جرأت منازعه و  استاد بود، و در مجادله چیره
 کرد.بحث را نداشت، طرف را محکوم می
نشست و السّلام در نجف أشرف می وی در صحن مطهّر أمیرالمؤمنین علیه
پا نموده داد، و چنان شور و هیجانی برطلّاب را درس حکمت و عرفان می

طهارت را در بود که با دروس متین و استوار خود، روح توحید و خلوص و 
دمید، و آنان را از دنیا إعراض داده و به سوی عقبیٰ و عالم توحید طلّاب می

 داد.حق سوق می
الله سیّد أبوالحسن اصفهانی )قدّه( به ایشان رساندند که  اطرافیان مرحوم آیة

اگر او به دروس خود ادامه دهد، حوزۀ علمیّه را منقلب به حوزۀ توحیدی 
نماید، و همه طلّاب را به عالم ربوبی حق و به حقّ عبودیّت خود می
 رساند.می

ف تحریم کرد، و به آقا لهذا او تدریس علم حکمت الهی و عرفان را در نج
 سیّد حسن هم امر کرد تا به مسقط برای تبلیغ و ترویج برود.

آقا سیّد حسن ابداً میل نداشت از نجف أشرف خارج شود، و فراق مرحوم 
قاضی برای وی از أشکل مشکلات بود. بنابراین به خدمت استاد خود آقای 

 اعتنایی به تحریم فرمایید به درس ادامه دهم وقاضی عرض کرد: اجازه می
 سیّد ننمایم، و در این راه توحید مبارزه کنم؟!

الله قاضی به او فرمودند: طبق فرمان سیّد از نجف به سوی مَسقط  مرحوم آیة
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...١ 
و اگر مشاهده کرد افرادی در قبال تصمیم او  

به کنند و یا اینکه پشت سر او ایستادگی می
دازند، آنها را از خود پردسیسه و اغوای افراد می

                              
کند، رهسپار شو! خداوند با توست، و تو را در هر جا که باشی رهبری می

وحید و معرفت و به مطلوب غایی و نهایت راه سلوک و اعلیٰ ذِروۀ از قلّۀ ت
 رساند. ]ادامه در صفحه بعد[می

]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ سیّد حسن که اصفهانیُّ الأصل بوده و به   ١
اصفهانی مشهور بود، به سوی مَسقط به راه افتاد؛ و لهذا وی را مسقطی 

شد، در مسجد وارد خانه و مسافرخانه وارد نمیگویند. و در راه در میهمان
مسقط رسید، چنان ترویج و تبلیغی نموده که تمام اهل شد. چون به می

اعتنایی به مسقط را مؤمن و موحّد ساخته، و به راستی و صداقت و بی
زخارف مادّی و تعیّنات صوری و اعتباری دعوت کرد؛ و همه وی را به 
مرشد کلّ و هادی سبل شناختند، و در برابر عظمت او عالم و جاهل، و مردم 

 ر تسلیم فرود آوردند.عامی و خواص، س
نمود، تا وی را از هند او در آخر عمر، پیوسته با دو لباس احرام زندگی می

خواستند؛ او هم دعوت آنان را اجابت نموده و در راه مقصود، رهسپار آن 
گزید، بلکه در ها مسکن نمیها در مسافرخانهدیار گشت. و باز در میان راه

. در میان راه که بین دو شهر بود، چون نمودرفت و بیتوته میمساجد می
خواست از این شهر به آن شهر برود، با همان دو جامۀ احرام در مسجدی می

 *“وی را یافتند که در حال سجده جان داده است.
 ـآقازاده   ـأدامَ الله ایّام برکاته  *. حضرت آقای حاج سیّد محمّد حسن قاضی 

خبر رحلت مرحوم مسقطی را ”مودند: مرحوم قاضی ـ أعلی الُله درجتَه ـ فر
به آقا سیّد أبوالحسن اصفهانی تلگراف نموده بودند، و ایشان هم پیام رحلت 

ای به مرحوم قاضی که در مدرسۀ هندی حجره داشتند، را توسّط واسطه
اعلام کردند. من داخل صحن مدرسه بودم و علّامه آقای سیّد محمّد حسین 

قی آملی و غیرهما از شاگردان مرحوم قاضی طباطبایی و آقا شیخ محمّد ت
یک از آنها جرأت ننمود خبر ارتحال مسقطی را به نیز در صحن بودند. هیچ

دانستند این خبر برای مرحوم حجرۀ بالا به مرحوم قاضی برساند؛ زیرا می
قاضی با آن فرط علاقه به مسقطی غیر قابل تحمّل است. لهذا حضرت آقای 

ودند که وی این خبر را برساند؛ و چون آقای حدّاد این حدّاد را اختیار نم
 «“دانم!خبر را رسانید، مرحوم قاضی فرمودند: می
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طرد کند و براند و دیگر به بیت و جمع خود راه 
ندهد. و بداند: کسب رضای الهی از جلب 
رضای مخلوق بالاتر است و فقط باید همّ و غمّ 
خود را در جلب رضای معبود صرف کند و لو 
بلغ ما بلغ. و از وسوسۀ شیاطین انس نهراسد و 

 قلّت پیروان و ارادتمندان نگران نشود. از
و بداند که اگر برای رضای الهی قدم بردارد،  

 روی  همۀ این احتمالات در فرا
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او وجود دارد، و این مسائل برای همۀ بزرگان و 
برگزیدگان الهی اتّفاق افتاده است؛ و لذا به استقبال 
مردم نباید دل خوش کند که روزی تبدیل به استدبار 
خواهد شد، و از سلام و صلوات و دعوت و پیشواز 
آنها نباید مغرور گردد که روزی به سبّ و دشنام و 

 غیبت و تهمت و عزلت خواهد کشید.

شاخص پنجم: تبعیّت از اراده و مشیّت و تقدیر 
 الهی

مرجع باید تابع اراده و مشیّت و تقدیر الهی  
 خواهد بشود دیگر ارتباطی به اوباشد، هرچه می

ندارد؛ خواه روزی مشیّت پروردگار در اقبال أنام 
باشد و خواه روزی در ادبار آنان، هر دو یکی 
است. زیرا مقصود رضای او است نه رضا و 
تمنّای نفس، و رضای او به خواست و ارادۀ او 

 بستگی دارد نه به خواست و ارادۀ ما.
طور که روزی فتح و ظفر نصیب و همان 

دیگر شکست را برای آنان  کند، روزمسلمین می
 آورد.به ارمغان می

ها و بنابراین، مرجع نباید فقط خدا را در فتح 
ها و سلام و ها بنگرد و در اقبالپیروزی
ها مشاهده کند، که این دید، دید یک صلوات

باشد؛ و لذا نباید طرفه است و دید توحیدی نمی
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مردم را به سوی خود دعوت کند و از آنها 
که از او تقلید نمایند. بزرگان همیشه از بخواهد 

کردند و تا تکلیف گونه قضایا فرار میتصدّی این
شد، الهی به طور روشن و شفّاف متوجّه آنان نمی

 گشتند.پذیرای آن نمی
مشاهدۀ حضرت حق در همۀ اسماء و صفات 

 او
مرجع باید خدا را در همۀ اسماء و صفاتش  

باشد و  مشاهده کند تا نگرش او فراگیر
اختصاص به بخشی از مراتب ارادۀ او نداشته 
باشد؛ و برای وصول به این مرتبه باید به 

های عبادی و خلوت خود با خدای خویش جنبه
بیشتر بیندیشد. بیداری در شب و راز و نیاز با 
پروردگار و صلاة اللّیل را فراموش نکند، و از 
 قرائت قرآن و تدبّر در معانی آن، و رسیدن به

 الهامات غیبیّه در آناء اللّیل و اطراف النهار 
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روز حدّاقل یک ساعت از غفلت نورزد. در شبانه
وقت خود را به تفکّر و تأمّل در حالات و ارتباط 

های نفس امّاره و خویش با خدای خود و گرفتاری
اجتناب از دنیا و اهل دنیا بگذراند. و به همان مقدار 

دگی به استفتائات مشغول که به درس و بحث و رسی
است، در رسیدگی به امور فقرا و ایتام و مستمندان و 
ارباب حوایج کوشا و مجدّ باشد و رفع حوایج آنان 

 را رضایت محبوب بداند.

شاخص ششم: ارتباط با همۀ مذاهب و افراد در 
 سراسر جهان

از جمله وظایف مرجعیّت: ارتباط با همۀ  
مذاهب و افراد در سراسر جهان است. مرجع نه 
تنها نمایندۀ خدا در ارتباط با احکام و تکالیف 
مسلمین است بلکه با تمامی افراد در اطراف و 
اکناف عالم باید رابطه داشته باشد، و پیام توحید 
را به گوش همۀ افراد برساند؛ زیرا آنان نیز 

دگان خدا هستند و آنها نیز باید هدایت و بن
راهنمایی شوند و به راه و آیین حق بازگردند، و 
در این راه از هر وسیله و ابزاری باید بهره گیرد 
تا سخنان ناگفته و ناشنیده به گوش آنان را، به 
سمع ایشان برساند تا از مبانی توحید و دستورات 

 د.راستین شرع محمّدی اطّلاع حاصل نماین
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و زنهار که کلام یا رفتاری از ما سر زند که با  
مرام و منهاج اولیای دین سازگاری نداشته باشد! 
و آنها بین گفتار و رفتار ما دوئیّت و اختلاف 
مشاهده کنند و در پیشگاه عقل و فطرت خویش، 
نتوانند توجیه و تحلیل نمایند؛ که در این صورت 

مان خواهد عقابی سخت و عذابی الیم در انتظار
بود؛ زیرا با پذیرش مسئولیّت تبلیغ و ارشاد، به 
هدم و اضمحلال شأن و موقعیّت مکتب و 

ایم و باید به رسول خدا در شریعت نبوی پرداخته
روز بازپسین پاسخ دهیم، و ندای بیدار باش: 

ۡ س  ۡمَّ هُم
َّ
ۡإِن م 

ُ
وه

ُ
﴾ۡ ﴿وَقِف

َ
ون

ُ
را همیشه آویزۀ   ١ول

 گوش خود نماییم.
  

شاخص هفتم: وصول به ملکۀ قدسی و طهارت 
 نفس و سرّ و قلب

بنابراین، با توجّه به شرایط و مطالبی که  
دربارۀ مرجعیّت گفته شد، هیچ مفرّ و گریزی 
نیست از اینکه مرجع باید به ملکۀ قدسی و 
طهارت نفس و سرّ و قلب رسیده باشد و چشمان 

شهود ملکوتی او، تمام زوایا و خفیّات و امور نام
و مسائل پشت پرده و حوادث آینده و نیّات 
مضمرۀ در نفوس و اهداف و مقاصد افراد و 

                              
 .٢٤( آیه ٣٧سوره الصّافات ) ١١
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مصالح و مفاسد مردم را، به خوبی و بالعیان 
مشاهده کند؛ و تا انسان به این مرتبه نرسیده 
است، نسبت به تمام پیامدها و تبعات و عواقبِ 

کند، چه احکام و دستوراتی که صادر می
ی و چه دستورات اجتماعی، در دستورات شخص

 ١پیشگاه عدل الهی مسئول خواهد بود.
خَت أشجارُ   إلَهی فاجعَلنا مِنَ الَّذینَ تَرَسَّ

وقِ إلَیکَ فی حَدائِقِ صُدورِهِم و أخَذَت  الشَّ
. فَهُم إلَی أوکارِ لَوعَةُ مَحبََّتکَِ بمَِجامِعِ قُلوبِهمِ

المُکاشَفَةِ  الأفکارِ یَأوُونَ، و فی ریاضِ القُربِ و
و مِن حیاضِ المَحَبَّةِ بکَِأسِ المُلاطَفَةِ  یَرتَعونَ،

. قَد کُشِفَ یَکرَعونَ، و شََائِعَ المُصافاةِ یَرِدونَ 
یبِ  الغِطاءُ عَن أبصارِهِم، و انجَلَت ظُلمَةُ الرَّ

وَ انتَفَت مُُالَجةَُ  عَن عَقائِدِهِم و ضَمائِرِهِم،
کِّ عَن قُلوبِهمِ و  حَت الشَّ سَرائِرِهِم، و انشَرَ

و عَلَت لسَِبقِ  بِتَحقیقِ المَعرِفَةِ صُدورُهُم،
مُهُم، و عَذُبَ فی مَعیِن  هادَةِ هِمَ عادَةِ فی الزَّ السَّ
المُعامَلَةِ شَِبُهُم، و طابَ فی مَجلِسِ الأنُسِ 

                              
جهت اطّلاع بیشتر بر لزوم طهارت نفس و سرّ برای حیازت مقام  ١١

مرجعیّت، رجوع شود به کتاب حاضر، شاخص اول مرجعیّت؛ ولایت فقیه، 
؛ نور ١٨٢الی  ١٤٧؛ رساله بدیعه، ص ٦٥، ص ٣؛ ج ١٤٩الی  ١٣٧، ص ٢ج 

 .٣٩٤، ص ٢؛ اسرار ملکوت، ج ٣٢٤، ص ٢ملکوت قرآن، ج 
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هُم، وَ أمِنَ فی مَوطنِِ المَخافَةِ سِربُهُم، و  سِرُّ
جوعِ   ١. ... إلَی رَبِّ الأربابِ أنفُسُهُم اطمَأنَّت باِلرُّ

  
در اینجا به عرایض خود در خاتمۀ کتاب  

نفیس و ثمین اجتهاد و تقلید از رشحات فیض 
آثار قلم حضرت والد معظّم ـ روحی فداه ـ 

دهیم تا بیش از این باعث از دست خاتمه می
رفتن عِرض خود و زحمت دوستان نشویم؛ 

ای که در د و مرتبهگرچه نتوانستیم به آن مقصو
فکر و قلب و ضمیرمان دربارۀ مرجعیّت و 

گذرد، نایل شویم و آنچه را که شرایط اجتهاد می
ایم به رشتۀ از زبان بزرگان در این مورد شنیده

تحریر درآوریم. و به روح قدسی و نفس لاهوتی 
مرد عرصۀ توحید و فقاهت، درود آن بزرگ

ذّات دنیوی و فرستیم که بر همۀ تعلّقات و لمی
های فریبنده و ها و مسئولیّتهواها و هوس

فریب و اغواگر، پشت های جاذب و دلموقعیّت
پا زد و دامن طاهر و مطهّر خویش را از این 

ها و ارجاسی که شامل بسیاری از افراد آلودگی
شود، پاک نگه داشت؛ و با وجود حیازت می

اساتید  مرتبۀ اعلمیّت بر تمامی اقران خود حتّی بر
العینی حتّی توهّم و مراجع وقت، به اندازۀ طرفة

                              
 : المناجاة الثالثة عشر، مناجاة العارفین.١٥٠، ص ٩١بحار الأنوار، ج  ١
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و تخیّل مسئولیّت مرجعیّت عامّه را به ذهن و 
ها، ها و خیالضمیر خود نیاورد، و بر این خواب

 زد.قهقۀ مستانه می
إنابه و استغاثۀ حضرت علّامه طهرانی به 
پیشگاه امام زمان برای مبتلا نشدن به مقام 

 مرجعیّت
 فرمود:دارم گاهی میبه یاد  

هنگام ورود به نجف أشرف برای ادامۀ تحصیل، 
وقتی با مسائل و جریانات روزمرّه و پیرامون 
خود برخورد کردم، به قصد زیارت سامرّاء و 
عسکریّین به حرم مطهّر امامین همامین مشرّف 
شدم و سپس به زیارت سرداب مطهّر رفتم و دو 

الله ارواحنا رکعت نماز، هدیه به حضرت بقیّة 
فداه نمودم، و به آن حضرت عرضه داشتم: یا بن 

الله! اگر قرار است آمدن به عتبۀ مقدّسه  رسول
السّلام برای  مولی الموالی أمیرالمؤمنین علیه

تحصیل، منجرّ به پذیرش مرجعیّت شود، مرا از 
چنین وظیفه و این دنیا ببر که من طاقت قبول این

 م.بینمسئولیّتی در خود نمی
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 فرمود:سپس می 
حقّاً و واقعاً که آن حضرت ملتمَس ما را اجابت 
فرمود و به احسن وجه، مسیر و راه ما را خود به 
دست گرفت و خود مقرّر فرمود و در بهترین و 

 ١نیکوترین جایگاه ما را فرود آورد.
 

لِلّه الحمد و له الشکر اوّلًا و آخرًا و ظاهرًا و  
یء علیم. و السّلامُ علیه یوم باطنًا و هو بکلّ ش

السّلامُ علی  وُلِدَ و یومَ ماتَ و یوم یُبعَثُ حیًّا و
 جمیع عباد الله الصّالحین و رحمة الله و برکاته.

 قم المقدّسة 
 هجری قمری ١٤٣٤غرة جمادی الأولی سنۀ  
و أنا الرّاجی عفوَ ربِّه السیّد محمّد محسن  

 الحسینی الطّهرانی

                              
 .٥٣جهت اطّلاع بیشتر بر این مطلب رجوع شود به مهر فروزان، ص  ١١
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